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   زندگي در صدف خويش گهر ساختن است
 در دل شعـله فــــرو رفتن و نگداختن است

 
 
 

 
 سخني بر چاپ فارسي

 
 تئوري انقلاب آردستان چگونه شكل گرفت؟ 

و تـاثير آن بـر    .P.K.Kهاي  اوج روند تشكيل و نقطه
چيست و عبداالله اوجالان  آپوئيسمي آُرد چه بود؟  جامعه

ي زنـدگي و نگـرش    رسـيد؟ شـيوه   چگونه به سطح رهبري
P.K.K. نه است؟ بر چه اساسي چرخش گوو جهان بيني آن چ

ــبش زن آزاد  ــام داد؟ جن ــتراتژيكي انج ــون  P.J.A.اس همچ
دمكراتيك آردستان از چه  ـ اي مهم از انقلاب ملي جنبه

ي  ي سياسي ـ اجتماعي جامعـه   مراحلي گذر آرد؟ آينده
 آرد چه خواهد شد؟

هايي هستند آه نياز به تحقيـق و   موارد فوق خصوص 
بررسي آن به ويژه بر اساس آثار رهبر ملي آردهـا و  

ــتان    ــارگران آردس ــزب آ ــناد ح و وارث آن  .P.K.Kاس
. دارنـد  KADEKي آزادي و دمكراسـي آردسـتان    آنگره

اين آمكي خواهد بود در درك نگرش سياسي آردها بـه  
يش ي خاورميانه و اهدافي آه پ ـ اوضاع امروزين منطقه

 .  اند روي خود قرار داده
بدون شك خاورميانـه از نظـر تـاريخي، اجتمـاعي،     

رغم داشتن  فرهنگي و وضع سياسي گذشته و امروزين علي
اجزا مختلف تماميتي را دارد آـه ايـن تماميـت، لـزوم     
بررسي آن به صـورتي يكپارچـه و ارزيـابي در ايـن     

و هاي فكري مـذهبي   جنبش. گرداند چارچوب را ضروري مي
هـايي   گراي مختلفي در اين راستا تحليلات و ارزيابي چپ

هـاي جزمـي و    اند اما بـه سـبب نگـرش    را انجام داده
هـاي مـذآور ،    ي تاريخ، تلاش گرا و بررسي گسسته قالب

انـد   نتايجي ماندگار در پي نداشته و آمـتر توانسـته  



 سخني بر چاپ فارسي

ها يـا در ميـان    اين جنبش. تمام منطقه را دربرگيرند
در ميان ملت يـا ديـن و يـا مـذهبي      قشري معين و يا

 . اند هايي بوده ويژه داراي پيشرفت
ي  چنين ادعايي دارد، يعني با بررسي گذشته آپوئيسم

تمام منطقه به صورت يكپارچه، تحليلي نو از تاريخ و 
حـل   نگرشي تازه نسبت به فرد و اجتماع در مورد راه

معضلات سياسي، اجتمـاعي و حـتي فرهنگـي خاورميانـه     
يابي  تزي از افكار مختلف را با ديدي نو جهت چارهسن

از ايـن نظـر جنبشـي    . برد آار مي اي به مسائل منطقه
ي خاورميانــه و نــه تنــها  اســت متعلــق بــه منطقــه

باشـد   ترين جنبشي مـي  توان گفت جامع حتي مي. آردستان
آه در پي وراثت خط فلسفي شرق در مقابل خـط غربـي   

 . آن است
. حائز اهميـت فراوانـي اسـت    ايران در خاورميانه

خاستگاه افكار ناب شرقي است و گذرگاه ارتباط تمدن 
دوران ". هــاي بــزرگ شــرق و غــرب و جايگــاه انقــلاب

گفـت   در سخناني مـي  KADEKعضو شوراي رهبري  "آالكان
يعني جايگاه . "ي خاورميانه است ايران، فرانسه": آه

لـف و  هـاي مخت  فرهنگ، ادب و درعين حال انقلاب و جنبش
ــه ــرقي   روحي ــاني ش ــورانگيز و عرف ــه .  اي ش البت

ي خاورميانه است آه لايق تاريخ خود باشـد   برفرانسه
ترين  اما در حال حاضر و از نظر تبادل افكار، بزرگ

ـ  آمبــود، عــدم ارتبــاط فكــري آن بــا جنــبش ملــي 
 . دمكراتيك آردستان است

ي شمـالي آردسـتان    بيشـتر در منطقـه   آپوئيسـم جنبش 
جـا   ـ سياسي خـود را در آن  ده و تحولات فكريمتمرآز ش

متـون  . رقم زده و به ساير مناطق گسـترش داده اسـت  
ـ سياســي آن بيشــتر بــه زبــان ترآــي  ايــدئولوژيكي 

جا آـه ترآيـه رو بـه غـرب دارد و      از آن. باشند مي
ايران رو به شرق و متعصب در مقابل غرب، يك نبـود  

البته نقصـي   ها مطرح شده است آه ارتباط جدي بين آن
ــه   ــار منطق ــل و افك ــد مل ــزرگ در پيون ــت ب . اي اس

انديشمندان هر دو طـرف ارتبـاطي آـافي بـا همـديگر      
آه به غير از چند اديب نامدار ترك،  چنان هم. ندارند

. انديشمند ديگري از ترآيه، آشناي يك ايراني نيست
در ترآيه نيز به طـور بايـد و شـايد از ايـران و     

هرگاه آـه سـخن   . وجود نداردافكار ايراني آشنايي 



 

  
  

آيدـ اگرچه اين مسئله  اي به ميان مي از تحقيق مسئله
گاه يك مورد شرقي و يا ايراني باشدــ روشـنفكر و   

اين مورد در به . رود محقق ترك به سوي آثار غربي مي
. وجود آمدن نگرش غربي در ترآيه سهمي به سزا دارد

يدادهاي ها و يا رو به عنوان مثال جهت شناخت شخصيت
هـاي غربـي سـبب     تاريخي رجوع به آثار اوريانتاليست

. شود اشتباهات مختلف در اذهان نسبت به آن موارد مي
. باشـند  هايي از مـوارد متعـدد مـي    ها فقط مثال اين

گـردد و   ترآيه از نظر فكري، بيشتر از غرب تغذيه مي
از نقطـه  . ـ اسلامي است ايران نيز داراي فكري شرقي

هاي ناقص، ارتبـاط فكـري بـا ايـران      هنظر رفع جنب
تواند خلا شرقي ترآيـه و گسسـتن از تـاريخ آن را     مي

تواند بـه   جبران نموده و البته متقابلا ترآيه نيز مي
صورت گذرگاه انتقال تمدن غرب به ايران ـ با درنظر  

 .ـ باشد اش گرفتن عوارض جانبي
ــان و      ــان ـ مترجم ــت اديب ــه فعالي ــن زمين در اي

روشـنفكر ترآيـه بـه    . بسيار ناچيز استروشنفكران 
ايران توجه نـدارد و روشـنفكر ايرانـي بـا اصـيل      
نديدن جنبش فكري ترآيه و وابسته ديدن آن به غرب، 

انديشـد از   آن را نديده گرفته و وقتي بـه غـرب مـي   
 . بيند سوي درياي مرمره به بعد را مي آن

در ايران بيشترين زياني آه از ايـن عـدم تبـادل    
زيرا آه اين ملت . شود، از آن ملت آُرد است يناشي م

به سبب پارچگي فعلي سرزمين مـادري خـود بـا سـاير     
ـ ارتبـاطي چنـدان    هاـ از جملـه آردسـتان ترآيـه    بخش

تـا   P.K.Kارتباط موجود نيز بعـد از ظهـور   . ندارد
تبادل فكـري آـه بايـد در    . حدودي برقرار شده است

آـه بـراي دو    اي ميان دوطرف ايجاد شود، به انـدازه 
طرف ايران و ترآيه نفع در بر دارد، براي ملت آُرد 

ــت   ــت اس ــائز اهمي ــز ح ــد  . ني ــتا باي ــن راس در اي
انديشمندان، دست به قلمان و روشنفكران آرد از هر 

بدين . دو طرف با ايجاد ارتباط اين خلا را پر نمايند
گونه از طرفي آردهاي ايراني از اين طريق با متـون  

مكراتيك آرد بيشتر آشنا شده و از طرف ـ د انقلاب ملي
ـ ادبـي   ي فرهنگـي  ديگر آردهـاي ترآيـه از گنجينـه   
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مند گردند وايـن در بازگشـت بـه خويشـتن      ايران بهره
 .تواند سهمي مهم را ادا نمايد مي

نيازي آه هر مبارز در راستاي شناخت از تاريخ و 
اي را  باشـد، وظيفـه   خط مشي جنبشي آـه عضـو آن مـي   

گـذارد تـا    مي جنبش آپوئيستتك مبارزان  تكي  برعهده
تعداد آثار رهبر ملي و . در اين روند مشارآت نمايند

اسناد و انتشارات جنبش ما ـ با توجـه بـه مـوارد     
قدر فراوان است  گردندـ آن نويني آه هر روز منتشر مي

آه اگر هر مبارز تشكيلاتي در طول عمر خـود اقـدام   
رد هـم نمايـد، بـاز    به برگردان و شناساندن چند مو

آفاف آار را نداده و تعدادي اثر در انتظـار چـنين   
فرامـوش نشـود آـه    . برخوردي بـاقي خواهنـد مانـد   

. ي هر جنبش منوط به پخش افكار آن جنبش اسـت  توسعه
مان نيز  هاي پيشواي شناساندن و پخش افكار و انديشه

اي است آه بـدون اسـتثنا بـر دوش هـر رفيـق       وظيفه
بر هر مبارز جنبش آپوئيست است آه بر لذا . باشد مي

اين نكته تامل نموده و همخوان با توان خود آاري از 
 .پيش برد

اساسـي رهـبر ملـي عبـداالله       اثـر  "صدها"از ميان  
هـا در   آه همگي به صورت تحلـيلات و سـخنراني   اوجالان
هاي حزبي تدريس گشته ، به شكل آتـاب توسـط    آآادمي

اند،  ويژه سرخوبون منتشر گشته هاي مختلف به انتشارات
هـا در سـه جلـد     ترين آتاب آتاب حاضر يكي از اساسي

                                                           
 نقش خشونت در آردستان ـ سازماندهي ـ راه انقلاب آردستان ـ معضـل    : از جمله 1

( شخصيت در آردستان ـ شخصيت مبارز در جنگ رهايي خلق ـ چگونه بايـد زيسـت     
ــ مخـاطبي مـي طلـبم ـ      ) جلد سوم چگونه بايد زيسـت ( ـ عشق آرد ) در دو جلد

دگرگوني بزرگ ـ جمهوري اليگارشيك ـ تظاهرات مردمـي در انقـلاب دمكراتيـك ـ       
خ در مـا و مـا در   اصرار بر سوسياليسم، اصرار بر انسان بودن است ـ  تـاري  

ابتداي تاريخ پنهانيم ـ داستان دوباره زيستن ـ رهبري و  سياسـت آپوئيسـت ـ      
هـا ـ منتخبـات ـ      رهنمودهايي براي آزادي ـ رهنمودهايي براي پيروزي ـ نامـه   

آاري ـ حقيقت رهبري ـ تظـاهرات و اعتراضـات      نگرش جنگي ما طوفاني است ـ خراب 
ي و زندگي نوين ـ تشكيل ارتش زنـان ـ مشـكلات     ي عمومي ـ انقلاب اجتماع  گسترده

ـ   P.K.K حزبي شدن و وظايف ما ـ مشكل اقتدار در جنوب آردستان و نقش تـاريخي  
نوشتن تاريخ در آردستان با آفريدن و ايجاد تاريخ ممكن است ـ واقعيـت انقـلاب    

 ي تـاريخ  بين تئوري و عمل ـ خانواده و زن ـ حقوق زن ـ عشق و آزادي ـ محاآمه    
ماينفست اتحاد آزاد و دمكراتيك، ارائه شده به (ـ رهبري و خلق ـ دفاعيات من  

و وظـايف ماــ    P.K.K ي توسـعه در  گرــ مسـئله   ي تصفيه ـ تصفيه) دادگاه امرالي
هاي يك فرد حزبي ـ بازگشت به ميهن و وظايف ما ـ شخصيت    زندگي حزبي و ويژگي

ــ   )رائه شده جهت دادگاه ارفاا( ـ دفاعيات ارفا)در دو جلد(مبارز آپوئيست 
دفاعيات ارائه شده بـه دادگـاه   (از دولت آاهن سومري به سوي تمدن دمكراتيك 

و علاوه بر آن تحليلاتي آه هر چند ماه به صـورت آتـاب چـاپ    ) حقوق بشر اروپا
 ....   گشت و دهها مورد ديگر مي



 

  
  

جلد اول و دوم با همين نام و جلد سوم به نـام  . است
 جلـد اول آن بـار اول در سـال    . عشق آُـرد 

و در اروپـا   SERXWEBUN"سـرخوبون "توسط انتشـارات  
م  مـه "توسـط انتشـارات    بار دوم بـه سـال   

. بول به چاپ رسيددر استانMEM YAYİNLARİ  "يايينلاري
از  آپوئيســمبــا توجــه بــه جايگــاه آن در فرهنــگ 

هايي است آه بايد در برگردان آن اولويت قائل  آتاب
در برگرداندن اين آتاب نكاتي چند را لازم بـه  . شد

 :توضيح ديدم
زبـاني   آپوئيسـم ـ سياسي  زبان متون ايدئولوژيكي

 هـايي  مختص به خود است، اصطلاح، عبارت و يا معادلـه 
هستند آه توسط خود رهبر ملي ايجاد و به آار گرفتـه  

اند و از اين نظر حتي خوانندگان ناآشـناي تُـرك    شده
به هنگام برگردان سعي شـده  . اندازند را به زحمت مي

آه اين موارد به صـورتي آـه بيشـترين ادراك از آن    
ايجاد شود، به فارسـي نوشـته شـوند و گـاه حـتي از      

در مـواردي آـه   . شده اسـت آلمات عاميانه استفاده 
 . پانوشت آورده شده است ،لازم ديده شده در صفحات

بـه اقتضـاي     ـ در جاهايي آه مخاطبان مرد ويـا زن 
ـ هسـتند، از جمـلات    و يا خطاب قرار دادن جلسات درس
شود و به همين خاطر لزومي به توضيح ديده  استفهام مي

 . نشد
ي انتقاد رهبر ملي از سيستم جهان، اجتمـاع،   شيوه
بر آردسـتان، رفقـا و حـزبش بسـيار      هاي حاآم نظام

سـعي شـده تـا     ،جهت درك بهتر مطلـب . قابل توجه است
ي بسيار جالب و گـاه شـديد انتقـاد آمـي بـا       شيوه
    .اي نزديك به متن تُرآي آن برگردانده شود شيوه
اي بودن برگردان حاضر، بـر ايـن    رغم غير حرفه علي

باورم آه اين برگردان در رسيدن آتاب به هدف خويش 
اي نقشـي مهـم را ايفـا     و ايجاد ارتباط فكري منطقه

 .خواهد نمود
از تمامي رفقاي گرامي آه در طي مراحل برگردان،  

چيني، ويرايش و غيره در آماده آردن ايـن آتـاب    حروف
ــار ــايي   همك ــرا راهنم ــوده و م ــاد نم ــرده، انتق ي آ

 .گذارم فرمودند، سپاس
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ــاييز       پـــــ
ــ  . ش.ـهــ
         .     م

 .ترجمم
                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 گفتار پيش
تـرين   ، امروزه به عنوان مهـم "چگونه بايد زيست"

ايـن پرسـش داراي   . گـردد  پرسش در آردستان مطرح مي
  چنان آيفيتي است آه تنها يك انقلاب انساني و حياتي

 . گوي آن باشد تواند جواب مي
ترين ويژگي مبارزاتي آه اثرات بزرگـي در   برجسته

زرگــي در تمــدن تــاريخ بــه جــاي ــاده، مشــارآت ب 
هـا تـا امـروز هـم ادامـه       اند و تـاثيرات آن  داشته

هاي  يابد؛ پايدارنمودن شكل زندگي نوين بر ويرانه مي
دهد مبارزاتي آه  تاريخ نشان مي. باشد زندگي سنتي مي

ي نقـدي   وارد عرصـه " چگونـه بايـد زيسـت   "با پرسش 
و از اهداف روزانـه    نشده، جوابگوي آن نشدهگسترده 

اند، به مرور زمان محو گشـته و از بـين    فتهفراتر نر
هاي اخير نيز به خـوبي   مبارزات تاريخي دهه. اند رفته

دهند آه نياز مهمـي بـه ايـن پرسـش وجـود       نشان مي
 . دارد

خصوصا هنگامي آه موضوع بحث آردستان است، نبايـد   
را بــر زبــان آورد و از آن " چگونــه بايــد زيســت"

ن پرسش اهميتي حيـاتي  نبايد فراموش آرد آه اي. گذشت
اين واقعيت، اهميت سوال را چند برابر نمايان . دارد
هرآـاري را بتـوان   " سوال"شايد بدون اين . سازد مي

تـوان انجـام داد،    انجام داد اما تنها آاري آـه نمـي  
همه بـدل بـراي آن داده شـده     اي است آه، اين مبارزه

آـه هـرآس    چنان هم. بدون شك اين يك ادعا نيست. است
تواند ببينـد   روي اين مسئله تحقيق آند، به راحتي مي

ي آن، لبريـز از   آه هر روز، هر ساعت و حتي هـر لحظـه  
تـوان گفـت آـه ايـن      مي. اين واقعيت پراآتيكي است

اي آـه بـر زبـان رهـبريتي آـه       واقعيت در هـر آلمـه  
تـرين تحلـيلات تـاريخي را انجـام      ترين و وسيع گوناگون

وجه نبايد  آنيم، به هيچ ر ميتكرا. دهد، فته است مي
آسـاني آـه   . جـا آردسـتان اسـت    فراموش آرد آه اين



 گفتار شپي

نتوانند به زندگي واقعـي در ايـن سـرزمين برسـند،     
هـا   آن. چيز ديگري را به دست بياورند توانند هيچ نمي

توانند چيز ديگـري را   اند نمي آه خود را آزاد نكرده
ت هايي آـه شخصـيت مسـتقلي بـه دس ـ     آن. آزاد نمايند

 . توانند از بردگي رهايي يابند اند نمي نياورده
بسـيار مهـم اسـت،     "چگونه بايد زيست"به همين سبب

ي هوا، نان و آب نيـاز بـه    سوالي است آه به اندازه
اي آـه متعلـق بـه سـاختار      زنـدگي . شـود  آن حس مـي 

زندگي انساني . اليگارشيك باشد، اساسا زندگي نيست
. متوقف گشـته اسـت   در آردستان با هزار و يك شيوه

چـه   شـود، مـرده اسـت، آن    چه آه زنده ناميده مـي  آن
شود، زندان است، چيزي آـه شـرافت    زندگي ناميده مي

هـاي   تجمـع مـرده  ". آوري است شود، پستي شرم ناميده مي
آشور و خلقي آه با تمـام چيزهـايش نـابود      ".سرپا

ي  هـاي مبـارزه   آه يكـي از سـختي   چنان هم.. …گشته است
دمكراتيـك آردسـتان، روبـرو مانـدن بـا يـك       ـ  ملي

چيـز   آـه زنـدگي چـه    ي ديگر همچون فهماندن اين وظيفه
 . است"هاي سرپا مرده"چيز نيست، به   باشد و چه مي

هاي موجود در اين  در يكي از ارزيابي .P.K.Kرهبرآل
جوابي آه به پرسـش چگونـه بايـد    ":  گويد آتابش مي

گـو بـودن    جواب ."زيست داده شود يك رمان بزرگ است
آاري اسـت بـه سـنگيني    . براي اين مسئله آسان نيست

تواند از زير آن آار بدرآيد و بـدر   هرآس نمي. دنيا
ي  آوردن شـيوه  اين مورد با به دسـت . هم نيامده است

ـ  نظير رهبري و به آارگيري عميق ـ  بـه قـول رهـبري     بي
اي  و مبنــا قــرار دادن مبــارزه ؛"ديالكتيــك آــرد"

ايق آن و رسيدن به نيرويي آه بتوانـد بـه   مطابق حق
 . شود جواب بدهد، ايجاد مي" چگونه بايد زيست"سوال 

، در "چگونــه بايــد زيســت"دادن بــه ســوال  جــواب
چيز در جايي  آردستاني آه هرچيز آن تحريف شده و هيچ

آه بايد باشد، نيست، در آردسـتاني آـه شخصـيت در    
قي متضـاد آن  هاي بزرگ غرق گشته و حقـاي  باتلاق پستي

ايـن  . اي بزرگ اسـت  اند، مبارزه با هم جا عوض نموده
مبارزه، تنها بكارگيري خشك و خالي اسلحه آه در همان 

تجمع اجرائيات قبـل  . آيد، نيست ي اول به فكر مي لحظه
چنـان  . اسـت  .P.K.Kي روشـنگري رسـيدن    از به مرحله

فروپاشـي  . آنـد  اجرائياتي آه به مغز هم خطـور نمـي  



  
. چيز آهنه و ايجادي نوين بـه جـاي آن اسـت    عظيم هر

آور  ي شـرم  توانـد لكـه   هيچ فردي بدون اين آـار نمـي  
 . موجود بر پيشاني خود را بزدايد

و نشـان دادن   "چگونه بايد زيست"رسيدن به سوال 
بـود، رويـش    تـوان جوابگـوي آن    آـه چگونـه مـي    اين

ي انســانيت پژمــرده را در مرآــز آهــن     دوبــاره
رهبري آه به صـورت  . ـ  نشان خواهد داد آردستان خودـ

ي  انديشد و به آساني تنزل نكرده و مبـارزه  عظيم مي
گيرد، با جـوابي آـه بـه     دار عظيمي را اساس مي ريسك
داده اسـت و بـا تحلـيلات     "چگونه بايد زيست " سوال

اش در اين عرصـه، گـامي بـزرگ     عيوسيع زندگي اجتما
هرآس با دهشت متوجه آوچك بودن  خود . برداشته است

به شـكلي بسـيار   . در مقابل اين گام بزرگ شده است
اي آـه شـليك    جالب نشان داده شده است آه هر گلوله

گشته، هر قطره خوني آه ريخته شده و هر سختي آه تحمل 
يـز مـلاط   شده است به هدر نرفته و نخواهد رفت و هرچ

دهد آه  اين در عين حال نشان مي. باشد زندگي نويني مي
گذاري خـويش را پشـت    ي پايه ي آردستان مرحله مبارزه

 . سر اده است
بـه رهـبري    P.K.Kيك گام نـوين " چگونه بايد زيست"

ي آردسـتان   تاريخ نويني در نـه . عبداالله اوجالان است
عي، سياسي هاي وخيم  اجتما در دنيايي آه دچار بحران

ايـن  . و فرهنگي شده است، درحال نوشـته شـدن اسـت   
را  .P.K.Kپيشرفتي است آه بيشتر از هـر چيـز دشمنـان    

، ..P.K.Kآميـز  ي موفقيـت  آه مبـارزه  همچنان. ترساند مي
قاطعيت بزرگ اراده و خط دمكراتيك آن ـ آـه تمامـا    

ـ هرچيـز را   با امتيازدادن و تسليميت بيگانه اسـت 
ل بــراي ايجــاد زنــدگي نــويني مهيــا در آخــرين تحليــ

. باشـد  زن از يك نظر، بنيان اين زندگي مي. سازد مي
. اسـت  2"زنـدگي "در زبان آردي   1"زن"يكي از معاني

اما زني آه بيشتر ازهمه از زندگي دور شده است، بـا   
تحليلات رهبري از آزادي، به وضـعيتي مناسـب بـا نـام     

ضـل زن روشـن   از لحاظ ماهيت مع. شود خويش رسانده مي
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 گفتار شپي

ي آن تحليل گشته و هم  گشته و جوانب تاريخي و روزانه
 . هاي عملي آن در حال برداشته شدن است اآنون گام

تحليلات رهبري از زندگي اجتماعي، مجالي تـازه بـراي   
شخصـيت  . ـ دمكراتيك ايجـاد آـرده اسـت    ي ملي مبارزه

قابل قبول زن و مرد با تمام جوانب آن بيـان گشـته   
بر اساس اين تحلـيلات   "چگونه بايد زيست"ب آتا. است

هاي آتاب، انعكـاس   يكي از ويژگي. گردآوري شده است
ي درحـال   اي بيسـت سـاله   مسافتي است آه بـا مبـارزه  

جريان بر اساس فروپاشي زندگي سنتي و بنيان زنـدگي  
جداي . باشد نوين با بسياري از جوانب آن طي شده مي

ت داراي چنان آيفـيتي  از آن، تحليلات در بيداري شخصي
هـا   آُرد بلكه سـاير خلـق    تنها انسان باشند آه نه مي

از ايـن نظـر   . توانند خود را در آن ببينند نيز مي
ي خود اولين آتـابي اسـت آـه هـر      اين آتاب در حوزه

آشـد و وادار بـه پرسـش از     خواننده را به نقد مـي 
به سبب  توضـيح معضـلات   . نمايد چگونگي زندگي خود مي

ي گرانبهايي  ها، سرچشمه حل براي آن ي و طرح راهزندگ
خواهند دوباره و دوباره خـود   است جهت آساني آه مي

تـوان بـر روي آن    مـي . و جامعه را بازآفريني نمايند
انديشيد، تحقيق آرد و نتـايج بسـيار وسـيعي از آن    

 .                    گرفت
                                                  

                                                  
 .م انتشارات مه

                                          
 .م2000دسامبر 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آيا توانايي درك آن را داريد آه
ي ما، انقلاب زيبايي و جنگ در مقابل  مبارزه

 ها است پليدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

        
  

  آارايي هنر در آردستان     
  نويس يك رمان انقلابي و پيش
امان از اجتماع آه در تمـامي جوانـب شخصـيت،     ي اجتماعي با انتقاد بي توسعه

ترتيب حقيقتي بـه شـكل    بدين. گردد خود رانمايان ساخته و بايدترك گردد، آشكار مي
اين حقيقت در . گردد بوده بيان ميساز  آننده و دگرگون زندگي آه تا حد امكان تحليل

  . سازد نتيجه تمام مناسبات اجتماعي در شخصيتي مقبول خود را نمايان مي
گيـري ملـي صـورت     مواقع انقلابي مواقعي هستند آه تغييراتي آيفي، در شـكل 

پـذيرفتن هـر    انقلابي آه بـه معنـي دگرگـوني بنيـادين باشـد بـراي صـورت       . گيرند مي
يشرفت علمي  نياز بـه  پ. يابد ي علمي توسعه مي در حوزه داساختار اجتماعي،  ابت

آردن و از ميان برداشتن مناسبات روبنا را ـ آه ديگرمحـدود    تشكيلاتي بودن و عملي
اي مهم پيش  دهندـ به عنوان وظيفه شده و موانعي در برابر زندگي تشكيل مي حس

ب تـلاش فكـري و   هاي انقلابي به تناس ـ بدون شك حرآت. دهد روي خويش قرار مي
دهنـد، محتـواي    هاي آهن انجام مـي  ي بنيادين آه در برابر تفكرات و ايدئولوژي مبارزه

را   همچنين وقتي ايـن مبـارزه  . نمايند ايدئولوژيك و خط مشي خويش را نيز مطرح مي
نمايـد، ديگـر در چـارچوب     به تلاش عملي در برابر نهادهـاي موجـود روبنـا تبـديل مـي     

لـذا  . جويانـه بسـنده نمايـد    هاي قـانوني و صـلح   تواند به شيوه نمي قوانين نگنجيده و
دهـي سياسـي بپـردازد و      آميـز بـه جهـت    هاي خشـونت  نمايد آه با شيوه سعي مي
بــدين ترتيــب رشــد انقلابيــون  ابتــدا در حــوزه  . بينــد ي سياســي را لازم مــي توســعه

بي بـه نسـبت   خشونت انقلا. گردد ايدئولوژيك و سپس در حوزه سياسي نمايان مي
. گـردد  ي نظامي مي هاي عملي، وارد عرصه دهي و گستردگي آن در عرصه سازمان

ــب توســعه   ــن ترتي ــه اي ــه وپيشــرفت     ب ــداوم يافت ــدئولوژيك و سياســي انقــلاب ت ي اي
دهد و شكل آهن توليـد را   اگر به موفقيت برسد، زيربنايش را نيز تغيير مي. نمايد مي

سازد و در راستاي ايجاد چارچوبي  ا متلاشي ميساز ر از بين برده، مناسبات مشكل
يشرفت نيروهاي توليـد، سـعي در اتمـام سـير     پمناسب براي روابط نوين مالكيت و 

  .پيشرفت خويش دارد
                                                              

  هنر و ادبيات نيازهاي روحي هستند
از گشته، با انجام تغيير در زيربنا تداوم يافتـه و  بدين صورت انقلابي آه در روبنا آغ

: جـا بـه آن جـواب داد ايـن اسـت      ترين سوالي آـه بايـد در ايـن    مهم. گردد نيرومند مي
آارايي ادبيات چيست؟ ويا بايد جواب اين پرسش را آه آارايي انقلابي هنر بـه طـور   

بـدون هنـر   . بيمترين بخـش آن يعنـي رمـان چيسـت را بيـا      ويژه ادبيات و مهم آلي، به
از ايـن نظـر هنـر يـك وسـيله غيـر قابـل اغمـاض در         . شود  از جوامع سـخن رانـد   نمي

ويژه هنگامي آه انسان نتواند برخورد  به. ي اجتماعي است شدن و توسعه اجتماعي
خود را در مقابل طبيعت با علم و سياست تحليل نمايد، همچنين وقتي آـه روحـش   

ود،  بـه سـوي شـكل ديگـري از ارضاشـدن يعنـي       ي تطميع مادي ارضا نش به وسيله
ايـن بـدين معنـي اسـت آـه هنـر احتياجـات روح را بـرآورده         .  شـود  هنر آشـيده مـي  



 چگونه بايد زيست؟

توان گفت آه هنـر بيـانگر    اما مي. آند و بدون شك اين با انديشه در ارتباط است مي
  . باشد اي مستقل نيز مي حوزه

سـازند، بـه    آن نمايـان مـي  اشكال بسيار متفاوتي آه نيازهـاي روحـي خـود را بـا     
محصـولات  . گردنـد  صورت محصولات هنري آشكار شده و سـبب ارضـاي معنـوي مـي    

ي سياسـي نيـز ارتبـاط     همچنين توسـعه . نمايند گاه هنر را متاثرمي نيز گه 1سيستم
ازديگـر  . ها را هنر بناميم ي اين توانيم  همه اما نمي. آند تنگاتنگي را با هنر ايجاد مي

هاي متفاوت نيـز   ايدئولوژي. توان از هنر سخن راند د و سياست نيز ميسو  در اقتصا
جا چيزي آه بايـد درك شـود ايـن اسـت آـه       در اين. با هنر برخوردهاي متفاوتي دارند

ها قـدرت نيافتـه و بـه     رغم تاثر شديدش از ساير عوامل اجتماعي، مانند آن هنر علي
آه خـود بايـد بـه عنـوان نيـازي       حاليدر . ها درآمده است اي منفعل از آن صورت سايه

  . فعال و غيرقابل اغماض حس شده و به حيات خويش ادامه دهد
ي تمـامي شـيوه و ابزارهـايي اسـت آـه بـراي        توان گفت آه هنر دربرگيرنـده  مي
ــده. گيــري زنــدگي و نيازهــاي انســاني لازمنــد  شــكل ــا   پدي ــه آن صــداي زيب اي آــه ب
دهـد ويـا يـك     ه خوبي روح را مخاطب قرار مـي اي زيبا، شعري آه ب گوييم، منظره مي

ها هم زندگي بگـذرد،   شايد بدون اين. باشند داستان، هر يك بيانگر نوعي از هنر مي
. از هــر ديــدگاهي تفــاوت زيبــايي و زشــتي وجــود دارد. امــا ايــن نــوعي تجريــد اســت

. همچنين هر رفتار ممكن است تاثير خوشايند يا ناخوشايندي بـر روح انسـان بگـذارد   
اقتضاي آن يك فرد هر انـدازه ارتقـا    يك جامعه و به. رفتار درست و نادرست وجود دارد

ويژه  اگر موضوع بحث در مورد تاثيرات هنري باشدـ وپيشرفت آـرده باشـد،    يافته ـ به 
ي  مانـده  هـاي عقـب   اگر آسي در ميان شـيوه . گر پيشرفت است از اين جنبه نيز بيان

ي رفتـاري بـه حرآـت ادامـه دهـد،       مانـده  اشـكال عقـب   هنر جاي گرفته باشد و يا در
آسـي آـه از غنـا و ژرفـاي     . توان  گفت در وضعيتي ابتـدايي بـاقي مانـده اسـت     مي

روحي برخوردار نباشد و از يك موسيقي، يك منظـره و اشـكال متفـاوت رفتـار هنـري      
هــاي حيــاتش خشــك  متــاثر نشــود و در عــين  حــال متوجــه ايــن مــوارد نباشــد، رگ  

بـدون هنـر زنـدگي در    . بنابراين آاربرد اجتماعي هنر غير قابـل بحـث اسـت   . دان شده
توانـد بيـانگر    اين زندگي مـي . سطحي نزديك به زندگي يك حيوان ادامه خواهد يافت

  . قابل قبولي  نيست  اين هم زندگي. و حيوانيت باشد   مرز انسانيت
اجتمــاعي و يــا ي  ي توســعه چــه جهــت پيشــرفت را در هــر مرحلــه از ايــن نظــر آن

. نمايد، جهت پيشرفت هنر را نيز تعيين خواهد آرد مراحل جهش آيفي آن معين مي
هـاي   چنان آه مراحل مهم دگرگوني سـاختار اجتمـاعي، در عـين حـال بـا تـلاش       هم

ي هنـر روي   دگرگوني در هر سـاختاري، ابتـدا در عرصـه   . گردند تر مي هنري برجسته
گونـه آـه    بـويژه همـان  . شـود  و هم از آن متاثر مي گذارد دهد، هم برهنر تاثير مي مي

گردند؛ در رسانيدن هنر به اشكال آيقـي و قدرتمنـد    مراحل انقلابي با هنر آماده مي
يعنـي  . هاي زنـدگي  بنابراين هنر مجالي است در برابر سختي. نيز تاثير مهمي دارند

 اآتفـا . جهش استعدادهاي حسي انساني است آـه روحـش بـه تنـگ آمـده اسـت      
. عدم اآتفايش، به معني آسب قدرت است. نكردن به موارد موجود و گذشته است

  . شود تعريف انقلاب هنري نيز اينگونه ارائه مي
توان در مورد  ي آردستان، تعريف آلي و مناسبي را آه مي در  سرزمين و جامعه
 اي آـه تحـت شـرايط فئـودالي و اسـتعماري      وضعيت جامعه: هنر ارائه داد، اين است

توانـد هـيچ    توانايي نفس آشيدن را از دست داده است و به وضعي افتاده آـه نمـي  
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. اي را در خويش ايجاد نمايد، تاثيراتي بسيار منفي بر هنر به جا نهاده اسـت  توسعه
با وجود فشار و يا استهلاآي آـه خلـق   : ترين مسئله اين است آه جا مهم اما در اين

لات روبنا و مناسباتش ديده است، تنهـا بـا هنـر    ها در بسياري از تشكي از طرف قدرت
. دهـد  ايـن نيـز قـدرت هنـر را نشـان مـي      . توانسته است هويت خويش را بيان نمايـد 

شايد هم هنر آخرين ويژگي اجتماعي است آه ممكن است شكست بخورد و يـا از  
  . ميان برود

  
  باشد نظام اليگارشيك دشمن هنر نيز مي

  عــام هــر قتــل . عــام هنــر دارد  ري بــه قتــل ســاختار اليگارشــيك تمايــل بســيا   
عـام هنـر    ذيرفته در آردستان در هر سطحي آه باشد، به نسبت زيادي قتلپ صورت

اما چون هنر آمي با روح رابطه داشته و خصوصيتي زنده و . را نيز در بر داشته است
هـاي معنـويش، تناسـب     درحال حيـات دارد، همچنـين بـه دليـل سـنگين بـودن جنبـه       

هنرداراي چنين . نمايد ايجاد شده را در شرايط مادي قبول نكرده و خنثي ميعام  قتل
  .باشد اي نيز مي ويژگي

ي آـرد، توسـط هنـر، قابـل درك      وبيش پايداري هويت خلـق در جامعـه   بنابراين آم
تـرين شـكل هويـت     ايداري موسيقي و فولكلور بـه عنـوان شـاخص   پبويژه . باشد مي

،  هاي هنري تحريـف گشـته   قط بسياري از شاخهف. ملي ناشي از همين مورد است
ي هنـر ملـت حـاآم     آسيميله شده و به اين ترتيب يه صـورت ابـزاري جهـت اسـتفاده    

  . اند درآمده
. باشـد  حاآميت اليگارشيك در يك سرزمين، در عين حال حاآميت بر هنر نيز مـي 
غيرقابل اين در عمل به صورت ندادن امكان پيشرفت به هنر خلق، تحريف، تصاحب و 

شـده   هـاي سـرآوب   شناسايي نمودن آن و سپس هنر خويش را به صورت هنر خلق
ويژه با   اش به همچنين استعمار در تمام تشكيلات رسمي. شود دادن، ديده مي جلوه

شده ترزيق آـرده    اين را به دنياي احساس و روح خلق سرآوب, تكيه بر قدرت دولت
باشـي،   تو در اصل عضـو ملـت حـاآم مـي    " نو براي تلقين چنين فكري به وي با گفت

. حاآميت عظيمي را ايجاد نموده اسـت  ،"همانند آن هستي، هويت متفاوتي نداري
از اين نظر به ميزاني آه ملت حاآم خويش را بقبولاند، به همان نسبت نابودي ملت 

ترتيب هويت ملي نابود گشته و هويت ملت بـالا   بدين. گيرد تحت ستم نيز صورت مي
تـرين شـاخص در ميـان آردهـا      يافتـه  همچنان آـه ايـن توسـعه   . شود حاآم مي دست
البته ايـن  . به همين سبب مقاومت اندآي در مقابل ملت بالادست وجود دارد. است

  . نيز بيانگر ميزان گسترش استعمار است
ي هنـر را در برابـر نظـام اليگارشـيك آوجـك       توان مبارزه در عرصه بدين ترتيب نمي

ين تداوم هستي برخي از ابعاد هويت ملي به صورتي بسيار محـدود،  همچن. شمرد
حرآتــي در راســتاي مبــارزات رهــايي ملــي را  اي مهــم جهــت شــروع  توانــد پايــه مــي

هــاي فرهنگــي و هنــري  در دوران آغــازين تشــكيل ملــت، در  فعاليــت. تشــكيل دهــد
ت فرهنگـي و  شود آه مبـارزا  اما به وضوح ديده مي. نمايند ي ملي شرآت مي مبارزه

توانند بدون شدت سياسي و نظامي معني زيادي پيداآنند و آارآردشان  هنري نمي
  .ماند ناقص مي

هــاي آــرد رفتــار نادرســتي در رابطــه بــا  از ايــن نظــر روشــنفكران و ناسيوناليســت
دانيم عـدم تشـخيص يـك فعاليـت معمـولي هنـري،        به خوبي مي. ارزيابي هنر دارند

ـ  گـرفتن آن بـا وظـايف سياسـي     ويـژه اشـتباه   ملـي، و بـه   فرهنگي و ادبي بـا رهـايي  
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ي هنــر،  هــا بــه درك ايــن جنبــه از وظايفشــان در عرصــه  نظــامي و يــا عــدم تمايــل آن
  . گردد ها مي همچنين عدم اداي حق هنر، منجر به ايجاد اغتشاشاتي از طرف آن

ح داده مان، هم آارايي هنر در انقلاب توضـي  ي انقلابي يشرفت مبارزهپهمگام با 
. انــد شـده و هــم مـوارد منفــي ناشــي از نگـرش اشــتباه آن در انقــلاب افشـا گشــته    

همانطور آه اهميت لازم به نقش هنـر داده شـده، در برابـر آـاربرد اپورتونيسـتي آن      
پيشـرفت  "واري بهمـن "بـا بـزرگ شـدن    . شـده اسـت    نيز، انتقادات لازم انجـام گرفتـه  

ي تـاثير هنـر بـر     مـان و در آنـار آن بـه انـدازه     ي انقلابـي رو بـه تعـالي    هنري در مبارزه
ي هنر، آشكار شد آه ايـن   ها بر حوزه ـ نظامي و تاثير اين عرصه هاي سياسي عرصه

هـاي   اين بدان معني است آه هنر بـر اسـاس بنيـان   . مسئله تا چه حد صحيح است
ز از ابتداي سده به بعد و حتي قبل ا. صحيحي به آارايي انقلابي خود رسيده است

آن، جهش عظيمي آه هويت ملي خواهان رسيدن به آن در سطح هنر بود، فقـط بـا   
اما در آنار اين، آـارايي هنـر آـم نشـده     . ذيرفتپنظامي صورت      ـ ي سياسي مبارزه

بينيم آه انقـلاب در آردسـتان امـروزه     چنانچه مي. بالعكس بيشترتر هم شده است
ي تـوده شـده،    ، جنگ متعلق بـه همـه  در حال تشكيل يك زيربنا و روبناي مهم است

بگـذريم از ايـن آـه در چنـين     . ي هـر طبقـه شـده اسـت     تر گشـته و در برگيرنـده   ژرف
اي آارايي هنر نه تنها آم نشده بلكـه بيشـتر نيـز گشـته و بـه صـورت يـك نيـاز          دوره

هاي سنتي و تصاوير انقلابـي   ي خلق با موسيقي، رقص توده. ملموس درآمده است
ي زنـدگي بهتـري وفـق     آنند تا خويش را بـه شـيوه   شوند و سعي مي تر مي سرزنده
امـا  . گيـري اسـت   حاضر يك انقلاب هنري در حال شـكل  بدين معني آه در حال. دهند
برعكس ايـن مسـئله   . رغم آن آشكار است آه نبايد آن را به حال خود رها نمود علي

هـاي   اي رفـع آاسـتي  از طرفـي بـر  . تر و تلاشي عملي دارد نياز به خط هنري بنيادي
ي هنري وجود دارد و از طـرف ديگـر ايـن     موجود، نياز به فعاليتي براي ايجاد يك جبهه

ي انقلابـي ايجـاد    توان مشـارآت بزرگـي در توسـعه    باشد آه در آن مي اي مي عرصه
  .نمود
  

  داده شود يك رمان است"چگونه بايد زيست؟"جوابي آه به پرسش 
نـويس يـك    ر اين عرصه هستيم در واقـع پـيش  چيزي آه ما خواهان گسترش آن د

ي بازآردنِ گـره آـوري آـه در جامعـه آـرد       توان اين را مرحله مي. رمان انقلابي است
آوري به سوي تشكلي نو با رمـان و   ي به تصوير آشيدنِ روي ايجاد شده، و يا مرحله

زيسـت   از يك نظر جوابي آه به پرسـش چگونـه بايـد   . يا بيان نمودن آن با رمان ناميد
مـان را از نظـر ايـدئولوژيك، سياسـي و نظـامي و       مـا انقـلاب  . بدهيم، يك رمان اسـت 

هـايي از ايـن نـوع ايجـاد      پيشـرفت . نمـاييم  همچنين استراتژي و تاآتيك تشـريح مـي  
زنـدگي انقلابـي چگونـه بايـد     "امـا در همـان حـال اگـر جـوابي بـه سـوال        . شوند مي
مهـم روحـي و شـكلي از رفتـار محـروم       ندهيم ، انقلابمـان را از يـك پيشـرفت   "باشد
چگونـه بايـد   "بنـابراين سـوال  . آار نيـز آشـكار اسـت    ايم آه عدم صحيح بودن اين آرده

ي رهايي ملي  آه مبارزه در حالي. براي يك مبارز انقلابي بسيار حياتي است"زيست
آه حزبمان پيشاهنگيش را بر عهده دارد، تمام جامعه را در برگرفته است؛ چگـونگي  

تنها براي يك مبارز بلكه براي تمامي افـراد   ي زندگي انقلابي را نه ترش يك شيوهگس
ي مـا   در جامعـه . ي آب و نان  مهم اسـت  به صورت نيازي حتمي درآورده آه به اندازه

هنگـامي آـه بـه    . هاي عظـيم روحـي و مشـكلات رفتـاري وجـود دارنـد       ماندگي عقب
هـاي قـرون    مانـده  تار اليگارشـيك و پـس  گير ارتباط اين مسئله را با سـاخ  صورتي همه

ي  بينـيم آـه درمقابـل همـه     نمـاييم، مـي   وسطي موشكافي آرده و آن را تحليل مـي 
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هـا آـين وجـود     اشـند و نسـبت بـه آن   پاشكال زندگي و روابطي آه بايـد از هـم فـرو   
داشته باشد، احتياج به اشكال نوين زندگي و ارتباطي آه بايد ساخته شـوند وجـود   

  . دارد
. دهـد  يد رمان تا حـدودي هـم تـلاش بـراي بيـان ايـن دوگـانگي را نشـان مـي         ببين
ي اشكال و مناسبات زندگيي آه بايد پشت سر گذاشته شـوند و مناسـبات و    درباره

آشـد،   آـرده، آن را بـه نقـد مـي     شكل زندگيي آه بايد از آن محافظـت آـرد، تحقيـق    
يـن آـار از تكنيـك هنـر بـه خـوبي       هر اندازه در ا. نمايد آند و از نو ايجاد مي تحليل مي

البتـه  . استفاده شود، به همان ميـزان مشـارآتي مثبـت در انقـلاب هـم خواهـد بـود       
مـان و شـكل    ي انقلابـي  توانيم خاطرنشان آنـيم وقتـي، حقـايق تـاريخي مبـارزه      مي

يشــرفت امــروزه و پنمــوده، حقيقــت و جوانــب محتمــل  اجتمــاعيي آــه بــه آن تكيــه 
اي  را در ســطحي نزديــك بــه علــم ارزيــابي نمــاييم و زمينــه  ي تــاريخ اخيــر آن مرحلــه
ــن ــي          اي ــاي حقيقت ــر بنياده ــان ب ــن رم ــاي اي ــيم، نيازه ــه ده ــان ارائ ــا رم ــين را ب چن

  .سوسياليستي متكي است و يا بايد متكي باشد
هـاي   گيريي آه بـر اسـاس داده   ي انتقاد از موضع وسيله اين نياز، در همان حال به
د را از هـر جهـت متعصـب نمـوده و بـه عقـب آشـيده و        علمي بـه وجـود آمـده و خـو    

آردن، مدرنيزه نمايد و همچنين انتقـاد از   خواهان آن است آه آمي خود را با رفرميزه
همگـام بـا   . شود گيري را برعهده دارد، برآورده مي هر آسي آه  نمايندگي آن موضع

نگي، آرزو، گيـرد و در رابطـه بـا پيشـاه     اين در حـد تـوان جهتـي پيشـرو بـه خـود مـي       
وقتـي ايـن رمـان واقعيـت موجـود را بررسـي       . گيـرد  اشتياق و تعـالي را اسـاس مـي   

نمايد، در واقع همراه با زيربنـا و روبنـاي اجتمـاعي آـه رو بـه فروپاشـي اسـت و         مي
زندگي فردي به آن متكي است، اين واقعه را مشاهده آرده و به راديكالترين شـيوه  

همان حال سعي دارد نشان دهد آه مـورد جـايگزين آن    اما در. نمايد از آن انتقاد مي
چگونه بايد باشد و ارتباط آن با تمام اجزاي اساسي زيربنا و روبنـاي زنـدگي جديـدي    

تواند با نوسازي يك و يـا چنـد شخصـيت     اين مي. ذيرفته شود، برقرار نمايدپآه بايد 
نـد شخصـيت در   در عـين حـال، آـار بـر روي چ    . منجر به تجديد بناي يك جامعه شـود 

ــن ــي      اي ــاعي م ــاريخي و اجتم ــت ت ــر تفســير واقعي ــا، راه را ب ــن  . گشــايد ج ــه اي اينك
باشـند را   ها بيانگر آدامين تاريخ توسعه نيافته و ارتباطات اجتماعي آن مي شخصيت

بـه همـان انـدازه آـه بـا      . سـازد  به خوبي تحليل آرده، از آن انتقاد نموده و از نـو مـي  
تري را  ي بر روي آن آار شود، به همان اندازه اثر هنري قويژرفايي، زيبايي و هنرمند

آمـي خيـالش را وارد آـار    . ديگر اين به قدرت هنرمند بسـتگي دارد . گردد موجب مي
ها، آرزوهـا   هايش را طرح آرده و خواسته يعني در اينجا بيشتر از علم، خيال. آند مي

چيـز   ح سـوالاتي ماننـد بـا چـه    به صورت بسيار واض. آورد و اشتياقهايش را بر زبان مي
خـواهم؟ چـه چيـز را بايـد فـرو پاشـم؟ چـه بايـد بكـنم؟ زيبـا            چيـز را مـي   مخالفم؟ چه

دهـم؟ را   چيست و زشتي آدام است؟ چه را ترجيح داده و چـه چيـز را تـرجيح نمـي    
دهـد، بـا تمـام     جوابي را هـم آـه مـي   . دهد هاي قاطعي به آن مي پرسد و جواب مي

  . جامعه در ارتباط است
اش بدهيم آم و بـيش در اطـراف    خواهيم توسعه نويس رماني آه مي ببينيد پيش

گـاه سـعي   . از يك نظر حقيقت موجود هم همين اسـت . گيرد اين سوالات شكل مي
آـاري عظـيم، يعنـي نظـام اليگارشـي و       شده ارتباط اين حقيقت با تعصب و محافظه

جامعــه بوســيله مدرنيســم هــاي فئــوداليزم و در آنــار آن چگــونگي جــلاي  مانــده پــس
هـاي موجـود    همراه با تعريف ماهيت شخصيت، يا شخصيت. تقلبي نشان داده شود

گرا، توضيح داده شده است آه ارتباط  رستي و چپپ هاي قلابي وطن صاحب  اتيكت
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هويت ملي با رهايي اجتماعي نوين چيست ويـا نماينـدگي آن در سـطح شخصـيت     
  .نمايند ونه ظاهر شده و چگونه مبارزه ميها چگ گونه شخصيت اين. چگونه است

رويي بحث شده است آـه يـك پايشـان در قـرون      هاي ميانه همچنين از شخصيت
وسطي و پاي ديگرشان در فرماسيون اجتمـاعي نـوين اسـت و هميشـه نماينـدگي      

در هــر مقطعــي شخصــيت و نگــرش خــويش را تحميــل  . فكــري هــر دو دوره را دارنــد
بـا اهميتـي در تحلـيلات      به ويژه موشـكافي . اند آشيده شدهها به نقد  اين. آنند مي

توان به عنوان تحلـيلات   رهبري آه در اين موضوع پيشرفتي را ايجاد نموده ـ از آن مي 
اساسي هم ياد آردـ يعني استفاده از اين موارد به عنوان يك ماتريال جهت يك رمان 

ــد آمكــي مهــم باشــد  انقلابــي مــي ر تحلــيلات مطــرح ايــن خطــوط آمــابيش د . توان
ي جنگ بـه   تحليلات اساسي شخصيت، در زندگي و با آزمايش دربحبوحه. اند گشته

ها را ايجـاد   ها خيالي نيستند، حقايقي هستند آه مبارزه آن يعني اين. اند وجود آمده
  .نموده است

توانـد   هايي است آه يك رمان حقيقـي مـي   ها و ماتريال بنابراين بحث بر سر داده
دسـت آمـده آـه در بسـياري از آشـورها بـه         مـوارد بسـياري بـه   . ي باشدبه آن متك

هــايي آــه مبــارزه رهــايي ملــي بــه  روي قهرمــاني، خيانــت و ميانــه. آيــد دســت نمــي
حتي در مـورد هـر دوره و   . وجود آورده، موارد عظيمي هستند آن را به .P.K.Kرهبري

بيـان ايـن مـوارد را     ترين ما سعي داريم آه آلي. توان آتابي نوشت يا شخصيتي مي
نويس رمان سعي دارد آه از  پيش. ي رهايي ملي ارائه دهيم در ارتباط با حزب و دوره

اي  يك طرف حقيقـت اليگارشـيك ترآيـه و از طـرف ديگـر واقعيـت فئـودالي و عشـيره        
دوران قرون وسطايي آردستان و از طرفـي وضـعيت فقيـر و روسـتايي زحمتكشـان،      

اره آــردن قيــد و بنــدهاي پا و مناســباتي را آـه بــا  هــ آـارگران و همچنــين شخصــيت 
نيـز همـين    .  PK.Kو از يـك نظـر  . اند را بيـان نمايـد   اي شكل گرفته فئودالي و عشيره

هــم محصــول . گــردد رمــان، در ســطح هنــري موجــب چنــين پيشــرفتي مــي .  اســت
ي انقلابـي شـكل    توانـد بـه توسـعه    ي انقلابي است و هم تاحـد ممكـن مـي    توسعه
دهد، ولي آمـك رمـان    گرچه با شعر، موسيقي و نقاشي انقلاب روي نميا. ببخشد

ي آمابيش محتـواي   نويس، ارائه هدف پيش. ي ذاتي آن حتمي خواهد بود در توسعه
  .اين موارد است

امــا اگرآاراآترهــاي مشــابه . هــاي اساســي اســت در حقيقــت بحــث ازشخصــيت
آـردن   رمان بـا جـدا آـردن و يكـي    بنابراين . شود تر مي زيادي را بسازيم، ماتريال غني

نـويس   در پيش. تواند ايجاد شود بهترين بخشهاي آن يعني رساندن به يك سنتز، مي
اش دهيم، گروههـاي متفـاوتي در حـال انجـام تحقيقـات       رماني آه سعي داريم ارائه

ورزيم و در آرزوي آدام زندگي هستيم، مورد  آه به آدام زندگي آين مي اين. هستند
هايي مانند چه چيز خوب و  چـه   جا پرسش همچنين در اين. گيرد قرار ميبازخواست 

چيز زيباست؟ صجيح آدام است و اشتباه آدام است؟ چه چيز زشت و چه چيـز بـد   
زيرا آه رمـان آمـي هـم در ميـان ايـن اصـطلاحات       . شوند  است؟ بسيار پرسيده مي
د؟ زنـدگي سـنتي   اي ـ هايي از قبيل از آجا آمـده  پرسش. نمايد اساسي پيشرفت مي

چيست و چگونه از آن جدا شـديد؟ همچنـين بـا زنـدگي نـوين چـه ارتبـاطي داريـد و         
آــرات پرســيده  جگونــه بــا آن مــرتبط شــديد؟ چگونــه خواســتيد پيشــرفت نماييــد؟ بــه

از طرف ديگر عدم پيشرفت سريع و به صورت يك مبارز انقلابـي درنيامـدن   . شوند مي
دامنــد و در شخصــيت راه را برچــه چيــزي     بيــانگر چيســت؟ تصــاوير گونــاگون آن آ    

اي  شـود بـه شـيوه    گيرنـد و سـعي مـي    ها مورد بازخواست قرار مي گشايند؟ اين مي
  .   صحيح  مشارآتي در پيشرفت انقلاب در اين جهت صورت گيرد



                                                                           
 نويس يك رمان انقلابي آارايي هنر در آردستان و پيش

  
  رمان آردستان مجبور به متفاوت بودن است

آنـيم،   ايجاد مـي را در آردستان " رمان انقلابي"نويس  ترديد هنگامي آه پيش بي
هــاي  هـايي آـه انقـلاب    مخصوصـا آن . تـوان بهـره بـرد    از تجربيـات سـاير ملـل نيـز مـي     
اند مانند فرانسـه و روسـيه و حتـي برخـي خصوصـيات       اساسي را  به انجام رسانده

نويسان بزرگـي همچـون ويكتـور هوگـو، بـالزاك و       توان از رمان مي. ابتداي تولد اسلام
ي  همچنين رابطه. شود نان با انقلاب فرانسه توضيح داده ميي اي رابطه. غيره نام برد

انقلاب روسيه با تولستوي، داستايوفسكي، چرنشفسكي، گـورآي و غيـره چگونـه    
اند و نوع مشارآتشـان چگونـه    اي از انقلاب شرآت داشته است؟ اينان در چه مرحله

خصـوص   بوده است؟ برخي از خصوصيات اساسي انقلاب اسلام چه بوده است؟ بـه 
آـار درآمـده  و چگونـه برخـي خصوصـيات       بعدها چگونه بـه حـالتي مرتجـع و محافظـه    

ــيتي  اساســي ــوع       شخص ــه ن ــانواده و ج ــوع خ ــه دســت آورده اســت؟چه ن اش را ب
  شخصيتي را در زن و مرد به وجود آورده است؟

البتـه رمـان آردسـتان نشـان     . هـا را مـد نظـر قـرار داد     شود ايـن  در خاورميانه مي
خصوصـيات اجتمـاعي   . حقيقـت ملمـوس آن، آمـي غيـر مشـابه اسـت       دهد آـه  مي

بنابراين بايـد اصـالت   . آُردها، به سبب تاريخ آن بسيار آمتر شبيه ساير جوامع است
ــدان     . آن را در نظــر گرفــت  ــد چن ــاوت اســت، تقلي ــان آردســتان آمــي متف يعنــي رم

فت نويسـي ترآيـه هـم سـبب پيشـر      تقليـد از رمـان  . تواند سبب پيشرفت شود نمي
  .شود نمي

يـك فعاليـت   . را به شكل بسـيار جـالبي نشـان داده اسـت     مان اين مبارزه انقلابي
مان مجال بزرگـي را بـه هنـر     رساند آه انقلاب در حال توسعه دقيق هنري اين را مي

گونـه   با فعاليتي بـدين . داده و با هنر نيز خواهد توانست آه آن را بيشتر توسعه دهد
انقلابمان با پشـت  . نجام داد و محصولات پرقدرتي را ببار آوردتوان چنين آاري را ا مي

را با يك رمـان  "چگونه بايد زيست"گونه جواب ي سخت، بدين سر گذاشتن اين مرحله
اگـر امكاناتمـان مجـال    . تـوان آن را آوچـك شـمرد    اين مشارآتي است آـه نمـي  . داد
تيم آـه در چنـين   توانس ـ مـي   داد در آنار وظـايف ايـدئولوژيك، سياسـي و نظـامي     مي

آنـيم   بينيم سعي مي اساسا وقتي فرصتي را مي. ي  ادبي نيز شرآت آنيم وظيفه
گونـه را نشـان    آه اين آوششها مشارآتي بدين همچنان. را انجام بدهيم آه اين آار 

  .دهند مي
آـه هنـر،    در اين مورد مبارزان با ادعا نبايد فراموش آنند آه بـا درنظـر گـرفتن ايـن    

باشــد، بايــد  چيــزي مــي ت و رمــان، درميــان مــا مكلــف بــه مقابلــه بــا چــه بــويژه ادبيــا
  .بدهند" چگونه بايد زيست؟"ترين جواب را به پرسش  صحيح

در . هاي زيـادي را در نظـر گرفـت    توان مثال ام، مي گونه آه مكررا نشان داده همان
، نشـينها  در دوران باشـكوه بيـگ  . هـاي مشـابه ايـن وجـود دارد     تاريخ هـر خلقـي گـام   

توان چگـونگي بيـان تـاريخ ملـت آـرد،       مي. هايي در ادبيات آردي ايجاد شد پيشرفت
مـان بـه ايـن     ي آوه نشيني آه از آن آگاه هستيم و نامعلوم بـودن دوران آمـدن   ريشه

  . ها ديد جغرافيا را در برخي داستان
هـاي ادبـي    هاي شورشي نظيـر آـاوه آهنگـر و بعضـي از روايـت      برخي شخصيت

آلان با قدرت گرفتن از برخـي مراحـل مهـم در اوج  پيشـرفت اجتمـاعي،       م و نظير مه
ي ادبيــاتي شــرقي تــا امــروزه  ي مطــابق بــا شـيوه  و بــا يـك شــيوه . انــد توسـعه يافتــه 
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اي  گر احتيـاج مرحلـه   احمد خاني از اين نظر بيان 1"م وزين مه"حتي . اند تاثيرگذار بوده
ب ملي و اجتماعي بهتري بـراي خلـق   است آه در آن اتوريتر بودن پادشاهان، چارچو

هـا و   نشـين  گشتن بيگ پاره ي تقسيم و پاره آند تا شيوه سعي مي. دهد تشكيل مي
ها با همديگر، عدم ايجاد اتحاد ملـي، حتـي تصـويري آـه      هاي هميشگي آن درگيري
چيـزي آـه در آن توضـيخ  داده    . اي فئوداليستي در آن است، را توضـيح بدهـد   سلاله
هــاي فئوداليســتي اســت آــه متحــد   نشــين اصــل آاراآترخشــك بيــگشــود، در  مــي
آنـد   اين منظومه سـعي مـي  . رسانند شوند و اتحاد خلق را به سطح ملي نمي نمي

اما به سبب . وجود فتنه، فساد و نوآري را در سطح بسيار وسيع آن زمان بيان نمايد
كميــل آــرده و تــر آن را ت توانــد بــا توضــيحي قــوي عــدم وجــود انقلابــي بنيــادين، نمــي

آه نه در سده هجدهم ونوزدهم و نه در سده بيسـتم، بـه    چنان هم. اش دهد توسعه
هـاي پرقـدرت رمـان     سبب عدم ايجـاد انقلابـي جـدي در تـاريخ آردسـتان، بـه نمونـه       

ي سياسـت   انـد رمانهـاي ترآـي آـه برپايـه      مـواردي آـه نوشـته شـده    . خوريم برنمي
اين مـورد حتـي ياشـار آمـال هـم، آسـي        در. اند، هستند امحاي رژيم تصوير گشته

است آه با الهام از آردبودنش آغاز به آار آرده، تُرك گشته وايـن را بـا ادبيـات ادامـه     
نويسـان بسـياري شـبيه وي وجـود      رمـان . گونـه اسـت   نويسي بدين رمان. داده است

ها رمان نويساني هستند  آه به شكلي پيشرو تعريفـي بـراي جمهوريـت     اين. دارند
هــا را ســرآوب نمــوده و بعــدها آن را بــا ترآيــه يكــي آــرده،   ر طــول تــاريخ قيــامآــه د
گاه اخلاق، تخريبات و امحاي موجود در آردستان با ادبيات مشـروع نشـان   . اند نموده

نظامي آه بر اين اساس به وجود آمده، همچو يك  زيبـايي پيشـرو   . داده شده است
ها چيزهايي هستند آه بـا   البته اين .تحميل شده است آه لزوم تداوم آن وجود دارد

هـا ايـن    رهنمـود ايـن رمـان   . شوند و بايد محكوم گردند ادبيات پشت سر گذاشته مي
انكـار تمـام   . است آه نبايد دلمان براي حقيقت آردستان بسـوزد و آن را درك نمـاييم  

عـدم يـادآوري مـوارد منفـي گذشـته و انعكـاس       ! موارد است، خيلي هم به سـرعت 
  . صورت وحشي و پسرو استآردها به 

چـه بـا    حال رمان نويسي، هنـر و ادبيـاتي قـوي راجـع بـه آردسـتان  ـ       ببينيد ، تابه
نويسـي تخريبـات    البتـه ايـن داسـتان   . اي دارد گونـه  ـ آارايي ايـن  اصالت آرد و چه ترك

.  ويــژه بــه شخصــيت شــكلي منحــرف داده اســت  بــه. زيــادي را ايجــاد نمــوده اســت 
شـدن، مهـاجرت بـه     سـبب تُـرك  . گرايانه را مسدود نموده اسـت  عي آزاد و واق انديشه

ها  ، آشور و خلق خود را به صورتي وحشي ديدن و به آساني از آن1سوي متروپولها
ي فـرار از   اين فرار عظيم به سوي متروپول و اروپا مرحله. منصرف شدن، شده است

لعنـت آـردن هـم    حتـي ايـن مرحلـه تـا     . باشـد  خويش و فرار از روح و مغز خويش مي
. اندآـه ماهيـت خـويش را حفـظ آننـد      تعـداد بسـيار آمـي توانسـته    . رفته است پيش

آساني هـم آـه هويـت خـويش را بـر      . هرچيز بسيار ارزان از دست داده شده است
هـايي آـه بـر اسـاس منـافع       اند يا در راسـتاي نقـش   رانند، يا جاسوس شده زبان مي

ميهن پرستي ، تبديل به . دهند را انجام مي اند، اين آار ناشي از مزدوري اخذ نموده
  .اصطلاحي شده آه هيچ ربطي به آزادي اجتماعي ندارد

. بينـيم  تـر مـي   البته اين را تـا ظهـور حرآـت انقلابـي، بـه صـورتي تراژيـك و افـزون        
اي تـاثير داشـته    خصوص عدم موفقيـت هـر شـورش، در رسـيدن بـه چنـين نتيجـه        به
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ـــ خلــق آــرد را بــه صــورتي 2 ي تــرور ســفيد دورههاـــ يعنــي در  بعــد از شــورش. اســت
  . را برابر با نابودي ناميد  شود آن اند آه مي خطرناآتر از آن دوران، به جايي رسانده

مـا آمـي   . هاي موجود در چارچوب اين توضيح اساسي به وجـود آمدنـد   شخصيت
ماهيـت   توانيـد بـراي   ي اين آليت، مي شما نيز همچون افاده. وجود آمديم گونه به اين

ي  از يـك نظـر ايـن مرحلـه    . خواهيـد بكنيـد، توضـيحي بدهيـد     آار مي آه چه خود و اين
  .گرايانه است رسيدن شخص به ارزيابي واقع

توانند آـاري جـدي    وجه نمي اند، به هيچ آساني آه حقيقت خويش را درك نكرده
ر شـدن  شوند و اين نـوع وارد آـا   با جوانب بسيار احساسي وارد آار مي. انجام دهند

چرا؟ زيرا آه بر اساس شناخت حقيقـت وارد  . براي هر نوع تاثيرپذيري مناسب است
. نـاميم  مـي "غفلـت "از يك نظر ما ايـن را وضـعيت   .  اند خبر از خويش بي. اند آار نشده

اگرتوجـه آنيـد، ايـن واقعيتـي اسـت آـه در       . توان اين را شكلي از جهالـت ناميـد   مي
معلـوم  . همه از همـان ريشـه هسـتيد   . وجود دارد ي شما تا حدود بسيار زيادي همه

ــه اســت     ــن ريشــه چقــدر در شــما توســعه يافت . نيســت آــه آگــاهي و احســاس اي
انـد نفـوذ    گرايي تا جايي آـه توانسـته   گرايي و عشيره خصوصيات نظام حاآم، خانواده

.  ايـد  تـا جـايي آـه ممكـن بـوده از اصـطلاحات آشـور و خلـق محـروم شـده          . انـد  آرده
. روشنفكري تُرك به صورت عوامفريبانه، تا آخرين حد منعكس شده است هاي ويژگي

هـا شخصـيت را از حقيقـت     تمـام ايـن  . شود ايدئولوژي مادر و پدر و پدربزرگ ديده مي
ــاريخي و معاصــر دورنگــه داشــته و جــدا آــرده اســت    ــابراين ضــعيف . اساســي، ت بن

  ي بحـث از تـوده  . سياست، عمـل و زنـدگي ضـعيف هسـتيد     در ايدئولوژي، . مانيد مي
بسـت   آننـد، بـه بـن    نالند، شكايت مـي  اي مي هايي است آه در هر عرصه شخصيت
يـاب هـم    انـد و چـاره   اند، تحليـل نشـده   دانند، قاطع نشده ها را نمي حل اند، راه رسيده
واضـح  . انـد  اين خصوصيات شخصيتي، وارد نيروهاي پيشاهنگ انقلاب شده. نيستند

بسياري از . لاب سعي آرديم تا اين را پشت سر بگذاريماست آه با شمشير تيز انق
تـرين راه پيشـرفت    ايـن آوتـاه  "شما براين اساس به انقلاب روي آورديـد و گفتيـد آـه    

واضـح اسـت آـه در انقـلاب هـم وضـعيت       . نسبت به سيستم آـين ورزيديـد  . "است
مقابـل  هـاي موجـود در    واآـنش . ي متفاوت ادامه داديد گذشته را به هزار و يك شيوه

جـداي از آن،  . اين، جنگ ميان نيروي انقلاب و ضـد انقـلاب در درون تشـكيلات اسـت    
انـد،   انـد و يـا موفـق گشـته     خـورده   هويدا گشتن آساني آه در اين مرحله شكسـت 

  . دهد وجودآمده در شخص شما را نشان مي هاي به پيشرفت
ي  ر مرحلـه نـويس رمـان را بـا شـرآت افـراد د      خواهيم پيش اگر دقت شود، ما مي

از يك نظر رمـان  . ، مرحله بيداري ملت و آزادي جامعه آغاز نماييم شدن انقلاب، حزبي
نبايد . چنين وادار به انجام دادن نمايد انقلابي موظف است تا شروع به آار خود را اين

هـاي غيرقابـل    هـا و پيچيـدگي   قـدرتي  هـا، بـي   از نظر دور داشت آه در ابتدا  با ضـعف 
دهـد آـه مـاهيتي     زيـرا اساسـا حقيقـت نشـان مـي     . ه آغاز آار بـوديم باوري مجبور ب

بـه صـورت دماگوژيـك    "ام، خيلـي مصـممم   خيلـي قـوي  "با گفتن . گونه را داراست اين
فهمـيم آـه احساسـات و     البته حال بهتـر مـي  . ها را پشت سر گذاشت توان اين نمي

سطح رابطه و  بينيم آه هرگونه مي. هاي تقلبي معني زيادي ندارند نمايش جسارت
بـه راحتـي   . توانند به نتيجـه برسـند   نمايند، جدي نبوده و نمي اختلافي آه ايجاد مي

گر و هم شخصيتهاي ضعيف، به  هاي بسار مبالغه آنيم آه هم شخصيت مسجل مي
ــا وجــود همــه . هنگــام شــروع انقــلاب چنــدان نقشــي ندارنــد  ي ايــن تلاشــها،  امــا ب
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 چگونه بايد زيست؟

 .P.K.Kجـانبگي  بي، تماما با سـرعت آـار و همـه   آنندگان آار انقلا آه شروع چنان هم
  .            آوري واضح گشتند آار نكردند، انحراف رويدادها نيز با روش رنج

. اين شخصيت، تا حدودي مناسب براي آسب خصوصيات چنـين محيطـي اسـت   
آار . آردن آن، برخوردي درست نيست عيب شمردن، از زيربار آن به در رفتن و مخفي

است آه همانند تشـخيص حقيقـت، نشـان دهـيم آـه ايـن يـك         ما اين  ضروري براي
آنيم و يـا پشـت سـر     اي آهن را خراب مي بنابراين، هنگامي آه مقوله. تقدير نيست

. آن، چيزهاي زيادي لازم هستند گذاريم، براي بدست آوردن مورد نوين و ساختن مي
م رسـاندن، مبـدل   بودن اين مسئله براي ما، بـه معنـي بـه سـطح تصـمي      درك حياتي

  .دهنده براي آن در هر عرصه است آردن آن به قدرت عزم و اراده و آار و تلاش نتيجه
نويس رمان سعي آرديم آه شخصـيتي را ارائـه دهـيم، خواسـتيم      وقتي در پيش

حـال  . ي علمي، جنبه هنري آن را نيز مد نظر قرار دهيم ي نشان دادن جنبه به اندازه
و يـا بـه بيـاني    . شـود  يـك نظـر رمـان گسـترش داده مـي     از. بحث مـا روي ايـن اسـت   

پرسشهايي را . آيند آم به نگارش در مي تر، پيشرفتهاي موجود در زندگي، آم صحيح
چگونـه بايـد زيسـت؟ چگونـه بايـد      . ي رمان هستند آه بسيار پرسيديم، براي توسعه

شـوند؛    ها پرسشهايي هستند آه بيشتر از هر پرسشـي پرسـيده مـي    اين زيست؟
آنـيم و ايـن تجديـد بنـاي      تقريبا هر روز در رفتارها مداخلاتي مـي . اين اتفاقي نيست
اي در جهـت نشـان    مبـارزه . دهـد  نمايد و ظرافت آار را نشـان مـي   دوباره را افاده مي

ي  هـاي شـيوه   العمل نسبت به برخي روابط و رفتارها، رد آرزو و خواسـت  دادن عكس
ي طـرز نـوين و بـه ويـژه تسـويه حسـاب بـا         استهآهن و به جاي آن، ايجاد اراده و خو

آشـكار آـردن چگـونگي خـانواده،     . هاي اجتماعي در سطح نهاد خانواده اسـت  سنت
جانبـه، ديـدن تـاثيرات آن بـر زنـدگي و مبـارزه بـا آن،         عشيره و قبيله به صورتي همـه 

د هـا و ارتباطـات نـوين، هـر روز مـور       ي بيان و اسلوب و خطابت نظام رسيدن به شيوه
ــران  ــوين را ســاختن، يــك زنــدگي    آهنــه را ســوزاندن و وي آــردن و بــه جــايش مــورد ن

نويسـي، خصوصـياتي آـه     بينيم آه در سنت رمـان  مي. جانبه است ي همه گونه رمان
. باشـند  شـود، سـطحي احساسـي را دارا مـي     بيشترين آـار بـر روي آن انجـام مـي    

ترديد محتواي  بي. شود ي علمي ارزيابي مي هاي افاده سطح علمي بيشتر با شيوه
امـا بيشـتر ســعي دارد تـا بـه ســطح     . گيــرد رمـان سـطح علمـيش را هــم در بـر مـي     

  ي بيان روحي برسد احساسي و شيوه
  
  

  ها خوب تحليل نخواهند شد اگر مراحل خوب ارزيابي نگردند، شخصيت
دوست داشتن و عشق همچو . ين مبارزه در همان حال جنگ احساسات استا

هـاي قهـر و حتـي     بـه غيـر از آن نشـانه   . گيرنـد  در چارچوبش قرار مي بيان متراآم آن
. شـوند  همچنين اصطلاحات زشـت و زيبـا وارد آـارمي   . شوند خيانتها توضيح داده مي

تمام اينها آمي هم با تجريد انجام . شوند رو و قهرمان ايجاد  مي هاي ميانه شخصيت
تـك   ي تـك  ر مشـاهده شـود بـه جـاي توضـيح مبنـي ب ـ      در رمان سعي مـي . شوند مي

اشــخاص، آــم و بــيش بــر روي خصوصــيات مشــترك تمــام آســاني آــه بــه مرحلــه    
اي  تجريدي از روي ملموس، و از رويه. اين يك مجرد آردن است. پيوندد، آار شود مي

مجرد بر روي افراد به صورت مداوم پياده و اثبات آردن همراه با ديـدن پيشـرفتي آـه    
البته بر روي برخـي  . آيد به صورت يك تكنيك رمان درمي در آينده به وجود خواهد آمد،

اگر مقاطع خوب ارزيابي نشـوند،  . شود اعضا و همچنين برخي مقاطع بيشتر آار مي
حتي بـر روي برخـي از جوانـب اعضـا در برخـي      . توان بر روي اعضا خوب آار آرد نمي
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خصـوص  . ماند ميها برجاي ن در برخي مقاطع اثري از آن. شود ها بسيار آار مي دوره
يعني  يك راه و روش به تنهايي . شود ديگر اينكه به صورت مختلط  بر روي آن آار مي

آين، . باشند ها تو در تو مي آنش و واآنش. شود گسترش احساسات را سبب نمي
همچنـين  . اند دوست داشتن؛ غافل، هشيار، انقلابي وضد انقلابي در يكديگر آميخته

ــا شخصــيتي اســت آــه در برابــرش   شخصــيت در حــال در تيــپ بــي ــا تيــپ ب گيــري ب
گـردد، گـاه    اي حل مي شود، گاه با گذر از مرحله گاه اين درگيري زياد مي. ايستد مي

. شـود  خصـوص ديگـر اينكـه متحـول مـي     . افتـد  بست رسيده و به بحران مي نيز به بن
شـود، گـاه    شود گاه موفقيت حاصل مي هنگامي آه متحول مي. يابد حتما تحول مي

همانطوريكـه  . يابـد  شـود،گاه  تعـالي مـي    شـت سـر گذاشـته مـي    پگـاه  . شود نمي
ــنظم     ــه ســطحي م ــايي داده و ب ــدگيي ره ــين پيچي ــادها را از چن ــر  مناســبات و تض ت

آـار بـر   . ها را هم غـرق آـرده و نـابود نمايـد     رساند، ممكن است آه آن وپيشروتر مي
  . اين راستا انجام گيرد اي در ي رسيدن به افاده ايهپروي رمان، آمي هم بايد بر

در آنـار ايـن   . هـايي را ارائـه دادم   نـويس، ابتـدا از خـودم مثـال     خصوص  در پيش به
دهــيم و چنانكــه پيداســت بــه توضــيح   شخصــيت، افــراد ديگــري را هــم توضــيح مــي 

هـر فـردي آـه شخصـيتش توضـيح داده      . شخصيت افراد بسياري ادامـه خـواهيم داد  
هـاي   ي جنبـه  نمايـد و بـه انـدازه    اري را بيـان مـي  شود همراه با خود حقايق بسـي  مي

هـايي آـه همبسـتگي     همراه با جنبه. آند هاي فرعي را نيز تشريح مي اصلي، جنبه
هــا  ي ايــن س از همــهپامــا . هــاي بســيار متفــاوتي هــم دارد آننــد، جنبــه ايجــاد مــي

  .توانيم رمان را با ايجاد يك سنتز، ملموس گردانيم مي
از ايـن  . شـوند  ها توضـيح داده مـي   ، اراده، احساسات و رغبتها افراد آلا در رمان

خصوصا اگر اينها آم و بيش يك عموميـت را بيـان آنندــ       نظر توضيح افراد از طرف ما  ـ
ي مهم اين است آه بايد مورد اصلي را از مـورد   مسئله. باشد ي صحيحي مي شيوه

ي اساسـي   مقولـه ي اجتمـاعي و ملـي حتـي     فرعي جداآرد، به تـوان ديـدن مقولـه   
انساني رسيد، در جزئيات غرق نشد و آسـي آـه قـدرت نماينـدگي و جلـب نظـر را       

  .ندارد چندان تحت فشار قرار نداد
نقش هنر نيـز در  . ي سخن بسيار مهم است واضح است آه قدرت زبان و شيوه 
زنـدگي هـم   . اي اسـت آـه بـه خلاقيـت بسـياري نيـاز دارد       اين عرصه. جاست همين

نويسـي   پـيش . نمايـد  ترديد آن را تكميل مي انه است، توضيحش نيز بيآمي هنرمند
هـا را در ايـن    وقتـي برخـي شخصـيت   . يابد در اين چارچوب اسـت  هم آه توسعه مي
زيـرا در مـورد   .  نمـاييم  دهيم، آزادشدگان از زندان را  نيز تشريح مي چارچوب قرار مي

قعيات شديد زندان تحليل نشوند تا زماني آه وا. زندگي آنان هم واقعياتي وجود دارد
شـود و   ها با تمام جوانب بيـان نگـردد، رمـان تمـام نمـي      و وضع احساس و زندگي آن

بنابراين لازم است آه توضيح شخصيت آسـاني آـه از زنـدان بيـرون     . ماند ناقص مي
اينان به ميزان جوانب مثبت خود، جوانب خطرنـاك و فرسـوده   . اند را ادامه دهيم آمده

هــا شــبيه جــانوران و برخــي شــبيه  هــا، برخــي شخصــيت از ميــان ايــن. دارنــدرا نيــز 
هستند آسـاني آـه تحـت    . ها لازم است مطرح آردن و ديدن اين. اند قهرمانان شده

اي احمقانه قبـول آـرده و    نام احساس و اشتياق، نظام موجود را در زندگي به شيوه
ب انقلابــي هــم انجــام ديــديم آــم نيســتند آســاني آــه ايــن را بــا نقــا. پرســتند مــي
آساني خواهان جاي زدن ادبيات تقلبي زندان و رغبت به نظام موجود بـه  . دهند مي

زيرا پراتيك و زنـدگي  . اغراق و دماگوژي بسيار زياد است. عنوان رغبت انقلابي بودند
بايد از اين انتقـاد  . شود ي تقلب بسيار قويتر مي اينگونه زمينه. ملموسي وجود ندارد

  .ما درحال تداوم آار بر روي اين مسئله هستيمنمود و 
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سـعي آـرديم بـه    . 1ي آوهستان اسـت  تر از اين، پراآتيك مبارزه مورد بسيار مهم
ي پراآتيـك   ياب اجتماعي و آزاد آننـده  ميزان خصوصيات پسرو و ابتدايي، جوانب چاره

 سـعي بـر تحليـل شخصـيت مبـارز مسـلح      . ي آوهستان را نيز تشريح نمـاييم  مبارزه
اي مهـم نيـز    مبارز مسلح آيست، چگونه است؟ هنوز ايـن تحليـل آـه وظيفـه    . داريم
  .باشد، صورت نگرفته است مي

ي بيـان تـاآتيكي    ي بيان علمي به شيوه به همان اندازه آه در درون حزب، شيوه
البته هنگامي آه تمام . ي بيان ادبي آن نيز ايجاد شود رسيده، سعي شده تا شيوه

ـ به ويـژه نهـاد عشـيره و     اده شدند، در چارچوب روابط با نهادهاي آهنها انجام د اين
چـرا؟ زيـرا از يـك نظـر ايـن زنـدان عمـومي        . خانواده ـ بسيار مورد بررسي قرار گرفتند 

ي تعصب و به زنجيرآشـيده شـدن عمـومي     باشد و عرصه مان مي واقعيت اجتماعي
ي اجتمـاعي   آـل هـر تـوده   در اين ميان به سبب اينكه هر طبقه و قشري و در. است

انـد؛ سـعي بـر ايـن اسـت آـه خصوصـيات         و از يك نظـر  دگرگـون شـده     وارد آار شده
روشنفكر شهري آيست و شـهر  . روشنفكري شهري و روستايي توضيح داده شوند

چيـز و   روشنفكري آه به وجـود آمـده نماينـده چـه    . آنيم جا شروع مي چيست؟ از اين
مان ارتبـاط دارد؟ چقـدر واقعيـت آزاد و وطـن      ايه آسي است؟ تا چه حد با سنت چه

گيـرد؟ تـا چـه حـد از سـاختار اليگارشـي و ضـد انقـلاب متـاثر           پرستانه را اساس مي
  دهد؟ شود و چقدر آن را مبنا قرار مي مي

روسـتايي بيشـتر   . شـود  در تشكلهاي شـهري امـروزي، ايـن بيشـتر روشـن مـي      
. يادهـاي دوران ابتـدايي اسـت   هـاي داراي بن  ي قرون وسطي و حتي تشـكل  نماينده
به خاك وابسته و مقاوم است اما بسـيار درخـود   . پرستانه دارد هاي مفيد ميهن جنبه

به حـالتي درآمـده آـه    . اي نگه داشته شده است فرورفته و در شرايط توسعه نيافته
توانـد خـويش را بيـان نمايـد؛      تواند حرف بزند و به وضعي افتاده اسـت آـه نمـي    نمي
هميشه بازتاب اين مورد در صفوف انقلابي، توضيح . چنين خصوصيتي  استگر  افاده

هاي مادري هستند آه خصوصياتي نظير دوري از خلاقيـت،   شخصيت. شود داده مي
همچنين . آننده از موارد حاضر را دارند گرايي افراطي و استفاده گري و تصرف سرآوب

هـايي بـا    بحـث از شخصـيت  .  دهاي آوچك متفاوتي هم وجود دارن ـ از اين نوع، نمونه
پرسـت مسـن و يـا جـوان      اي، متعصب و همچنين از نظر سني، وطن طرزفكر عشيره

  .است
عنوان يك قشـر اجتمـاعي تـاثيراتي را بـر جـاي گذاشـته        همچنين پيوستن زن به

ترين اصل آزادي عمومي در آردستان و يك آاتاگوري آـه از آن بـه شـكل     مهم. است
شـود آـه بـه     سـعي مـي  . گردد ييم، مطرح شده و ارزيابي مينما آزادي زن تعبير مي

البتـه هنگـامي آـه بحـث از زن اسـت،      . جـواب داده شـود  "آزادي زن چيسـت "سوال 
پيوندد، عضوي است آه تماما ضعف اراده و نمايندگي  ويژه زماني آه به مبارزه مي به

ن، در جـايي  در جايي به سبب اينكه غافلتري. آند  ي منعكس شده را بيان مي مقوله
ترين و در جايي ديگر به سبب اينكه انعكاس چيـز ديگـري اسـت     به سبب اينكه صاف

اين تبديل به يك طرزي پيوسته در شخصيت و پيوستن بـه  . اش فلج شده است اراده
به شـكلي از  . طريق آن حتما وابسته به جاهايي است طي. گردد صفوف انقلاب مي
يـا بـا شخصـيتي بسـيار احساسـاتي،      . ودر آيـد آـه بـا عصـا راه مـي      شخصيت درمي

مهمتـر از همـه اينكـه بحـث از پيوسـتن      . پيوندد تدارك به صفوف مي گاه و بي تكيه بي
رحمانــه بــا خــود حمــل  جنســي اســت آــه هنجارهــاي اجتمــاعي را بــه صــورتي بــي
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 نويس يك رمان انقلابي آارايي هنر در آردستان و پيش

گونه آه همچون يك نوع آـالا بـه وي    تواند خويش را از رفتارهاي فئودال نمي. آند مي
آزادشدن و خود را از وضعيت يك آالا رهانيدن به جاي خود، بدتر . رها سازدنگرد،  مي

گونـه   داند آه آالاي ظريفـي شـود و ايـن    ي خود مي از آن، پيوستني است آه وظيفه
  . آند دفاع از آن مي شروع به 

بـرآن اسـت آـه هماننـد زنـدگي      . تـرين وضـعيت را دارد   مبارز در اين موضوع عقـيم 
ترـ وضعيت زن را در درون  انقلاب به صـورت   اي ظريف به شييوه سنتي خويش ـ البته 

آه رمان هم بيشتر به روابط زن و مرد جـاي   درحالي. تر تداوم بخشد آالائي پيشرفته
در واقـع رمـان   . هـا را بيـان نمايـد    خواهد آه روابط و تضادهاي آن به ويژه مي. دهد مي

وابـط بـين دو شخصـيتي آـه از خـانواده و      دوران انقلاب، بايد ارتباط نهاد خانواده ويـا ر 
ي روابــط ميــان  تــوانيم ايــن را زمينــه مــا مــي. انــد را بدســت بگيــرد ســنتها جــدا شــده

هنگـامي  . نمايند، بنـاميم  ها دفاع مي هايي آه انقلاب و يا ضد انقلاب از آن شخصيت
ظام به ي تداوم ن آنيم در واقع به اندازه ها را بررسي مي آه برخورد و شكل روابط اين

اي ظريف، با توليـدات روابـط مالكيـت خطرنـاآي آـه بـر دسـترنج خـلاق، آزاد و          شيوه
ي روابـط فئـودالي ـ بـه      بايـد شـيوه  . شـويم  پيوسـتني آزاد متكـي نيسـت روبـرو مـي     
ـ و يا انتقال شـكل روابـط آالاگونـه بـه درون      شكلي متفاوت با اتكايش به آاپيتاليسم

اي  ي گرانتر خـويش بـه شـيوه    تار زن مبني بر ارائهانقلاب، برخورد حاآميتي مرد و رف
. خواهند خويش را به اشكال متفـاوت ادامـه دهنـد، درك گردنـد     بسيار ظريف، آه مي

هاي خود به شكلي نامطلوب و چيزهايي شبيه  ي ضعف ها، ارائه ها،  واآنش ردآردن
خـانواده  . ددر آردستان به صورت ملموس، در خانواده، اربابـان بـزرگ وجـود دارن ـ   . اين
تجسـم آن  در زن و يـا ازدواج، بـه    . گاهي براي نظام استعمارگر و حاآمان است تكيه

ويــژه وضــعيت دور از مســئوليت و نامتعــادل مــرد در درون خــانواده و پيوســتن وي بــا   
ي بندگي زن و وابستگي وي و در واقع  تاثيرات نامطلوبش به انقلاب، همچنين شيوه

  .نمايد نگشته و روشن نشده، خانواده را تهديد مي برخوردي آه به خوبي تحليل
هاي درون انقـلاب آـه تحـت     برخوردهايي آه بسيار از آزادي به دورند و شخصيت

تواننـد انقلابمـان را    باشند داراي چنان آيفيتي هستند آه مي تاثير شديد سنتها مي
رآمـدن و يـا   بارها خطر روابط چه به شكل انكار، چه بـه وضـعيت آـالا د   . خنثي نمايند

پيوستن زن به مبارزه در آوهستان، به مشارآت . اند قبول آن وضعيت، تشريح گشته
هاي موجود در ايـن موضـوع، ابعـاد آن را     اي و آنش و واآنش درآوردن وي درهر عرصه

عدم آانـاليزه آـردن صـحيح شخصـيت زن در  حرآـت انقلابـي،       . بزرگتر ساخته است
ال ايسـتايي آن هـم در يـك نقطـه، مانـدن در درون      آناره گيري نكردن اما در همان ح

زدن بـه ارتـش از    صفوف اما با همان سطح ارتباطي هنگام پيوسـتن و بنـابراين ضـربه   
طرف وي، در واقع به سبب عدم حاآميـت تـام و تمـام معيارهـاي انقلابـي، راه را بـر       

  .  نمايد اين نيز زندگي را تهديد مي. گشايد آشفتگي مي
رمان از . هايي وجود دارند به زندگي و اشكال ارتباط نو مشقتخلاصه در رسيدن 

رمـان  . ترگـردد  هـاي اجتمـاعي نمايـان    تر شده و در مكـان  اين نظر سعي دارد ملموس
  . باشد گونه مي تاحدودي هم بدين

گردنـد، در   بله، هنگامي آه شخصيتها با جوانب متفاوتشان اينگونـه ارزيـابي مـي   
چنـين هـم انجـام     تعريفي اين. شوند خانواده بهتر تحليل ميپيوند با روابط زن، مرد و 

اي  بنابراين داستان عرصه. هر مبارز ما وضعيتي مشابه اين را داشته است. گيرد مي
دلايل لزوم . ما سعي آرديم آمي هم اين را ارائه دهيم. دهد مناسب را تشكيل مي

نقاط اوج اين مسئله سعي از . شروع آار همراه با زن  با نتايج آن توضيح داده شدند
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و يا مورد بررسي قـرار گرفتـه،    1آيا زني آه انتخاب شده. ي برخي مثالها شد بر ارائه
اش با نظام در سطحي مزدوري، جاسوسي و يـا انقلابـي اسـت؟  لازم اسـت      رابطه
يعنـي  . تعريـف قطعـي بـراي ايـن وجـود نـدارد      . ي ادبي بيان شوند ها با يك شيوه اين

اگر هم وجود داشته باشد، آمـي  . وجود ندارد و ممكن هم نيستتوضيح علمي آن 
سازد امـا   اين بهترين نوع ادبيات را مي. تواند توسعه يابد ها و تفسيرها مي با تخمين

شود ابتدا نظام اليگارشـيك   چيزي آه در اينجا تحليل مي. نتايجش بسيار مهم است
ب هــم باشــد، حاآميــت وقتــي بحــث از حــز. و آريســتوآرات و يــا ممتــازگرايي اســت

و حرآت انقلابي با برخوردهـاي بسـيار     .P.K.K مزدوران داخلي و تحميلهايشان به 
ها و همچنين برخوردهايي آه برعكس تمـام خصوصـيات    ي آن بازانه ظريف و دسيسه

  . باشد، مطرح است شخصيت مبارز انقلابي مي
  

  دنياي آهن تحت آنترل است
يشــرفت پآــه شخصــيت انقلابــي چگونــه ي آن هســتيم توضــيح داده شــود پدر

دهنـد؟   آننـده خـود را نشـان مـي     چرا رفتارهاي سـرد، آشـنده و خنثـي   . خواهد آرد
بـه هنگـام   . بخشـد  سيستم تاحـدامكان بـه چنـين شخصـيتي امكانـات زنـدگي مـي       

وقتي هـم  . درحد امكان آريستوآرات هستند. زندگي در آردستان وضع مرفهي دارند
شـان حـداقل مناسـب بـا سـطح رسـمي دولـت         رند، زندگيب آه در آنكارا به سر مي

هم طبيعي است آه  1طرف مقابل. ها است شتيبان آنپيعني چنين قدرتي . است
آه يك روستايي فقيـر باشـد، گريـزان اسـت، بـا نفـرت        از اين. وضعيت برعكسي دارد

خواهــد شخصــيتي را آــه در  مــي.شــود عميقــي نســبت بــه اليگارشــي بــزرگ مــي 
ستوآرات بار آمده از سيستم جـدا آـرده و بـه سـوي دگرگـوني سـوق       اي آري خانواده

ايـن جنــگ ابعـاد گونـاگوني دارد، ايــدئولوژيك، سياسـي، عملـي، تشــكيلاتي،      . دهـد 
رسـتانه، مشـتاقانه، عصـبي، نابودآننـده و     پ احساسي، بـا آينـه، بـا عشـق، وطـن     

ي  رابطـه در ظـاهر يـك   . يعني خصوصيات بسياري را در درون خود دارد. سازنده است
ــاعي و رابطــه  ولــي در مــاهيتش محــل رويــارويي    . اي بــين زن و مــرد اســت   اجتم

هاي بزرگ، سيستم اليگارشيك، در برابـر انقلابيـون آغازآننـده آـه خواهـان       سيستم
از . در همان حال اين تعريف يـك تخريـب و تاسـيس اسـت    . باشد تكوين هستند، مي

راآتيك انقلابي پاز نظري ديگر . ارديك جنبه تا حدودي مفهومي نظير تاريخ حزب را د
به صورت رمان درآمده و يا چيزي آه اآنون در حال تدوام است داراي چنين مـاهيتي  

اي منفـرد   ديـده پبينيم آه اين فقط  مي. يعني زندگي خود يك رمان است. باشد مي
جاسوسـي موجـود    "چرا؟ زيـرا  . نمايد نيست، بلكه يك خصوصيت عمومي را بيان مي

جامعه خود در برابر خويش به صورت يـك  . "ستان  آيفيت يك نهادعيني را دارددر آرد
گرايـي، در اصـل در خـدمت نظـام اليگارشـيك       خـانواده . آند نهاد جاسوسي عمل مي

گيـر، در دوران   مزدوران در اين مـورد براسـاس خصوصـياتي مشـابه و همـه     . باشد مي

                                                           
منظـور  . نمايـد  در  تمام طول آتاب رهبري گاه بدون نام بردن از يك زن بحث مـي  1

ي هشتاد در ميان صفوف  فاطمه ـ آسيره يلدرم ـ است آه از ابتداي گروه تا دهه  
داستان اين رويداد بـا تحـولات بعـدي    . رهبري با وي ازدواج نمود. مبارزان بود

تـرين   تـرين و جالـب   جنگ رهبري بـا وي از مهـم  . سبب ايجاد تئوري آزادي زن شد
در آتاب گاه از او بـه عنـوان   . مسائل روي داده در ميان جنبش آپوئيست است

 . طرف مقابل نام برده شده است
 .شخصيتي آه به انقلاب گرايش دارد 1
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ايـن  . ايـن امـر را برعهـده دارنـد     ها نيز نمايندگي جمهوريت شكل گرفتند و فرزندان آن
  .مسئله به خوبي قابل رويت است

اگـر بـه ايـن    . يشرفت انقلابي تازه ايجاد گشته، مخالف اين استپبينيم آه  مي
يوندند و با خصوصيات مشـابه  پ اي آه به حرآتي مي مورد آه هراندازه اشخاص تازه

خاصـي آـه از طـرف    آنند و همچنين وجود خصوصيات مشـابه اش  آن آمده و رفتار مي
گونه، بهتـر درك   آنند، توجه شود، حرآت ما به سوي عموميتي اين مزدوران نفوذ مي

به عنـوان مثـال آيـا    . گردد به هنگام آاراآترسازي از اين نظر چقدر بيان مي. گردد مي
بينيم آه چندان هم  ؟ مي نويس رمان خلق شده متفاوت است يشپآاراآتري آه در 
. هـا نشـان دادنـد آـه بـه نـوعي تكـرار آن هسـتند         ي از مثـال بسـيار . متفاوت نيست

بودند،  1رواآاسيونپآردند و سبب  هايي آه خويش را به حزب تحميل مي شخصيت
مــثلا جلــو . بردنــد  هــردو حمــلات و آلمــات مشــابهي را بكــار مــي. شــبيه آن شــدند
ننده بسـت آشـا   بـن  شكنند و آشنده، سرد و بـه  گيرند، اراده را مي مبارزشدن را مي

يعنـي  . اي دارد گاه اين براي خصوصيات نوين مبارز، تاثير عاطفي آشـنده . باشند مي
و گرنـه بـا ايـن احساسـات بـه      . دارد اين مورد علاقه و رفتارِ موقعيت آهن را ابراز مـي 

  .دلايلي هم دارد. شود خود به ظهور مبارز جواب داده نمي خودي
برآن اسـت  . ترنجي ذاتي استاز طرفي ديگر، شخصيت مبارز درواقع صاحب دس

اگـر دنيـاي   . دلايل مخصوص به اين نيز وجـود دارنـد  . ي نويني را ايجاد نمايد آه مقوله
دنيــاي آهــن وي تحــت آنتــرل اســت؛  . نــويني نباشــد او هيچگونــه شانســي نــدارد 
مبارز به نسبت نابودي اين دنياي . باشند اليگارشي و مزدوريت، حاآم مطلق آن مي

بـه همـين سـبب در نـابودآردنش قـوي اسـت؛ صـاحب        . د نمـود آهن، زنـدگي خواه ـ 
دنيـايش،  . يشـرفتي مسـاعد اسـت   پباشـد و بـراي هرگونـه     دسترنج و مشتاق مي

معلوم است آه شخصيت متضاد . دنيايي است آه در آينده به موفقيت خواهد رسيد
نده و گرايي، رفتـار فاسـدآن   ، موآول اسلوبي  ي رفتار آهن، تنبلي، بي با اين، با شيوه

. "ام من از موقعيت آهن خـويش راضـي  ": گر اين موضع است آه خرابكار خويش، بيان
اين مفهوم فلسفي و . آند و يا سعي در حفاظت از آن دارد درواقع گاه از آن دفاع مي

مشـي انقلابـي    از ايدئولوژي، حزب و خط": هراندازه هم آه  بگويد. آن است  اخلاقي
  .گونه است اش اين ي ملموس موجوديت ، اما افاده"نمايم دفاع مي

آيـا اگـر شخصـيت مبـارز و يـا      . گونه شـود  گونه شد؟ زيرا مجبور بود آه اين چرا اين
شد؟ در ايـن مرحلـه اگـر بـدون وجـود       آرد بهتر نمي گونه رفتار نمي يشاهنگ ما اينپ

رويـارويي  . شـد  آرد، به احتمال زياد، تحت نظارت سيستم نابود مـي  تضاد شروع مي
هنگام با خصوصيات سيسـتم، سـبب بيـداري در مقابـل اليگارشـي و خصوصـيات       زود

  .گردد گرا مي و خانواده  ، عشيره فئودالي
تـوان فقـط بـا     آـار را نمـي  . گونـه آغـاز نمـوديم    را ايـن  .P,K.Kي موجود در ما شيوه

بـه هـيچ وجـه    . از آنان بيچاره و فقير هسـتند  زيرا بسياري . روستائيان فقير آغاز نمود
گونـه   همچنانكـه ايـن  . گيرنـد  به آساني تحت آنترل قرار مي. بيني ندارند يشپدرت ق

ي ضـد انقـلاب و    تاثير آـردن روش ايـن گونـه    ولي از همان ابتداي آار بي. شده است
يـدا و  پهـاي   تاثير آردن نظـام و مـزدوران، بـه معنـي آشـف جنبـه       نمايندگي آن، بي

ها درآميختن و در مقابل  ي آن را با اين بقيه. باشد ها، مي يدا و با نقاب و آشكار آنپنا
  . دادن تضاد به سوي آارايي است هم قرار دادن به معني سوق
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 چگونه بايد زيست؟

چيزي آه مهـم اسـت نتيجـه و    . توان بيان نمود هاي بسياري ديگر را نيز مي جنبه
يـدا  پهـاي لجـوجي    جـا شخصـيت   ولي در اين. ي شروع مقطع انقلابي است مرحله
چيزهايي آه بـه فكـر و خيـال    . شود آه به رمان مربوط مياين بخشي است . شدند

همچــون يــك مــزدور، . گيــري طــرف مقابــل وجــود دارد آــرد در موضــع هــم خطــور نمــي
آننـده و   باز، زن، دشمن شخصيت روستايي، موجود جنسي، حاآم، تحريك دسيسه

ي  همچنين در راستاي منـافعش رفتـار و شـيوه   . روواآاتور و يك استاد تاآتيك استپ
زندگي مخصوص و شخصيتي را دارد آه از صدها سـال قبـل آزمـايش شـده و از ايـن      

باشد آه بيان، سـازماندهي و   ي نظام رسمي مي اين شيوه. گيرد ها قدرت مي روش
  . رهبري شده است

او هم خـود را ماننـد قبـل    . طرف مقابل هم شروع رهبريتي مطابق با خود را دارد
ـ خـود را   در داخـل خـانواده   ر آـه در نظـام قبلـي  ـ    همانطو. آند به آساني تسليم نمي
تسليم حاآمان، مزدوران اليگارشـي، اربابـان و همچنـين    . آند تسليم آرده بود، نمي

گونـه را هـم    ي رفتـار آن  آند و اجازه به روش آهن با زن رفتار  نمي. شود خانواده نمي
همـراه بـا رد   . گيرد آزادي را در حد معيارهاي معيني اساس مي. دهد به آسي نمي

در ايــن مــورد بــه آســي . باشــند هــاي آهــن جســتجوهاي نــوينش  قــوي مــي مقولــه
گيـري آزاد   بيـانگر موضـع  . دارد خويش را در ايـن مـورد آزاد نگـه مـي    . دهد امتيازي نمي

تـر   گـذرد، متـراآم   ها هرچه آـه مـي   شود و تمام اين همراه با آگاهي، اراده و عزم مي
ي حزبـي شـدن و    ايـن بـر روي مسـئله   . رونـد  ش مييپتري  گشته و با آهنگ سريع

. راآنـد پ موج در جامعـه مـي   يشرفت خط مشي مبارزه موثر واقع شده و آن را موجپ
روابـط زن و مـرد در   . بـرد  خلاصه، خانواده، زن برده و همچنين مـزدوري را از بـين مـي   

آه هر آس نمايد  آشكار مي. دارد هايش را برمي اشاند و نقابپ خانواده را از هم مي
چگونـه  "و يـا   "چگونه بايـد باشـد  "هايي را براي سوال  جواب. چيست و چگونه است

گونـه زنـدگي، حقيقتـا ماتريـالي تمـام عيـار را بـراي رمـان          ايـن . يابـد  مي "بايد زيست
  .دهد تشكيل مي

. نويس رمان منعكس سـاخته اسـت   يشپزندگي آم وبيش اين را بيان آرده ودر 
شايد بتوان بيان يك مطلب . د بيشتر توسعه يابند وجود دارندالبته خصوصياتي آه باي

رمان نهالي است آـه  . اما رمان چارچوبي فراتر دارد. به وقوع پيوسته را خاطره ناميد
مطـرح نمـوده،     زدن نموده است با آمـي خيـال و قـدرت    موردي را آه شروع به جوانه

ممكـن اسـت بـه صـورتي     . نمايـد  عيان آرده و همچنين چگونه بودنش را تعيـين مـي  
امـا امكـان تحريـف آن هـم     . گـردد  يشرفت نموده و درخت آزادي زيبـايي  پجانبه  همه

تواند به سطحي برسد آه تماما آزادانه  مي. آارايي رمان در اين جا است. وجود دارد
ي زنـدگي آزاد مـوثر    توانـد هماننـد شـيوه    درخـت آزادي مـي  . يشرفت نمـوده اسـت  پ

آنـد امـا اگـر از     آشـد و رشـد مـي    رويد، قد مي يگر هم ميدرخت به اشكال د. باشد
آشـد، بـراي    آند، چندان قد نمي داري نشود، به صورتي نادرست رشد مي  رمان نگه

ايــن . شــود و رشــدي ناتمــام و نــاقص خواهــد داشــت هرگونــه خطــري مناســب مــي
ي رمان تا حد. اشدپگيري، زيبايي چنداني ندارد، بنابراين ممكن است آه فرو  شكل
  . تواند مانع اين مقوله گردد مي

نويسـش را وارد آـار    يـش پهـا و   آـه چگونـه بايـد باشـد، خيـال      ي ايـن  رمان درباره
رشد ! ي آن  اين است؟ خير آيا همه. دارد آل، عزم و اشتياق را بيان مي ايده. آند مي

يك حقيقت است؛ تا زماني آه اين رشد ديده نشود، نوشتن يك رمان واقعگرا ممكن 
تواند موردي را آه  چندان شانس تجدد در جامعه وجود نخواهد داشت و نمي. ستني

ي بيـان   رمان تماما يك تجسم و طرح نيسـت، بلكـه شـيوه   . فرسوده شده بيان نمايد
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در  .آردن وضعيت رشد حقيقت با تلاش، قـدرت طـرح و نيـروي خيـالي عظـيم اسـت      
ي مطابق بـا علـم و حكايـت    يعني چيزهاي. اي در حال جريان است اصل تكميل مقوله

آسـاني موفـق بـه    . هايي هـم در آن وجـود دارد   اند اما طرح و خيال يوستهپبه وقوع 
اش  امـا آسـاني هـم بسـيار درسـت توسـعه      . انـد  اجراي آن نشده و تحـريفش آـرده  

  . رمان اين موارد را بيان خواهد آرد. اند داده
ي هنر  وظيفه. اراييش اين استهنر تماما آ. ناميم البته ما اين را يك هنر زيبا مي

چنينـي خواهـد    يعنـي رمـان آـارايي ايـن    . اين اسـت آـه بـه زنـدگي زيبـايي ببخشـد      
. جا چيزهاي مقبول و نامقبول، قابل رد و غيرقابـل رد وجـود دارنـد    البته در اين. داشت

رستانه تـا آسـب   پ يعني ظرفيت آن بسيار وسيع است، از ارتباط آن با رفتاري ميهن
  . ك مبارز خوب تشكيلاتيخصوصيات ي

و در حـال  . بيـان علمـي ايـن مـورد ممكـن اسـت      : نمـايم  بله دوبـاره مسـجل مـي   
ــان ــز مــي  بي ــاطره . باشــد شــدن ني ــت و خ ــايش بســيار نوشــته مــي   حكاي شــوند،  ه
تر و آرزوي ارتباط  اما نظام گسترده. گردند شوند، منتشر مي هايش آشيده مي عكس

ند؟ انقـلاب درعـين حـال بيـانگر خيـال بزرگـي هـم        هاي آن آجا ماند ل و خيا  آن و طرح
هــر انــدازه آــه خيــال و افــق انقــلاب وســيع باشــد، بــه همــان انــدازه نيــز . باشــد مــي
ولي آيا اين تماما يك خيـال اسـت؟ خيـر، واقعيـت اجتمـاعي آن      . نمايد يشرفت ميپ

نويسي آه ما حاضر نمـوديم هـم نقـاط خيـال و هـم       يشپآه در  همچنان. وجود دارد
طـور آـه    همـان . پس اين ارزيابي آمي واقعگرايانـه اسـت  . اند ط رشد شكل گرفتهنقا

هـاي گونـاگون    آار، مبارز و قهرمان در عرصـه  هاي محافظه  نشان دادم، بيان شخصيت
دادن شخصيت هر دو طرف و شخصيت  ي ميان زن و مرد، نشان در رابطه. مهم است

ي  ن خصوصيت شخصيتي يك طبقهآرد زن به عنوان يك قشر، همچنين به عنوان بيان
آـه چگونـه بايـد     آه چگونـه هسـتند، بايـد بـه ايـن      بيشتر از اين. اجتماعي مهم است

ــدهيم   ــت ب ــم دارد   . باشــند اهمي ــايي مه ــان معن ــراي رم ــن ب ــونگي تشــكيل  . اي چگ
آـه چگونـه بايـد باشـند شـرح داده       هـاي زنـدگي موجـود و ايـن     هـا و شـيوه   شخصيت

  .شود مي
هـا   آوري ايـن ماتريـال   اآنـون در حـال جمـع   . ياري وجـود دارد در اين باره مـوارد بس ـ 

س با يك تكنيك قوي تشريح و به رمان تبديل پها را از هم جدا آرده، س آن. هستيم
خــواهيم انجــام دهـيم در حــالتي آلـي در ايــن راســتا    آـاري آــه مـي  . خـواهيم نمــود 

هـا بحـث    از آنتنهـا   نـه . دهـيم  هاي مختلفي را مورد بحث قرار مي چارچوب. باشد مي
در عـين  . زنـدگي مشـترآي را هـم داريـم    . نماييم بلكه خود در درون آن هسـتيم  مي

تـوان وظـايف    در آنـار وظـايف انقلابـي، نمـي    . شـود  هـا نيـز آشـكار مـي     حال تاثير اين
. ها باهم عجين هستند اين. راتيكي را از نظر دور داشتپتشكيلاتي و حتي وظايف 

  .توان به يك رمان انقلابي رسيد          ند، نمياگر با هم ارتباط نداشته باش
اش  تواند يك رمـان انقلابـي بنويسـد و يـا در حافظـه      وقت نمي آار هيچ يك محافظه

آنـد،   بيند و با آن زندگي نمـي  همچنين آسي آه سطح حزب را تماما نمي. بگنجاند
ان را توانـد رم ـ  بدون شـك يـك نـاظر بيرونـي مـي     . تواند مدعي چنين آاري باشد نمي

توانيم بگوييم آه بهترين رمان به دست مبـارزي نوشـته خواهـد شـد      بنويسد اما مي
ي  ظهـور اديـب انقلابـي بـا تـلاش و مبـارزه      . آه در گرماگرم واقعيات آن زيسته اسـت 

. گرايانـه را نوشـت   توان رماني واقع تنها در اين چارچوب مي. پذير است انقلابي امكان
تواننـد در ايـن بـاره     يـز، بـا مشـاهده از بيـرون مـي     هاي هنرمند ن بدون شك شخصيت

  .بنويسند
  



 چگونه بايد زيست؟

  باشد ارتباط زن و مرد در ميان ما مناسبات مبارزه مي
اي توضيح بدهم آه بتواند براي رمان به صورت يك  گونه سعي آردم اين مورد را به
د شما به عنوان اين گروه آيا خصوصياتي وجود دارن ـ. ماتريال مورد استفاده قرار بگيرد

خواهيـد بـا سـوالاتي در بحـث مشـارآت       آه بخواهيد بيشتر توضـيح دهيـد؟ آيـا مـي    
  نماييد؟ 
شـان   همـه تضـاد بـين    دو شخصيت بيان شده در سـخنانتان آـه ايـن   ! رهبرم: ديـ 

در ابتـداي امـر در   . توانند آنار هم بيايند ويـا بـا هـم زنـدگي نماينـد      وجود دارد، آيا مي
ت،  چـه خصوصـياتي سـبب شـد آـه در آنـار هـم        ارتباطي آه با اين زن وجـود داش ـ 

  زندگي آنيد؟ 
بــا وجــود آمــدن از يــك . دهــد او در ظــاهر  بــه انقــلاب علاقــه نشــان مــي: رهبــري

يوسـتن بـه گـروه    پنمايد و تصميم  ي مزدور نظام، به آردبودن ابراز علاقه مي خانواده
بـا هـر   . ابـراز نمايـد  توانـد   همچو يك زن آزادبودنش را ـ البته در ظاهرـ مي . گيرد را مي

وقتـي آـه ايـن خصوصـيات را نشـان      . تواند آزادانه بحث نمايـد  مردي تا آخرين حد مي
البتـه  . آل براي رمان طرح آرد و انديشـيد  توان آن را همچو يك عضو ايده دهد، مي مي

ي حرآت آزاد وي تماما  بعدها معلوم شد آه شيوه. ها هم آم نيستند علامت سوال
بـا وجـود  انتقـاد    . قـاطع اسـت    گرا و متعصـبي  كار شد آه خانوادهآش. در ظاهر است

با وجود چپي نشان دادن خـويش  . ترين ذهنيت حاآم را دارد ظاهري از رژيم، متعصب
بنـابراين  . گرايي ندارد و يك شخصيت آريستوآرات رسـوب گرفتـه اسـت    پربطي به چ

داشــتند آــه   هــا نظــر بــه ايــن در ايــن بــاره بــه ســبب عــدم روشــن بــودن وي، بعضــي
  . "است مطلوبي  شخصيت" گفتند و برخي نيز مي"است مشكوآي  شخصيت"

بودن، بلكه بـا در   نه فقط سطحي. بودن آن دوران نشان داده شده است سطحي
توانستم به عـدم خطرنـاك بـودن يـك آزمـون ارتبـاطي        نظر گرفتن هرگونه احتمال مي
ي نگـرش حـاآم    ايـه پحـزب بـر  ارتبـاط بـا خـانواده و    . خصوصي و يا جمعي راي دهـم 

ــي  ــت توســعه م ــويش را . ياف ــي  پخ ــدن م ــا   . شــمرد يشــرو و متم ــر م ــرف ديگ از ط
ببينـيم در مقابـل ايـن چـه     ": انديشـيديم  . خواهيم آردسـتاني مـدرن بسـازيم    نيزمي

. "حاضـرم " گويـد  گونه حاضر است؟ او مـي  چقدر براي آردستاني بدين. "خواهد گفت
ادعـاي سوسياليسـت بـودن دارد، نشـان     . ر اسـت عيـا  اي تمـام  براي امتحـان، رابطـه  

آن را هــم . ذيرفــتپي سوسياليســتي را خواهــد   ي مبــارزه آــه شــيوه  دهــد مــي
خــواهيم ديــد آــه در رابطــه بــا آزمــون . ادعــاي نماينــدگي زن آزاد را دارد. آزمــاييم مــي

  .گونه برخورد نموديم چقدر رفتاري آزاد دارد؟ ما اين" ارتباط با زن آزاد"
اگـر هوشـياي   . در برابـر نيـت بايـد محتـاط بـود     . ك آزمون مشكوك اسـت در اصل ي

زيــادي وجــود نداشــته باشــد ممكــن اســت مــوارد بســياري  را نــابود آنــد و در اصــل  
بـا بـه آـار    . همچو زن در ظاهر قوي اسـت . آننده است بسياري از خصوصياتش نابود

. ي مـزدور آمـده اسـت   منشا آن از رهبر. تواند نابودآننده باشد بودن خود مي بردن زن
بـا  . آنـد  گرايي اسـتفاده مـي   پاز چ. گر نيرومندي دارد باز و توطئه خصوصيات دسيسه

. تواند  از واژگان زيباي سوسياليستي استفاده نمايـد  عاليِ چپي، مي 1يك دماگوژي
اي بسـيار خـوب و بـا اسـتفاده از آردبـودن       به سبب مجادله. مدعي آردگرايي است

  .ي آردي را نابود نمايدرستپ تواند ميهن مي
شـده   آه طرف مقابل هم يك حرآت حساب اما در صورتي. اين خطرها وجود دارند

يوندهايي آه ايجادآرده گـاه منجـر بـه    پاي مناسب داشته باشد،  و براساس نقشه

                                                           
 عوامفريبي 1



                                                                           
 نويس يك رمان انقلابي آارايي هنر در آردستان و پيش

توانـد بـراي    هـايي آـه بسـيار ضـعيف شـده مـي       در موقعيت. گردند اتفاق مهمي مي
 2حداقل به اشتباه انداختن سازمان ميـت . ستفاده نمايدها ا رهايي خود از اين توافق

ــراين اســاس صــورت گرفــت  ــه   . ب ــارش در مــورد حرآــت آزادي زن چگون از طرفــي رفت
هـا بهـره    تـوان از ايـن نـوع آزمـون     رسـش مـي  پتواند باشد؟ بـراي جـواب بـه ايـن      مي

اي حرآـت بـرعكس آن هـم شـروع      يعني براي شروع آزادي زن، اگر در نقطه. جست
اگـر موفـق شـود و زنـي آزاد     . دادنـش آـرد   توان وادار به انجام باشد، باز هم مي آرده

هــاي بعــدي  اگــر نشــود و از ايــن حيطــه دور گــردد، بــراي اقــدام. گــردد، عــالي اســت
رسـتي  پ همان چيز براي سوسياليسـم و مـيهن  . اي را تشكيل بدهد تواند زمينه مي

در مـورد ايـن   . خواهد نيز مي طلبد، تمكين شجاعت بسياري را مي. هم مصداق دارد
  .ي آغاز نموديم گونه شروع به نقطه اين. گونه اقدام شد رابطه اين

از يك طرف تاحد ممكن اعتماد و . هاي احساسي آن زمان را هم داريم البته جنبه
ولـي درهمـان حــال   . ايمـان بـه ايـن داشـتيم آـه زنـي مبـارز و بـا ارزش خواهـد شـد          

شـد، وضـع را    تـر مـي   ها آـه سـنگين   ام از احتمالهر آد. هايي هم وجود داشت شك
دهيم، اگر موفق شديم آه بهتـر   راآتيك انقلابي را گسترش ميپما . آرد تعيين مي

  . و اگر نه، تدابيرمان را از دست نخواهيم داد
گونـه آـه ديـده     آن. البته بعدها معلوم شـد آـه طـرف مقابـل هـم سـاآن نيسـت       

بنــابراين معلــوم نيســت آــه آيــا . تهنــوز هــم مشــخص نشــده اســ. شــد، نبــود مــي
طـور آـه    نهـان نمـوده، يـا همـان    پهاي رفتاري، خود را  جاسوسي است آه با شيوه

اي براي رهبريت بـزرگ شـده بـود؟ ادعـا و      گفت از هشت سالگي به صورت ويژه مي
ممكــن اســت . گونــه اســت برخــورد آســي آــه رهبــري فئــودال و مــزدور را دارد ايــن 

يـك مبـارز انقلابـي نيسـت،     . خوبي عيان نشده اسـت  جاسوسي باشد آه هنوز به
زني آزاد نيست، درست بـرعكس آن، زنـانگي   . بلكه برعكس آن، يك مبارزآُش است

ــيوه  ــه شـ ــه بـ ــتفاده مـــي  وي را آـ ــودالي از آن اسـ ــط مـــي  ي فئـ ــد فقـ ــوان در  آنـ تـ
عيان شد آه در عين حـال وضـعيت را بـه خـوبي درك     . هاي درباري ديد بازي  دسيسه

بـا  . آشـاندن اسـت   مـا شخصـيتي وابسـته و داراي خصوصـيت بـه بنـدگي      ا. آنـد  مي
هاي آوچك و جنسيت، خود را به صـورت مـال و مالكيـت در مقابـل      استفاده از حرآت

عيـان شـد زنـي اسـت آـه نماينـدگي       . بـرد  زحمتكشان، همچون تهديدي به آار مي
خـود نيـز بـه    بودن و وابستگي را توسعه داده و  خواهند ضعيف آساني را دارد آه مي
  .صورت مِلك درآمده است

ايـن  . نـويس رمـان توضـيح داده شـوند     سعي شده اين موارد تـا حـدودي در پـيش   
در هر سـاعت و هـر ثانيـه    . دهد آردن اختصاص مي شخصيت هر روز خود را به حمله

ي زنانگي، اليگارشـيك و آريسـتوآراتيك شخصـيت خـويش را بـه عنـوان نيـروي         جنبه
برخـي از  . شود گذرد اين رفتارش بيشتر نمايان مي ر روز آه ميه. برد حمله بكار مي

آردنـد، آـين بزرگـي را از وي بـه دل      مبارزان، وقتي آه تنها يك بار او را مشاهده مي
  .نمودند گرفته و حتي او را همچو شخصي آه بايد فورا نابود گردد، ارزيابي مي

ي مهم ايـن   مسئله. نمايم ها را تكرار خواهم آن اند، نمي مراحل توضيح داده شده
است آه سطح طرح ، خيال و الگوي اين مراحل را نه از زاويـه ديـد اشـخاص بلكـه از     

زيـرا چيـزي آـه در آن مقـاطع در اشـخاص ديـده       . دسـت بيـاوريم   زاويه ديد مقـاطع بـه  
هنگامي آه جسارت و ديدي . آشان است شود هوشياري ملي و آگاهي زحمت مي

شـود، طـرف مقابـل تمامـا بـرعكس درپـي فـرو         د مـي درست نسبت به زنـدگي ايجـا  
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ــرد     نشــاندن آن اســت و خواهــان تحــت نظــارت خــويش  درآوردن حرآــت مقاومــت آُ
. خواهـد چـه برخـوردي بـا ايـن حرآـت داشـته باشـد         معلـوم نيسـت مـي   . باشـد  مي

به ويژه آين عظيمي نسبت به . برد آار مي اش را به صورت بسيار خطرناك به زنانگي
جهــت . دهــد و او را تــا مــرز نــابودي ســوق مــي. خواهــان آزادي اســتزنــي دارد آــه 

در اصل با تدابير وي . نمايد جلوگيري از ظهور زني آزاد نيز تدابير مختلفي را اتخاذ مي
ي او  آه خواسـته  اين. حتي يك زن آزاد هم آه به موفقيت برسد به وجود نخواهد آمد

انقلابــي اســت، حتمــي  در راســتاي حاآميــت شخصــيت زن بــرده در ميــان صــفوف 
اي نـامطلوب بـه آـار     ي جنسـي زن را بـه صـورت غلـط و بـه شـيوه       غريـزه . باشـد  مي
را وادار بـه    هاي تشكيلاتي زن سعي دارد نه تنها خود، بلكه تمام شخصيت. برد  مي

زيرا . ي سنتي نمايد ي جنسي در ساختار جامعه تداوم نگرش غلط در رابطه با غريزه
خصوصـيات  . راي گسـترش بيشـتر نظـام حـاآم در آردسـتان دارد     او تلاشي وافر را ب ـ

گيرد، سعي دارد مردان آُرد را تحت  مزدوري را بدون هيچ تلاش و زحمتي به آار مي
آـردم، مـرا    يشـرفت مـي  پمثلا همچو يك شخصـيت هـر چـه    . آنترل خويش دربياورد
بي مـا گفتـه   داخل صفوف انقلا مواردي را به برخي از رفقاي. داد تحت نظارت قرار مي

فـلان آـس   ":گفـت  مـي . خواهم زياد از اسامي آن رفقا اسـتفاده نمـايم   من نمي. بود
بـا اسـتفاده از   . "توانم او را در آف بگيـرم  شخصيتي روستايي دارد، بسيار راحت مي

در . "بـه راحتـي آنتـرلش خـواهم آـرد     ":گويد خصوصيات رهبري و زنانگي آه دارد مي
خواسـت بـر    وقتي به عنوان يـك زن آزاد مـي  . آرد  ك ميگونه در اصل آزادي را هم اين

مردي تاثير بگذارد، با رفتارهاي به زانودرآورنده و با استفاده از روابط حقير زنانـه، او را  
  .  نمود غرق و وابسته آرده و نابود مي

و رهبر  1"آغا" ـ مزدور است، بهترين هنگامي آه بحث از خصوصيات رهبري فئودال
اسـت ، بـه   پ ه خواهان آنترل آساني با اسـتفاده از خصوصـيات چ  هنگامي آ.است

. بـرد  آـار مـي   سبب دارا بودن زباني سليس، تلفظ سوسياليستيِ تمام عيـاري را بـه  
. ها است، سخنران بسيار خوبي است، موثر اسـت  يپتر از بهترين چ خطيبي عالي

ز افـراد قشـر فقيـر در    ويژه آدام يك ا آدام مرد قادر به رهايي از اين تاثيرات است؟ به
ي آن، در برابر اين رفتـار تـاب مقاومـت     نگه داشته شده آردستان، با آن ساختار عقب

شـود، بسـيار    اي عـاطفي روبـرو مـي    دارد؟ چه رسد به مرد آُرد؛ آـه وقتـي بـا جنبـه    
اگر طرف بسـيار زيبـا باشـد، بـه صـورت عروسـكي در دسـتان وي        . گردد وابسته مي

قتي آه تماما تحت تاثير چنين آسـي قـرار گرفـت، ممكـن     طبيعي است و. آيد درمي
. گـردد  اگر تحت تاثير قرار نگيرد، لـزوم واآـنش مطـرح مـي    . نيست بتواند نفس بكشد

آـه آن دعـوا بسـيار سـخت اسـت،       شود و به دليل اين واآنش هم منجر به دعوا مي
ايي نـابودي در مـورد ايـن ارتبـاط بـه چـه معن ـ      . اش ممكـن سـبب نـابودي گـردد     نتيجه

بينـد و   ي بزرگـي مـي   ضـربه   پاشد، است؟ ارتباط خصوصي به صورت متفاوتي فرومي
از ايـن نظـر برخـورد    . اين نيز برخوردي نادرست بـا اهـداف اسـت   . شود معني مي بي

ي ارتبـاطي آـه او خواهـان آن اسـت را      اگـر شـيوه  . شديد، از گردن نهادن بدتر است
. شـوند  هايـت نقـش بـر آب مـي     و طـرح  اي بپذيري، شروعي بدتر از مـرگ را رقـم زده  

اما او هم فرصتي را بـراي  . وقت چه خواهي آرد؟ بايد يك راه مياني را انتخاب آرد آن
. آنـد  در اصل طرف مقابـل مطلـب را خـوب درك مـي    . دهد انتخاب راهي متفاوت نمي
هيچ چيزي وجود ندارد آه براي سوسياليزم و حزب بـا آن  " :ممكن است چنين بگويد

وقتي موضوع بحث در مورد حـزب باشـد هـر چيـز را بايـد مشـارآت       . نكني مشارآت
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هر اندازه نسبت به تو حقارت روا دارم، حتي اگـر رفتـاري را آـه هـيچ مـردي      . بدهي
هـا را   بله، ايـن  ."آند را روزي چهل بار به تو تحميل نمايم، بايد قبول نمايي قبول نمي

در برابر يك رفتارش به راحتـي و بـه    اگر يك مرد روستايي معمولي باشد، تنها. گفت
اين سبب نتـايج  . گونه رفتار نكردم اما من آن. دانيم جواب خواهد داد اي آه مي شيوه

  . بزرگي شد
تـر آــرده و بيشــتر   تـوان گســترده  ايـن خصوصــيات اساسـي را آــه برشـمردم مــي   

ي  نـام احسـاس و توسـعه    جا تا حـدودي هـم تحمـل تحـت     اما در اين. شان داد توضيح
مثلا وقتـي از  . اند مراحل مورد توجه قرار گرفته. يابد ـ تشكيلاتي اهميت مي سياسي

اگـر شـك   . آشور خارج شدم، طوري به وي فهماندم آه انگار مـن در داخـل آشـورم   
تحـت آنتـرل   ": نكند، به احتمـال زيـاد درگزارشـي بـراي مقامـات بـالا خواهـد نوشـت        

اه انـداختن طـرف مقابـل داراي  ارزش    يعني اين روابط از يك نظر در بـه اشـتب  . "است
ممكـن  "آـه   امـا اميـد ايـن   . شايد به همين خاطر توانسته است آه صبر نمايد. است

ممكن است به همين سـبب صـبر روا   . هم وجود دارد "است شخصي انقلابي شود
ي ديگر اين است آه در مورد تحـولات اصـولي و انسـاني عـزم      مسئله. داشته باشد

در . صبرمان بيشتر براي اين بود آه حتما او را تغيير خـواهيم داد . بسيار بزرگي داريم
اما . شد آه به مرز غير قابل تحملي درآمده بود، باز هم اين مرحله طولاني مي حالي

ــه  ــه مرحل ــي      ب ــه آشــيده م ــه توطئ ــار ب ــه آ ــان   . شــد اي رســيد آ ــو را از مي ــا او ت ي
و اسـت  پآنقدر در تكا. ل شودوقت آن رسيده بود آه آنتر. برخواهدداشت، ياتو، او را

منظـور وي از  . "بمـبم را منفجـر خـواهم آـرد    ": گفـت  ي سـوم مـي    آه حتي در آنگره
يعني به نظر . انفجار، انفجار روابط ايجاد شده با چند زن و مرد بر سر طرف مقابل بود

ا رد آردن هم يا با توطئه ي. طرف مقابل، بايد رد گردد. گونه باشد وي يك مرد نبايد اين
ي سـوم بـه    خنثـي آـردن آنگـره   . در آنگره با تهديد و افشاگري صورت خواهد گرفت

  .  بود 1آگوست 15آردن گام  معني خنثي
ممكـن اسـت   . ها يك آنش و واآنش در سطح يك ارتباط دوطرفه نيست تمام اين

البتـه در مقابـل ايـن تـدابيري اتخـاذ      . آردن حرآـت بـزرگ ملـي باشـد     هدف آن خنثي
آـه مـا بـا تمـام صـداقت سـعي در آشـاندن وي بـه سـوي           ي در حالييعن. گردد مي

طـرف  . آنـد  حقيقت داشتيم، او هم براي عدم موفقيت اين مسئله تـدبير اتخـاذ مـي   
فكـر   : "سـخناني ماننـد  . مقابل همچو يخ اسـت، شخصـيتي اسـت بـه سـردي مـار      

س مـرا جاسـو  " و يـا   "انـد؟ لازم نيسـت بترسـيد    آني آه در اين غـذا زهـر ريختـه    مي
آميز هم داشته باشند، باز هـم بـر زبـان رانـده      اي شوخي اگرچه جنبه "نداري؟پ مي
اگرچـه وضـعيت هـم    . يعنـي حتـي جسـارت گفـتن چنـين مـواردي را دارد      . شوند مي

ايـن يـك تاآتيـك    . آنـد  انسان را با سـوالات انبـوهي تحريـك مـي    . درواقع همين است
درسـت اسـت، شـايد در يـك      . داي خـاص وجـود دار   جا صبر و شـيوه  ببينيد اين. است

اما اين در آخرين مرحلـه  . العمل خود را نشان داد لحظه بتوان آشكارش آرده و عكس
  . گيرد صورت مي

ما با تحليل اين شخصـيت، نظـام حـاآم، سيسـتم اليگارشـيك و تـا حـدودي نيـز         
:  ي طرف مقابل با ديدگاهي هماننـد  همچنين خانواده. سازمان ميت را تحليل نموديم

. نمـود  رفتـار مـي  "خواهيم اين شخص را به دولت وابسته نمـاييم   ما با اين رابطه مي"
ي مـا مبنـي بـر     خواسـته . بنابراين اين شخصيت نيز به خانواده بسيار وابسته اسـت 
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 چگونه بايد زيست؟

استفاد از اين خانواده براي خدمت به آردستان بسيار مهم بـود و تـا حـدودي هـم از     
رستي آردسـتان و  پ صداقت بسياري براي ميهن اما اين آار را با. آن استفاده آرديم

  . ي خدمت به انقلاب انجام داديم ايهپبر 
چـه بسـياري از شـما دارا     اي شـبيه آن  اگر توجه آنيد، خواهيد ديد آه مـن رابطـه  

دهـيم و خصوصـيتي مبنـي بـر      ما تا آخرين حد به روابط معنا مـي . ام ايد، نداشته بوده
ي خصوصـي ويــا    در اصـل يـك رابطـه   . آن را داريـم دادن و گسـترش   ربـارآردن، ادامـه  پ

ايـن  . مانـد  ي ازدواج هـم در حـد سـخن مـي     رابطـه . چيزي شبيه آن در ميـان نيسـت  
حال اگر رفتار . نماياند فقط به شكلي متفاوت خود را مي. اي براي مبارزه است رابطه

 شـدم، ايـن بـه    گـرفتم و درگيـر و يـا تسـليم مـي      يش ميپيك روستايي ساده را در 
توانســتم خــود را بــه داشــتن  مــي. يافــت اي معلــوم تبــديل شــده و ادامــه مــي رابطــه
ي سياسـي آن را در نظـر    توانستم جنبـه  اي آه وجود ندارد، متقاعد نمايم؛ مي رابطه
. باشــد آــه روابــط بســياري از شــما فاقــد ســطحي سياســي مــي  چنــان هــم. نگيــرم

آميـز و دور از حقيقـت    غـراق هـاي ا  شده وجود ندارند و بيشـتر جنبـه   رفتارهاي حساب
به آساني ايجـاد  . شود يشرفت شما نميپالبته اين چندان سبب . گردند نمايان مي

. زيرا آه روابط شما فاقـد محتـوي و هـدف اسـت    . برد آند و به آساني از بين مي مي
در اصل توانـايي ايجـاد   . مهمترين مسئله اين است آه در هنرِ روابط، نيرومند نيستيد

شـان در ايجـاد ارتبـاط     در حال حاضر هم بسياري از رفقاي ما توانـايي . نداريدرابطه را 
  . ضعيف است
افشـاري نمـوده،   پهـا بسـيار    ترين نيروي من چيست؟ براي آار روي رابطه عظيم

آـنم و روابـط    ها را به صورتي گسترده به دست گرفته وتا حد بسياري تحليل مـي  آن
نهـادن   شته و طرف مقابل را وادار به گردنخصوصي آه زن خويش را به جاي مرد گذا

  .دارم نمايد از چشم دور نمي مي
جـاي   ولي شما به. هاي بسيار خطرناك اين شخصيت را ديد توان جنبه درواقع مي

همـه   تو همان هسـتي آـه ايـن   " با گفتن. آنيد آن فورا به رفتارهاي سنتي رجوع مي
محاآمـه  . اعت از ميـان برداشـت  توان وي را در يـك س ـ  ، مي"مسئله را زير ورو آردي

هـا   تمـام ايـن  . ي خصوصـي آسـان اسـت    گويي به رابطه آردنش به سبب عدم جواب
هاي بعد موآول شده و عميقـا بـه    به جاي آن، اين مشكل به زمان. شوند انجام نمي

گيرتر و عميقـي   هاي همه جا سعي برآن دارم آه جواب در اين. شود دست گرفته مي
يــدا پزن و مــزدور آيســتند؟ اليگارشــي و نظــام چيســتند؟ را  بــراي ســوالاتي ماننــد

زيـرا آـه شخصـيت زنـي را     . در اين ميان بـه لـزوم آفـرينش زن آزاد ايمـان دارم    . نمايم
. تواند انسان را بـرده نمايـد و آن هـم بـه خطرنـاآترين صـورت ممكـن        داراست آه مي

صـوص هـم   توانـد باشـد؟ در ايـن خ    س زني آه مـاهيتي جـوهري دارد جگونـه مـي    پ
  .مبارزه در حال جريان است

ها در مـورد تـلاش بـراي آفـرينش زن آزاد،       ام با برخي شخصيت در گسترش رابطه
رفتـاري  . نمايـد  اي نابودآننده رفتار مي  دهد وبه شيوه العمل عجيبي نشان مي عكس

دانـيم   هـاي سـنتي آـه مـي     البته براي اين مورد سلاح. آند با اين هدف را قبول نمي
اگـر مـن ايـن    . ي خصوصـي اسـتفاده نمايـد    خواهد از برچسب رابطـه  مي. دارندوجود 

ي زن آزاد راه صحيحي را انتخـاب   رابطه را اساس بگيرم و در اين مورد به سوي حوزه
نكرده و همچون يك مرد آـرد رفتـار نمـايم، در حقيقـت نـه تنهـا مـوققيتي بـه دسـت          

از ايـن جنبـه،   . ها بگشـايم  مطلوبيآورم بلكه ممكن است راه را بر بسياري از نا نمي
آـردن   ي زني آه خواهان بنده هم از نظر تئوري و هم از لحاظ پراآتيك بر روي مسئله
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ديـدن ايـن مسـئله در    . نمـايم  ـ آار مي  ي فعاليت خلاق من همچو حوزه ـ  انسان است
  .نويس رمان سخت نيست پيش

ي خطرنـاك وي ظـاهر   هـا  آه تمـام جنبـه   1980هاي مياني  به ويژه وقتي در سال
ي آزادي اسـت، بيشـتر شـد،     آه شخصيتي باشد آه نابودآننده شدند و احتمال اين

هـاي آزادي   يوستن شمار بيشتري از زنان به فعاليـت پلزوم . تر شدند ها ژرف فعاليت
ذير خواهد شد پ ي انقلاب امكان آه روابط آزاد فقط با توسعه درك گرديد. به وجود آمد

شـد آـه روابـط بـه      در همان ابتدا، ديده مـي . يشرفت خواهد آردپاد و با ظهور زن آز
با اشتياقهاي سـطحي و مـثلا بـا رفتـاري همچـو      . وجود آمده چندان با ارزش نيستند

تـوان   ، نمـي "در خيابان به هم برخـورديم، در محلـه و يـا مدرسـه بـه هـم برخـورديم       "
  .هاي يك روابط جدي را بنيان نهاد ايهپ

ناميم خود به نوعي انقـلاب بـوده و در    ت روابطي آه جدي ميدر واقع آشكار اس
ــورد تشــكيلات   ــن م ــه  پاي ــه موفقيــت  پيشــاهنگ و آارهــايي آ ــرده و ب يشــرفت آ

در ابتـدا لـزوم گسـترش    . انـد  اند، بنيان بزرگـي را بـراي آزادي زن تشـكيل داده    رسيده
يده، روابـط  ها بـه انجـام نرس ـ   تا زماني آه اين. ها بر اين اساس بوده است وابستگي

بـدون وجـود يـك بنيـان     . تواننـد خطرنـاك باشـند    آنيم حتما مي شخصي آه ايجاد مي
ي  رستي و بدون وابستگي به يك خلـق و تشـكيلات آزاديخـواه، رابطـه    پ جدي ميهن

تواند شخص را از حقيقـت دور   شخصي هر اندازه هم آه صاف باشد، در حقيقت مي
شـرايط آلاسـيك خـانواده و متـاثر از نظـام       زيرا محيطـي آـه از آن آمـده داراي   . نمايد
اش نيز به اقتضـاي روابـط ايـن نهادهـا، بـه ضـرر حتمـي شـخص مـذآور           نتيجه. است

  . خواهد انجاميد
در ابتـدا تـلاش بـراي    . از اين نظر رفتاري ويژه در مقابل زنان و مردان انجـام داديـم  

توضـيح  . شود سي ميايبندآردن آنان به ارزشهاي بنيادين در اين مرحله عميقا بررپ
داده شده است آه روابط سطحي فرومايه و احساسات روزانه معني زيادي را افاده 

شـود آـه    گفته مي. نمايند ويژه خصوصيتي دارند آه انسان را برده مي آنند و به نمي
هـا و   همچنـان آـه ازدواج  . از روابط آلاسيك خانواده و روابط فاميل و آشـنا دور شـويد  

در . باشـند  شـما معنـي زيـادي نداشـته حتـي خطرنـاك نيـز مـي        احساسات آنـوني  
لـزوم چگـونگي گسـترش     1992گفتارهاي گوناگون، بـه عنـوان مثـال در گفتـار ژوئيـه      

هايي شبيه اين صورت گرفت و  ارزيابي. هاي با ارزش به خوبي ارزيابي شد بندي پاي
ي  انـدازه  ايـن بـه  . هـا آمـي در رسـيدن بـه آزادي مـوثر هسـتند       ديديم آه اين تـلاش 

تـر   ي ارتباطي بنيادين، راديكـال و عميـق   بررسي آار به صورت علمي، راه را بر شيوه
مـرد آمـي واقعگراتـر    . آورد زن، احترام و قدرت بيشتري را به دسـت مـي  . گشايد  مي
زن چشمانش را بهتر بـر  . يابد هاي فئودال خانواده نيز رهايي مي شود و از سنت مي

بندي بـه يـك مـرد در همـان نظـر اول بـه        جاي پاي د و بهگشاي روي حقايق علمي مي
اآنون وضعي آه در آن مرد در همان نظر اول . شود بندتر مي ايپارزشهاي اساسي 

هـاي آيفـي آزادي    يشـرفت پهـا   اين. رود بيند از ميان مي زن را به صورت يك آالا مي
  .هستند

  
  محبت در آردستان به قتل رسيده است

نويس رمان و تحليلات مشخص شـده و سـعي شـد آـه      يشپها در  اين شاخص
. "در آردستان محبت نيز به قتل رسيده است": اين عيان گشت آه . بررسي شوند

آردهـا وحشـي هسـتند،    "همچنان آه نظر بسياري از استعمارگران ايـن اسـت آـه    
انـد و   اي به نام محبت ندارند و با دوست داشتن و دوست داشته شدن بيگانـه  زمينه
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ســاختار . گونــه اســت و در حقيقــت نيــز آمــي ايــن  ."آننــد يزهــا را درك نمــيايــن چ
بنابراين سـعي شـد توضـيح    . اليگارشيك در اين مورد قتل عامي را صورت داده است

همـراه بـا انقـلاب،    . راآتيكي براي محبت اسـت پراآتيك انقلابي ما پداده شود آه 
اينكـه  . شـود  ش ايجاد ميگردد و بنيادهاي واقعي براي راه و روش محبت بررسي مي
تواننـد   چيزهـايي مـي   توانند توسعه يابند و با تكيـه بـر چـه    محبت و احترام چگونه مي

گر معناي بزرگـي   جا بيان بنيادهاي آزاد در اين. اند يشرفت نمايند، توضيح داده شدهپ
ي هسـتي   بـاز رابطـه  . گـردد  شناسي وارد ميدان مي در اين مورد باز زيبايي. هستند
آه ايـن مـوارد     اين. شود شناسي توضيح داده مي ـ روحي و آگاهي با زيبايي  فيزيكي
از يـك نظـر همـراه بـا تجديـد حيـات       . شـود  ها را زيبـا خواهنـد آـرد، عيـان مـي      انسان
رقدرت براي باز آردن راه بـر محبتـي نيرومنـد تاآيـد     پاي  مان، بر توانائي مبارزه مبارزه

هـاي   ارزش و محبـت  احساسـات بـي   آـه  سعي شده توضيح داده شـود . شده است
. دهنـد  بخشـند و يـا مـانعي بـر سـر راه آن تشـكيل مـي        ابتدايي به ميارزه نيرو نمـي 

رفتار درست در ايـن بـاره   . روند يش ميپگري هم  بازدارنده هستند و حتي تا تصفيه
ــيار مهمـــي     ــايج بسـ ــتان راه را برنتـ ــت و در آردسـ ــادي اسـ ــيار زيـ داراي ارزش بسـ

. اندن رفتار بندگي زن، راه را بر آغازهـاي بـزرگ بـاز آـرده اسـت     اشپفرو. گشايد مي
اشـاندن ذهنيـت   پي سـنتي و فـرو   بردن ساختار خانواده بـا شـيوه   همچنين در از بين

يشرفت مهم انقلابي محسوب پاين در همان حال يك . گشا بوده است آهن مرد راه
رمان بايـد بسـيار بـر     اي است آه اين جنبه. اي از هنر است و در واقع جنبه. گردد مي

در واقع رمان به صورت فعلي در حد مهمي با سرنخهايش در جريان . روي آن آار آند
اي آه با نيروي طراحي، خيال، اشتياق، اراده  هم تكميل آردن آن و هم جنبه. است

  .را دارد  گردد، ارزش توسعه و عزمي آه با زيبايي سيراب مي
گـي   تن به صفوف مبارزه داشتيم به تعبيري برديوسپاي آه ما قبل از  رابطه: ديـ 

گـي جـدا    اي آه به صفوف مبارزه پيوستيم، آم آم از برده بعدها همراه با مرحله. بود
ي روابـط   آه زندگي سنتي داراي شيوه يعني بعد از درك لزوم آزادي و اين. شويم مي

گونـه  بـه راسـتي آزادي چيسـت؟ چ   . ردازيـم پ بندگي بوده، به جستجوي آزادي مـي 
شـود بـه آزادي رسـيد، روش رسـيدن بـه آن       بايد در ذهن ملموس گردد؟ چگونه مـي 

يابـد؟ ايـن همـراه بـا بحـث       چيست؟ تلاش براي رسـيدن بـه آن چگونـه توسـعه مـي     
ها بسـيار در   گونه روابط و يا گسستن زيرا در ميان صفوف ما اين. تواند بيان شود  مي

  .جريان هستند
تـر مـورد بحـث     جا آمديد آـم  سئله، در مناطقي آه از آنويژه اين م بله، به: رهبري

هـاي آوهسـتان هـم آمـي      فعاليـت . قرار گرفته و تا حدودي سربسـته مانـده اسـت   
ي خاورميانـه آمـي آن را توسـعه     در عرصـه . ما بحث را زود شروع آرديم. اند گونه اين

ن بحـث  طور آه گفتيم رفقايي آه در آوهسـتان هسـتند اصـلا بـر روي آ     همان. داديم
به سبب سختي زندگي نظامي، نه فرصت آن را يافتند و نه توانستند بـه آن  . نكردند

هايي هم آه در زندان هستند با منطق نظام در مـورد   آن. فرصتي را اختصاص بدهند
ي نظـام نقـابي انقلابـي زده و يـا      ي رابطـه  يعني خواستند به شيوه. آن اقدام نمودند
رفقـايي آـه در داخـل    . ي انقلابي را توسعه دهنـد  رابطهگونه تئوري  جلا دهند و بدين

هاي محبتي آـه از آن آگـاهيم پرداختنـد و بـه برخوردهـاي       گويي زندان بودند به گزافه
گيريي شبيه آن توسط دختراني آه بيرون بودند، همـان جـواب را    ابراز محبت و موضع

. بودنـد .  P.K.Kي ي تصـفيه پاين بيشتر همراه با مراحلي بود آـه آسـاني در   . دادند



                                                                           
 نويس يك رمان انقلابي آارايي هنر در آردستان و پيش

تـر   گـري را گسـترده   آـه تصـفيه   1"شنر"رواآاسيون پاين مطلب به صورت ملموس در 
به عنوان مثال به ارزيابي اين مطلب آه چگونه رفيقي آه . آرده بود، نشان داده شد

اش معتقـد بـوديم، احساسـات خـويش را منحـرف و بـه        به صداقت و جـوهر انقلابـي  
دانيم آه روابط بسياري شبيه ايـن   مي. ، پرداختيمهاي وحشتناك رسيده است جنبه

وجود آمده و آم مانده بود آه روابط زن و مرد جاي روابط حزبي و انقلابي  در داخل به 
  .را بگيرد

 12اند، در محـيط   آموزاني آه از ميان سيستم نظام آمده همچنين جوانان و دانش
بينيم آه آمـي هـم    مي. دان هدفي دچار گشته هويت و بي تامبر به روابطي بيپس

دوازده  2"آمريكــايي شــدن و هوليــوودي شــدنِ   "بــا فرهنــگ تلويزيــون، در راســتاي   
ـ روابط نادرسـت بـه جوانـان تفهـيم      رياليستي استپتامبرـ آه شيوه زندگي امپس

ي آلاســيك روســتايي  البتــه آن دســته از اعضــاي مــا آــه داراي ريشــه. شــده اســت
آنند، بـر روابـط    ي جنسي با زن برخورد مي يزهآه بر اساس غر هستند، به سبب اين

حـال هـم   . نمودند اي گسترده پافشاري مي تقلبي عشقي موجود در نظام به شيوه
در ايـن موضـوع مـن بـر روي     . آساني داريم آه بسيار تحت تاثير اين مقولـه هسـتند  

زنـم در ايـن مـورد  در     حدس مـي . جستجوهاي خود يك تحليل مناسب را انجام دادم
جـا هـم از    درواقـع در ايـن  . گـردم  تـر درك مـي   تي هستم آـه بـه صـورتي عميـق    وضعي
عيار انجام  نظر رفقايمان و هم از نظر صاحبان برخوردهاي گوناگون، انقلابي تمام نقطه
  .داديم

تـاثير نظـام و خصوصـيات    . ي آغـازينم مـوارد زيـادي وجـود داشـت      در شكل رابطـه 
البتــه در روابــط هــم . جــود داشــتگــراي فراوانــي و روســتايي و رفتارهــاي ســطحي
ممكن نبود آه ايـن را همچـو تقـديري و يـا ماننـد      . شخصيتي همانند رفقا را نداشتم

اما ممكن هـم نبـود آـه ارزان از آن    . اي آه به زنجير آشيده شده، درك نمايم مسئله
. رفتاري مبني بر موآول آردن بازخواست براي زماني ديگر را داشـتم . دست  بردارم

در . ي اليگارشي، در پي انتقام بـوديم  گري مزدوري به تصفيه يل تدريجي تصفيهبا تبد
در رفتـار مـن بـا زن،    . اصل با مسئله نه برخوردي آلاسيك دارم و نه برخـوردي مـدرن  

  .گوهر مهم است
بسـيار انتقادگرايانـه   . گويي به مسئله جهت شناسـاندنش داريـم   سعي در جواب

گونـه اسـت، روابـط زن و مـرد      خانواده ايـن : لي نظيراصلا به مسائ. نماييم برخورد مي
گـردد، بسـنده    گونـه بيـان و ارضـا مـي     ي جنسي ايـن  شود و غريزه گونه ايجاد مي اين

بـا  . آنـيم  بـرعكس بسـيار واقعگرايانـه برخـورد مـي     . نماييم ها را قبول نمي نكرده و آن
ارزيابي آن ي  صورتي متداخل، به شيوه هاي علمي، روحي و سياسي به ديدن جنبه

ى بين آزادي و عشق  حتي برآنم توضيح دهم آه آزاد شده آيست؟ رابطه. رسم مي
ي آن با زيبايي چگونه است؟ همچنين بر روي آن بحث  شود و رابطه چگونه ايجاد مي

  . آنم مي
مـان،   توانيم بگوييم در ميان مبارزان موجود در ساختار انساني اگر دقت شود، مي

وار  آنند يا بـرده  هر يك اين مسئله را يا انكار مي. ندان وجود نداردگونه چ برخوردي اين
اگـر آزاد گذاشـته   . فرديـت در حـد بسـيار زيـادي وجـود دارد     . گردنـد  ي آن مـي  وابسته

                                                           
ي مرآزي حزب آه مزدور حكومت ترآيه از آب  گر آميته محمد شنر از اعضاي تصفيه 1

 .بعدها از حزب جدا شد. درآمد
سپتامبر در ترآيه در پي حاآم آردن آن  12مريكايي آه سراي آودتاي فرهنگ آ 2

 . بودند
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معلوم اسـت  . آورند آه غير قابل تحمل است شوند، همديگر را به حال و روزي درمي
حتي هر دو طرف را به وضعيت غير  .آه اين رابطه چندان بر مبناي آزادي نخواهد بود

ايـن  . به راحتي به وضـعيت زن و شـوهر درخواهنـد آمـد    . قابل شناخت درخواهد آورد
يلـين و  پديسـي . اي بـزرگ خواهـد گشـود    وضع در انقلاب، راه را بر استثمار و تصفيه

ي خويشـاوندي خواهـان    معلوم است آه هرآس به سبب رابطـه . نظمي وجود ندارد
حتـي يـك رابطـه بـه     . اين نيز انقلاب را متوقف خواهـد آـرد  . بود سهم خويش خواهد

  . بزرگ گردد  اي تواند منجر به تصفيه تنهايي، مي
ي رهبري آـه درحـال گسـترش و يـا مـدعي آزادي اسـت، در        از طرف ديگر شيوه

از موضوع مـالكيتش خـارج   . اشاندپ اش را قطع آرده و از هم فرومي ابتدا تماما رابطه
متمايل بـه رهـايي زن   . خواهد مرد را از موقعيت مردسالاري بيرون آورد آند و مي مي

هنگامي آه . ي جنسي براساس مالكيت است از  رفتاري مبني بر استفاده از غريزه
آنـد، سـعي دارد بـه ايـن جـواب       هاي حاآميت مرد تا حد امكان مبـارزه مـي   با نگرش

تـوان ناميـد؟    امعه را چه ميبرسد آه زن چيست؟ به عنوان مثال ازدواج موجود در ج
. دهـد  ، استاد يالچين آمي افكارش را ارائـه مـي  1"داستان دوباره زيستن"در تحليل  

تواننـد نتـايج    هـايي هسـتند آـه مـي     ارزيابي. لزوم ارزيابي ازدواج  را حس آرده بودم
از طرفي با درآنـار هـم بـودن مخالفـت چنـداني      . بار آورند بسيار جالب و با دقت را به

ي خصوصي چه بـه شـكل ازدواج و چـه     دانيم آه رابطه اريم و از طرف ديگر هم ميند
با اشكال مختلف زندگي آه امروزه در ترآيه درحال گسترش است، چيزهـاي زيـادي   

. مثلا وي به نتايجي هم رسيده اسـت . را از ميان برداشته و يا فرسوده نموده است
ي طبيعـي   شـود، ايـن يـك نتيجـه     خانواده تحت عنـوان عشـق ايجـاد مـي    " : گويد مي

از رفتارهـاي مـا ايـن     ."آننـده اسـت   اين فرسوده":  گويد آه حتي مي. "عشق است
متوجه شده فاآتورهايي . يعني تا حدودي به اين معني است. نتيجه را گرفته است

نقـاطي اساسـي را   . باشـند  اند، آشنده مي نهان شدهپي ازدواج  ديدهپآه در پس 
ازدواج را ديـده و متوجـه تـاثير شـديد       ي ديـده پ. يـت نمـوده اسـت   در رفتارهاي ما تثب

آزمون جـوهري مـن و ازدواج را در   . درو مادر شده استپي ازدواج  آننده جامد و خفه
مـان را چنـين تفسـير     جـا انقـلاب   ببينيد در همان. ي آُرد درك آرده است ميان خانواده

  . "اي بزرگ براي محبت باشد تواند حادثه مي":  آند مي
ايـن بخـش ارزش موشـكافي بسـياري     . هايم را درك آرده است س او خواستهپ
اوجــالان آــار بــر روي " : گويــد در جــايي مــي. آــنم آن بخــش را زيــاد تكــرار نمــي. دارد

ــانواده ــام داده اســـت  خـ ــد اوج انجـ ــادر، پاولا، در ازدواج . ي مقـــدس را در حـ در و مـ
اســت آــه در نظــام  درش آســي پ. درش را مشــاهده نمــوده اســت پفرســودگي 

دومـا در آزمـون ازدواج خـود نيـز دچـار       . ي مقدس به نوعي ديوانه شده اسـت  خانواده
در 1992هاي آرد را آه تا قبل از سال  نقش خانواده: سوما. فشارهايي گشته است

شـان تشـكيل    ا فرسـتاده و بـراي  پهايشان را بـه ارو  بچه.P.K.Kمقابل خطر عضويت  
و سعي برآن داشتند آـه بـا ازدواج، بـر تـرس از پيوسـتن بـه گـريلا         دادند خانواده مي

".  باشـد   ي آـرد مـي   اي از رفتارهاي خـانواده  اين نمونه. غلبه آنند را درك آرده است
دادن به اين مورد، با پراآتيكـي آزادآننـده، در بنيـان مالكيـت تـرس       با جواب  در نتيجه"

ي خصوصي نيـز   اي آه ترس در آن وجود نداشته باشد، در رابطه در جامعه. ندافك مي
                                                           

داستان رستاخيز يا داستان دوباره زيستن آه به فارسي نيز ترجمه شـده اسـت،    1
باشد آه در ترآيه بـه   نگار ترك با رهبري مي ي يالچين آوچوك روزنامه متن مصاحبه

هـايي   را دچار گرفتاري" آوچوك"و  به چاپ رسيد" ي آُرد سخناني از باغچه"نام 
 . نمود
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مالكيـت  . قطعا در درون تـرس خساسـت وجـود دارد   . خساست وجود نخواهد داشت
ترين شكل مالكيت خصوصـي   نهانپخصوصي خساست  انباشته شده و ازدواج نيز 

. نويسـد  ها را مـي  ، اينآه نتايج ديدار ما آشكار شود توجه آنيد، براي اين." باشد مي
نكاح خواه توسط آخوند خوانده شود و يا آليسا آن را تاييـد  ":دهد  س ادامه ميپس

هـا   نمايد، خواه از طرف مديريت نهادهاي لائيك امضا گردد، يك قرارداد حقـوق بـدهي  
بودن  بنيانش، شروع باهم بودن نيست، بلكه احساس ضمانت هميشه باهم . است

نكاح، ترس از استهلاك عشق است و به همين دليـل اسـتهلاك   . گردد را موجب مي
ي همـديگر در   جسارت آشف دوباره. زندگي مشترك يك سرگذشت است. آن است
عشـق فقـط بـا    . اگر هر لحظه نو باشد، باهم بـودن يـك ابـديت اسـت    . هاست لحظه

عشـق فقـط حـق آسـي اسـت آـه بتوانـد بـراي معشـوقش          . جسارت ممكن است
ها رهايي خلق از زنجيـر اسـارت    به دست آوردن آسمان. ست بياوردد ها را به آسمان

هـا بـه    آوردن آسـمان  دست به. يا رهايي زحمتكشان از زنجير مالكيت خصوصي است
داشـتن را   آسي آه غير قابل اعتماد است، قدرت دوسـت . آوردن امنيت است دست
مطمـن  " :گويـد  ي شـوروي مـي   اشـيده پبه عنوان مثال در رابطه با نظـام فـرو  ". ندارد

گـر شـدن افـراط جنسـي سوسياليسـم       هستم آه عبداالله اوجـالان در مقابـل جلـوه   
رهبــري معتقــد اســت تــا زمــاني آــه  ."" صــورت آزادي، آــين بزرگــي دارد بنيــادگرا بــه

ي  خـانواده . ي مقدس فئودالي تحليل نشود، آردستان نيـز آزاد نخواهـد شـد    خانواده
اين تحليل، رساندن عمل بـه  . باشد ر ميمقدس به معناي مناسبات اسير و زن اسي

. ي مقـدس اسـت   و  در مقابل خـانواده پآزادآردن زن، جواب آ. ي آزادي  است مرحله
اي براي انتقام گرفتن از فشار موجود بر زن  يوستن زن به صفوف گريلا نيز، انديشهپ
  ."باشد و اين عملي تسكين دهنده است مي

يعنــي از يــك نظــر، . آنــد د اشــاره مــيگونــه مــوار مصــاحبه در ايــن بخــش بــه ايــن
البته در اين تحليلات ماهيـت آزادي را  . چنين خلاصه نموده است هايش را اين  آموخته
  . براي بحث در اين مورد نيز بايد جسارت داشت. توان ديد مي

تنهـا   ايـد نـه   اي آه از آن آمده چيزي آه من توانستم درك نمايم اين بود، در منطقه
داراي . وجود ندارد، بلكه فرار از آن هم به وضوح قابل رويـت اسـت   يك بحث جسورانه

بـراي روشـن شـدن    . روابطي هستيد آه شما را آمي به بحـران سـوق داده اسـت   
يعنـي  . دهم شما، چگونه زيستن خويش و چگونگي به نتيجه رسيدن آن را ارائه مي

تـرين جسـارت را   آه هر آس بزرگترين سهم و به اقتضـاي آن بزرگ  از يك نظر براي اين
شـان   گي ، احساسات و برده البته آسان بسياري اشتياق. بگيرد، آن را تعريف نمودم

من نيز ايـن مرحلـه را   . آشانند مي  نهان آرده و به بحرانپها را  آنند؛ آن را بيان نمي
تـوانم   در اصـل مـي  . امـا مـن جـواب آن را بـا حرآـت بـزرگ آزادي زن دادم      . طي آـردم 

تـر آـرده و تحليـل     شـوند عميـق   و روابطي را آه موجب بندگي ميخصوصيات ازدواج 
  .توانم تلاش براي آزادي را توسعه دهم گونه مي بدين. شان نمايم

هـا سـوق داده    مانند شما به بحـران . پردازم البته من در اين باره به سياست مي
ــام . شــوم نمــي ــاجرا  "  ي خصوصــي رابطــه"تحــت ن دســت از خــويش برنداشــته و م
هـاي   تمام اشكال روابط را براي نيرومند آردن سياسـت و حتـي فعاليـت   . رينمآف نمي

چه بر شما گذشته است، بايد سـاختار   سواي تحليل هرآن. ام نظامي اختصاص داده
. آنند رفقاي بسيار آمي به اين مسئله توجه مي. سياسي، نظامي نيز قدرت بگيرد

بـه سـطح   . براي گـريلا باشـد   تواند آمكي بسيار بزرگي آشكار شد آه آزادي زن مي
مـن  . ارتش رساندن آن، آاري است آه در آمتر انقلاب دنيا بـه انجـام رسـيده اسـت    

بـراي ايفـاي نقـش زن در    ": جسارت انجام آن را نشـان داده و خاطرنشـان آـردم آـه    



 چگونه بايد زيست؟

امـا چگونـه   ." ميان گريلا و يا جاي گرفتن وي در ميان ارتش بايـد جسـارت نشـان داد   
يوند دادم؟ با آزادي و با آار بـراي آزادي  پاين جسارت را با چه  جسارت نشان دادم؟

  .زن، قدرت سالم  زن را ايجاد نموديم
ــن مســئله نرســيده، ارزش آن را ندانســته و       ــه درك اي ــا اشــخاص بســياري ب ام

ولـي رهبـري بـه    . اي جداگانه است اين مسئله. حلي را بيابند توانند براي آن راه نمي
در اين باره به حـزب و  . شخصيت خويش تحليل نموده است صورتي ملموس آن را در
مكـان  . گردد اين تا حدودي موجب آزادي شما مي. بخشيم تمامي شما جسارت مي

. دهـد  زندگي رهبري به دليل آسب قدرت اعتمـاد، احسـاس آزادي بيشـتري را مـي    
 راآتيـك آزادي را تاحـدودي  پهايي آه درمكـان زنـدگي رهبـري جريـان دارنـد،       فعاليت

از اين . اين را عملا گسترش داده است. اند گسترش داده و زن و آزادي را شناسانده
جـا، بـه سـبب     ي آزادي هسـتند، در ايـن  پآسـاني آـه در   . جهت قابل اعتماد است
  .انديشند داشتن اعتماد آمي مي

جـا   همچنـين ايـن  . با تكيه بر وجود اين امكان، بايد بيشتر بر روي آزادي تفكر آنيد
از طرفي سياسي و نظـامي  . ترشود تان وسيع بايد شخصيت. ني وجود نداردراه آسا

ــط برســيد     ــالي احســاس و آزادي در رواب ــه تع ــز ب ــك طــرف ني ــا . شــده و از ي جنــگ ب
. تان را بايد با موفقيت به انجام برسانيد و به وضع بهتري برسيد هاي آهنه مانده سپ

. شـكفتن انقـلاب تفسـير آنيـد     ايـن را هماننـد  . در اين مورد حتي زيباتر خواهيد شـد 
هاي شخصيتي خود نيز آار آرده و خـويش   خلاصه، يك فرد انقلابي بر روي اين جنبه

  . رساند را قوي آرده و به آمال مي
  

  زداييم مهر مالكيت را از جنسيت مي
بايد ايـن   "من مبارز خواهم شد و در اين مورد مصمم هستم"گويد  آسي آه مي

بايـد بـه   . ـ تحمـل نمايـد   دهنـده اسـت   و داراي ويژگـي توسـعه   آه با معنـا  بحث ما را  ـ
وقتـي پراآتيـك بسـياري از شـما را آـه بـر       . قدرتي برسد آه بتواند آن را اداره نمايـد 

هـايي سـوق    بينم آه در انجام، به بحران نگرم، مي اساس رفتاري سنتي است، مي
دي زنِ موجـود در  وجـود آيـد، اشـتياق و احساسـات آزا      اگر فرصتي به. شود داده مي

. ممكن است به حاآميت بينجامـد . بسياري از رفقا، به آانالهاي غلطي خواهد افتاد
همچنـين ممكـن   . ممكن است حاآميت مرد باشد ممكن است احساسات زن بـرده 

آه ممكن است بـا وظـايف اساسـي مـرتبط      مهمتر اين. است بسيار خصوصي باشد
ي زيبـايي نداشـته    ود و يـا اصـلا جنبـه   آميـز آشـكار ش ـ   نبوده وبه شكل بسـيار اغـراق  

. ي آن در مرحلـه دوم بمانـد   رسـتانه پ هـاي اجتمـاعي، ملـي و مـيهن     يا جنبـه . باشد
  . گونه هستند ها تا حدودي اين آه تمامي آن همچنان
دهـيم در ميـان حـزب بـه ويـژه در       اجـازه نمـي  . آشيم ها را به نقد مي ي اين همه

وقتـي  . يونديد و آزاد شـويد پدرست ب. اده شودميان ارتش به اين روابط زياد جاي د
اما روشن است آه اين . توانند توسعه يابند آزادي تحقق يافت، روابطي با معني مي

دانيم آه در حال حاضـر   مي. چه اندازه مشكل است و احتياج به چه آار سختي دارد
ربسـته نگـه   را س ي ارتبـاط آزاد را انكـار نمـوده، آن    بسياري از مبـارزان مـا ايـن عرصـه    

هـا   ايـن . انـد  داشته، به احساسات عالي فرصت نداده و برخي نيز آن را منحرف آرده
البتـه بايـد بـه زنـي آـه بـه       . دهـم  آار خـود را ادامـه مـي   . باشند تماما بي معني مي

مشــي آزدي منســجم  خواهيــد در خــط اگــر مــي. خــويش اعتمــاد دارد فرصــت بــدهيم
ي آزاد متكـي و بـه يـك     بگذاريـد بـه يـك زمينـه     .بمانيد، بايد به آزادي زن جاي بدهيـد 

ــيوه ــند    ش ــرجيح آزاد برس ــان ت ــك امك ــان آزاد و ي ــل ازدواج و   . ي بي ــن تحمي ــر م از نظ
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چـه از زن و چـه از مـرد نشـات گرفتـه      . باشـند  بها خيلي خطرناك مي احساسات بي
اين بيشـتر از هـر چيـز    . مهم اين است آه با مهارت به اين مسائل مجال نداد. باشد
  .انس پيشرفت حرآت آزادي زن را به همراه داردش

تان بيشـتر شـود و    بايد اعتماد به آزادي. ويژه در اين مورد بايد بيشتر تفكر آنيد به
گيـري و   البته اين شما را به موضـع . دست آوريد قدرت اداره و شناسايي خويش را به

ي زن خواهــد مــوقعيتي نيرومنــد هــم در مقابــل مردســالاري و هــم در برابــر فرومــايگ 
  .توانند معني و اهميت داشته باشند روابطي آه بر اين متكي باشند مي. رساند

نـويس رمـان، درحـد سـرنخ توضـيح داده       يـش پالبته سـعي شـده ايـن مـوارد در     
عـدم  . همچنين در رابطه با اين موضوع، در تحلـيلات سـرنخهايي وجـود دارنـد    . شوند

ــي  اســتفاده ــا از آن ناشــي از ب ــد  . هــا اســت  ي آنمســئوليت ي رفق ــورد فاق ــن م در اي
  . باشند گير رهبري مي هوشياري و نيروي ارزيابي همه

. ايـم درك نگرديـده اسـت    اي آه ما ازآنجا آمده نگرش آزادي، در منطقه! رهبرم: د 
ي آزاد، نسـبت بـه جـنس     مـثلا تحـت عنـوان آزادي و اراده   . ما هم درك نكـرده بـوديم  

  ……گونه وجود دارد رفتارهايي اين. آرديم مخالف آين ورزيده و آن را رد مي
فقط درلواي اين ردآردن، اگر فرصتي وجود داشته . آنند بله، برخي رد مي: رهبر 

گونـه   باشي و تو را ايـن  تو يك موجود جنسي مي":  آه باشد، ضبط آردن و اظهار اين
. نهـان اسـت  پدر لـوايش يـك دورويـي    . هم وجود خواهد داشت"آار خواهم گرفت به
آسـي آـه بيشـتر از همـه ردآننـده اسـت، هرلحظـه        . يد در اين مـورد دقـت شـود   با

ذيـرفتن  پدر اصل نبايد اعتماد زيادي به ارتباطي سطحي و . تواند خطرناك باشد مي
ايـم بررسـي    موضوع بايد با ژرفايي آه ما به آن رسـيده . ي ارتباط آسان داشت شيوه
زنان بايد قشر مردان را خيلـي خـوب    ويژه به. بايد آمي ماهيت آن را درك نمود. گردد

اگر وضع موجود به اميد بسياري از شما رها شـود، روابطـي آـه توسـعه     . بشناسند
. .P.K.Kزيرا هر آـس را آـه ادعـاي   . خواهيد داد، داراي اشتباهات بزرگي خواهد بود

شويد، محو شده  گونه روابط مي وقتي هم آه وارد اين. نداريدپ دارد انسان مي بودن
آزمـون و  . آزمون من بسيار خوب نشان داد آه وضـع چنـين نيسـت   . رويد ز بين ميو ا

ي  جانبـه  شـما احتيـاج بـه تعمـق، تفكـر و درك همـه      . اي بزرگ در جريان اسـت  مبارزه
بايد اين را هم . قدم حزب را وادار به اجراي اين مسئله نماييد به بايد قدم. آزادي داريد

   .آمي استادانه انجام دهيد
ي جنسـي را   در ايـن مـورد غريـزه   ! ي جنسي آين داشت؟ نخيـر  ايد به غريزهآيا ب

تا به حال ميل زيادي به زدودن مهر مالكيت ازجنسيت نشـان  . هم آمي توضيح دادم
ي  خصـويت ارائـه غريـزه    ،"مـن مـنم  ": حتي در شخصيت دختري آه ادعا دارد. ام داده

و يا رفتاري مبنـي برلـذتي   . آند جنسي براساس مالكيت، تقريبا هر روزسنگيني مي
يكـي منجـر بـه    . آننـد  به نظر من هر دو همديگر را تمام مـي . دهد بدوي را انجام مي

تكه آـردن و بـه    گويند و ديگري خويش را تكه اي است آه به آن فاحشگي مي ديدهپ
من هم درآزمون خويش تا حدودي اين مسـئله را  . هاي گوناگون فروختن است شيوه

در واقع روي ديگر اين . ي جنسي را ذره ذره فروختن يعني غريزه. درطرف مقابل ديدم
اين يك نمونه از چيزيست آه به صـورت گسـترده در   . ي فحشا است ديدهپمسئله، 

يـك  . آـردن و فـروختن   صورت ملك بسيار خوبي بـه آن نگـاه   يعني به. جامعه رواج دارد
. يوسـته اسـت  پوع وق ي فروش، فحشا است، ديگري با ازدواج به شكل آشكار شده

اي غلط درك گرديده، غير  اگر ازدواج را به عنوان يك نهاد فحشا تفسير آنم، به شيوه
توانيم بگوييم آـه ازدواج   ولي مي. تواند آار من را سخت نمايد قابل تحمل بوده و مي

  .چه خارج از ازدواج است يك فحشاي عمومي است آن. يك فحشاي دونفره است
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بـر ايـن اسـاس    . نفـره و فحشـاي عمـومي را توضـيح داد     دراصل بايد فحشاي دو
راآتيـك بـزرگ   پاين نياز به يك نيـروي فكـري و يـك    . توان به عشقي بزرگ رسيد مي

در ايـن ارزيـابي   . تواننـد بـه آن برسـند    هـاي نيرومنـد مـي    تنها شخصيت. انقلابي دارد
. باشـد  تواند با قدرت و يا اعتمـادي عظـيم مـرتبط    شود آه عشق مي نشان داده مي

بهتـرين  . شـت سـر گذاشـت   پدر اين صورت، شايد چيزهايي را آه برشمردم، بتوان 
شوند، بعـد از يكـي دو سـال راه را بـر فحشـا       ها وقتي وارد نهاد ازدواج مي شخصيت

زن و مـرد هـر آـدام هـزار     . هم چشم مرد هم چشم زن به بيرون است. گشايند مي
س چيسـت؟ هنـوز هـم    پفـره نيسـت   اگر اين فحشاي دون. شوند بار فريب داده مي

براي من دورويـي هـر دو طـرف    . تشريح فحشا در اين مورد بزرگترين آرزوي من است
ي عظمـت،  پهنـوز در  . من هنوز آمي به خود اطمينـان دارم . غير قابل تحمل است

ولي هنوز بسياري از رفقا حتي در حد اصـطلاح هـم   . عشق و نيرومند شدن هستم
ان بسياري چه مرد و چه زن حتي شناخت صحيحي با ايـن  آس. آنند ما را درك نمي
هاي بـزرگ   يشرفتپولي باز هم انقلاب اميد و اميد هم رو به سوي . مسئله ندارند

  .حل آم ارزش وجود ندارد راه. دارد
مــن ايــن را لايــق خــود . بــرد رفتــار جنســي بــدوي حقيقتــا احتــرام را از بــين مــي 

گونـه را بـراي خـود قبـول      صي و عـاطفي ايـن  ي خصو چه ازدواج، چه رابطه. دانم نمي
خـواهم بـه    دهم و مي ي زيادي به زن نشان مي توجه آنيد، در واقع علاقه. آنم نمي
آه زندگي متفـاوتي را بـه وجـود آورم تـلاش      در اين مورد براي اين. اش برسانم تعالي

امـا هنـوز    .ام المللي را هم آمي تنگ و متاثر آرده ي بين آرده و ايمان دارم آه عرصه
اين مشكل نه با انكار، نـه بـا خشـونت و    . بينم ي جدي مي آن را به صورت يك وظيفه

حـال در   اگـر تـا بـه   . شـود  حل مـي  "احتياج دارم"ارزش  حاآميت مرد و نه با نگرش بي
ام ناشي از عدم ضربه خوردنم دربرابر زن و موفقيتم در  اي نخورده مقابل دولت ضر به

همـه زن آزاد در اطـرافم نشـانگر آن اسـت چيزهـايي       ن اينجمع شد. اين مورد است
اي آـه در تـوان هـيچ     توانم حرآت زن را به انـدازه  اگر من مي. ها بدهم دارم آه به آن

در بنيـان ايـن   . ام يش ببرم، ناشي از نيرويي است آه به آن رسيدهپمردي نيست، 
ام؟ چـرا ديگـران    گونـه  و گرنه چـرا مـن ايـن   . تشكيلات هم، انقلاب و آزادي وجود دارند

خـويش    ي چنين نيستند؟ آسي را هم با زور، قدرت تشكيلات و يا نيروي اتوريتـه  اين
. آردن و گسترش دادن حرآت آزادي زن است بحث بر سر عميق. ام جا نياورده يه اين

  .اگر احساس علاقه داشته باشيد، سعي خواهيد آرد آه پيشرفت نماييد
حتي نخست وزيـر شـدن   . يه را هم متاثر نموده استاين حرآت، ترآ! رهبرم: د 

  .تانسو چيللر هم نتيجه متاثرشدن از ماست
بـه حرآـت عظـيم آزادي زن     1"تانسو چيللر"اي بالا با  دولت در رده 49!البته: رهبر

ي رهبـري ضـد    خواهـد زن را بـه عرصـه    دولت هم بـا تانسـو چيللـر مـي    . ما جواب داد
در  ي آموزشـي خـويش   هـا، بـه حـوزه    بسـياري از زن  چنانكه جلب هم. انقلاب بكشاند

. تانسو چيللر با تاثير مستقيم ما ظاهر شد. آردستان، با اين مسئله در ارتباط است
آـه   ديگـر ايـن  . ي آـار ماسـت   نتيجه D.Y.P. 2همچنانكه شكست قشر مرد درآنگره 

. نـد چيزهاي ديگري هـم وجـود دار  . ي آزادي زن، به ترآيه جسارت داده است توسعه
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 نويس يك رمان انقلابي آارايي هنر در آردستان و پيش

تـاثير حرآـت   . ي روشنفكران بر اساس ايـن تحلـيلات اسـت    بحث و گفتگوي گسترده
. شـود  هاي مطبوعاتي هم منعكس مي اين در ارگان. آزادي زن در ترآيه شديد است

بـراي خـدمت بـه ضـد     . دهنـد  و تهي آردن از جوهرش انجام مـي   اما اين را با منحرف
اي  ي جداگانـه  ايـن مسـئله  . آننـد  مـي  انقلاب و يا يك زندگي معمولي از آن اسـتفاده 

  .باشد البته آشكار است آه بسيار موثر مي. است
ي يـك سـاختار و منطقـي سـالم، ديـدن       بـه طـور حـتم بـه انـدازه     . بايد جسور بود

عيــار احســاس يعنــي  حقيقــت بنيــاديني آــه جــدا از مبــارزه نيســت، بــا نيــروي تمــام
، تـــاريخ، خلـــق، رســـتيپ ي نيـــروي احســـاس و محبـــت براســـاس مـــيهن توســعه 
هاي انقلابي، مهم  گاه شدن و به سطح تشكيلات رسيدن و بدون تضاد با تكيه حزبي
در ابتدا  زن تا حـدودي بـا جسـارت و آزاد    . آنندگان را نيز  ديد البته بايد تحريف. است
ي بسـياري خواهـان سـوء اسـتفاده از      هاي مردسالارانه اما مردان و نگرش. شود مي

شـود آـه    نشـدن شـما درايـن مـورد سـبب مـي       بگـي و سياسـي  تجر بي. آن هستند
  .ضعيف مانده و اشتباهات بسياري انجام دهيد
يشـرفت و تحـول شخصـيت    پبايد به . بايد با آموزش برخوردي هوشيارانه داشت

. توانيـد بايـد از زمينـه و امكانـات حـزب اسـتفاده نماييـد        تـا مـي  . ارزش والايي بدهيـد 
ها را  بايد نوگرايي. هاي ذهني را دور بيندازيد مانده سپهميشه بايد بررسي آنيد و 

بهـا توسـعه    هـاي بـي    آسب آرده و بايد دانست آـه ايـن آـار بـا انتظـارات و حسـرت      
يشـرفت شـما و شخصـيت مبـارز آزاد زن شـوند و      پتوانند باعث  ها مي اين. يابد نمي

عه دادن تـان در توس ـ  در آنـار وظـايف  . قدرت آزادآنندگي حرآت زن را گسـترش دهنـد  
يعنـي آسـي   . اي را نيز داريد توانم بگويم چنين وظيفه ايبندي عمومي انقلاب، ميپ

آنم بتواند در  ي مبارزه براي آزادي را درك نكرده است، فكر نمي جانبه آه معني همه
انديشـم آـه  درايـن مـورد      چنـين مـي  . شـدن و مبـارزه سـهمي داشـته باشـد      حزبي

توانيـد   ر بـه خودتـان اعتمـاد داشـته باشـيد، مـي      اگ ـ. ايراداتي بـه وجـود خواهنـد آمـد    
گرايانـه تجربـه    ي واقـع  ترين چيزها را ديده، شنيده و باهم بودن را در يـك زمينـه   عالي
ايبنـدي بـه ادعـا، ميـل مفـرط، اشـتياق و       پتوانيـد همـراه بـا     اين مورد را مـي . نماييد
ارزش  هـاي بـي   ار بحراناما وقتي اين را انجام نداده و دچ. بودنتان انجام دهيد انقلابي

گــري  شــويد و مــوانعي را ايجــاد نمــوده و بــر آن پافشــاري آنيــد، ايــن نــوعي تصــفيه  
محسوب گرديده " شدن مانع"افشاري بيشتري شود، پاگر بر آن . گردد محسوب مي

رغـم   بدون افتـادن بـه ايـن وضـعيت بايـد راه تعـالي را ـ علـي        . شود و دور انداخته مي
  .يريديش بگپدشواري آن ـ در 

اي بزرگ و  يشرفت با خواستهپمشارآت در . در اين راستا است .P.K.Kرهبري 
دارا بودن سير دقيق و هوشيارانه در رابطه بـا آزادي، مـوردي اسـت آـه انتظـارش را      

رهبري حرآت، سعي بـر آن دارد آـه بـر    . مشي ما نيز بر همين اساس است. داريم
آم تمام خلـق   ه تمام ساختار حزبي و آمطريق را قويتر آرده وآن را ب اين اساس طي

طريــق آزادي  ي وي مبنــي بــر تقويــت طــي تــوان از خواســته از ايــن نظــر نمــي. بدهــد
  .پوشي آرد چشم

آنـيم بـه صـورتي     سـعي مـي  . بحث امروزمان ژرفاي مطلب را آمـي بيشـتر آـرد   
تــان را  هــاي رســشپخــود را دوبــاره بررســي آــرده و . فــرا دهــيم  تــر گــوش ملمــوس
ويـژه داراي آيفيـت خـدمت     گيرنده و به ها نيز حتما بايد نتيجه جواب. تر نماييد گسترده

در گذشــته هرچــه روي داده باشــد، نبايــد عــزم . بــه آمــوزش و پراآتيــك شــما باشــد
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توانيـد سـرآغازي را بـراي     هـا مـي   آـنم بـا ايـن آمـك     گمان مي. تان را بشكند يروزيپ
  . بود1يتانبرتوان لايق  گونه مي اين. پيشروي رقم بزنيد
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تـرين سـوالاتي آـه در هـر      معمولا يكـي از اساسـي  

انقلابي، زماني طولاني مطرح است، راجـع بـه چگونـه    
اي آه  ي رهايي از شيوه از يك نظر خواسته. زيستن است

ها تـا آخـرين حـد     به عادت تبديل گشته و توسط سنت
هــا و  يشــرفتپممكــن متعصــب و نامناســب بــراي    

زندگي شده است و از نظري ديگـر آسـي    ي نابودآننده
شـود   ي زندگي آه با آن مخالفت مي آه به جاي آن شيوه

رســش و بــا پو زنــدگي و تشــكلي نــو را بــا ايــن  
راتيك پهاي تئوري و  آند وسپس تلاش مندي شروع مي علاقه

دهد، بايـد بـه چـنين سـوالي      انقلابي آن را توسعه مي
 . جواب بدهند

 ".چگونه بايـد زيسـت  " سشرپانقلاب جوابي است به 
آردهاي  ي عمل ي قوانين و شيوه انقلاب تنها براي ارائه

هـا جهـت    تمـام ايـن  . نظامي، سياسي و تشكيلاتي نيست
بـه  . ايجاد زيربنا و روبناي يك زندگي اجتماعي است

جاي اشكال مناسبات متكي به فشار، دروغ، دورويي و 
شـتراك  هر شكلي از استعمار؛ تلاشي درجهت ايجاد يـك ا 

معين عاري از فشار و اسـتعمار و متكـي بـر دسـترنج     
ــا اراده ــرآس ب ــت ه ــر و آزاد اس ــن. ي براب ــا  اي ه

هايي است آه مقاطع انقلابي بيشتر از هر چيز به  ارزش
ــتند   ــراري آن هس ــان برق ــرده و خواه ــه آ . آن توج

سيستماتيك شـدن آزادي و  روابـط آزاد، جـوابي را    
 .دهند ل ميبودن هر انقلابي تشكي براي بزرگ

 
براساس اعتراض و واآنش به هر چيز به تئوري و 

 عمل انقلابي رسيدم
اي آـه   واقعيت آردستان بـه انـدازه  : توان گفت مي
توان آن را با هيچ آشوري مقايسه آرد، مهم اسـت   نمي

سعي آـردم  . طلبد و به همان نسبت نيز جوابي فوري مي
طـور آـه    همان. وار بيان نمايم آه زندگي خويش را خلاصه
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، پراآتيك زنـدگي  "داستان دوباره زيستن"دانيد در مي
. ام از زمان آـودآي بـه بعـد توضـيح داده     خويش را

شود تقريبـا   جا هم ديده مي طور آه در آن ببينيد همان
ام؛ هنوز  به همه چيز اعتراض آرده و واآنش نشان داده

چشم نگشوده خود را در مقابل نظامي آه تقريبا همـه  
يه من بود، مشاهده آرده و در برابـر آن  چيز آن عل

در مقابل اين دنياي آشنده، اولـين آـارم   . ايستادم
 . را با عصيان شروع نمودم

. بسيار بعد از آن بود 70ي  شدن ما در دهه انقلابي
ام در اصل همچو ناسـازگاري بـا    دوران بچگي و مدرسه

نظـام،    يعني از طرفي همگام با تلاش در جذب. نظام بود
تقريبا تضـاد بـا تمـام    . طرف ديگر رهايي از آن از

ها، مخالفت با قوانين خـانواده   اخلاقي قوانين نظام، بي
و اوضاع اقتصادي، سـبب اعتراضـي عظـيم، فشـار بـر      

همـه عصـيان    من چرا اين. شد شخصيت و عصيان در من مي
داند آسي آـه   سنج مي ي نكته را مناسب ديدم؟ خواننده
ي آزادي اسـت، غـير از ايـن    خواستار گشايش راه برا

در برخي شرايط خانواده، شايد . ي ديگري ندارد چاره
. يك زندگي آودآانه آه ارضاآننده هست، ممكـن باشـد  

ها  ها، با امكانات، وعده يعني توسط بعضي از خانواده
آورنـد،   و نيروهايي آه انسان را تحت امر نظام درمـي 

هـا   چـه ب. توانند آودك را  به اين راه بكشـانند  مي
يشرفت در پمطابق با دين، وضعيت اقتصادي، امكانات 

داخل نظام و همچنين برطبق وضعيت حاآميـت خـانواده،   
. شـوند  آموزش داده شده و به ايـن راه آشـانده مـي   

اگـر  . اي براين اساس وجود دارنـد  قوانين جا افتاده
اوضاع آمي مناسب باشد ويا انسان بتواند بـا ايـن   

يشرفت در ايـن مـورد   پدهد،  رورشپفرصتها خويش را 
 . زياد سخت نخواهد بود

تـري بـزرگ    البته زنان تحـت فشـار و نظـارت سـخت    
سـعي  . شـود  ها تحميـل مـي   قوانيني خشك به آن. شوند مي
ها را وادار به قبـول زنـدگيي آننـد آـه      شود آن مي

 . ادن و اطاعت درآن اساس است گردن
دهم،  هنگامي آه وضع خويش را به اختصار توضيح مي

گمان همان چيز براي من هم مصداق  توانم بگويم آه بي مي
بـودن نظـام    معـني  هاي خانواده، بـي  رحمي يعني بي: داشت

ــانس    ــه ش ــرايطي آ ــه ش ــتا، هرگون ــرفت را پروس يش
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گرفتند، نرسيدن به هرچيزي آه خوب، درست و زيبا  مي
نداري، نااميدي و حتي آيني آه ناشي از آن است و پ مي

انسـان  . ها اسـت  مغاير با خواست انسانزندگاني آه 
هرچيز آـه بخواهـد چنـان آـم اسـت آـه در مقـابلش        

خـواهي،   گونـه آـه مـي    يعني آن. توانند نه بگويند مي
تواني گردش آني، با زبـان خـود حـرف بزنـي و از      نمي

هـا، بسـيار وحشـي،     محـيط . باشي فرهنگ هم به دور مي
اي از  يشرفت هستند، خـانواده پشكننده و بسته براي 

. باشـد  اي براي ايـن وضـعيت مـي    اشيده نمونهپهم فرو
اشيده و تضعيف شده پي سنتي نيز به نوعي فرو خانواده

ببينيد تمام اين موارد، هم دلايل، هم نتايج و . است
 .هم اهداف انسان آُرد است

آـردم؟ اگـر    چـه مـي  . گونه شروع شد زندگي من اين
و از خانه  آمد به آوهستان رفته آاري از دستم برنمي

وقتي آن روزها . يعني حتما مشغول بودم. آردم فرار مي
آورم، تحرك بسيار زيـاد خـويش را درك    را به ياد مي

آمتر زمـاني  . آردم يدا ميپحتما مشغوليتي را . آنم مي
هايي آه قـوانين   ترها و آن يعني بزرگ. ماندم بيكار مي

. آردنـد  ي خود را داشتند هميشه مرا نظـارت مـي   ويژه
جا دست و مواردي  جا را خط زد، به اين فلان: گفتند مي

خواستند چيزي را آه به زعـم   ها مي آن. از اين گونه
البته ما هم بسـيار  . ها انضباط بود، تحميل آنند آن
چيزي آـه انجـام داديم جنـگ بـا     . رجنب و جوش بوديمپ

من به سيستمي آه بسـياري  . اي جا افتاده بود مقوله
،  ي علاقـه پدر . شـدم  ، راضـي نمـي  به آن راضي بودنـد 

زنـدگي،  . هاي گوناگون بودم رفتار، اشتياق و هيجان
 .مطابق آرزوي من بود نه خواست نظام

چگونـه  " نظام چگونه بايد باشـد؟ البتـه سـوال    
از . جـا هـم بسـيار مهـم اسـت      در ايـن "بايد زيسـت 

سرنوشتي را آه ديگـران بـرايم   . سرنوشتم راضي نبودم
آـردم و سـعي بـر ايـن      د قبول نميانتخاب آرده بودن

. داشتم آه سرنوشت خود را با دستان خويش تعيين نمايم
گونـه   تر بـه آن زنـدگي جـوابي ايـن     به عبارت صحيح

رغـم   علي. غيرممكن و سخت بودن را قبول نداشتم. دادم
آه هرآس با اخلاق موجود تا آخـرين حـد سـازگار     اين

چـه را   آن .گشـتم  رفته از آن دورتر مي بود، من رفته
آه بسياري اساس گرفتـه و بـه آن نرسـيده بودنـد،     
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سـعي آـردم داراي تفكـري باشـم آـه      . اساس گـرفتم 
را دريافته ولي نتوانسـتند بـه آن     بسياري لزوم آن

سعي آردم آاري را انجـام بـدهم آـه آسـاني     . برسند
و يــا بــه . خواســتند ولي نتوانســتند انجــام بدهنــد

ن انجام دادند ولي مـن  آردم آه ديگرا آارهايي فكر مي
تمام اين مراحل در اصل واآنشي نسـبت  . آردم قبول نمي

 . شد به زندگيي بود آه بر من تحميل مي
در دوران تحصيل و بـا شـناخت نظـام، بـه قـوانين      

در اصل اين يك تاآتيك مـن در  . آردم بسيار توجه مي
ايبند به قوانين و يـا  پدر ظاهر بسيار . زندگي بود

عي بـودم، امـا در درون هـم نـه از     مشروعيت اجتما
برداشتن از  ي دست داشتم و نه اجازه نقدآردن دست برمي

ايبند پبا اين حال در اوايل بسيار . دادم آن را مي
ها را عميقـا بـه نقـد     اما با گذشت زمان آن. بودم
خواستم سازگاري خود را به  به همان شكل مي. آشيدم مي

بسيار بنيادين  نظام نشان دهم، اما باز هم واآنشي
ترها بسيار  به معلمان و بزرگ. يافت در من توسعه مي

هـا را مـورد    "تـري  بـزرگ "بند بودم، اما هميشـه   پاي
ايـن در اصـل بـه نـوعي     . دادم  بازخواست قرار مـي 

رعايت وضع موجود و چندان بحث نكـردن روي آن، امـا   
پنـهاني آن را  . آن را تماما قبول نكـردن هـم بـود   

بده و اگر گـذري از آن لازم باشـد،    مورد نقد قرار
 . گونه به زندگي نگريستم از يك نظر هميشه اين! بگذر

دهيد و تا آخر عمر  شما به زندگي سازگاري نشان مي
و . آنيـد  آن را نقد نمـي . توانيد از آن دور شويد نمي

ايـن نيـز   . يا مشروعيت نظام را اصلا قبول نداريـد 
م را قبــول نظــا" گفــتن. آنارشيســمي ابتــدايي اســت

فقط عبارت از يك مخالفت ناشي از آين است و  "آنيم نمي
رفتارها آنارشيستي . شود اين نيز سبب عدم موفقيت مي

هـا   در واقـع اسـاس آرزوي آن  . شوند آننده مي و تخريب
 .نيز، مطابقت با نظام است

اي از نظـام،   گونه نقدي بنيادين و نقد ريشه بدين
مواردي مانند خانواده، در . گرفت رفته صورت مي رفته

هـاي اقتصـادي،    دين، حقوق، نظـام سياسـي، فعاليـت   
زندگي شهري و روستايي، تقريبا هيچ واقعه و پديده 

اي نماند آه با آن برخوردي انتقادي نكـرده   و رابطه
بود آه شروع  1970هاي  البته تنها بعد از سال. باشم
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قبـل از آن،  . به تئوريزه آردن ايـن مـوارد نمـودم   
طه و اعتراضي بود آه شايد شما نيـز آن را انجـام   راب

اين بعـد از  . يعني به حد تئوري نرسيده بود. داديد
يعني بعـد از اخـذ   . ي علمي معيني صورت گرفت اندوخته

بنيادهاي معـيني از معلومـات، تمـام ايـن اعـتراض و      
. ها را به يك تئوري انقلابي تبـديل نمـودم   بازخواست
را با هويت يـك آشـور حـس    گذاري آردستان  لزوم نام

نموده و همچو صاحب يك هويت، بـا بازخواسـت سـاليان    
. يـش بـردم  پگـذاري   ي نـام  متمادي، آن را تا مرحله

رفته آن را به تئوري، اصول حزبي و اولين تشكل  رفته
 . گروهي رساندم

. "چگونـه "رسـش پاين در همان حال جوابي است براي 
بـي شـروع بـه    نويس رمان يك گـروه انقلا  يشپوقتي در 

آند، سـعي آـردم چگـونگي ايـن جـواب را       فعاليت مي
يـك گـروه انقلابـي     1975هاي  بعد از سال. توضيح دهم
اين در اصل، جوابي به نظام موجـود  . شود نيرومند مي

در ميان گروه شورشي، روابط آزاد ـ آه در آن  . است
هـايي آـه از قشـرها و     زن هم وجود داردـ  و انسان

ايـن بـه   . اند وجـود دارنـد   ر آمدهمناطق مختلف آشو
آند و سـبب رسـيدن بـه جـوابي      نوعي ما را ارضا مي

 .شود مي
دانيـد آـه    شويم؟ مي چيزي روبرو مي جا با چه در اين

. انـد  اند و به تـار مـويي بسـته    روابط بسيار ضعيف
در اصـل هـرآس   . علاقه و روابط رفيقانه ضـعيف اسـت  

. آنـد  يهمانند زماني آه در جامعـه بـود، زنـدگي م ـ   
. اش بـود  ي همـان چيـز اسـت آـه در خـانواده      نماينده
درواقـع  . اي است آه به آن تعلق دارد ي طبقه نماينده

. همان چيز اسـت آـه اميـد رسـيدن بـه آن را داشـت      
رفقاي ما هم به . بود 1970هاي  انقلابي بودن، مد سال
بنـابراين بـا   . يوسته بودندپاقتضاي مد به انقلاب 

. ادين آن را به دست نگرفته بودندتحولي دروني و بني
اش اين شد آه مـا بـه سـبب روابطـي آـه بـه        نتيجه
ي پدر يپشدن نرسـيده بودنـد ضـررهاي     ي انقلابي مرحله
وضـعي مـبني   . گروه با سختي بسيار توسعه يافت. ديديم

هـاي   هاي بنيـادين و فعاليـت   بر عدم تمايل به تئوري
رحلـه و  هـاي سـطحي از م   ارزيابي. يش آمدپتشكيلاتي 

روابـط  . هاي آسان از صفوف انقلاب مطرح شـدند  جدايي
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و در اصـل  . شـدند  ي نـويني توسـعه داده مـي    رفيقانه
خواهـد   انسان مـي . اشتياق به اين روابط وجود داشت

هـاي اسـتواري    بندي ها را به سطح پاي آه اين اشتياق
قدر قوي هستند آه  اما روابط داخل نظام آن. برساند

نواده بـالاتر از هـر چيـزي محسـوب     مثلا مدرسه و خـا 
راآتيـك  پخواهـد بـه    به اين دليل فرد نمـي . شوند مي

بنـابراين گـروه بسـيار معلـق     . انقلابي نيرو بدهـد 
توانند از  و اعضا به اقتضاي منافع مي. خواهد ماند

 .آن بريده و يا آن را به دور اندازند
ــال  ــا در آن س ــيديم    م ــا را آش ــن درده ــا اي : ه

بها، اعترافات آسـان، زيـاد داخـل     ي بيها بودن انقلابي
مـن رفاقـت،   . راآتيك نشدن و مواردي از اين قبيلپ

ي ايـن   رسـتانه پ هـاي ملـي و وطـن    ايبنديپانديشه و 
اي ضـعيف تفسـير    نبـه پي  مرحله را در حـد يـك رشـته   

 . نمايم مي
يعـني  . شما نيز مراحلي شبيه به اين را گذارانديد

در اصـل نيـت   . سـت اي آه به تار مويي بسته ا مرحله
ايبندي و روابـط  پاي مبني بر ايجاد  انقلابي و خواسته
اما منافع و نطام اصـلا بـه ايـن    . نوين وجود دارد
از ايـن نظـر تمـام هيجـان و     . دهند موارد اجازه نمي

هـا و   دوران من همچو انعكاسي به صـخره  هاي آن اشتياق
گشتند و تبديل به  هاي سرسخت برخورده و بازمي انسان

 . شدند هاي موثر نمي يبندياپ
. جـا وجـود دارد   البته ارتباط بـا زن هـم در آن  

ي من، واقعيـت طبقـاتي    هاي صادقانه رغم تمام نيت علي
. اش برهرچيـز حـاآم بـود    خانواده. بسيار شديد بود

بودن تاحدودي در ظاهر بود و ارتباط وي بـا   انقلابي
بنـابراين  . آـرد  دولت براي ما موانعي را ايجاد مـي 

رغـم تمـام    علي. يافت اي انقلابي چندان گسترش نمي رابطه
ــه  ــارها و بهان ــي  فش ــاطع،   تراش ــت ق ــان، واقعي هايم

وقتي انقلابـي بـودن گسـترش    . تر از آب درآمد سنگ گران
هـاي وابسـته بـه     آه ديده شـد، جنبـه   چنان يافت، هم

. نظام، دولت و اقشار مزدور در شخصيت وي ظاهر شـد 
ورزيـد و   گيري خويش اصرار مي ضعرفت بر مو مي  هرچه آه

در اين مورد . خواست دست از حاآميت خويش بردارد نمي
با گذشت زمان با ظرافت . آزمود  هر نوع بازي را مي

سطحي بودن اصـرار   احترامي و بي بيشتري بر دورويي، بي
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از نظام شخصيتي خويش راضـي بـود و از آن   . ورزيد مي
بـه روابـط انقلابـي    اي  آمترين علاقـه . داشت دست برنمي
اين بـا آن مرحلـه از زنـدگي بسـيار     . داد نشان نمي

. خطرناآي آه از آن آگاهي داريد، به نتيجـه رسـيد  
رغم  درواقع علي. اين يك آزمون ارتباطي انقلابي بود

برشمردن دلايل ايـدئولوژيك، سياسـي و غـيره و تـذآر     
رستي و سوسياليستي، ممكن بود آـه تمـام   پ مقتضيات ميهن

يـدا  پگروه گسترش .موارد در حد سخن باقي بماننداين 
آرد، در مقابل، او گـروه را مطـابق ميـل خـويش      مي

تغيير و تحول به جاي خود، بر آن بـود  . آرد تنظيم مي
رفته تبـديل   تا هرچيز را با خود تطابق داده، رفته

براين اسـاس نيـز   . به منافع دولت و خانواده نمايد
حاتي آـه نظـام از آن   ايه اصطلاپاز زنانگي خويش بر

ي ارتبـاط   حـوزه "و يـا   "وابسـتگي ويـژه  "با عنوان
هاي خصوصي و  آرد، جهت گسترش وابستگي تعبير مي" خصوصي
تمـام  . نمـود  رفته تحت عنوان ازدواج استفاده مـي  رفته
يعـني در  . ها در اصل اصطلاحات فرماليتـه هسـتند   اين

ي ا ها وجود دارد اما درعمل جنبـه  نظام حاآم اسم آن
شـوند و فقـط    قوانين برزبان رانده مـي . جدي ندارند 

ما هم آن را به حـال خـود وا   . شوند دستور داده مي
 . گذاريم مي

به نظر من ايـن وضـعي اسـت آـه بسـياري از شمـا       
وقتي آه جـواني بـه سـن بيسـت سـالگي      . ايد گذرانده

بندد و لزوم دوست داشـتن   رسد، حتما دل به يكي مي مي
به نظر من ايـن نـوعي بنـدگي و    . آند آسي را حس مي

 . وابستگي به نظام حاآم است
جا آمي شخصيت خـويش را توضـيح خـواهم     من در اين

ــايي  . داد ــه چيزه ــي ب ــن هرآس ــن س ــع در اي در واق
. گونـه نبـودم   ي انديشيدني اين انديشد، من شيفته مي

ــت   ــا آن مخالف ــوده و ب ــار ب ــا وق ــاري ب داراي رفت
امـا  . ي انقلابي بـودم  ي شيوه خواهان توسعه. آردم مي
ي انقلابي هـم آـاربردي مـوثر     طور آه گفتم شيوه همان

خطر . زيرا ظاهرسازي و دروغگويي وجود داشت. نداشت
ي  دانسـتم آـه شـيوه    يعـني مـي  . را احساس آرده بودم

آار شخصيت را نابود آرده و به همين دليـل بـه    محافظه
 .افتادم گونه نمي وضعيتي اين
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آنـد، آن   ه توجه شما را جلب ميآ شايد به خاطر اين
هاي احساسي هم آه برخي از شما  حالت. آنيد را نقد مي

ي عشـق   ديـده پتوان  مي. ايد وجود دارند دچار آن شده
آشـكارا اعـتراف   . را آمي مورد ارزيـابي قـرار داد  

شـدن را   داشـته  داشتن و يا دوسـت  آنم آه وجود دوست مي
ونه توانسـتيد  شما چگونه آزموديد؟ چگ. آردم باور نمي

دوست بداريد و يا دوست داشته شويد؟ من آن چهـل و  
. را به خاطر اين مطلب مطرح آرده بـودم   1هشت سوال

ياده پاگر بخواهيم اين سوالات را در يك سوال اساسي 
آيا اآنون وقت عشـق اسـت و   : شود گونه مي آنيم بدين

يا محيطي براي عشق وجود دارد؟ يعني در شرايط موجود 
مان، آيا از هر نظر امكـان عشـق    عيت اجتماعيو واق

وجود دارد؟ اما هـرآس آـم و بـيش ايـن مـوارد را      
و يا نظـام  . به نظر من اين يك سنت است. آزمايد مي

 : چـون  چنان چيزي را تنظيم آرده است آه قانوني هـم 
هـرآس  " ، "دهد، تو نيـز انجـام بـده    هرآس انجام مي"

هرآس دختر و يا "، "آند تو نيز ازدواج آن ازدواج مي
در حـال   "گونه شـو  شود، تو هم اين گونه مي سري اينپ

در واقع من با اعتراض، به ايـن مسـئله   . جريان است
يعني در نقد  شخصيت خود ايـن مشـكل را   . جواب دادم

گونـه بـه خـود     تحليل آرده و خواستم آه نگرشي ايـن 
وقتي قصد ازدواج هم داشتم، سعي آردم . نداشته باشم

ي خويش و در همان حال با اراده و قـدرت   يوهآه به ش
 . آن را انجام دهم

در آردستان قدرت انسان با فعاليت انقلابي آغـاز  
فعاليت انقلابي، نيرو ايجاد آرده و اين نيرو . گردد مي

اراده نيـز  . گردد منجر به ايجاد اراده در انسان مي
. گـردد  گونـه مـي   سبب جرات اقدام به ارتبـاطي ايـن  

محبـت  . ي محبـت هسـتم   گونـه  لزوم آغاز ايـن  معتقد به

                                                           
هـا و جنـگ و    ي بين آن چهل و هشت سوال سوال در مورد زندگي، زن، مرد، رابطه 1

ي حرآـت زن   آـاري اولـين آنگـره    حزب، ارائه شده از طرف رهبري جهت بحث و آماده
ثير آه تحـت تـا   برگزار شد ولي به دليل اين" زله"ي  آه در منطقه 93آزاد در سال 

ي زن برگزار گرديد، مورد قبـول رهـبري    گرانه و خارج از اراده گرايشات تصفيه
 .YAJKبرگـزار و نـام    1995ي حرآـت زن در سـال    بعدها اولين آنگره. واقع نشد

برگـزار   1999ي دوم در سال  آنگره. ي آزادي زن آرد بر آن اتلاق گرديد اتحاديه"
ي سـوم   در آنگره.  راي آن برگزيده شدحزب زنان آارگر آردستان ب  P.J.K.Kو نام

برگزار شد  2000العاده در سال  به صورت فوق .P.K.Kآه بعد از تغيير استراتژيكي 
. برگزار شد 2002ي آن در سال  چهارمين آنگره. انخاب شد" حزب زن آزاد" P.J.Aنام 

 .    هر چهار آنگره در جنوب آردستان برگزار گرديدند
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هـا   نبايد مطابق ادهاي نظام و قدرتي باشد آـه آن 
دهند، بلكه آغازش بايد مطابق قـدرت شـخص    ارائه مي

البته همانطور آه گفـتم ايـن   . در گسترش انقلاب باشد
زيرا آه خود نظام مانع بزرگي . انجامد به موفقيت نمي

  خورد و او را خنثي برمياي به انسان  همچو صخره. است
 . نمايد مي

دوست داشتني آه بعدها در مراحل انقلاب عيان شـد،  
راز پاحـترام،   به صورت جوابي سخت در برابر محيط بـي 

. توانسـت گسـترش يابـد    سرآوب و تضاد موجود خواهـد  
اين : باشند ارتباط موجود، مناسبات خريد و فروش مي

روتمند بـراي شمـا،   سر يا دختر ثپشيربها براي شما، اين 
در .    …اين مقدار طلا براي تـو، ايـن قـدر لبـاس    

احترامـي را   هايي هستند آه بـي  ها جنبه واقع تمام اين
آه فاقد انديشه و قـدرت، غـير    در حالي. دهند گسترش مي

ول و پسـعي دارنـد بـا    . اجتماعي و غير سياسي اسـت 
بـه  . هاي رنگين همديگر را فريب دهنـد  ماديات و لباس

احترامـي   من آن را بـي . مند نشديم  سبب به آن علاقههمين
. به حساب آوردم و بنابراين آن را به نقـد آشـيدم  

هـرآس زن و بچـه   ":  بر اين باور نبـودم آـه چـون   
خب، من نيز . "چنين باشم دارد، من هم صاحب وضعي اين

ي جالـب   جنبه. گونه داشتم اما تسليم نشدم وضعي اين
هـاي اساسـي رويـاروي     ارزشوقـتي  . قضيه هم همين اسـت 

همديگر قرار گرفتنـد، هـر انـدازه در ايـن مسـئله      
هـاي   آه يكي از بهترين جنبه احساس وجود داشته باشد  ـ

بنـدي بـه    ايپبه نظر مـن  . ـ نبايد اسير آن شد ماست
ي بزرگـي   ديـده پحزب را بزرگتر از هر احساسي ديدن، 

ل من اين قدرت را اگر چه به سختي ولي به هرحـا . است
موفــق شــده بــودم آــه آن را در . عمــلا نشــان دادم

چـنين جسـتجوي   . راستاي مبارزه براي ميهن قرار دهم
يك ارزيابي است آه درسـت  . روابطي داراي اهميت است

بسـيار دوسـت   ": هـايي نظـير   به تنـزل . آند اصابت مي
آـنم و اسـير    دارم، به خاطر عشق دنيا را خـراب مـي  

رف مقابل خـويش هـم   سعي در جلب ط. نيفتادم "شوم مي
 .داشتم

اين راهي است آه شايد براي اولين بار يك مرد در 
خـاطر   بهترين مرد آُرد به. آردستان آن را امتحان آرد

تواند  خانواده، يك تكه مزرعه، و به خاطر يك زن مي
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خاطر يك مرغ دعـوا آنـد،    تواند به حتي مي. قاتل شود
راه  خاطر يك دشـنام آوچـك غوغـايي بـه     تواند به مي

ايبندي اساسي است، پاما وقتي صحبت از يك . بيندازد
بياييد به خاطر ميهن، آزادي و ": اگر از وي بخواهي

، حاضر به انجام ايـن آـار   "مان آاري انجام دهيم خلق
دست برداشتن از خانواده و مـال و ملكـش غـير    . نيست

هايي  آن. توان او را به اين آار آشاند نمي. ممكن است
هاي آهن فئودال، مزدور و  دارند، شخصيت هم آه ادعا

گرايشي تجاري به اين . آغا، نظير شخص بارزاني هستند
آردگرايي آنان همانند مناسبات خريـد و  . آار دارند
هـا وجـود دارد و    س تفاوتي بين من و آنپ. فروش است

توانم بگويم تفـاوتي   حتي مي. اين بسيارحائز اهميت است
شـان   ه ارزش بسياري بـراي هايي آ انسان. قابل تقدير
شــديم، از خــانواده و نظــام جــدا نشــده   قائــل مــي

ــيروي ــد   ون ــا نكردن ــيروي م ــان را وارد ن ــا . ش و ي
 . تا بگيرند خواستند يكي بدهند، ده مي
 

 مبارزه براي آزادي در مقابل آودتاي فاشيستي
تامبر راتبديل به واقعيت زندگي يك خلق پس 12

  نموديم
هـاي نظـامي    اي آه بـا مـارش   هاي اوليه همانند سال

گذشت، احزاب آرد شعار يـا همـه    تامبر ميپس12آودتاي 
بـه راسـتي   . چيز يا هيچ چيز را بـر زبـان داشـتند   

تـاريخي    ي نـابودي و تـاريكي   چگونه توانستيم مرحله
. هـاي سـرآوب آن را تحمـل نمـاييم     را و سال 80ي  دهه

يشوازي آن رفتيم؟ شايد اآنون راحت بـه  پچگونه به 
شايد نيرومنـدي و موفقيـت آن دوران مـا    . ظر برسدن

. اما من چنـدان راحـت نبـودم   . آسان به نظر بيايد
. فقط آـادر وجـود داشـت   . هيچ چيز در دست نداشتيم

چند مبارز موجود هم همچو باروتي حاضر براي انفجار 
اميدها و محيط بدون چاره و آـار و مقاومـت   . بودند

شـود؟   يرومنـد مـي  انسان چگونـه ن . انسان را بنگريد
داراي عزم و اراده . بايد اين را به خوبي درك آرد

اما چقدر قـادر بـه يـافتن راه حـل مسـائل      . هستيد
و زندان و شكنجه وضع را . هستيد؟ فهميدن آافي نيست

 .آند بدتر مي
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آمدم، رفيقي گرامـي آـه    1جا وقتي اولين بار به اين
وابي خ ـ اي يك اتاقه آـه تختـه   به همراه من بود، خانه

بـه يـاد دارم   . چوبي و تشكي اسفنجي داشـت، يافـت  
فرنگـي   اولين روز توانستيم چند عدد زيتـون و گوجـه  

گونـه   ما دو نفر بـوديم و رفتـاري ايـن   . يدا آنيمپ
معلـوم نبـود   . ياز اداره آرديمپبا نان و . داشتيم

هـيچ گونـه   . چند هفته خواهيم توانست تاب بيـاوريم 
هـاي خاورميانـه    ازمانارتباط با خارج از آشور و س

جـا هسـتم در    بينيد آه امروز نيز ايـن  مي. نداشتيم
از مصـرف  . آنند حالي آه صدها هزار انسان مبارزه مي

آـار، بـدهكار    هنگـام شـروع   . روزانه آگاهي داريد
ها چگونه طي  راه. اين حكايتي بيست ساله دارد. بوديم

ري گشتند؟ چگونه خويش پشدند؟ روزهاي قحطي چگونه س
هـاي   ا تنظيم آرديم؟ بايد به اين مسـائل همچـو درس  ر

ي اقدام  آنم نمونه فكر نمي. انساني و آموزنده نگريست
خـاطر   بـه . به چنين آاري در تاريخ وجود داشته باشد

عدم درك اين مسئله، هرآس قادر به درك آارايي لازم 
 . و انجام وظايفي آه بر عهده دارد، نيست

ــاي  ــو  پس12آودت ــرآتي ب ــامبر ح ــرف  ت ــه از ط د آ
شـتيباني  پرياليسـتي دنيـا   پترين نيروهـاي ام  فاشيست

شتيباني مطلق يك تـوده بـراي   پدر داخل نيز . شد مي
. ي موفقيت صد در صد آن حاضـر بـود   آن ايجاد و نقشه

شت سرش هـم نگـاه   پآه آسي بعد از آودتا به  چنان هم
ما هدف مقابل اين آودتا بوديم و نيرويي بوديم . نكرد

اين به معجـزه  . توانستند نابودمان آنند يآه زود م
ولي ما واقعـا  . شود هنوز در مورد آن بحث مي. ماند مي

زمـاني  . يروز گشتيمپمقاومت آرديم و در مقابل رژيم 
نـه تنـها   . ايم بسياري اسـت آـه آن را سـپري نمـوده    

ي سياسـي و نظـامي از بـين     مقاومت و ضـمانت توسـعه  
آسـايي هـم     غـول نرفته، بلكه اين موارد به ابعـاد  

مـان را   مهمترين مسئله اين اسـت آـه روح  . اند رسيده
تجديد حيات آزاد شخصـيت هـم   . دوباره به دست آورديم

هاي  از يك نظر هر انقلابي با شخصيت. يشرفت استپيك 
انجـام انقـلاب بـا ايـن     . يونـدد پ آهن به وقـوع مـي  

شوند آه بعـدها   هايي مي ها، سبب پسروي و فلاآت شخصيت

                                                           
 .دباش منظور سوريه مي 1
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توان گفت آه براي اولين  مي. انقلاب خواهد آمدبر سر 
هـايي آـه ممكـن     جانبه، تحول شخصيت بار و به صورت همه

جـا   شخصـيت در ايـن  . ذيرفتپبود پسروي آنند، صورت 
تمام موانع بازگشـت بـه وطـن    . تماما تحليل گشته است

چه آه در حزب بلشويك به  آن. شوند شت سر گذاشته ميپ
سعي شد تا با هـر  . تحقق يافت .P.K.Kانجام نرسيد، در 

. تدبيري در مقابل انقلاب آردستان مانع ايجـاد گـردد  
اين نيـز يـك   . گردد هم تا اين حد قوي مي. P.K.Kاما 

اين در داخل آشوري آه اسم و رسم آن . دستاورد است
فراموش شده و در ميان خلقي آـه او را لايـق هويـت    

قعيـات  مـوارد وا   ايـن . ديدند، صورت گرفـت  خويش نمي
 . آشكاري هستند

يوسـته، بلكـه   پوقـوع   ي به ديدهپنه تنها يك بعد 
اين براي يك شخصـيت و  . تمام ابعاد آن را بايد ديد

بـراين اسـاس   . مبارزي با ادعا اهميت فراواني دارد
اگر دنيا هم به او حملـه نمايـد بـه آسـاني سـرآوب      

حتي برعكس موفقيت او تماما ضـمانت شـده   . نخواهد گشت
جـا   خلاصه روي آن آار آـرده و آن را تـا ايـن   . است

 . آورديم
تـوان دلايـل    اين چگونه به وقوع پيوست؟ چگونه مي

اين موارد و آساني آه آن را از دست داده و آساني 
انـد   آورده و سبب موفقيت آن گشته آه آن را به دست 

.. را تعريف نمود؟ بينديش، فكر آن، بنويس، تمرين آن
هـايي   ايـه پيشرفت بـر چـه   پ. است  اين حرآتي غني..  

آيا ممكـن اسـت آـه بـه     . باشم ايجاد شد؟ من مدعي مي
يشرفت ايجاد نشود؟ ما ايـن  پي با ادعا بودن  اندازه

يشـرفت معـين ارزيـابي    پي نويني از يك  را همچو مرحله
هايي آه به سوي اشـتباه   راه را بر آانال. نماييم مي

يدگي بـود،  وس ـپچه روبه  در جريانند، بستيم، هر آن
هر چيزي آه امكان زنـدگي داشـت،   . دور انداخته شد

اگـر خطـايي وجـود    . شكوفا و به راه انداختـه شـد  
اي هم تكرار نگردد، بـاز هـم    نداشته باشد و گذشته

اگر بتوان براسـاس يـك   . هايي خواهد شد موجب خستگي
، بدون  باشد دهنده مي خط ايدئولوژيك و سياسي آه جهت

ا را پيمود، دنياي موردآرزو بـه  ه دادن امتياز راه
 . شكلي باشكوه متحقق خواهد شد
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ــتي   ــاي فاشيس ــل آودت ــوابي  پس12در مقاب ــامبر ج ت
بـراي  : اين يك اليگارشي سطحي نيست. گونه داديم اين

آُردها حرآتي نابود آننده و از نظر خلق ترك هم يـك  
آننده و داراي ويژگـي بنـدگي    حرآت اليگارشيك ضعيف

المللـي   ريـاليزم بـين  پآتي است آـه ام حر.باشد مطلق مي
حرآتي است آـه شـكلي   . نمايد شتيباني ميپتماما از آن 

گـذارد،   شت سر ميپاز ارتجاع را آه حتي هيتلر را هم 
هـاي   يشـرفت پما در مقابل اين مسئله، . آند اجرا مي
در آينده بيشتر بر روي آن آار . دست آورديم بزرگي به

ي را تبـديل بـه   مبـارزه بـراي آزاد  . خواهيم آـرد 
و اين مهـر خـويش را   . واقعيت زندگي تمام خلق نموديم

حقايق و اصول زنـدگي اساسـي   . ي شما زد بر زندگي همه
آمـي  . وجود داشتند آه سبب تحقق ايـن مسـئله شـدند   

گونـه   اي ايـن  ان بود آه نتيجهپگوهر در اين اصول 
آه رهبري اين جنـبش هـم    به سبب اين. را در بر داشت

هـاي عملـي را بسـيار     ي راستي بود و هم گـام  نماينده
در وضـعي بـرعكس، حـتي    . گونه شـد  جا برداشت، اين به

رهايي يك انسان از دسـت سـاختار اليگارشـيك ممكـن     
تامبر تـا  پس 12برخي از سران آودتاي فاشيستي . نبود

به حال در قيد حياتند و وقتي وضـع را بـدين گونـه    
 . گردند بينند، بسيار عصباني مي مي

س چه آسي باعث به وجود آمدن ايـن وضـعيت   پخوب، 
ي آار، صبر، عناد، اشتياق، ايمان و  شد؟ سرعت و شيوه

ها  آگاهي آن چگونه بود؟ چقدر نيرو بخشيد؟ چقدر عرصه
را توسعه داده و بـه صـورت تـاريخي درآورد؟ بايـد     

اين مراحل چه بودنـد؟ بايـد از ايـن نظـر     . رسيدپ
اي جهـت قدرتمنـد شـدن     يـه اپهاي تاريخي آموخت و  درس

ها  سال  قشري از افراد حزب، وحشت اين. راتشكيل داد
هـا شـهيد    قشر مهمي هم در ايـن سـال  . اند را نديده

فقط ما تا امروز شاهد پيشـرفت ايـن مرحلـه    . شدند
يك خلق و ملتي را آه رو به فرسودگي داشت و . هستيم

گذاري خويش عاجز بود، به سـطحي   حتي از افاده و نام
: دارد از آگاهي ملي رسانديم آه امـروزه اظهـار مـي   

مجال، هـزاران   هاي بي از انسان. "يروزيم نزديك استپ"
هـاي   ها را بـر فـراز آوهسـتان    گريلا خلق نموده و آن

آزاد، به زندگيي آه در آرزوي آن بودند رسـانده و  
بايـد  . ها و اين زندگي اتحاد به وجـود آورديم  بين آن
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اين چگونه . يت آن را آشكار آردها را درك و هو اين
انجام شد؟ شايد ارزيابي تنگ و سطحي امروز جهت درك 

تفاسير گوناگون، هر چيز را در . هر چيزي آافي نباشد
يك شخصيت انقلابي آه با اين حقيقت . آنند ذهن حك نمي

ي آن بوده و نقش  تواند نماينده بزرگ مرتبط نباشد نمي
ز اين مسئله به مـا  ضرر حاصل ا. خويش را بازي آند

:  دارد آـه  آسي آه ضـرر رسـانده اظهـار مـي    . رسد مي
آه هـيچ اثـري از خسـتگي هـم      در حالي .1"هستم  خسته"

گونـه   شود وضع اين يروز نميپانسان وقتي . شود ديده نمي
هميشـه  . من بيشتر از هرآس به سـختي افتـادم  . گردد مي

چگونه اما . ها و تماما محاصره شده بودم هدف نخستين آن
اي را طرح و چنان  ما چنان شيوه. به اين وضع رسيدم

توان به آسـاني آن را درك   اي را رقم زديم آه نمي حمله
درحقيقت قبلا هم در مقابـل اليگارشـي تُـرك و    . نمود

از ميـان  . سنت اشغال و استيلا ، عصـيان شـده بـود   
امـا در  . ا خاسته بودندپها هزار به  ي خلق ده توده

اي آـه   نكته. همه چيز را از دست دادندعرض دو هفته 
سيستم را به حد جنون رسانده بود و آار را از آار 

دانستند اين بود آه هر چيز را به يك فرد  گذشته مي
هـاي   ارزيابي سازمان ميت تا سال. دانستند مرتبط مي

و يـا  . باشم مبني بر اين بود آه شخصيتي آگاه مي 1980
آاملا تحت نظـارت  ":  ندآرد در وضعي شبيه آن، فكر مي

انديشد  به چيزهايي مي": انديشيدند آه چنين مي. "است
ولي تحت نظارت روزانه است، اگر بخواهيم در يـك لحظـه   

درست است، به هنگام ايجـاد گـروه    ".گيريم نفسش را مي
در ترديد و  1970هاي  تا سال.  . …گونه بود وضع اين

ا نـه؟  گمان بودم آه آيا مشكل آـرد وجـود دارد ي ـ  
براي قبولاندن اين مسئله به خود به سه ـ چهار سال  

 1970ـ   75هاي   دوران بين سال. ديگر زمان نياز داشت
جهت قبولاندن خود در يك گروه مجبـور شـدم از هـزار    

آـردن ايـن موضـوع بـين      براي عملـي . دره آب بياورم
نظـير انجـام    يك آار تبليغـاتي بـي   1975ـ   80هاي  سال
 .ها انديشيديم گيري سال ع حرآت و تصميمجهت شرو. داديم

                                                           
در ) ذآـي (تئوري خستگي آه شمدين ساآيك  ."قدر مبارزه آرديم آه خسته شديم آن" 1

 . سبب اساسي آن عدم موفقيت در آار و پيروزي در جنگ بود. پي گسترش آن بود
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يوسـت، دولـت مـا را    پ ها به وقوع مي وقتي تمام اين
: بر اين نظر بودند آه. آورد اي به حساب مي شهپهمچو 

به ايـن حـد   .  "شت ميز بلند شودپتواند از  حتي نمي"
بعـدها  . آـرد  مان به مغز هـيچ آـس خطـور نمـي     رسيدن

را بسيار خطرناك  هنگامي آه قدرت مقابل اين اوضاع
و به ايـن ترتيـب   . ارزيابي آرد، رژيم را تغيير داد

چون ما را از دست خـويش  . خطاي بزرگي را مرتكب شد
مـان بسـنده    به نظـارت و نظـارت آـردن   . فراري داد

براي اولين بـار توانسـتم سـاختار شخصـيت     . نكردند
انسـجام چـه   . ام را از دست نظام رهـايي بخشـم   حزبي

خود، روح . ها متفاوت بودند ست؟ اينبود؟ حساسيت چي
اگـر  . مان را از حاآميت هزار ساله رهانديم و آگاهي

در چنين سطحي به آن نگريسته شود، در واقع اين جنگ 
ما جنگ غير قابل تصور شرف را به . ناموس و شرف است
رفتـه آن را   حتي توانستيم رفتـه . تنهايي انجام داديم

 .تبديل به يك حزب نماييم
اي هم  يشرفت به همان اندازهپ، 1980هاي  ز سالبعد ا

س از پنـه تنـها   . آه بود، شكلي از معجزه را داشت
نيز بر اين باور  1970هاي  بلكه در سال 1980هاي  سال
عمر ما همين اندازه اسـت و ايـن هـم تـلاش و     ": بوديم

ي ميت در گلويمان  دست دراز شده. "موفقيت بزرگي است
و ممكن بود طـوري آـه خواسـته    تحت تعقيب بودم . بود
را بـه قتـل    1"حقـي "وقتي دولـت  . شود نابود گردم مي

دولــت . رســاند، مــا ايــن مســئله را احســاس آــرديم
گونـه   يعني وضع آن. توانست به آساني مداخله نمايد مي
در مرآز آنكارا و از يـك نظـر درآغـوش ميـت     . بود

رژيم . اين يك حرآت اصـيل اسـت  . حرآت را گسترش داديم
. آورد خيال خود ما را همچون نوزادي به حساب مـي  در

 "نـوزادي " اما بعدها با وحشت فهميـد آـه چگونـه    
گـر مـاجرايي هماننـد اسـب      به سخني ديگر نظاره. است

. ها ظهور آُردگرايـي ممكـن نبـود    بدون اين. تروا شد
 . نماياند گونه غير ممكن مي ظهور گروه در وضعي اين

                                                           
را  .P.K.Kحقي آـارار از اعضـاي گـروه ايـدئولوژيكي آـه بعـدها       HAKI KARAR ـ1

. ي سرخ بـه شـهادت رسـيد    ستارهتوسط سازمان  1977در سال . گذاري آردند بنيان
در جواب بـه شـهادت وي   . شهادت وي هشداري به گروه ايدئولوژيك آپوئيست بود

" روح پنـهان مـن  "رهـبري وي را   .شـد  و اعـلام  تاسـيس حزب آارگران آردسـتان  
  .نامد مي
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از ديـاربكر در سـال    حرآت. اي بود اين هم مرحله
، و رساندن آن به سطح حزب و عمل، بـه تنـهايي   1979

طور آه گفته شد، جسـارت اقـدام    همان. يك تاريخ است
ي آن چيـزي غيرقابـل    و ادامه 1980به مقاومت بعد از 

در بـالا هـم   . ها را انجـام داديم  تمام اين. باور بود
 هـا و  ژنـرال . است1993تامبر پس12تاريخ : اشاره آردم

تواند به مناطقي گام  قاتلان در ارتش ترآيه ديگر نمي
رغم تمام محاصـرات تسـليم    شورش آرد آه علي. بگذارند

واقعيـت آردسـتان بـه سـطح     . آند نشده و مقاومت مي
طريقي بـراي اقتـدار رو    طي. جهاني رسانده شده است

 .…!يروزي استپبه 
. گونـه گذشـت   نج سال اخير زندگي ما بدينپبيست و 

يك گـروه جـدي معتقـد هـم وجـود      . وجود نداشتملتي 
يشرفتهايي را آه بـه وجـود آورديم هماننـد    پ. نداشت

آيا اسم آشور وجـود دارد؟  . آندن چاه با سوزن بود
آيا مستعمره است؟ آيا به اين مسئله ايمـان داشـتي؟   
براي شرآت در گروه تا چه حد آمادگي داريـد؟ آيـا   

مشـكلات شـروع    ول وجود دارد؟ با تمام اينپيك ريال 
ها را برعهـده خـواهي    گونه مسئوليت اين. به آار شد

شود آه اين  اگر اين را انجام ندهي، معلوم مي. گرفت
فهمنـد اصـلا    آسـاني آـه نمـي   . اي حرآت را درك نكرده

آسـاني آـه   . توانند نقـش خـويش را بـازي آننـد     نمي
تواننـد   نتوانند حق اين واقعيات را ادا نمايند، نمي

انسان وقتي حقايق . ي انقلابي را ايجاد آنندها يشرفتپ
را از روي مقاومت زندان، آوهسـتان و يـا شـهيدان    
ارزيابي نمايد بايـد مطـابق ايـن حقـايق، خـود را      

ي  ويـژه اراده  دوباره از نو بسازد و اميـدها و بـه  
توانـد جهـت    گونه مـي  بدين. بزرگ آنان را درك نمايد

تـا امـروز   . ظهور خويش بنيادهايي را تشـكيل دهـد  
ي هر آادر حزبي و هر  وظيفه. گونه پيشرفت نموديم بدين

شخصيت فرمانده اين است آه اين مسائل را ارزيـابي  
. ها را نيرومند سازد دست آورده و آن  نموده، نتايجي به

 . هاي بزرگي برداشت بايد اين را فهميد و گام
جـا و داراي   تاريخي بـه . حزب بحث نمودم 64از تاريخ

اگر بدين صـورت درك گـردد، سـاير    . رگي استمعني بز
مشكلات و تقريبا هر مطلبي در ذهـن بهـتر معـني خواهـد     

لزوم اساس گرفتن اين نظريـات در پيوسـتن بـه    . يافت
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گريلا، انقلابي و آزادآردن زندگي اجتماعي، يعـني در  
آسي آه در ايـن راسـتا   . هر موردي درك گرديده است

را بر اسـاس آن بـه    هايي تواند جواب آند مي حرآت مي
. مشــكلاتي آــه ممكــن اســت بــه وجــود بياينــد بدهــد

رفتـه   تان را در اين چارچوب رفتـه  يشرفتپاميدوارم 
تـر   گرايانـه  اي راست و واقـع  تر شده و به شيوه عميق

چـه بـر ايـن اسـاس موفـق       آن. حزبي و نظامي شـويد 
بيشتر هـم موفـق   . ي مقاومت آن است و شيوه.. P.K.Kشد،

طـور آـه هـيچ شـكي در ايـن نيسـت،        انهم. خواهد شد
توان بر اين اسـاس از آن زنـدگي آـه بـر اسـاس       مي
باوري عظيم، انكارگرايي و تاحد امكان مطابق با  بي

شرايط اسـتعمار در نظـام تنظـيم گشـته، خـويش را      
زندگي مخصوص به ما و زندگيي آه بايـد  . رهايي بخشيد

توانـد   گونه مـي  دست بياوريم، اين ي خويش به با اراده
در . اين حقيقت يـك تولـد دوبـاره اسـت    . رشد نمايد

ي خـويش   مان، ايجاد زندگي آزاد با اراده شرايط ميهن
اين بالاترين ارزشي است آـه يـك   . و عمل به آن است

تـرين ارزش،   متعـالي . دست بيـاورد  تواند به انسان مي
ايـن آمتريـن حـق    . گامي بـزرگ در جهـت آزادي اسـت   

اشد و توانسـتيم آـه ايـن را    ب انتخاب زندگي ما مي
جا اسـت،   خوني آه در اين ريخته شود به. ارائه دهيم

اگـر ارزش آن  . جا اسـت  شكنجه و درد هم براي آن به
هـا بـه شـكل زنـدگي      تـوان از ايـن   دانسته شود، مي

. قبول و آشوري آـه ديگـر از آن ماسـت، رسـيد     قابل
آرزوي انسـاني آـه   . گونـه اسـت   انسان واقعيتي ايـن 

خـواهم   مـي , خـواهم زنـدگي آـنم    مي": دارد مياظهار 
تحقـق  . گونه است اين "سرنوشت خويش را خود تعيين نمايم

چيزي آـه در حـال   . رسد گونه به انجام مي آن نيز اين
 . باشد انجام است چنين مي
گونـه بـه آودتـاي     با جوابي اين 1993اگر در سال 

مان را ادا آـرده   تامبر، تا حدي وظيفهپس 12فاشيستي 
باشيم، براين اساس در ابتـدا در مقابـل شـهيدان،    
زنــدانياني آــه درد و شــكنجه را تحمــل آــرده،     

آنندگان آوهستان و هرآسي آه اين مبارزه به  مقاومت
هـر آـس   . او هم ربط دارد، بهترين آار انجام شده است
از ايـن  . بر اين اساس بهترين آار ممكن را آرده اسـت 

 بار با رويي سـفيد  نظر در مقابل تاريخ براي اولين
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ا خاسته و پيمايشي صـورت  پو با اميد به آينده به 
 . يروزي استپبدون شك نتيجه، . گيرد مي

به سهم خود سعي آردم آمتريـن خطـايي از مـن سـر     
بنـديي را آـه تمـام رفقـا نشـان داده و       ايپ. نزند

بيانش آردند آفريديم، آن را گسترش و بهترين جـواب را  
زيابي آردن زندگي ما هم بـدون  ار. نيز به آن داديم

انساني آه مصمم . ها هستند يشرفتپشك خطوط آلي اين 
هـا و   باشد و عهد بسته است بايـد از تمـام حيلـه    مي
هاي قدرت مقابل آگـاه باشـد و بـه آن جـواب      رحمي بي

اما بايد به سطحي از زنـدگي برسـد آـه بـه     . بدهد
الف ذير است و ظهـوري مخ ـ پنا اشد، شكستپ آساني فرونمي
جـا آـه    تا آن" اين نبايد به شكل . گيرد را اساس مي

: بلكـه بايـد بـه شـكل     "توانم مقاومت خواهم آرد مي
. باشـد  ،"حتما بايد زندگي آنيم و زندگي ببخشـيم "

اي براي مرگ  اجازه. اين به شكل ديگري امكان ندارد
زندگي حتمـا بايـد   . هنگام و ناموفق وجود ندارد بي

بايـد آن را از دسـت انسـان    آسي ن. در جريان باشد
بـه  . گونه براي زندگي ارزش قائل شديم ما اين! بگيرد

ي برعهده گرفتن آـاري بـزرگ و قـدرتي عظـيم      اندازه
دسـت آوردن زنـدگي، بايـد     براي انديشـه، جهـت بـه   
هــا و  بايــد تمــام اشــتياق. اشــتياقي عظــيم داشــت

هاي زندگي را بر اين اساس به آار بست و بـه   نشانه
در مقابـل ايـن   . يرون از آن را خارج آـرد هر چيز ب

نبايد به آوچكترين ايراد و آمبودي آه از تو نشـات  
از اين نظر . گونه است طرز من اين. بگيرد، امان داد

جهـت  . اگر ناقص بماند شـخص نبايـد خـود را ببخشـد    
ي  مشارآت هرآس در اين مورد، لازم است آه يـك شـيوه  

ه نشده را تحميـل  اي آه تا به حال ديد آار و طرزحمله
ي نظـام را در مقابـل خـود     اگر لازم باشد همـه . نمود
وقتي لازم شد بايد براي خلق يك انسان هرچيـز  . گرفت

گونه احترام در مقابـل   را به ميدان واردآرد و بدين
تبديل آردن اين موفقيـت بـه   . زندگي را اثبات نمود

 "باشرف و باناموس خواهم ماند: "گويد انساني آه مي
من هم هستم، " نه سخن . گردد اين رفتار ايجاد ميبا 

يـافتن   ."باشـم  من هم عضوي از اين آشور و خلـق مـي  
. گـردد  شخصيت تا حدودي، با ايـن رفتـار ايجـاد مـي    

شتيباني، دوست داشتن و احـترام زيـاد خلـق    پامروزه 
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شايد هم بـراي اولـين   . نسبت به من ناشي از همين است
چه را آـه در آرزوي   آنبار در تاريخ، ما شانس تحقق 

. يوسـت، بـه وجـود آورديم   پ هر آس بود و به وقوع نمي
ها، از آن شادي بزرگـي را   رغم تمام سختي و شكنجه علي

 . گيرند حس آرده و آن را جشن مي
 

 توان زيباترين، چگونه مي
ترين زن را به وجود  داشتني ترين ودوست با ارزش

 آورد
آن ارزشـي آـه   : ترين آاري آه آردم اين بود بزرگ

براي روابط قائل شدم، قدرت تحليل را به سـطح ملـي   
ي روابط  به احتمال زياد بسياري از شما برده. رساند
يـابي، در   به سبب نرسـيدن بـه قـدرت چـاره    . هستيد

البته اين نيز راه را بر سقوط . شويد روابط غرق مي
. گشـايد  سطح مبارزه، تشـكيلات و شخصـيت مبـارز مـي    

توانند عادات و سنن را بشـكنند و   نميهايي آه  شخصيت
تواننـد انقلابـي    راه بر چيزهاي نـو بگشـايند، نمـي   

ي محبـت   ديـده پتواننـد بـه    هايي نمي چنين شخصيت. شوند
ي محبت و زيبايي درواقع  سرچشمه. رسيده و زيبا شوند

رفتار مـن بـا زن از   . ها فته است در اين ارزيابي
بـود آـه زن را    زمان آودآي تا امروز به اين صورت

در عين حال آه زن را . ام هم جذاب و هم ترسناك ديده
خصوصـيات او را نيـز     بينم، سعي بر آسـب  خطرناك مي

انـد و آنـاني    هميشه بين آناني آه پليد و زشت. دارم
سـعي  . ام آه آه زيبا و آزادند، تفـاوت قائـل شـده   

. تر گـردانم  آه يكي را سرآوب و ديگري را عيان آردم 
مشي من است و امروزه  دنيا را به دو دسته  اين خط

. گـي  دنياي آزادي و دنيـاي بـرده  : تقسيم نموده است
بينيد آه ايـن راه را بـر تشـكل و تحـول بزرگـي       مي
اي وجود ندارد آـه نتـوانم    حال هيچ رابطه. گشايد مي

آه در آن آزاد باشم و تاحدودي هـم   گسترش دهم درحالي
صيت يك دختر جـوان را  وقتي شخ. يشرفت دهمپآزادي را 

آنم، اگر خود آمـي نيـت آزاد شـدن داشـته      تحليل مي
وي گشـوده    يشـرفت پباشد، بر اين باورم آه راه بر 

خيزد  روم هرآس به احترام برمي هرجا آه مي. خواهد شد
بـا ايـن   . يايـد  اي گسـترش مـي   جا تحرك ويـژه  و در آن
گـيرد، سـعي در    ها هـر دخـتر جـواني نـيرو مـي      پيشرفت
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دهـد و   تغيير شكل مـي . آند آوردن جوهر خويش مي ستد به
يشرفت پزبان و روحش . آند يشرفت ميپاز لحاظ فيزيكي 

. گشـايد  نمايد و اين نيز راه را بر محبت راستين مي مي
شايد چندان به آن انديشيده نشده اسـت ولي روابطـي   

وجـود   گونـه بـه   آند ايـن  هاي ما را جذب مي آه انسان
سطح آزمون هم باشـد، آـم و بـيش    اگر در . اند آمده
داده  "روابط چگونه بايد باشند"هايي به سوال  جواب
 . شود مي

جا يـك منطـق و توانـايي ارزيـابي وجـود       در اين
تابع احساسات شدن و رفتار فرومايه به هـيچ  . دارد

تـر از يـك    خصوصيات اخلاقي من قوي. وجه وجود ندارد
خـواه    آزادياما بيشتر از ديگران . انسان متدين است

هـا   يعني با رفتارها و آسـاني آـه نمـاد آن   . باشم مي
اگـر يـك زن باشـد    . نمايم هستند، آزادانه برخورد مي

حتما بايد او را در دنياي آزادي مشـارآت  ": گويم مي
گـيري   ي رفتـاري اسـت آـه شـكل     اين هم شـيوه .  "دهم

اما دقـت آنيـد، آيـا شمـا هـم      . بسياري يافته است
ــن ــتيد؟  اي ــه هس ــي گون ــاتي داريم  م ــد احساس . گويي

شـوند؟ بـه    احساساتتان چگونه در انقـلاب سـهيم مـي   
بـورژوازي؟ آيـا    اي فئودالي، بندگي و يا خـرده  شيوه

باشـند؟ اگـر    محتوي مي جا و بي اين احساسات شديد، بي
در تمام اين موارد صاحب معيارهايي نباشيد، به اين 

شيوه را  توانم اين من نمي. معني است آه خطرناك هستيد
اي غيرمناسـب بـراي پيشـرفت     شـايد شـيوه  . قبول نمايم

خواهم گفت آه . آنم داشته باشيد، آن را هم قبول نمي
خـواهي   باشي، چگونـه مـي   جرات مي حد دگم و بي اگر آن

مثلا من چگونه توانستم دل ملـت خـويش   . انقلابي شوي
گونه به دست  را به دست آورم؟ دل همه شما را نيز همان

شود؟ بلـه، زيـرا    آيا چنين مي: خواهيد گفت. ورمآ  مي
زيـرا بـه نظـر مـن     . مجبور به دادن دل خويش هستيد

دلم را " گويد آسي آه مي. توان انقلابي شد بدون دل نمي
ام يـا دلم را بـه تـار     در تاريخ و گوري دفن آـرده 

انجام اين آار . تواند انقلابي شود نمي "ام مويي آويخته
 .گي استحقارتي نسبت به زند

. مان وجود دارند ستي در ميان صفوف انقلابيپافراد 
آورنـد، صـحبت از فـرار را پـيش      دست مي تا فرصت به

اين را از آجا آورديد؟  وقتي شخصي را بـه  . آشند مي
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گــذاريم، بعــد از يكــي دو روز چنــان  حــال خــود مــي
دهد آـه بـا هـيچ قـانوني      رفتارهاي ضعيفي نشان مي
هـاي انقلابـي و حـتي سـنتي      زشهمخواني نـدارد و در ار 

ايـن  . گويند نتوانسـتيم تـاب بيـاوريم    مي. گنجند نمي
اين تعالي همديگر نيسـت  . مسئله در ميان ما ديده شد

بلكه بـا اشـتياق و غرايـز همـديگر بـازي آـردن و       
توانند جنـگ را توسـعه    نمي. شدن از مبارزه است خارج
همـديگر را  . تشـكيلات و آمـوزش وجـود نـدارد    . دهند

. افته و سـعي در فرومايـه آـردن يكـديگر دارنـد     ي
يدا شدند و بـه جزاهـايي هـم آـه     پگونه  آساني اين

هـا در اصـل    آردن آن دليل مجازات. شان بود رسيدند حق
شان  نه ايجاد ارتباط با همديگر بلكه خيانت به وظايف

خواهـد   اين چه نوع رفتار جنسـي اسـت آـه مـي    . بود
بـا ايجـاد ارتبـاط از    همبستگي شما را پوسيده نمايد؟ 

آيـا رفتـار زن و مـرد و يـا     . آـني  وظيفه فرار مـي 
قدر آيفيت جاسوسي دارد آه تو را  رفتارهاي جنسي آن

به سوي خيانت سوق دهند؟ و يا وقتي تو اين را انجام 
س چـرا روابـط   پداني  ترسي؟ اگر اين را مي دهي نمي مي

 را به صورتي سازگار، متعادل، نيرومند و درست ايجاد
 اي؟ نكرده

نتوانستم ":  شود آه گفته مي. البته طرز مهم است
بعد آن يكي هم به سان دخترهايي . "خود را آنترل نمايم

دارد آـه مـرد    گريزند، چنين اظهار مي آه از خانه مي
! تو باعث ويراني ما شـدي . خويش را يافتم و گريختم

اگر فرار آردي چه باقي خواهد ماند؟ اين آه زندگي 
گونه مورد قبـول واقـع    نه مرد و نه زني اين. نيست
طور آه گفتم، من هم از طرف ديگـر   اما همان. شوند نمي

هـر روز  . ي برخوردي خاص با مشكل مزبـور دارم  شيوه
 .در تلاشي وافر هستم

ــي  ــه م ــاارزش  چگون ــاترين، ب ــوان زيب ــرين و  ت ت
ترين زن را بـه وجـود آورد؟ ايـن سـوال      داشتني دوست

گوينـد گنـاه    وجود دارند آـه مـي  آساني . خوبي است
نبايـد حـتي   "در واقع . است، نبايد به زن نزديك شد

اين به چه معنايي است؟ تو بـراي  . "با وي دست داد
زن هم يك قسـمت جدانشـدني از   . آني زندگي مبارزه مي

تواننــد بــه شــكل ديگــري  هــا نمــي آن. زنــدگي اســت
نـام   "روابـط فاسـد  "هـر برخـوردي را    . بينديشند



 چگونه بايد زيست؟

هر ارتباطي را ارتباط فاسد ناميـدن تـا   . اند اده
ــد و    ــط فاس ــه، رواب ــت؟ بل ــحيح اس ــدازه ص ــه ان چ

به ميزان خيانت هم، روابط . دهنده وجود دارند فرار
اما به نظر من هر ارتبـاطي را  . خطرناك وجود دارد

حـال  . ارتباط فاسد ناميدن تا حدودي نادرسـت اسـت  
در . اسـت  ..P.K.Kاين مورد بر سر زبان تمامي اعضـاي  

چـارچوب،  . آينده سعي خواهم آرد آن را توضيح دهـم 
به احتمال زياد، هـر  . محتوي و  اهداف آن مشخص است

يـك گسـترش   . نمايد ها را تقويت مي اي از آن ارزش جنبه
آجاي ايـن مسـئله   . ايه وجود داردپارتباط بر اين 
ي عشـق   ديـده پيوستن، محبت و حـتي  پي  فساد است؟ پديده

هـا اصـطلاحات نـوين و يـا      تمام ايـن . ستايجاد شده ا
شـان توسـعه    شـود محتـواي   اصطلاحاتي هستند آه سعي مي

دست دادن به همديگر و يا  رفتاري شـبيه  . داده شود
. نماينـد  صورت خطرناك و فاسد ارزيـابي مـي   آن را به

 ! درست همانند يك بيمار
ي  مانده جا از روابط عقب اشتباه درك نشود، من اين

هاي بدني سطحي و از همديگر  اما تماس. زنم نميجنسي حرف 
خوشنود شدن و قدرت گرفتن را فورا فساد شمـردن آمـي   

اي اشتباه به  نخير، در ميان ما به شيوه. خطرناك است
. دست گرفتن اين موارد ممكن است بـه فسـاد بينجامـد   

  ايم، چـنين  اي باشد آه ما گسترش داده اما اگر به شيوه
تواند مـردي را دوسـت    ي بخواهد مياگر زن. نخواهد شد

تواند  همچنين يك مرد در ابعاد مختلفي مي. داشته باشد
داشـتن   اگر براي دوست. داشتن يك زن باشد خواهان دوست

س تا چه حـد  پو مشارآت خود موانعي را ايجاد نمايي، 
گونـه   آزاد هستي؟ آيا فئوداليسم نيـز خواهـان ايـن   

د ديگـر هـم   برخوردها نبود؟ امـا نبايـد بـه مـور    
نتوانستيم در مقابل اين مرد يا " : ي گفته. فكرآرد

هم قابـل قبـول    "زن تاب بياورم، خودم را گم آردم
توانـد ايـن را قبـول     ي آزاد مـي  آيـا اراده . نيست

نمايد؟ آيا درست است آه در روابط شخصي خود تا اين 
توانـد   حد دچار اوضاع ناسالم شد؟ البته آسي هم نمـي 

يـا  . دهـد  يح اين مسائل را هم نشان جرات بررسي صح
ماننـد يـا وقـتي فرصـتي      آار و متعصب مي بسيار محافظه

و يـا بـه روابطـي    . دهند بيابند همديگر را فرار مي
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هـا برخوردهـاي    ايـن . آننـد  ارزش بسنده مي بسيار بي
 . محترمي با زندگي نيستند

شـود، تقريبـا    وقتي انسان آُرد دوباره متولـد مـي  
و درست در مورد هـر اصـطلاح ايجـاد     بايد رفتاري نو

ما بايد محتوا را گسترش داده و در اين مـورد  . نمايد
مـان را در آـف    آساني هستيم آـه جـان  . جسور باشيم

داشـتي تقـديم    مـان را بـدون هـيچ چشـم     جـان . ايم اده
آنيم، با هـر مشـكل زنـدگي بـا جسـارت برخـورد        مي
. اريمدر اين مورد رفتار خودخواهانـه نـد  . نماييم مي

انسان فدائي چرا بايد . باشيم زيرا فدائيان خلق مي
خودخواه و فردگرايانه رفتار نمايد؟ چنين انساني به 

چـرا  . نمايـد  اي آزاد، اصيل و تمييز رفتـار مـي   شيوه
شود؟ آسي  نزديك شدن به زن هميشه خطرناك پنداشته مي

چـرا بايـد   . باشد آه در مقابل تو است يك انسان مي
هــا مــرا  وجــود داشــته باشــد؟ ايــن همچــون تفكــري

آيـا اشـتباه   ":  رسـم پ گاه از خود مـي . ترسانند مي
آنم، آيا درست است آه اين همـه ارزش بـراي ايـن     مي

صورت مردد  يعني تفكراتم هميشه به "شوم؟ دختران قائل مي
ي يـك   چرا زن به سرچشـمه . نمايند يشرفت ميپو متضاد 
ايـن در همـان   العاده تبديل نشود؟ البته  زندگي فوق

حال هـر روز مشـغول   . حال يك جنگ بزرگ طبقاتي است
يعـني وضـع بسـيار روشـن     . نماييم شويم و مبارزه مي مي
م  آـدا . باشـيد  شود آه داراي آزادي مي گفته مي. است

يك از شما قادر به ايجاد ارتباطي هستيد آـه انسـان   
بگويد؟ چند رفيـق داريم آـه    "آفرين"بتواند به آن 

يـك دخـتر   :"اند ت به چنين ارزيابيي رسيدهبتوانيم گف
جــوان مــا خــويش را آزاد نگــه داشــته اســت، بــه  

شدن خويش اجازه نداده و در ارتبـاط خـويش    فرومايه
با مردان وهرگونه ارتباط ديگـر، خـويش را متعـالي    

 ."آرده است
معيار . توان اعتماد داشت به مردها نيز چندان نمي

آيـد؟   چـه آـار مـي   چنين مردي به . و قانوني ندارند
اي جدي در جريـان اسـت و    جا مبارزه بينيد آه اين مي

تمـام آـاري آـه    . اين با ما ارتباط تنگاتنگي دارد
انجام دادم اين بود آه آمي بـا جسـارت بيشـتري بـا     

دهـم،   هم اطمينان و جسارت مـي . مسئله برخورد نمودم
البته شما . نمايم هم با تحليلات، مسئله را آمي روشن مي
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بايـد  . توانيد مشارآت نمائيد با جرات بيشتري مي آمي
بدون منحرف آردن مسئله و دچار تعصـب و ليبراليسـم   

ي خويش را  ي بورژوازي گشتن، بتوانيم شيوه آننده ضعيف
تـر   اند آه بايد وسـيع  ها خصوصياتي اين. ايجاد نماييم
خـواهيم بـا    اما مواردي آه مـي . بحث نمود  بر روي آن

مـن  . شان آنيم نيز وجود دارند ررسيجزئيات بيشتري ب
جهت تمام اين موارد تنـها رفتـاري در سـطح مقدمـه     

 . دهم نشان مي
 "چگونـه بايـد زيسـت؟   "آه به سـوال   69هايي جواب

در اين مورد قـدرت  . شوند بايد وسيع باشند داده مي
يـابي اسـت آـه بـه آن      ي چـاره  شخص وابسته به شيوه

آارترين  ين و محافظهتر جا بايد از مومن دراين. رسد مي
همچنين بايد آزادتـر از آسـي   . تر باشد شخص، با اخلاق

در ايـن مـورد   . نامد باشد آه خويش را آزادترين مي
گـيري قلمـداد    تـرين موضـع   گيري آـه مـا سـالم    آن موضع

 . آنيم، بايد خوب درك گردد مي
. ي ديگر اين است آه در دوران انقلاب هستيم مسئله

ايم، روابط معمـولي نظـام    د آردهارتباطي آه حال ايجا
ي آزادي  روابط آغـازين و روابـط يـك دوره   . نيستند

توانـد روابـط    روابطي آه با شما داريم، نمي. باشند مي
تواند روابط خصوصي  ويژه رهبري نمي يعني به. سطحي باشد

بيشتر از روابط خصوصـي و شخصـي   . و شخصي ايجاد نمايد
را آه به تمـامي   و يا رفتاري. متمايل به ميهن است

سطح آلي شخصـيت  . دهد جنس زن مربوط باشد، توسعه مي
زن و خصوصـــيات آلـــي او چگونـــه بايـــد باشـــد؟ 

ترين شكل روابط چگونه بايد ايجاد شـوند؟   داشتني دوست
بينيد  اي مي اگر توجه نماييد، اين روابط را به گونه

اين . ايد آه انگار ارزشي را در يك لابراتوار ساخته
. نيسـت  "فورا رابطه خصوصي برقرار نمـاييم " به معني

هـم   "گونه وابسـته شـديم   به همديگر اين"اين آار با 
موارد بسياري بايد مورد بحث قرار گرفتـه و  . شود نمي

ماند، همان است  ترين چيزي آه مي سالم. ارزيابي گردند
آه بايد خلق و ملت را بـه آن برسـانيم و در سـطح    

:  سـوالاتي نظـير  . ه دهيميشاهنگي جامعه آن را ارائپ
روابط سالم زن و مرد، روابط سالم رفيقانه، روابـط  "

متكي به اراده آزاد، روابـط تمييـز، باشـرف و بـا     
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بسيار مهم و با اهميـت   "اشتياق چگونه بايد باشند؟
 . هستند

نمـاييم،   هـا را ارزيـابي مـي    هنگامي آه تمام ايـن 
تي، وظـايف تشـكيلا  . آنـيم  مان را فرامـوش نمـي   وظايف

ي جنگ  وظايف عملي و انواع وظايف آموزشي به اندازه
يعني ايجاد روابط اجتماعي و عاطفي سخت . مشكل هستند

عواطف قطعا آار اشخاص ضعيف نيست بلكـه آـار   . است
روابط اگـر از نظـام نشـات بگيرنـد     . جنگجويان است

بـرعكس اگـر در پيونـد بـا     . سرو هسـتند پبدون شك 
باشـند، بسـيار بـاارزش    هاي بـزرگ انقلابـي    اشتياق
اي را به  طور آه گفتم هر احساس و رابطه همان. هستند

دور انـداختن   سـنجيدن و بـه   "ي فسـاد  نشـانه "عنوان 
 .خطرناك است

رفته ما تحليل و رسيدن به زنـدگي نـو را در    رفته
ايجـاد محبـت، تعـيين سـطح     . دهـيم  ي آُرد گسترش مي توده

رد مهمتريـن  ها و تنظـيم روابـط زن وم ـ   احترام انسان
هزاران رفتار مرد وجود دارنـد  . مقطع اين آار است

همچـنين انبـوهي از   . شـوند  آه آشـكارا پذيرفتـه نمـي   
. گيرند  رفتارهاي بندگي داريم آه از دختران سرچشمه مي

تـوانيم حـزب را بـه     ها چطور مي ما بدون تصحيح اين
تـوان از سـاختار    يشاهنگ بودن برسـانيم؟ نمـي  پوضع 

حـل   ادهايش در آردسـتان انتظـار راه   اليگارشيك و
چيز بـه زن   مدل زن و مرد تُرك و مدل حاآم چه. داشت

چيـز هسـتيم؟ حـتي     داده است؟ ما قادر بـه دادن چـه  
تواند بدهد؟ اوضاعي آـه   چيزي مي رياليزم نيز چهپام

ــنت ــار آن    س ــيهن را دچ ــانواده، م ــودال خ ــاي فئ ه
به دسـت  هرچيز را ما بايد خود . بينيم اند، مي آرده
توانيـد از مـن    براي اين آار چيـزي آـه مـي   . آوريم

بخواهيــد محيطــي آزادتــر و انديشــه، بحــث و مشــارآتي 
در حـال  . ها هـم وجـود دارنـد    اين. تر است آزادانه

ممكـن اسـت آـه    . دهـيم  گونه گسترش مي حاضر آن را اين
ها داراي مفهوم  يشرفتپبايد دانست آه . مفيد باشند

. اه بسياري را بايد طي آنيدر. جوان هستيد. هستند
. تــر نماييــد بــه عنــوان زن شخصــيت خــويش را عميــق

بايد هر . و نيرومند شويد  جانبه، با اراده، روشن همه
جنبه و هر خصوصيت خويش را از نظر مـادي و معنـوي   

يعني بايـد بتوانيـد روابـط مربـوط بـه      . شكل دهيد
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اين يـافتن خـويش و اصـالت    . خودتان را مطرح نماييد
مثلـي هسـت آـه    . ود  خويش را اثبات آـردن اسـت  وج
چيـزي آـه در    "اسم زن هسـت، خـودش نيسـت   " گويد مي
 "اسمـش هسـت  "جا بايد باشد فقط بسنده آردن بـه   اين

 "خـودش هـم هسـت   "نيست بلكـه رسـيدن بـه واقعيـت     
. دهم من تا حد امكان به اين علاقه نشان مي. باشد مي

ي  ديـده پ، "هسـت "يعني آشكار آردن و آفرينش زني آه 
 . بسيار مهمي است

در ميان افكار آردها زن بسـيار زشـت و خطرنـاك    
ي  ديدهپاما زني هم آه وجودش را اثبات نمايد، . است

نبايد اين را منحـرف آـرد و   . بسيار با ارزشي است
ايجـاد موجوديـت يـك زن،    . يا ارزشش را از بين بـرد 

 آزادآردن حزب، رساندن زندگي به. ايجاد يك ملت است
طور آه گفتم اين اصلا بـه   اما همان. قدرتي عظيم است

هاست آه  سال. شكلي آه شما انجام داديد، امكان ندارد
. ام حـال موفـق نگشـته    من با آن مشغولم اما تـا بـه  

خـانواده ـادي   . آورم حال هم به خود فشار مـي  تابه
بــدون گســترش . نمايــد اســت آــه فــرد را فرســوده مــي

، مـن خـويش را داخـل نظـام     هـا  ايبنـدي پي  جانبه همه
چـرا خـود را بـه دسـت آسـي      . خانواده نخواهم آـرد 

هم تحـت عنـوان    بسپارم آه در خانواده و جامعه ـ آن 
ـ خواهان فروبلعيدن من اسـت؟ خـواهم    ي خصوصي رابطه

 .دارم مرد اما خويش را سالم نگه مي
هرآس آـه  . تر است حال اين مشكل براي شما با اهميت

تواند دومين روز شما را  ست بدهد، ميروز اول به شما د
آـدام شخصـيت مـرد را ايجـاد     . به فرومايگي بكشاند

ي آزاد  نموديد؟ آـدام مـرد را توانسـتيد بـه اراده    
توانيد مورد اعتماد قرار  وبرابر برسانيد؟ چقدر مي

. بگيريد؟ به اين خاطر بايد خويش را به نقد بكشـيد 
ــد  ــد بگويي ــاس باي ــتياق و احس ــل از اش ــن ا": قب ي

بينم آه  مي "ارتباطي آه با آن روبرو هستيم، چيست؟
ايد و اين بعدها بـلاي   ي شما آم و بيش فريب خورده همه

 . سر من خواهد شد
بايـد آمـي در   . البته انسان آمي بايد محترم باشد

گونـه   زني راستين، تماما بايد اين. سطح ملي بينديشد
بي آن يا يعني بايد يك طرف زندگي و قدرت چاره. باشد
آدام رفيق زن ما اين را همچـون مشـكل خـويش    . باشد
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آيا هست يا . احساس آرده است؟ اين اصلا معلوم نيست
دهـد؟ فكـر    نيست و يا نظري دارد ياآاري انجـام مـي  

شـت سـرم بـه    پ. آنم حتي مرا هم درك آرده باشـند  نمي
ــي ــورد م ــوعي برخ ــوعي ن ــه ن ــد و رو در رويم ب . آنن

ن بحث نمودم، همچو شخصـيتي آـه   همچنان آه از آ. فهمم نمي
آنــد،  روابــط فئــودالي مــال و ملكــي را تحميــل مــي 

. خواهند مرا با يك اداي حقير زنانه وابسته آنند مي
خواهند با اسـتفاده از ايـن    مي. من آمي قدرت دارم

. باره و به شكلي منفور پيشـرفت نماينـد   قدرتم به يك
ي ي جنسي آه بايـد آزاد و شـرف انسـان    برروي غريزه

مـرد  ": گوينـد  ببينيد مي. آند باشد، بازي سياسي مي
ي جنسـي وابسـته    آرد به صورت بسيار ضعيف به غريزه

گونه خريد و فروخـت، همچـنين    توان او را اين است، مي
گونه به  ي جنسي را اين غريزه. "زن برايش ناموس است

آجاي ايـن مسـئله   . اخلاقي است دست گرفتن بزرگترين بي
وس در ارتباط است؟ البتـه وقـتي مـن    با اخلاق و نام
چـرا ايـن مـرد    ":  شود آنم گفته مي اين را قبول نمي

: شـود  آنم، گفته مي دعوت به آزادي مي. گونه است اين
مـان را   ي جنسـي  تـوانيم غريـزه   قـدر مـي   نخير ما اين"

گويم خير، فقط به صـورت طبيعـي    من نيز مي. "بفروشيم
اگـر بـه   . اييي جنسي برخـورد نم ـ  تواني با غريزه مي

 .صورتي طبيعي برخورد نكني، فردي دغلباز خواهي شد
تا اين حد فرديت، تا ايـن حـد   " : هايي چون گفته

در چارچوب نگرش انقلابـي مـن    "صاحب مال و ملك شدن
ايه گسترش پاي شديد تاحدودي بر اين  مبارزه. گنجد نمي
يعـني  . ارزد اين مطلبي است آه به تحقيقش مـي . يابد مي

: گوينـد  مـي . يابـد  ي آزاد به آساني توسعه نمي اراده
البته آه  "شود؟ همه بر اين موضوع تاآيد مي چرا اين"

حـتي شمـا چـرا    . ي ما برآن لازم اسـت  تاآيد همه جانبه
آنيد؟  آنيد و در مقابل آن مشكل تراشي مي مشارآت نمي

ام  آه اثبات آـرده  درحالي. بايد آمي اين را دريابيد
ي آزاد و  اراده. رزش زيادي قـائلم براي آزادي شما ا

فرصت و امكان بـه وجـود   . آگاهي شما بيدار شده است
تر بودن اين زندگي را از زندگي  با ارزش. آمده است
تـر و   زندگي آنوني متعالي. توان انكار آرد گذشته نمي

ي  ايهپاين نيز بر. تر است گيري شما  گسترده قدرت تصميم
 . احترام به انسان است
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 دهيم، جنگ براي هستي آه انجام مي چيزي

 نمايد در مقابل هر چيزي است آه زندگي را تهديد مي
شماهـا هـم   . رونـد  يـش مـي  پاين مباحث بدين صورت 

آـنم آـه    فكر مـي . صورت گسترده درآن مشارآت آنيد به
داد  "چگونه بايد زيست"رسشپتوان چنان جوابي به  مي

بيشـتري را   حتي ارزش. آه بتواند از آن تمام ملت شود
خـواهم چـارچوب بحـث را     مـي . به تمام انسانيت ببخشد

قدرت رفتار شمـا چگونـه اسـت؟    . گونه توسعه دهم اين
. شما بيانگر يك ارزش هستند  البته علائق و رفتارهاي

بايـد  . طرفه نخواهد بـود  زيرا معلوم است آه اين يك
ترين آار هم همـين   آنم آه درست فكر مي. مشارآت نماييد

شايد مواردي . دانم شايد هم داراي نقص باشد نمي. است
در ابتدا . باشند آه بخواهيد بيشتر توضيح داده شوند

جا جايي است آه امكان برخوردي راحـت   اين. هم گفتم
با هر مشكل و يا با هرچيزي آه به شكلي تابو است، 

مان را با دسـتان   آه انسان چه خوشبختيم. وجود دارد
انسانيت اين فرصت را به دسـت   .سازيم خود دوباره مي

وضع من آمي امكـان  . دانم  وضع شما را نمي. آورده است
ي  در مقابل شما همچو يك شخص، هم زمينه. دهد         بحث را مي

. دهم يابي را ارائه مي جسارت بخشيدن و هم قدرت چاره
آـنم   فكر مي. بايد به صورت صحيحي از اين بهره ببريد

. و در آن مشارآت خواهيد آرد آه بسيار قدرت گرفته
توانيد نـامزدي بسـيارخوب بـراي رفاقـت      ي شما مي همه

 .شويد
شويد، به   وقتي شما با وضع موجود به روابط وارد مي

هايي غير سالم و پوسيده نيـز وارد   احتمال زياد جنبه
گـردد، درواقـع    يعني چيـزي آـه محافظـت مـي    . شوند مي
ــام و     ژن ــه نظ ــا را ب ــه شم ــت آ ــايي اس ــت ه واقعي

هـاي   يكي ديگر از تفـاوت . دهد يوند ميپتان  اجتماعي
اي بر  العاده بيست سال به صورت فوق. جاست من در اين

هاي  توان گفت در ميان شيوه مي. روي روابط آار آردم
بـا تمـام   . ي مشـارآت اسـت   ترين شيوه موجود اين قوي

با تمام جديتم براي ايجاد . قدرت براي مبارزه حاضرم
وقتي به بسـياري از اعضـاي تشـكيلات    . حاضرم تشكيلات

رآـردن اوقـات   پبيني آه همچون فـانتزي و   نگري، مي مي
در مدرسه و خانواده نيز . نگرند فراغتشان به آن مي
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تفاوت در . دهند صورتي تمام عيار اين را ادامه مي به
بودن را همچون فانتزي، چيزي لـوآس   انقلابي. جاست اين

البتـه در ايـن   . بينند ويش ميي خ و يك مد، برازنده
شوند، در واقع  مواقع، روابطي آه انقلابي ناميده مي

هايي فريبنده، دور از جوهر، فاقـد عمـق، بـه     ارزش
راحتي قابل اسـتفاده، مناسـب بـراي بـازي و قابـل      

رفته مقاومـت   در اين مورد رفته. شوند دورانداختن مي
اي چنين هاي انقلابي دار مادامي آه ارزش. ما بيشتر شد

هايي هستند، پس انسان بايد بتواند بـا تمـام    ويژگي
هايش در آن مشـارآت   ترين جنبه قدرت و توسط با ارزش

اي با ارزش بـراي   دانيد آه اين به مبارزه مي. نمايد
سـعي آـرديم آـه بـه صـورت      . تشكيلات تبديل شده است

العــاده تشــكيلات را اجــرا آــرده و آن را     فــوق
ي  آه توانسته بوديم با رابطـه قدرتي را . بيافرينيم

دهـي جسـته و ايـدئولوژي و      شخصي بسازيم، در سازمان
سياست داخلي تشكيلات را توسعه داده و هميشه بر عمل 

چيـز   اين جوابي در مقابـل چـه  . به آن تاآيد نماييم
است؟ اين در اصل جواب بزرگي براي چيزي است آه در 

 . هاي آن نيافته بوديم داخل نظام و رفافت
نويس رمـان   يشپاساسي آن زمان خود را در   ي رابطه
اگر دقت آرده باشيد طرز بسيار جـالبي  . آنم مطرح مي

هـا، رفتارهـا و قـدرت جـذابيت      از طرفي علاقـه . است
گونـه و   ام و از طرف ديگر تعصب، سردي يخ العاده فوق

ي طرف مقابل با هـم بـه مقابلـه     العاده آشندگي فوق
وضعي آه معلوم نيسـت آـه بـه    در واقع . پردازند مي

زنده و يا مرده بـودن او  . …  آدام طرف آشيده شود
همچون مار گاه سرد و گـاه گزنـده   . هيچ معلوم نيست

مـن چـرا رهـا    . اما باز هم آشمكش وجود دارد. بود
دارد؟  آـنم؟ و چـرا او از ايـن طـرز دسـت برنمـي       نمي
آن . گيرد نويس رمان آمي هم اين رابطه را دربرمي يشپ

توانـد   هـم مـي  : گـيرد  رابطه را به اين سبب اساس مي
. تواند از آن دست بردارد ارتباط ايجاد آند، آنا مي

. جاسـت  خصوصيت ديگر هـم ايـن  . شود گيرش هم مي يپاما 
آـنم و يـا    يك رابطـه، آن را رهـا نمـي      بدون اتمام

نمايم؟ اگر خوب باشد آه خـوب،   ماهيت آن را آشكار مي
اگر بزيد فرصت زيستن بده، اگر  .اگر بد باشد آه بد

رهـا نكـردن   ! قابل دورانداختن باشـد، دور بينـداز  
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بدون مبارزه، بدون حساب و بدون تشكيلات و امـا در  
ي  يعــني يــك شــيوه. وقــت خــويش بــه آن پايــان دادن

نه هر چيز خود را براي آن بسوزان و نه . … ارتباط
ني نخير، سعي آن طرف مقابل را درك آ ـ! در يك آن بسوز

اين در همان حـال جنگـي بـراي    . و او را تحليل نمايي
ي انتقـاد از خـود    آنم مرحله فكر مي. هاست درك آلمه

اگر دقت شود آن انتقاد از خود بسـيار جالـب   . است
ي يك گروه و حزب، رابطه با زن در داخل  رابطه. است

ي مبارزاتي با نظام اجتمـاعي بـا    گروه و يك رابطه
جـا   درآن. شـود  يـش بـرده مـي   پ استادي وصبر و علاقـه 

رفتاري مناسـب بـا قـوانين، در صـورتي آـه امكـان       
ي سرسوزن وجود داشـته باشـد،    يشرفتي حتي به اندازهپ

آوردن آن و جسـارت   دسـت  آار براي به. در جريان است
آـم ابعـاد    و آم  امان با اين رابطه ده سال زيستن بي

ك روز مان ي غيرقابل تحمل آن ـ آه رفقاي مبارز گرامي 
خواستند با مـرگ   آردند ويا رفتاري را آه مي تحمل نمي

البتـه ابعـاد ايـن    . ـ وجـود دارد  به جزا برسانند
نظــر دولــت و تخريبــات آن بــر روي  مــورد، از نقطــه

هـاي تشـكيلاتي    يشـرفت پتشكيلات ما و از طـرف ديگـر   
مرتبط با اين، موضوع يك ارزيابي سياسـي جداگانـه   

اش چـه بـه بـار     نتيجه. تاين آار ادبيات نيس. است
ــه ــه آورد؟ نتيج ــزرگ از   اي ب ــاد ب ــك انتق ــورت ي ص

يعــني . خــانواده، تحليــل زن، و نتــايج حاصــل از آن
حاصل  "روابط چگونه بايد باشند؟"اي به صورت  نتيجه

 . شد
آور  روابط مابين افراد آُرد در چه سطحي است؟ گره 

تــارمويي   روابــط، روابــط مــرده، روابطــي آــه بــه
هـاي اساسـي بسـتگي     د و روابطي آه بـه ارزش ان بسته

ندارند، خيانـت بـه مـيهن و مـردم، همچـنين سيسـتم       
آنـد و   اي آه ضعيف شده و به دشمن التمـاس مـي   رابطه

آند، چه ارزشي دارنـد؟   يشكش ميپچيزهايي را به او 
ايه باشـد، بيـانگر   پي زن و مردي آه بر اين  رابطه

اطـراف يـك    ها روابطي هستند آه فقـط در  چيست؟ اين
اين را بسيار . اند ي جنسي ابتدايي ايجاد گشته غريزه

آُردها چه در زندگي روستايي و چه : خوب توضيح داديم
قدر دور از منافع اساسـي ملـي،    در زندگي شهري، آن

باشند و به  سياسي، فرهنگي،  اجتماعي و اقتصادي مي
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هـا محرومنـد آـه تنـها      قدر از سـطح ارزش  تبع آن آن
. انـد  ها باقي مانده مانده براي آن يار عقبغرايز بس

. ي جنسـي  ي گرسنگي و غريـزه  ها چه هستند؟ غريزه اين
" گردند، در مقابل آن   ها به خوبي ارضا مي وقتي اين

بـر زبـان رانـده     "شكر خدايا، امروز هم سـير شـدم  
حال با يك تكه نان و برنج خشـك خـوديش را   . شود مي

مانـده زن و   عقـب تعليم داده و يـك دنيـاي رابطـه    
آوچكترين جسـتجويي بـراي   ! شوهري را اساس قرار بده

زيبايي و اجتماعي بودن وجود ندارد، چه برسـد بـه   
بندي سياسي باشد، آه اصلا  اي آه بر مبناي پاي رابطه

لـوي  پمانـد؟ اگـر يـك     س چه باقي ميپ. وجود ندارد
اگر زن و يـا شـوهري را   ! بلغور يافتي آفرين بر تو

! "هسـت و نيسـت مـن ايـن اسـت     “: ي گفـت يافتي خواه
وقتي چيزي بر سـر  . گونه است همچنانكه نتيجه هم بدين

هست و نيستم ":  گويد آيد، ديگري مي ها مي يكي از آن
آيـا  . انگـارد  ، خويش را نيست شـده، مـي  "برباد شد

س دنياي سياسـي چـه شـد؟ آيـا     پدنيا همين قدر است؟ 
ات  و فلسـفي  داراي دنياي نظامي هستي؟ دنياي فرهنگي

 آجاست؟
آيا دنيا اصلا وجود . توانيم بيشتر توضيح بدهيم مي

زيـرا  . ندارد؟ براي انسان آرد دنيايي وجود ندارد
اگـر توجـه شـود،    . چيز از دستش گرفته شده اسـت  همه

شد آه اليگارشي يك وضعيت خاص روحي بـه   ديده خواهد
ويژه خانواده در اصل تبديل به  به. وجود آورده است

جـا   ايـن . اد بزرگ تحريف و يا تضعيف شـده اسـت  يك 
ــه  ــك رابط ــتر از ي ــه  بيش ــري، رابط ــخت و  ي همس اي س

مـن  . تحمل و زندگيي به تلخي زهر وجـود دارد  غيرقابل
تا رابطـه و  . گشتم  با فرار از اين رابطه، انقلابي

ديـدم دچـار    زندگي غيرقابل تحمل در خـانواده را مـي  
ناه پشدن  س و انقلابيبه آنكارا، مدار. گشتم وحشت مي

. اي است وبيش چنين خانواده ي آرد آم خانواده. بردم مي
هاي مزدور متفاوت باشـند   ممكن است برخي از خانواده

اي  آـنم زنـدگي   فكر مي. گونه است اما وضع عمومي اين
. ترين سطح بـود  ائينپآه من داشتم، از اين نظر، در 

ادعـاترين   يترين و ب ي ارتباط در فقيرترين، سخت شيوه
بنابراين به سرعت از اين روابـط جـدا   . اوضاع است

. دهنـد  ي چيزي را به من نمـي  اين روابط وعده. شوم مي
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يعني خود فكر آـن و  . س بايد شخصيت خويش را بسازمپ
گشايي مـن بـر شـيوه و     اين نيز سبب راه. خود بياب

العاده و يا تـلاش   ارزش انقلابي در حد معيارهاي فوق
بيشتر از هرآسـي احسـاس   . گردد به آن مي براي رسيدن

ايــن نيــز ســبب مشــارآت مــن و  . آــنم مجبوريــت مــي
و موجب مشارآت در هـر  . شود هايم مي ترآردن تلاش گسترده
. شوم مجبور به يافتن هرچيز مي. شود ي انقلابي مي وظيفه

 . اگر تئوري  باشد، تئوري، اگر اسلحه باشد، اسلحه
ارزيـابي، بـراي    توانستيم در تمـام ايـن مراحـل   

متوجه شـدم  . محبتي نيز تعريفي ارائه دهيم ي بي ديدهپ
ام واقعيتي است آه يك ملت به  واقعيتي آه دچارش گشته

وسـيده  پوقتي واقعيتي را ديـدم آـه   . آن گرفتار است
و يـا   "مرده است"شده و چيزي نمانده در موردش حكم 

ح بردن صـحي  يشپوقت  داده شود، آن "بايد بميرد"فرمان 
آردن را ضـروري   رستاخيز و خويش را مطابق آن تنظيم

 .يافتم
هايم، تلاش بـراي دوبـاره    دقت آنيد، معني ديگر تلاش

گـذارم،   هنـوز ايـن اسـم را بـر آن نمـي     . زيستن است
تقريبا تمام چيزهايي . هايي براي احيا آردن است تلاش

شـده، تاريـك،    من ظـاهر شـدند سـرآوب     آه در مقابل
جان و آمـي هـم دور از زنـدگي     قه، بيعلا ادعا، بي بي

. با تلاش من، زندگي تا حـدودي قـدرت يافـت   . بودند
مـن  . اي بزرگ در آردسـتان اسـت   ديدهپاين هم وقوع 

ي زنـدگي نمـودم؟    چگونه خويش را تبديل بـه سرچشـمه  
خود را بـه سـطحي رسـاندم آـه     . هستم  صاحب انديشه

چيـزي  داراي احساس، اشتياق، نيرو، اسلحه و خلاصه هر
اين به چه معني است؟ اين جنگ بـراي هسـتي در   . باشم

. آنند ي چيزهايي است آه زندگي را تهديد مي مقابل همه
دهم آه بـه سـطح    در اين مورد آن را چنان توسعه مي

 . ملي رسيده و حتي از آن بگذرد
تر شده و  بينيد آه روابط من بر اين اساس وسيع مي

ي اخلاقي و فلسفي آن  ايهپ. شود بيشتر بر علم متكي مي
. آه با قـدرت درارتبـاط اسـت    تر اين مهم. نوين است
بـر اسـاس   . باشـد  ي انقلابي مـي  ي يك شيوه يعني رابطه

آفرينم و هم چيزهاي زيادي را از هـم   مبارزه هم مي
به مشكل موجود در رابطه بـا زن بـه   . پاشانم فرو مي

ه ي مالكيـت حمل ـ  ديـده پآشاندن و  گي گي، به بنده برده
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. در يك آن تعداد زيادي نامزد آزادي آفريدم. آردم
آورم آه  به ياد مي. گريختم ها از يك زن مي قبلا فرسنگ

هـا   زن":  رسيدم آـه پيش امام جماعت روستا رفته و پ
ها گناه اسـت   رقصند ، نگاه آردنم به آن در عروسي مي

ورتـر   سيصـد مـتر آن  ":  گفـت  او هـم مـي   "يا ثـواب؟ 
من در . "گردد       ، زياد گناه محسوب نميتواني نگاه آني مي

امـا  . گونه بـودم  يك شرايط زماني درگير مواردي اين
اي در رابطه با ايـن مسـئله    العاده حال مشارآت فوق

رسـيدند،    قبلا تا دختر و پسر جواني به هم مـي . دارم
را  "سـنديديم پچشمان به هـم افتـاده ويكـديگر را    "

بينيد، قشر زن  حال مي. رفتند  گفته و به راه خود مي
يشرفت نموده و دختراني آـه از بردگـي   پاي  به اندازه

انـد در اطرافمـان    جامعه فرار آرده و رهايي يافته
مناسبات مبارزان توسعه يافته و بـه  . اند گرد آمده

در . دهنـد  هر آـاري را انجـام مـي   . رسد سطح ارتش مي
حـد  ي شما تـا   همه. جستجوي وضعيت و روابط عالي هستند

. گــير ايجــاد نماييــد توانيــد روابطــي همــه امكــان مــي
هـاي تنـگ وجـود نـدارد و دوسـتي و رفـاقتي        ارزيابي

 .جانبه به وجود آمده است همه
توانيد حتي بـه   ما چگونه رفاقتي را آه بيشتر شما نمي

آن نزديــك شــده و قــدرت بــه انجــام رســاندن آن را 
 دهيم؟ هنـوز بچـه بـودم آـه چـنين      نداريد، گسترش مي

جـاي    گفتم زن هم بايد در بـازي  مي. اشتياقي داشتم
تـرين   حـال وسـيع  . بگيرد، بايد در زندگي جاي بگـيرد 
زنـي آـه در   . دهـيم  آارها را در آن مورد انجام مـي 

آم در زندگي  جامعه طرد شده بود، حال با مبارزه آم
ي جنسـي   قبلا رابطه با زن يك رابطه. نمايد مشارآت مي
د و يا زن در اين مورد بـا يـك   بهترين مر. بدوي بود

ديگـر رفتـار    ي بسيار ابتدايي جنسـي بـا هـم    رابطه
فكـر  . گونـه بـود   آه ازدواج هم همين در حالي. نمودند مي
منـد   آنم يك مرد و يا يك زن آرد به دنبال قـدرت  نمي

ي پآـنم آـه در    بـاور نمـي  . آردن انديشه بوده باشد
ين چيـزي  چنانكه چـن  هم. قدرت بحث و گفتگو بوده باشد

چيزي همچو گفتگـو و پرسـش از ماهيـت    . ممكن هم نبود
بـا اشـارات و از راهـي دور    . همديگر وجـود نـدارد  

تـوان آن را   احساسي آـه مـي  . سنديدندپ همديگر را مي
آهنه ناميد و رفتاري با احساساتي نابودآننده بـه  
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رسيم، همديگر را بـه دسـت    يك روز به هم مي":  صورت
هـا را متلاشـي    درواقع تمام ايـن  .حاآم است "آوريم مي

آميز و احساسـات سـنتي    هاي حسرت خيال. آرده و شكستم
چيزي را آـه زنـدگي   . ها خطرناآند چيستند؟ تمام اين

صـادقانه دوسـت بـدار و    . خواهي آـرد، انجـام بـده   
البته وقتي آه صحبت از . داشتن خود را آشكار آن دوست

م بيـان  داشتن است، قـوانينش را ه ـ  آشكار آردن دوست
پرستي، آزادگشتن و  از اين نگرش شما را به وطن. آنم مي

اگر داراي شجاعت، . نمايم حزبي شدن و مبارزه دعوت مي
باشـي، در مبـارزه    داشتن و اشتياق نيرومندي مـي  دوست

. ها ممكن اسـت  شجاعت در اين عرصه. خود را اثبات آن
چيــزي نيســت و  زيــرا بــدون ايــن مــوارد فــرد هــيچ

 . وي نيز هيچ ارزشي نخواهد داشتداشتن  دوست
هايي همراه  ها دلايل شجاعت واقعي و دعوت  البته اين
اگر روابط واقعي دختران و پسران . باشند با ادعا مي

. جوان وجود داشته باشد، بايد بـه آن آفـرين گفـت   
يـا بـا دادن   . انـد  اگر موفق نشوند، در اساس مرده

وقتي . ند آورددست خواه داشتن را به زندگي خويش، دوست
آنم، محـق   همه انسان را دعوت مي من در اطراف خود اين

زنـدگي بـر   . ام هاي آن را درك نموده يعني اساس. هستم
بنابراين آساني آـه داراي  . گردد اين مبنا ايجاد مي

ي  ايـن يـك شـيوه   . يوندنـد پ جوهر هستند بـه آن مـي  
من شجاع ": گويد دختر جواني آه مي. ي نوين است رابطه

ي  چـاره . در آنار من خواهـد بـود   "با ادعا هستمو 
زيرا من آسي هستم آه در اين مرحله .  ديگري ندارد

اين مطلـب را بيشـتر از هـرآس گسـترش داده و آن را     
. آـنم  ام و او را وارد مشارآتي صحيح مـي  آشكار نموده

ايبنـد باشـيم،   پي رهـبري   ديدهپشود به  وقتي گفته مي
نيروي اساسي تحليـل از نظـر   يعني در اين مرحله، رهبر 
ساير نيروهـا و يـا   . گردد تاريخي و اجتماعي محسوب مي

اي آه  رابطه. بخشند روابط، چندان به انسان زندگي نمي
با تشكيلات، مرد، زن، خانواده و يا مدير،  داريد، 

ي ديگر اين مسـئله   وجهه. تواند شما را ارضا نمايد نمي
ي به زندگي انسان اين است آه دوستي و احترامي چندان

چرا؟ زيرا آهنه است و موفقيتي بـا خـود   . افزايد نمي
اگر به انقلاب ايمان هم داشته باشـد، مشـخص   . ندارد

نـه  . است آه تا چه ميزان خواهد توانست عمـل آنـد  
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نبـودن   تنها يك انقلابي قوي نيست بلكه به سبب قـوي 
تو نيز قادر . تواند انسان را نگه دارد و بفهمد نمي

اين واقعيـت، تضـادي   . هميدن و نگه داري نيستيبه ف
تواند مسائل  آسي آه مي. است آه هنوز حل نگشته است

آسي آـه  . يابي نمايد، در روابط هم قوي است را چاره
حل را در اساس حل نموده، زن و يـا روابـط زن و    راه

 .دهد مرد را درست بررسي نموده و به آن جهتي صحيح مي
 

ي اجتماعي نباشد   وطن و طبقه محبتي آه در پيوند با
 بي مفهوم است

ها را توضـيح   در سخنان ماه ژوئيه برخي از مباني
آن . هاي قبل هم همان چيز را گفتـه بـوديم   سال. داديم

مورد درست بود و امروزه بـه صـورت شـعار درآمـده     
ي اجتمـاعي   محبتي آه در پيوند با وطـن و طبقـه   :است

با آن تلاشي جـوهري  يوند پجهت .مفهوم  است نباشد بي
راآتيـك  پخواهد امـا در   فرد در سخن مي. ضروري است

گونـه مـرد و يـا     با اين. دهد برعكس آن را انجام مي
هـا چقـدر ارزش دارد؟    زني چه خواهي آرد؟ روابط آن

. آشنده و سوزاننده اسـت . تواند به محبت بينجامد نمي
چگونه بايـد  "رسش پهايي است آه به  البته اين جواب

درسـت اسـت، سـخت اسـت، محبـت بـه       . دهـيم  مي "تزيس
آفـرينش محبـت و سـاختن يـك     . ي جنگ مشكل است اندازه

يروزي در جنگ پي آن باشد، به معني  ايهپزندگي آه بر
آن هم با ايجاد ارتش و تشكيلات و بـا موفقيـت   . است

بعد از آن شما حـق  . جوابگوي وظايف بودن برابر است
. ر را  خواهيـد داشـت  احترام و ابراز محبت به همـديگ 

طور آه گفتم مجال زيادي بـراي دورويـي و سـطحي     همان
زندگي، بازگشت بـه  . بودن در اين مورد وجود ندارد

اگر خود شده و مبـارزه آـني   . آند خويشتن را تحميل مي
زنـدگي هرقـدر آزاد شـود    . تـواني زنـدگي نمـايي    مي

يك انسـان بـدون ايـن مـوارد     . شود تر مي داشتني دوست
خواهيد گفت هنوز دراطراف اين . واند انسان شودت نمي

س چه آساني حق زندگي دارنـد؟  پ. آند مشكلات تفكر مي
چه آساني طرفدار آزادي هسـتند؟ چـه آسـاني حـق و     

آنند؟ چه آساني در ايـن مـورد    معناي آن را ادا مي
هـا   متقلب هستند؟ موضوع تحليلات مـن شـب و روز ايـن   

هاي  اي آزادي از عرصهشما به عنوان نامزده. باشند مي
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مختلف و با مشكلات گونـاگون آمـده و بـه صـفوف مـا      
مسائل را نشان   توانيد نيروي حل زياد نمي. ايد يوستهپ

. بينيد آه حال اوضـاع آمـي متفـاوت اسـت     مي. دهيد
قبل از . باشد گونه مي درواقع اوضاع اجبارا آمي اين

 . هرچيز شرايط برابر و آزاد لازم است
ي  آه انجـام دادم، دادن فرصـت انديشـه   آار ديگري 

ايـن بهتريـن ارزشـي اسـت آـه      . آزاد به انسان اسـت 
اين فرصت رفتاري آزاد . توانم براي آن  قائل شوم مي

شـدن، شـرايط    بدون سرآوب و قبل از حاآم. دهد را مي
دقت آنيد، چيـزي آـه   . دهد آشكار آردن اراده را مي

آه به زنـان   چيزي. ي خلق آرد داديم، اين است به همه
ظاهر آـردن اراده و جنـگ بـراي    : هم داديم اين است

. عيار به جريان درآمـد  اين به صورتي تمام. ايجاد آن
تواند  تفاوت است و نمي زيرا آسي آه اراده ندارد، بي

 . چندان عشق را ايجاد نمايد
انسـان بـا بـدني مـرده     . هـاي مـرده   گفتيم جـان 

. داشـته شـود  تواند دوست داشته باشد يـا دوسـت    نمي
ها عجيب باشد امـا توضـيحش فايـده     شايد براي برخي

گنديده، . بدن بسياري از زنان آُرد مرده است. دارد
هـا آمـي    وجـود فيزيكـي آن  . سرد و بسيار خشن اسـت 

اصـلا سـطح   . روحشان منجمد شـده اسـت  . گونه است اين
بـورژوا   با يك دختر روستايي يا خـرده . فكري ندارند

ي يـك   حـتي بـه انـدازه   . ماند ر مياث هر چه بگويي بي
چـه را  . تواننـد آلمـات را تكـرار نماينـد     طوطي نمي

خواهي زيسـت؟ محبـت نيـاز بـه مشـارآت در احسـاس،       
اما دخترك ما همچو آوه . انديشه و تقسيم زندگي دارد

با ابـراز چنـد حـرف، هرچيـز را دور     . يخي سرد است
امـي  احتر يعني بر هرگونه بي. گونه است اين. اندازد مي

فهمـد؟   انسان از اين زندگي چه مـي . آند پافشاري مي
يك زن به چنين مردي و يك مرد نسبت بـه زنـي تمايـل    

ي آوتاه سبب نـابودي زنـدگي    يابد و در يك مرحله مي
هـاي   چرا؟ زيـرا روابـط فاقـد ارزش   . شوند همديگر مي

 . اساسي هستند
سـندم و  پ آشكارا بگويم، من چـنين ارتبـاطي را نمـي   

شايد در رفتار شمـا بسـيار   . دانم آس نمي ي هيچ هبرازند
. بيـنم  اما لزوم مداخله را هـم مـي  . آنم مداخله مي

زيرا ظاهر، اسـلوب، رفتـار و هرچيزتـان را بايـد     
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اآنـون بـه عنـوان يـك انسـان آزاد در      . اصلاح آرد
آردستان، خود زنـدگي خـود را در درجـه اول تعـيين     

. رود لت پيش مـي اين تا سطح تصميمات براي م. نمايم مي
چيز زندگي  خواهم با چه دارم آه مي يعني باز ابراز مي

تـرين و   آنم؟ از نظـر مـرد و زن، مـلاك بـا نـاموس     
ترين شخص چگونه بايد باشد؟ به ديگر سخن، نـه   درست

فقط از نظر اخلاقي بلكه از نظر سياسي و فلسفي نيز 
خواهد دنياي نويني را  چگونه بايد باشد؟ قشري آه مي

زد، بايد از چـه آسـاني تشـكيل گـردد؟ يـك زن      بسا
خود به وجود  چگونه بايد باشد؟ فكر نكنيد آه خودبه

ي پدر يپي ما مبتني بر ارزيابي  اگر شيوه. خواهد آمد
براي به وجودآوردن آن نباشد، هريك از شمـا اآنـون   

مـداخلات موجـود   . ي مردي بوديد زني در خانه و برده
درواقع سياسـتي  . دارد ميآم و بيش شما را به تفكر وا

اگـر زن را  . شـود  است آه در داخل حزب پيش برده مي
در مقابـل  . گي خواهد شد آزاد بگذاري، خواهان برده

اي خود بايستد، پاين مانع بگذار مدت درازي برروي 
. حرف بزند، گفتگو آند و در دستش اسلحه هـم بگـيرد  

 تواند چكار آند؟ يعني زن در ميان آردهـا  ببينيم مي
با شخصيتي تا ايـن  . ي مرد هم باشد تواند سايه حتي نمي

تـواني تقسـيم    اندازه وابسـته آـدام آزادي را مـي   
ي زني تا اين حد برده،  س از مشاهدهپنمايي؟ مرد هم 

تواند احساسـات آزادي را در خـويش توسـعه     چقدر مي
ي همچو ملك دارد، به وي هرگونه فشار،  دهد؟ يك برده

از اين نظر، مرد . دارد روا مي استعمار و شكنجه را
هم از بين رفته و تبديل به فردي بسـيار خشـن شـده    

. ي خويش ديـده اسـت   زن، چنين مردي را برازنده. است
"! يدا آردهپديگ غلتيده و درش را "يعني از يك نظر 

اي  هر يك تنها بـه همـديگر فكـر آـرده و بـا شـيوه      
ت و جا ضـعف شخصـي   درست اين. آنند ابتدايي رفتار مي

چنانكـه زنـدگي    هم. گردد زوال محبت و احترام ظاهر مي
 .ي آُرد به اين صورت است ما در داخل خانواده

. باشـند  البته تمام اين مـوارد، اوضـاع سـختي مـي    
شرايط موجود جامعه، آم و بيش شما را با اين وضعيت 

تـر   بينيد آه محيط ما متفـاوت  ولي مي. بار آورده است
سعي دارم چيزهـايي را انجـام   با اتكا بر خود . است
خطابت، دعوت، تحليلات و روابطي در ارتباط بـا  . دهم
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خاطر داشـتن   به. سطح فردي، گروهي، حزبي و ملي دارم
اشتياقي عظيم به آزادي، از يك نظر هـزاران زن را  

آنم آه هـيچ مـردي چـنين قـدرت      احساس مي. ام آفريده
چـه  . تي يك مرد با زن محدود اس رابطه. وسيعي ندارد

ويـژه آـه در    بـه . رسد وقتي آه بحث از مرد آرد باشد
اين عرصه، هيچ وسيع نيست و معـني زيـادي بـراي آن    

مـن آمـي بـه آن    . اين هم خطرناك است. شود قايل نمي
عيـان شـد   . معني بخشيدم و به شكلي وسيع بررسي نمودم

اگر زني بـه مـن   . تواند نتايجي را ببار آورد آه مي
صـورتي فرومايـه بـه آن     مـن بـه   شد و يا وابسته مي
اگـر در آن  . رفت شدم، شايد ملتي از بين مي وابسته مي

آـه ايـن    شدم  ـ ماجراي رابطه، خطاي بزرگي مرتكب مي
 .شديم ـ شايد از شكل يك ملت خارج مي خطر وجود داشت

. و بيش در چارچوب رفتارها زندگي نموديد  بله، آم
فكـر بيشـتر   آنم در مقايسه با گذشـته داراي ت  فكرمي

. ايـد  شده و نسبت به آن زاويه ديدي به دسـت آورده 
به . تان بيشتر از گذشته اعتماد وجود دارد در شخصيت

از شخصيتي آـه در مقابـل   . انديشيد مي  لزوم خودبودن
رسـيد آـه داراي    شـود، بـه وضـعي مـي     مرد تسليم مي

چـه چيـز   . زنم بلـه، حـدس مـي   . توانايي انتخاب است
دهد؟ چگونه  شود؟ چگونه روي مي مي چگونه دوست داشته

شود؟ انگار آه در ايـن مـوارد    قبول و چگونه رد مي
 .وبيش قدرت اراده به دست آمده است آم

داشـتن مـن را    زني آه جرات دوسـت : گويم من هميشه مي
دارد مجبور است به همان اندازه نيز به ميهـنش عشـق   

. مجبور است تا اين حـد داراي آگـاهي باشـد   . بورزد
بور است تا اين حد در جهـت حـل مشـكلات تشـكيلات،     مج

گونه عمل نكرد، من او را زياد  اگر اين. موثر باشد
آيا به زور دوست داشتن خـويش را  . دوست نخواهم داشت

به من تحميل و يا به زور مـرا از آن خـويش خواهـد    
هـر  . ام آرد؟ من بـه سـطح مهمـي از زنـدگي رسـيده     

، به همان انـدازه در  اندازه در برابر آن محترم باشد
ها را از  جا جنس در اين. مبارزه نيز ماهر خواهد شد

. زيرا من آمي اين مسئله را آزمودم. آنم هم جدا مي
ذره روي  آـرد ذره  زني آه در مقابل من بود سـعي مـي  

اي از آن من شدن،  تا اندازه. خود معامله انجام دهد
من سعي . آمي از آن دولت و آمي از آن مزدوران شدن
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ي  رابطـه . هم بر اين بود آه وي را از آن ميهن نمايم
اين تبديل به جنـگ  . آردم ناشي از آن را هم تحمل مي

بـا توجـه   . اما برخورد شما آنگونه نيست. بزرگي شد
ي  شود؟ شايد هـم همچـو همـه    چيز تصميم گرفته مي به چه

يعني رفتاري مبني بـر  . دست گرفت مردان آرد آن را به
ي جنسـي خـود    دهـي و از غريـزه   نجام مـي وقتي بازي ا"

را بـه صـورت تمـام عيـار در      1"آُرو"استفاده آردي، 
بسياري از روابط آمي . را انجام داد "گيري اختيار مي

گونـه   اما ثابت آـردم آـه مـردي ايـن    . اند گونه اين
آنم براي اولين بـار در مقابـل ايـن     فكر مي. شوم نمي

مـرا آـنترل   آـرد آـه    زيرا فكـر مـي  . آار تعجب آرد
البته در ميان آردهـا بسـياري از روابـط    . نمايد مي
 . و اين بسيار رواج دارد. گردند گونه آنترل مي اين

گونه نيسـتم چـه آـرد؟     وقتي طرف مقابل ديد آه آن
س اين چه نوع مردي است؟ پ":  هايي نظير روواآاسيونپ

نمايـد؟   او به عنوان يك مرد چگونه خويش را ارضا مي
"  .را آزمـود  "دارد؟  ان ديگـري رابطـه  آيا با دختر

گونــه  آيــا مــردي متاهــل بــا زنــان ارتبــاط ايــن 
ي سياسي ايجاد  وقتي با چند زن رابطه "نمايد؟ برقرارمي

زن را بكش، ":  گفت حتي مي. آاري آرد شد دست به خراب
به زن مجال زندگي نده، تنها من زن هستم، به غير از 

فتـاري بسـيار   يعـني ر . "من هيچ زنـي وجـود نـدارد   
نبايد به آمترين ارتباط با ديگر ":  فئودالي به شكل

، "شان را نبايد مطـرح آـرد   زنان انديشيد و حتي يكي
در اين باره مثالهايي وجود دارند آه . را پيش آشيد

. تـر اسـت   البته اين داستان وسـيع . دهشتناك هستند
 : اگر رابطـه آمـي توضـيح داده شـود خواهيـد گفـت      

امـا بـه نظـر مـن     ". ما خبردار نشديمچطور شده آه "
اين مورد وقتي عيان . دولت هم در اين آار دست داشت

مـن هـم   . شد آه دولت، زن و آريستوآراسي يكي شدند
يعـني  . ام انساني هستم آـه بـه صـورت ملـك درآمـده     

باشم آه در آردستان به وجود آمده  ي بزرگي مي پديده
خواهم  و ميآنم  صورت عظيمي برروي آن آار مي به. است

در واقـع طـرف   . به همان صورت از آن اسـتفاده نمـايم  
ي  اين رابطه، رابطه. داد مقابل بازي بزرگي انجام مي
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دراصـل  . ي مبارزه شد دولت و آن هم تبديل به رابطه
 .هم تا حدودي من اين آار را انجام دادم

آـردم   اگر نمي. آردم به نظرشما نبايد آن آار را مي
P.K.K .در هر حال اين بايد يك شيوه . آمد يبه وجود نم

هرآس با تـرس بـه   . حرآت داهيانه بر روي دشمن باشد
آه اين چارچوب از آن سـازمان ميـت اسـت نگـاه      اين
چطـور  . رفـتم  اما من تماما به درون آار مـي . آرد مي
شود؟ اين از يك نظر ورود انتحار گونه به داخـل   مي

آتيك بسيار اما در اين مورد با يك تا. يك حمله است
. اين در عين حال صادقانه است. خوب، نقش بازي آردم

مطمئن هستم آه شما بيست و چهار ساعت تاب تحمل ايـن  
ايـن  . توانم تحمل آـنم  اما من مي. وضعيت را نداشتيد

به هوشياري و استادي بزرگ من در سياست و حاآميـت  
اگـر آن زن را  . ي من بر خـود منجـر شـد    العاده فوق

شد آه مـرد متفـاوتي    آردم، معلوم مي مي فورا تنبيه
آيـا بـه   . نه او را آُشتم و نه ضـعيف شـدم  . نيستم

يك جنگ بسيار ظريف . گونه شد؟ نخير اقتضاي ناموس اين
بينيـد   طـور آـه مـي    همان. و استادانه را انجام دادم

 .جنگ باخت  دولت تُرآيه درآن
البته او هم . در آينده اين بهتر درك خواهد گرديد

ايـن  . اري از رفقـاي مـا را از ميـان برداشـت    بسي
اين منطق . نمايد را هنوز هم او اداره مي 1"آنترگريلا"

در ظـاهر يـك   . آننـده  است يك منظـق آشـنده و خفـه   
ي  ي زن و مرد بـود امـا در واقـع يـك رابطـه      رابطه

رحمانه و همراه بـا   ي بي سياسي و اجتماعي و يك رابطه
. اند گونه روابط ايندر واقع بسياري از . شكنجه بود

خوريـد؟ چـرا بـا     چرا در روابط به ارزاني شكست مي
گرديـد؟ زيـرا بـه آسـاني تسـليم       روابط بـزرگ نمـي  

وچهـار سـاعت    اگر بهترين شمـا در عـرض بيسـت   . شويد مي
تواند از ايـن فايـده    تسليم يك رابطه شود، آيا مي

بگيرد؟ اگر آغازي درست براي روابط نداشـته باشـد،   
ي سـالمي   ند رهايي يابد؟ سـاختار انديشـه  توا آيا مي
فرديـت و  . فاقد محبت و احترامـي درسـت اسـت   . ندارد
ايـن رابطـه هـر    . انـد  طلبي بر روابط حاآم شده فرصت

محتـواي آن هـر   . گونه آه باشد، شخص نيز همـان اسـت  
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اندازه آه آوچك باشد، شـخص نيـز همـان قـدر آوچـك      
از  وقـتي بـه بسـياري   ! خود را فريـب نـده  . گردد مي

نگرم، يا داراي روابـط آوچـك و    رفقاي زن و مرد مي
ـ سـي   من بيسـت . اي ندارند حقير هستند يا هيچ رابطه

آـنم و   سال است آه بر روي تئوري اين روابط آار مي
هرآدام از شما اگـر آمـي   . نمايم آموزش آن را حاضر مي

اين با يك . دهم يشرفت ميپبا من حرآت نمايد، او را 
اما اگر شمـا را  . تواند به وجود آيد ميي بزرگ  تجربه

تـان بـه    تان رها نمايم، شايد بزرگـي بـودن   با روابط
وقتي بـه چـنين انسـاني    . ي تخم انجير خواهد بود اندازه

 .شوم نگرم، بسيار متاسف مي مي
همانطور آه گفتم من بر سر راه روابط مانع ايجـاد  

اي برقـرار آـرد آـه     اما بايد چنان رابطـه . آنم نمي
چطـور  : شـرطم را گفـتم  . نسان به آن آفرين بگويدا
شود عاشق شد؟ اگر آسي مطابق معيارهايي آه بيان  مي

آردم عشق را به وجود بياورد، بـرايش آـف خـواهيم    
اش  او را همچو ارزشي بزرگ تلقي آـرده و متعـالي  . زد

از :  نگـري  اما وقتي به بهترين رابطه مي. خواهيم آرد
ده و مشــكلات خــانواده و شــ تشــكيلات و مبــارزه دور 

من با ايـن چـنين   . آورد زندگي را در آن به وجود مي
آار آنم؟ آيا بر سر آن بكوبم؟ مـن نـه بـه     عشقي چه

احساسات بيمارگونه بلكه بـه احساسـات قهرمانانـه    
هـاي قهرمانانـه لازم    ايبنـدي پبراي من . نياز دارم

احتيـاجي بـه شـرم نيسـت، مـن بـراي چـنين        . هستند
بـراي مـن   . آورم ايي، ميهن را به دست مـي ه بندي ايپ

بسـيار آشـكار حـرف    . چنين مرد و زناني لازم نيستند
زنم، من با احساسات بيمارگونه چكار خواهم آـرد؟   مي

:  شود گفت آيا مي. من فقط دوست زيبايي و تعالي هستم
ايم، زيـاد مـا را تحـت فشـار      ما زن هستيم، بيچاره"

نخير، من با چنين " است؟قرار نده، جنس و ريشه ما همين 
آيا مـرا بـه زور بـا خـود     . زني زندگي نخواهم آرد

شريك خواهيد آرد؟ من در جستجوي زيبايي بـا عظمـتي   
يعـني  . باشم ي شجاعت و تعالي زن ميپدر . در زن هستم

برخي بر اين نظـر هسـتند   . ي شكل و محتوا هستمپدر 
اگر نباشد من هم خويش را ! آه چنين زني وجود ندارد

شايد برخـي از ايـن   . به چرك و ناپاآي نخواهم آلود
رهبر ما چگونه انساني بوده ":  شايد بگويند. بترسند



 چگونه بايد زيست؟

البته رهبري اگـر وجـود داشـته     ".و ما خبر نداشتيم
گونـه   اگر پيشوا است، اين. گونه رهبر است باشد، اين

ي ديگري با اوصاف رهبري  و گرنه به شيوه. يشوا استپ
اگر رهبر زيبايي و تعالي ندهد، اگـر  . گردد همخوان نمي

رهبر فرياد آن تعالي نباشد، به هر چيز جز رهبر شبيه 
دهي ندهم، رهبريت من  اگر شما را به اين سو جهت. است

ماند؟ اگر شما را از آن وطن ننمايم، اگر شمـا   آجا مي
ي شـجاعانه نكـنم،    طريـق و مبـارزه   را عضو يـك طـي  

 شود؟ رهبريتم چه مي
مـن جسـارت   . پـردازيم  چارچوب به آن ميما در اين 

هـا را   آن. ام نشان داده و با اين همه زن مشغول شده
. شـان آـرديم   تا اين حد دورهم جمع آرده و صاحب قدرت

ايـن هـم در   . توان آن را آوچـك شمـرد   به نظر من نمي
اگر تحت تاثير رفتار . ي اين رفتار به وجود آمد سايه

وجـود   زن مبارز بـه  با مشكل زن مزبور بودم، حتي يك
هيچ آدام از شمـا  . اين را هم فراموش نكنيد. آمد نمي

اگر درمن مفهوم فئودالي زن . پيوستيد به صفوف ما نمي
بود، آيا ماندن يك زن در ميـان صـفوف مـا     حاآم مي

شـايد  . آنيـد  امكان داشت؟ شما ايـن را هـم درك نمـي   
نخـير، آن   "بـه  مـا چـه ارتبـاطي دارد؟    ":  بگويند
بـه  . گونه به وجود آمديد تحليل گشت و شما اين رابطه

 . همين جهت بايد در چگونگي اين سرگذشت تحقيق آنيد
چيز هستيم؟ من در شما، رفاقتي برابر و  ما محصول چه

. گـردد  ساري نمي ي شرم اين مايه. نمايم آزاد را ايجاد مي
يوستن و دوسـت  پبه نظرمن عدم ايجاد تعالي و عظمت در 

ايجاد روابطي آه با تمام . ساري است ي شرم نداشتن مايه
اي آـه قابـل    ابعادش دوست داشته شود، ايجاد رابطـه 
ويژه به وظايفش  افتخار باشد، روابطي آه شخص را به

بند آند و همچنين زندگي با زن، عيب نيست، بلكـه   پاي
. به نظر من چيزي است آـه بايـد آن را تـرجيح داد   

ه آـرده و فروختـه   گونـه وابسـت   خويش را اين: "گفتن
ها و مال و ملك فـلان جـا    ي سنت گونه برده بودم، اين

بله، ممكـن اسـت   . ، حقارت نسبت به انسان است"بودم
هـاي   بنـدي  ايپهايي وجود داشته باشند، اما  بندي ايپ

البتـه ايـن   . يابند گونه آه گفتم گسترش مي بزرگ همان
چيزي آه خواهان گسترش آن هستم اين عشـق  . مشكل است
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عشق . است 1"بوتان"عشق آرد است، عشق بزرگ . باشد مي
توانيد  اگر بخواهيد، مي. بزرگ به تشكيلات و عمل است

اگـر نپسـنديد نبايـد بـا     . در اين عشق سهيم شويد
بعـدها  . تـان بمانيـد   تان قهر آنيد و درخانه سرنوشت

رفيقمان روراست نيسـت، حقـايق   ":  اظهار نكنيد آه
وست داشتن آزاد هستيد امـا  در د ".را صادقانه نگفت

قـانون و  . داشتن يك توفان توخالي غرايـز نيسـت   دوست
گونـه بـه آن خـواهي     قواعد آن را قبول آـرده و آن 

فـرار آـن، فريـب    . غير از اين ديوانگي است. پيوست
س در دست ما چه باقي ماند؟ بـه هـر   پ! بده وبفروش

من رابطـه برقرارخـواهم   ": پليدي آشيده و بعد بگو
هـا   خـواهم بـا آن   هايي آـه مـي   اما زن ويا زن. آرد

. زندگي آنم بايد فاسد، دغلبـاز و فرومايـه باشـد   
بايد توانايي آاري را نداشته باشد،  حـرف نزنـد،   

چطور شـد؟ مـن ايـن    !  …"گفتگو نكند و تصميم نگيرد
جنگ را با تمام ابعـادش بـراي زنـدگي آـردن انجـام      

سـارت  زبـان زنـان مـا نـاقص اسـت، ج     "گفتن . دهم مي
آارها شرآت نمايد و  ندارند، او نبايد چندان در اين

شـد   اگر چنين مي. گي است ، خودِ برده"بگذار دور بماند
آـدام از شمـا    آـرديم، هـيچ   و اين مفهوم را قبول مـي 

 .آمديد وجود نمي به
من هـم  . گونه سخت است رسيدن به عظمت روابطي اين

د بـه  ي آزا گـويم آـه ايجـاد رابطـه     به همين دليـل مـي  
هرآاري آنم در طبيعـتِ  . باشد ي جنگ دشوار مي اندازه

اي آسان وجود  رابطه. اين آار، اين مورد وجود دارد
من هم . شود گويند زيبايي با زور ايجاد نمي مي. ندارد

شوند و به آساني  گويم آه به آساني روابط ايجاد نمي مي
قهر و در تنگنا قرار گرفتن شما . آيد زيبايي پديد نمي

اين در ماهيت ايـن آـار وجـود    . به من ربطي ندارد
س ما هم همديگر را فرومايـه  پ":  اگر بگوييد. دارد

و فرومايه نماييد من نيز برخوردي سخت  "خواهيم آرد
چگونـه ايـن مبـارزه را بـه     . با شما خـواهم داشـت  

فرومايگي خواهي آشاند؟ البته بسياري از شما متوجه 
 "وپآ"ك نظـر قـوانين  هـا از ي ـ  اما اين. اين نيستيد

از قـوانيني  . من به ماهيت آار خويش واقفـم . هستند
                                                           

نشين بوتان روي  است آه در بيگ" م و زين مه"ي  منظور عشق موجود در منظومه 1
 .اده استد
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مـا  ":  گفتن. آنم، آگاهم را آه به زنان هم تحميل مي
اگـر  . ، مورد قبول نيست"ها نينديشيده بوديم به اين

من هم نگرشي مخصـوص  . س ماجراجو هستيپاي،  نينديشيده
 انساني. به خود را در رابطه با ناموس و عشق دارم

همه منضـبط نمـوده    هاست صبرآرده و خويش را اين آه سال
چرا . دهد خورد و فريب هم نمي است، به آساني فريب نمي

گردد؟ چرا بـه   روم، هرآس دچار هيجان مي هرجا آه مي
ايستند؟ چرا در اين لحظات  ا ميپاحترام برخاسته و سر

شمـا  . شاهد اين هستيد. شوند از زندگي سنتي بريده مي
وقتي جايي رفتيد، بايد هـر  . گونه باشيد اينهم آمي 

هـا را   سويي را روشن آرده و موجب الهام گشـته و دل 
باز ": اگر در مورد تو گفته شود آه. زنده گردانيد

". هم بلاي سرمان آمد، باز هم آانون غيبت پيدا شـد 
فهميد؟ آيا ساختن بهتريـن و   توان از اين شخصيت  چه مي

ر سختي است؟ ببينيد من هم زيباترين شكل هر چيز، آا
خـود   آنيـد مـن خودبـه    آيا فكر مـي . خويش را ساختم

ام؟ درواقع من هر روز خويش را با چكش و  ساخته شده
قبولاندن خويش به جامعه، خلق و حزب، . آوبم سندان مي

حال مورد توجه دوست، دشمن و . طلبد جنگ بزرگي را مي
و جنـگ   گونه به صـورت تشـكيلات   بدين. باشم هرآسي مي

. آفـرينم  روح و دلي با جوهر آُردبودن را مي. آيم درمي
. نمـايم  اش مـي  آگاهي آُردبودن را ايجاد و وارد مبارزه

اگر شخصيت خويش را به صـورتي مـنظم نسـازم، آيـا     
 شود؟  موفقيت با يك نگرش پوچ مردانگي ايجاد مي

تـرين مردانگـي در جامعـه     دانيد آـه بـا ارزش   مي
آه آمي به دارايـي و ـاق خـود    آسي . زورمندي است

دانيم آـه   مي. شود اطمينان دارد، بهترين مرد شمرده مي
اگـر شخصـيت مـرد    . باشـند  مفهـوم مـي   ها بـي  تما اين

نفر را  آفريدم، ممكن نبود بتوانم چند  متفاوتي را نمي
اگـر آسـي بـودم آـه زود     . در جايي گرد هم بياورم

رار هــا و نظــام قــ فريــب خــورده و تحــت تــاثير ســنت
گرفتم، آيا ممكن بود آه ايـن حرآـت را بـه چـنين      مي

ي آفرينش  ايهپوضعي برسانم؟ معلوم است آه موفقيت بر
شما زنان هم آمي براين . گردد به چنين شخصيتي ايجاد مي

زيـرا اشـكال   . توانيد به خودآگاهي برسـيد  اساس مي
. گرداند ديگر آن، چندان شما را نيرومند و باادعا نمي

اگـر  . سازد ها نيز شما را چندان قدرتمند نمي ساير محيط
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باشي بايد گفت آـه   گويند، تو رهبر حزب مي ها مي بعضي
بـا جنگـي   . ام من رهبري حزب را از صفر شـروع آـرده  

گونـه ادامـه    حال ايـن  امان آن را ساخته و تا به بي
. ي مـديريتم چـنين اسـت    مسلك روزانه و شيوه. دهم مي

. بسازم.. P.K.Kتوانم يك  مي نباشد، باز هم. P.K.Kاگر 
فكـر  . ام آن را به شيوه و شكل زندگي خاصي رسـانده 

آنم   فكر مي. ايد ي رهبري را درك آرده ديدهپآنم آه  مي
دسـت   يشـرفت يكـديگر را بـه   پآردن و  قدرت درست درك

 .ايد آورده
در اين . ي زن آُرد بسيار هوشيارم ديدهپدر مقابل 

صاحب يك رفتار تـاريخي،  موضوع به راستي يك مبارز و 
ي ايـن   شمـا نيـز در نتيجـه   . ساز هستم تئوريك وچاره

قدرت من تا اين حد . آنيد يشرفت ميپمورد تا حدودي 
ــت ــها در آزادي   . اس ــن را تن ــتر از اي ــان بيش انس

ميزان منشا نيرو بودن . تواند در خود داشته باشد مي
ايـن نيـز   . توانند مرا قوي نماينـد  يوستن شما، ميپو 
شما را بايد . گشاي نيرومند شدن شما گردد تواند راه مي

گونـه نباشـد    اگر آن. تر آرد تر و حتي جذاب آمي ظريف
شما را سرآوب و طرد خواهنـد آـرد و قـيمتي نخواهيـد     

در آفرينش انسان نوين، بايـد بـه زن تمايـل    . داشت
. بايد اين را با هم انجـام دهـيم  . زيادي نشان داد

حـال   فه نباشد، زيرا زن تا بـه طر بگذاريد تحميلي يك
مـرد فرمـوده اسـت و زن    . يك طرفه ساخته شده اسـت 

در طـرز رفتـار مـن ايـن وجـود      . اطاعت آرده اسـت 
اصلا  از من انتظار چـنين برخـوردي نداشـته    . ندارد
زن موجود در برابرم چگونه بايد باشد؟ بـا  . باشيد

مـن هـم   . تفكري وسيع و تا حدي به اين جواب دهيـد 
عيـار را چگونـه    ام آه زني تمـام  آن نرسيدههنوز به 

. هـايي دارم  بـيني  يشپبايد ساخت؟ اما احساسات و حس 
گويم آه هر چيز بايـد در جـاي خـود     بر اين اساس مي

يك انقلابي شايد نتوانـد   : "ممكن است بگوييد. باشد
در هـر  . رسـد   اما در واقـع مـي   ."به اين حد برسد

هـا   بـاترين ارزش مجبـور اسـت زي  . انقلابي رسيده است
. رابسازد و اين مـورد را در هرچيـز مشـارآت دهـد    

ها را بـه سـطحي    ترين ارزش قبول همچنين مجبور است قابل
 . عملي برساند
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مـا خطـور    آـدام از رفقـاي    اما اين به فكر هـيچ 
چه ازگذشته بر جاي مانده است زنـدگي   با آن. آند نمي
حد سـخن  ها در  تئوري و پراآتيك انقلابي آن. آنند مي
طور آه گفـتم ايـن دليـل اصـلي سـقوط       همان. ماند مي

 . سروي در هر انقلابي استپقهقرايي و 
 

توان آشيانه  در جايي آه هر دستي در آن است نمي
 ساخت

چگونه بايد " وقتي چارچوبي آلي در رابطه با پرسش
تـوان   ها مي  آنيم، با برخي مثال را ترسيم مي "زيست؟
بـاز هـم از   . ري را توسعه دادت آننده هاي روشن جواب

ابتـدا شخصـي آـه حـق زنـدگي در      . خود شـروع آـنم  
آردستان را دارد چگونه بايد خويش را مطرح نمايـد؟  

هاست آه خـود را آمـوزش    من فقط براي اين جواب سال
توان گفـت آـه    مي. آنم داده، مشغول آرده و تفكر مي

 بـراي درك . دهم ترين تلاش را براي خود انجام مي بزرگ
ي  هايي را آـه بـه انـدازه    و فهم علم، فلسفه و دين

بيند،  انسانيت قدمت دارند، با هر چيزي آه چشمم مي
آند  در تلاشـم و در پـي    شنود و روحم حس مي گوشم مي
ي آن اين است آـه شخصـيت    نتيجه .باشم ها مي تحليل آن

فيزيكـي و عملـي    عيارهاي روحـي، خود را بر اساس م
مـان   هـاي  آن بتوانم خود را به تمام انسان است آه با
شـان   ها را مورد خطاب قرار دهم و توجـه  بقبولانم، آن

، روسـتا و رفقـاي    تـوانم خـانواده   مـي  .ب نمايمرا جل
مـن    ها براي اما اين. اطرافم را تحت تاثير قرار دهم

تاثير قراردادن خلـق، ملـت و حـتي     جهت تحت. آافي نيست
اي  انسانيت، بايد چگونـه باشـم؟ بايـد بـه مرحلـه     

اين بـه مـن   " : رسيده و نمادي باشم آه هرآس بگويد
اين يعني چه؟ اين مبناي عميق انساني،  ."مربوط است

ملي و در همان حال علمي را اساس قـرار داده و بـه   
ر نتيجـه مـوثر   اماني براي آن تلاش آـن و د  صورت بي

 ! باش
توجه آنيد، جنگ براي موثر بودن، چقدر به تعـيين  

ها و تعيين سياسـت اساسـي ملـت بسـتگي      منافع انسان
ايـن  . همچنين ديدن، شنيدن و فهميدن آافي نيست. دارد

در . گـيرد  با تلاش بسـيار و آـار روزانـه صـورت مـي     
توانـد خـويش    ي اين موارد انسان تا حدودي مي نتيجه



چگونه                                                                                       
 بايد زيست؟

ــدرا بقبو ــان   . لان ــه و زن ــت، طبق ــه مل ــود را ب خ
نياز بزرگ زن چيست؟ زن تحت فشـار اسـت و   . قبولانم مي

از . به خارج از زندگي اجتمـاعي رانـده شـده اسـت    
س چيـزي آـه بايـد    پ. خبر اسـت  شخصيت واقعي خويش بي

انجام دهـم ايـن اسـت آـه ايـن احتيـاج اساسـي را        
برآورده و محيطي بـراي نيـاز وي بـه آزادي آمـاده     

انديشـد و هـم    آسي آه خبره است، هم به اين مي. ايمنم
تـوان   با نگاهي به گذشـته، مـي  . دهد آن را انجام مي

هـا   آردن زن توجه آنيد جلب. روازگونه را ديدپجهشي 
در حقيقـت  . شمـا زنـان ترسـويي هسـتيد    . آسان نيست
خـواهم   مـي ": گويد يكي مي. گونه هم نداريد قدرتي آن
زنـدگي شمـا بـه    . "دهم مي": دگوي ديگري مي "زن بگيرم

ي  توانيـد بـا اراده   نمي. اين چنگك معامله بسته است
اگر هم درخواست . آزاد، طلب چنداني را مطرح نماييد

آسـاني آـه بـه    . توانيد بـه دسـت آوريـد    آنيد، نمي
امـا  . اند، زياد وجـود ندارنـد   ي آزاد رسيده اراده
ن و سياست مربوط به ز. باشند هاي من بزرگ مي انديشه

يا نياز اساسي وي چيست؟  مـا محـيط آن را برقـرار    
هـا   سـاير حرآـت  . آنيـد  آرده و شما در آن سكونت مـي 

و . نتوانســتند حرآــت زن را بــه وجــود آورنــد    
اما . نتوانستند از نمادهاي درون نظام رهايي يابند

هـاي   آيـد و گـام   دست مي در ميان ما آزادي بيشتري به
در اين مورد سـربلند   .شوند تري برداشته مي يشرفتهپ

آزادي تعيين خواهد آرد آه به آجا خواهيـد  . ايد شده
بينيـد آـه آرزوي    مـي . گونه داريـد  حرآتي اين. رسيد

گرفتن نمايندگي آن  عميق انساني اين مسئله با برعهده
دليل اصلي اعتمـادي آـه نسـبت بـه     . يابد امكان مي

 خاطر حيراني چشـم و  وگرنه به. رهبري داريد، اين است
به خاطر اين است آه به يكـي  . ابروي سياه وي نيست

 .ام از نيازهاي اساسي شما جواب داده
ايــن بــه چــه معــني اســت؟ ســاختن وبرقــرار آــردن 

تـر ازآن هـم،    مهـم . هاي حرآت آزادي زن اسـت  بنيان
ايـن در آـدام   . قبول آرزو و توانايي انتخاب اسـت 

اي را  يابد؟ در ايـن مـورد مسـابقه    شخصيت امكان مي
شود چيسـت   آن آه بيشتر دوست داشته مي. ام شروع آرده

داشـتن   و آيست؟ و بايد چگونه باشد؟ يك تئوري دوسـت 
قبـول چگونـه     داشـتن قابـل    يك دوست. را بنياد اديم
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آـه برخـي قـوانين     يشرفت نمايد؟ براي ايـن پتواند  مي
داشتن حاوي معنـايي ژرف باشـند و مـورد قبـول       دوست
بنـد   ايپهاي اساسـي   ه برخي ارزششوند، بايد ب  واقع
ـ اين "به دلم نشست و عشق ورزيدم"يعني به جاي . بود

داشتن نيست بلكه خيانت اسـت ـ    مطابق قوانين ما دوست
شما زنان تا آخر بـا ايـن   . بايد به قوانين دقت شود

اي عظيم  اما هنوز بين ما فاصله. حرآت و رهبري هستيد
د من به آساني با اجازه دهي": گوييد مي. وجود دارد

اجازه بدهيد ": گويد مرد هم مي". يك مرد زندگي آنم
به آساني با يـك زن زنـدگي آـنم و يـا آن را بـه      

بـه نظـر مـن ايـن هنـوز      .  "آساني به دست بياورم
ممكن است سـخت  ": ممكن است بگوييد. بسيار دشوار است

. خواهي زنـدگي آـرد   طور آه مي توان همان باشد اما مي
 ".انات مادي و هر نوع قدرتي وجود داردهرگونه امك

اگـر در  . اين آار قوانين خود را دارد و مشكل اسـت 
هـايي آـه    تعارض با قوانين آن باشي، به وضعيت بچـه 

گريـه و  . دهند دچار خـواهي شـد   گريه و شيون سر مي
. بايد با عظمـت گريـه آـرد   . شيون  هم خجالت دارد

دم، ملـت  چون زندگي را بر بنيادهاي علمي ساخته بو
زندگي اجتمـاعي چيسـت؟   : رسيدندپ به آرات از من مي

روابط خانواده چگونه بايد باشـند؟ روابـط پـدر و    
ــند؟      ــد باش ــه باي ــنا چگون ــت و آش ــادر و دوس م

داشـتن و عشـق چيسـتند؟ در     رسندآه، فرزند، دوستپ مي
عيـار را ارائـه    برابر تمامي اين مباحث جوابي تمـام 

 . دهم مي
چرا بـه مـن   . داشتن بحث نموديم ستاز قوانين عشق و دو

بورژوا  خرده. باشد يونديد؟ زيرا براي شما سخت ميپ نمي
بــه جــاي آارهــاي بــزرگ، روزانــه زنــدگي . هســتيد

آـه   بـه دليـل ايـن   . گونه نيستم اما من آن. آنيد مي
. آـنم  باشم خويش را آشكارا تشريح مي داراي تعقل مي

مادرم بـه  در و پآه  چنان هم. در حقيقت پيماني دارم
نه مـن   ".آسي به تو دختر نخواهد داد" : گفتند من مي

اين بـراي مـن   . دهد گيرم و نه آسي به من مي دختري مي
دهـد   چرا آسي به من دختر نمي. به صورت يك اصل درآمد

آـنم آمـي بـه سـبب      خواهم؟ فكر مـي  و يا چرا من نمي
دخـتر دادن بـه مـن همچـو     . باشـد  گرا بـودنم مـي   واقع

زيرا طـوري زنـدگي خـويش را    . شود سوب ميديوانگي مح
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تنظيم آرده بودم آه اگـر آسـي برطبـق قـوانين جـا      
خرابـي وي   داد، اين بـه خانـه    افتاده به من دختر مي

هـاي مـن بـزرگ     هـا و مشـغوليت   زيرا تلاش. انجاميد مي
يعني از نظر شخصيت هاي نظام، مـن سيسـتم   . باشند مي

. ي داشـتم مـن آزمـون  . را وارد يك قمار آرده بودم
ما خواستيم به دولـت  ": گفت ي طرف مقابل مي خانواده
اين در واقع يك ماجراي بـزرگ  . "اش گردانيم وابسته

يك رابطه در چارچوب مبارزه با دولت ـ  . سياسي است
يونـد بـا آن ـ و شـايد يـك      پتوسط يـك آزمـون در   

اما تمام ايـن معـاني را در   . ي تاآتيكي باشد رابطه
. ي وي هم آن زمان تعجب آرده بود هخانواد. گيرد برمي

ي آن زمان  خواهند آه رابطه بسياري تا به حال هم مي
ايـن  . و تـا بـه حـال درحيرتنـد    . من را درك نمايند

ي حرآت بسيار آني  رابطه يك تاآتيك حقيقي، يك شيوه
آـه از   دخترك هم از درك ايـن . و غيرقابل انتظار بود

ي خـويش   سـته مـن از خوا . خواهم عاجز بـود  وي چه مي
در پي انقلاب و زني مطابق انقـلاب  . تماما دور نيستم

ايـن  . اما اصولا در آار سياست وجـود دارد . باشم مي
مســئله درك نگرديــد و مــن هــم آن طــور آــه بايــد 

. ها اصلا مرا درك  نكردند آن. فهماندم، نفهماندم مي
بنـابراين دخـتر   . اين تبديل به جنگي بـزرگ گرديـد  

 . درآمد  به صورت قصه دادن و دخترگرفتن
گـرفتيم،  ": گوييـد  مـي . اما به نظر شما آسان است
اين تبديل به مشـكل  ! "داديم، قبول آردم ، حل آردم

آيا اينطور نيست؟ مسـئله دخـتر دادن   . شود بزرگي مي
چرا؟ پس هم مـن  . به من به يك مشكل دولت تبديل شد

زيـرا انسـان عاقـل آمـي     . و هم مادرم محـق هسـتيم  
او در پيوند با فئـوداليزم و  . آند ه فكر ميگون اين

اي  رولـتر و تـوده  پاي  مـن هـم ريشـه   . بورژوازي است
من اصل و نسب خويش را انكار نكرده و او هم . دارم

آٍشَـد   او مرا به طرف خويش مي. آند آه به هيچ وجه نمي
ــم او را ــن ه ــي. و م ــت   او م ــه دول ــد وي را ب گوي

آار خواهم گرفت و  گويم دولت را به رسانيم، من مي مي
اين يك . آشم هرچه را آه بلعيده از حلقومش بيرون مي

 "وپآ"جنگ وحشتناك تحت نام فاميل و يك جنگ به روش 
 .باشد مي
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معلوم نيست با مـن در  . گونه هم بشناسيد مرا اين
زيـرا  . در اين مورد محق هستم. جنگ هستند يا تفاهم

هـايم، همچـو    دوستي. اند و باشكوه نيستند ها تقلبي دوستي
در اين زمينه متكي به . ها است داستاني بر سر زبان

جـا   حتي يـك حرآـت بـي   . بسيار حساسم. مانم ها مي دوستي
بـا  . قـدرت تاثيرگـذاري عظيمـي دارم   . دهـم  انجام نمي

از ايـن نظـر بـه مـن اعتمـاد      . بنـدم  ايپاحترام و 
هسـتم و طـوري آـه     1جـا  ببينيد هنـوز ايـن  . آنند مي
گويند آه آجـا رفـت، چـه     نمي. آنم ي ميخواهم زندگ مي
. بايد هر ساعت مرا نظارت آننـد . حق دارند. آند مي

برخي از دوستان اطرافم به مـن اعتمـاد دارنـد، و    
دانند آه از من بدي نخواهند ديد، به همين سبب تـا   مي

به اين علـت بـه هـيچ وجـه تسـليم      . به حال آزادم
ق به ايجاد يك موف. گيرم من آزادي را اساس مي. شوم نمي

. ي رايج خـود خـارج گشـته، شـدم     زندگي آه از شيوه
 . تواند آن را انجام دهد همانگونه آه هيچ آُردي نمي

خواستيم يك رابطه خصوصـي  : خواهم اين را بگويم مي
نتيجه به يك مـاجراي سياسـي عمـومي    . برقرار آنيم

اين چيسـت  " : گفت ذاتا طرف مقابل هم مي. تبديل شد
اگـر  . احساسـات وجـود دارنـد   .  "آمد آه به سرمان

نخير، اصلا مسئله به اين آسـاني  ! ارضا آرديم آافي است
اگر من . ان استپجا  داستان مرگ آُرد در اين. نيست

همـديگر  ": گفتم نمودم، اگر مي هم مانند شما برخورد مي
سنديديم، فريب داديم، خورديم، نوشيديم، آار تمـام  پرا 
اما شما بـه چـنين   . داشت ود نمي، حال آُردبودني وج"شد

انگاريي از اين نوع هـزار بـار راضـي     زندگي و سهل
اعـتراض و  . شـويد  در همان ابتـدا نـابود مـي   . هستيد

درواقـع  . آنيـد  استعداد انتخاب نداريد و تحقيق نمـي 
 . خواهيد دانيد آه چه مي  نمي

. ي ضعيف انسان، غرايز وي هستند دانيم آه جنبه مي
ي تعالي ذهـن و  پي غرايز بوده، و در پاگر هميشه در 

روح نباشيد، زندگي شما در سطح يـك زنـدگي حيـواني    
نخواهيـد    اصلا استعدادهاي نظـامي . باقي خواهد ماند

ماند خـانواده و زن و مـرد آُـرد     چيزي آه مي. داشت
در و مادر آرد را بـه  پبايد زن، مرد، بچه و . است

                                                           
 .منظور سوريه است 1
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تمـامي ـ   من نيزـ اگر چـه نـه بـه    . خوبي تحليل آرد
سر پوقتي . سر آُرد شومپسعي داشتم يك . گونه بودم آن

: گويـد  رسد هرآس مـي  انزده ـ بيست سالگي مي پبه سن 
اسـم ديگـر مـا را هـم     . " خـراب شـدم   خدايا خانه"
 1".خـراب   ي خانـه  دارو دسته": گفت هرآس مي: دانيد مي
پ اين را نيز جناح چ. گفتند خود اين را به ما نمي يب

وقـتي هفـت سـاله بـودم     . ديدند ي ما مي دهترك برازن
اي را نصــيب هــيچ  خــدا چــنين بچــه": گفــت هــرآس مــي

خـدا  ": گفتند به ياد دارم آه مي. "اي نكند خانواده
ي نامم  آوازه. 2"نكند بچه هيچ آس مثل بچه عمر باشد

آسـي  . نااميدترين بچه بودم. يچيده بودپدر روستا 
تفاسـير در  . بودم آه لزوم فرار از او وجـود داشـت  

. شـان ديگـر از بـين رفـت     بچـه " :ارتباط من به شكل
هـاي   انگار با نگـرش . بود "آيد شان آاري برنمي ازبچه

. از مادرم برايتـان گفـتم  . روستايي در تضاد بودم
خواهـد   شود، مـادر بـراي او مـي    اي بزرگ مي وقتي بچه

خواهد براي او تشكيل خانواده  آاري انجام دهد؟ مي چه
ديد آـه چـنين نگرشـي در مـن وجـود       رم ميماد. بدهد

از راه به در شد، آسي به او دختر ": گفت ندارد و مي
وقتي وارد سياسـت   ."خراب شد ام خانه نخواهد داد، بچه

. خـراب خواهـد شـد    هم شدم هرآس معتقد بود آه خانه
به ما اطلاق  "خراب  ي خانه دارودسته" گفتم آه اسم  

 . شد
دخـتر  . دهد مهم نيسـت  يا نمي دهد آه آسي دختر مي اين

بيشتر از دادن و گرفتن چـه بايـد   . گرفتن من مهم است
يشوا و پ. خواست؟ هر آس بايد به صورت متعالي بنگرد

رهبر در سطح ملي چيست و چگونه است؟ اگر رهـبر احمـق   
. شـود  آـار مـي   هاي بزرگ نسازد، فريـب  ديدهپباشد و 

رهبريـت  . شـود  رهبريت او همچـون رهبريـت بـارزاني مـي    
بارزاني چيست؟ روستائيان در مقابلش به حالت سجده 

دخـتران  . آيد زبان زنان بند مي. نشينند در ديوان مي
آن . دهنـد  انزده ساله را به اشخاص هفتاد ساله ميپ

تواند به هيچ  هيچ آس نمي. رود دختر هم فرارآرده و مي
                                                           

1 YANDİM ALLAH ÇETESİ هاي ترآيه " چپي"نامي آه . ي بي چيز و فقير دار و دسته
ها به عنوان تمسخر اين نام را "چپي"اگرچه . آردند به گروه آپوئيست اتلاق مي

آه گروهي بودند آه از صفر شروع  ها اتلاق آرده بودند ولي از نظر اين بر آن
  ا حدودي صحيح بودآرده بودند ت

  نام پدر رهبري 2
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امــا مــرا هــم . وجــه آرزويــش را برزبــان بيــاورد
در حق من انجام داده و ديگر چيـزي   بينيد هر چيز مي

ي  چرا؟ زيرا شيوه. نمانده آه بر سرم نياورده باشيد
شما هر روز با آن . زندگي و اصول مخصوص به خود دارم

: حال خواهيد گفت. آنيد يدا ميپبازي آرده و اختلاف 
چگونه اين سخن به زناني مثل ما، به زناني آه تا "

. "شـود  گفتـه مـي   ايبندنـد، پسرحد مرگ به رهبرشـان  
! ايبندي حقيقي است يا نـه پديديم، معلوم شد آه يك 

گفتند آـه تـا    مي. گونه بسيار وجود دارند زنان اين
دانـيم   روز بعد از آن نمي. ايبنديمپسرحد مرگ به تو 

آـه زن   براي اين. آه دختر ما به آجا فرار آرده است
مـن  . به ماهيت حقيقي خود برسد بايد با قدرت باشد

او . آـنم  با اصول بزرگ رهبري زندگي مي. آنم نمي متهم
چگونه به قدرت چنين زندگيي برسد؟ امـا ادعـا دارد   

. ي مسائلي بزرگ اسـت پدر . آه عاشق گريلا بودن است
ي مسائل بزرگ هستي، بـه دلايـل بزرگـي هـم     پاگر در 
من هنـوز  . خواهد از من با اصرار اسلحه مي. بينديش

تـوانم صـبر     نمـي ": گويـد  يم ـ. ام اسلحه در دست نگرفته
شان آمد، ديديم دست  يكي. اسلحه به دستش داديم ."آنم

تـو قـول داده   ! پس چه شد؟. و بالش شكسته شده بود
شان خراب نشود، زيـاد بـه    آه روحيه بودي؟ براي اين

س خـودت را فريـب نـده، جـدي     پ. آورم ها فشار نمي آن
دن تو اسلحه خواستي، اسلحه را براي زندگي آـر . باش

اگـر  . س زندگي واقعي را بـه تحقـق برسـان   پ. خواستي
 ميري؟ آني؟ چرا به آساني مي زني مي تواني چرا لاف نمي

تـرين مسـئله،    مهـم . ها مسـائل مهمـي هسـتند    اين
اين براي من هنوز . چگونگي رفتار ما با همديگر است
من چگونه با يك زن . به صورت مشكل باقي مانده است

چگونه با مـن رفتـار خواهـد    زن . رفتار خواهم آرد
هنوز هم در اين مورد آاري ": آرد؟ ممكن است بگوييد

بله، رهـبر   "گونه است؟ انجام ندادي، آيا يك رهبر اين
. شود رهبر آمي با آن مشغول مي. گونه است آمي هم اين
تـوان او را قبـول آـرد، چگونـه بايـد       مردي آه مي

باشد؟ زن چگونه بايـد باشـد؟ بـه چـه چيـز بايـد       
انديشم و بر رويشان بحث  ها مي بند باشند؟ به اين ايپ
امـا  . ايد انزده سالگي تصميم گرفتهپشما در . آنم مي

. آنم ام، ولي هنوز بحث مي نج سالگي رسيدهپو من به چهل
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بــه  ".بــدبخت شــديم، درخانــه مانــديم" نگوييــد آــه 
من بيشتر از هـرآس  . ي من آه در خانه نمانديد اندازه

اين آار، آار . اما ادعاهايي دارم. مدر خانه ماند
. اي پليــد اســت زن و شــوهري رابطــه. آســاني نيســت

 "زنم"و يـا   "دخـترم "آلمـات . شوهرشدن هم پليد اسـت 
اي را  گونه بزرگ بودني اين. خراشند هنوز گوشم را مي

را  "سـرم پ"ويا  "دخترم"قدرت گفتن. توانم نشان دهم نمي
قدرتي من نيسـت،   به سبب بي. بينم به آسي در خود نمي

مـن  . اي هسـتند  ها برايم انگار حرفهاي گنده اما اين
اي نظـير   ها رابطه با بچه. گويم نمي "بچه"ها  حتي به بچه

با يك دختر جوان هم همچـون  . يك دوست نزديك را دارم
با مـادربزرگ هفتـاد   . نمايم يك دوست نزديك رفتار مي

ت و احساسـا . آـنم  گونـه برخـورد مـي    اي هم همان ساله
زندگيي را آه او در طول عمرش نديده و نشنيده بـه  

چـرا  . فهمـانم  اين را به يك بچه هم مي. فهمانم وي مي
بـودن و احـترام    ها ضروريات انسان ها لازمند؟ اين اين

ايـن   : "گوييد اما شما با چشم بسته مي. به خود است
در حالي آه قـدرت آن  . "گيرم خواهم ، اين را مي   را مي

 . يدرا ندار
خواهـان  . دسـت بگـيريم   مثلا اوضاع عاطفي شما را بـه 

امـا  . در اين شكي نيست. ازدواج و عشق آزاد هستيد
ايـد؟ مـن    دادن آن انديشـيده  به چگونگي توان انجـام 

گذارم، اما چيزهـايي را   ي شما مي چيزهايي را برعهده
. قوانين عشق مختص به شمـا نيسـتند  . گيرم هم برعهده مي

شمـا هـم مجبـور بـه     . شان هستم رعايت من هم مجبور به
حداقل يـك چـارچوب مـيهن    . باشيد رعايت آردن آن مي
خارج از آشور هسـتي، اگـر روزي   . براي عشق لازم است

منافع آن آشور به خطر افتاد و در خانه تـورا تحـت   
فشار قرار داده و زن و يا دوسـت تـو را بـا خـود     

ي در تـاريخ  هاي تواني بكني؟ چنين نمونه آار مي ببرد، چه
يونـد بـا   پس يك عشق در ابتدا بايـد در  پ. زيادند

ايـن بـدان   . سرزميني آزاد شده لازم است. ميهن باشد
امـا  . توانـد توسـعه يابـد    چيز نمي معني نيست آه هيچ

در خارج از آشور در وضعيتي . ميهن تو تحت اشغال است
جـا   اين. تواني هر روز تحت ستم قرار بگيري هستي آه مي

اگـر مـن   . ني يك زندگي معمولي را تشكيل بدهيتوا نمي
جـا يـك زنـدگي معمـولي تشـكيل بـدهم بـه معـني          اين
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شايد آسي بتوانـد همچـو يـك    . خراب شدن من است خانه
تـوانم   جا زندگي آند اما مـن حـتي نمـي    ادشاه در اينپ

چرا؟ وقتي اين آار را آرده و خـويش را  . راحت بخوابم
مـثلا  . گـردد  سوب مـي دچار آن نمايم، حزب نابود شده مح

: گفتنـد  مان در آردستان جنوبي آه مي راآتيك رفقايپ
بسـازيم، و  " خواآـورك "و  " هفتانين"چند روستا در "

 .1"توسـعه دهـيم  " زله"اگر نشد آمي اين را به طرف 
آـه   در حـالي . ي گريلا شـد  اش ليبراليسم و تصفيه نتيجه

ار ي جنگي بود و وضع مناسبي براي اين آ ـ جا منطقه آن
گرايي آگاهانه راه را بـر ايـن    اما راست. نداشتيم

جا اوضاع مناسبي براي ساختن روسـتاها   آن. مورد گشود
نگريستيد،  جا مي اگر به بزهاي آوهي آن. وجود نداشت

بزآـوهي قطعـا در جـايي بـه     . گرفتيد از آن درس مي
اگـر  . مانـد  نمي "آخور من است"صورت مداوم بر اساس 

هـاي   توانسـتيد تئـوري   يستيد مـي نگر به اين بزها مي
اما گريلاي ما با نـابودي روبـرو   . متفاوتي بسازيد

 .است و در برابر خطر مرگ قرار دارد
گرايي هستم، اولين محقـق   آه انسان واقع به اين سبب

امـا در جـايي آـه    . باشـم  گشاي عشق و محبت مي و راه
آيـا  . آـنم  گيري نمـي  شرايط آن وجود ندارد، آن را پي

آيـا  . در شما وجود دارند؟ اصلا وجود ندارنـد  ها اين
گـرا   مـن واقـع  . نگرش ما در مورد محبت اين است؟ نخير

برطبق يك خط . ام  نج سالگي رسيدهپو   به چهل. هستم
اين آسان هم . گويم مثل من باشيد نمي. رهبري بينديشيد

ها به  اما براي معنا دادن به برخي از پديده. نيست
گونـه   سالگي هم اين در بيست. يداين مسئله نياز دار

گرا بودنم، نه آسي مـرا در ايـن    به سبب واقع. بودم
بـا زن بيگانـه   . شرايط قبول دارد و نه من آسي را

چه خواهم آرد؟ او با انساني همچون مـن چـه خواهـد    
خواسـتيم بـه يـك    . گونـه بـود   آرد؟ حقيقت هم ايـن 

جـدايي و جنـگ را مطـرح    . ي رسمي گرايش يابيم رابطه
درواقع معلوم نيست آه تا آنون در حال جنـگ  . ودمنم

چيزي آـه  . دهم با شما هستم و يا خلاف آن را انجام مي
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گـيرد و شـاهد    ي گريلاهـا قـرار مـي    آه از ابتداي جنگ گريلايي مـورد اسـتفاده  
بنـدي   از نظـر تقسـيم  . ي پارتيزاني شده اسـت  ساله 15هاي بزرگي در جنگ  درگيري
 . گردند ي جنگي گاه جزو زاگرس و اخيرا همچون ايالت جنوب محسوب ميها ايالت
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. نيرومند است، چيست؟ زمان اين را نشان خواهـد داد 
. جنگ و محبت همـزاد يكديگرنـد  . گرا هستم بازهم واقع

هـا و احساسـات بـه يـك      در آردستان ممكن است علاقـه 
آـردم،   گونـه رفتـار نمـي    يـن اگـر ا . بست بيفتنـد  بن
 . ي آرد را تحليل نمايم ديدهپتوانستم  نمي

هـزاران  . پـردازد  ي ما مي هرآس با دقت به مشاهده
. انـد  مرد و زن در درون صفوف مبارزه گرد هم آمـده 

ممكـن اسـت   . با موانع موقت، تحريم روابط وجـود دارد 
مـثلا آسـي   . گي باشد ها همچو ديوانه اين از نظر برخي

تحريم براي . نامزد داشته و يا ازدواج آرده است قبلا
ممكن است اين به نظر او به سـان  . او هم وجود دارد

براي . خواهد عاطفه را توسعه دهد مي. ديوانگي باشد
وقتي بحث ارتش و زندگي . اين مورد هم تحريم وجود دارد

خُـب اصـلا   . شـوند  ارتشي باشد، اين مسائل متوقف مـي 
ند باشد اما چگونه؟ بايد مـيهن  توا نبايد باشد؟ مي

حتي يك گنجشك براي لانه . اي خاك به دست آورد يا تكه
در جـايي  . آنـد  يدا ميپساختن درابتدا يك جاي آزاد 
تـو  . توان آشـيانه سـاخت   آه هر دستي در آن است، نمي

تـواني در حـايي آـه دشمـن آن را وجـب بـه وجـب         نمي
نـه خـراب   خا":  گويند مي. آرده، آشيانه بسازي اشغال
مشـكل  . خـراب شـدن نيسـت    مشكل، مشـكل خانـه  . "شديم
 . گرايي است واقع

نتوانسـتيم جلـو   ": گوينـد  در صفوف ما بسياري مي
هـا را هـم    خود را بگيريم، تراژيك شد، برخـي مجـازات  

وجـود آمـده    ارتباط بين زن و مـرد بـه  . "متحمل شديم
معلـوم  . ناهگاه فلان چيـز روي داده اسـت  پدر . است

ي پخـود در  . ماننـد  وظـايف بـه آنـاري مـي    است آه 
اشـيده و  پدر نتيجه يك منطقه را از هم . ارتباطند

آردن  انپبه خاطر . پراآنند تشكيلات آن را از هم مي
تحت . رساند ارتباط خويش، حتي رفيق خود را به قتل مي

آيـا عشـق   . نام ارتبـاط مـرگ را گسـترش داده اسـت    
گونـه   ي جنسي اين هيابد؟ آيا غريز گونه امكان مي اين

اي بســيار پليــد و  گــردد؟ ايــن پايــه ارزيــابي مــي
تو براي آن چه . بازهم محبتي لازم است. آننده است پست
اي مهلـك نـابود    ناهگاه با شيوهپآني؟ اين را در  مي
بندي و عشق به مـيهن لازم   ايپقبل از هرچيز  . آني مي
آوردن  دسـت  جهت توسعه دادن عشق به مـيهن، بـه  . است
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آوردن مـيهن بـه    دسـت  بايد براي بـه . يهن لازم استم
گريلا بودن، اسـلحه، عمليـات و طـرز و تاآتيـك آن     

اگر مدعي عشق خـويش هسـتي، جهـت تحقـق آن     . انديشيد
. اي را آزاد آـن و تشـكيلات آن را ايجـاد آـن     منطقه

س تـو  پ."ها فكر نكـرده بـودم   من به اين: "گويند مي
اين بار بـه طـرزي    .دهي بازي و خود را فريب مي دغل

تو نه براي مرگ بلكه براي . آند انتحارگونه حمله مي
تواند  خواهد نمي گونه آه مي بينم آن مي. جنگي رهايي مي

ي گريلايـي دور   در اين وضع به يك شـيوه . زندگي آند
ي شمـا   ايـن در همـه  . بـرد  ناه ميپاز قانون و قاعده 

قاعده  يحساب و ب عشق و مرگ شما هم بي. گونه است بدين
اين شخصيتي است آه تحليل نگشته و خود را براي . است

من در اين سن در يـك  . به بازي گرفتن رها آرده است
آيا در انقلاب شخص نظم مخصوص بـه  . نظم معمولي نيستم

ــولي و   ــز غيرمعمـ ــلاب هرچيـ ــود را دارد؟ در انقـ خـ
آه بزرگـي بـه معـني آفريـدن      همچنان. العاده است فوق
 . ها است ارزش
 

 تواني براساس حقايق اگر مي
دوست بداري و زندگي آني، دوست داشته باش و 

 زندگي آن
از ابتدا گفتيم آـه زن هـم بايـد در ايـن آـار      

زن چگونه مشارآت خواهد آـرد؟  . مشارآت داشته باشد
تو آيستي؟ چيستي؟ و از آجا : من از زن يك سوال دارم

بـا   خواهم او را آيي؟ حق شناختن زن را دارم و مي مي
چـرا خـود را وابسـته آـنم؟     . تمام جوانـب بشناسـم  

در اسـاس  . ديده و ملت آرد را توسعه دهمپخواهم  مي
ارتباط زن و مرد در ميان آُردها، حس ملي را نابود 

آيا اين آافي نيست؟ و من نيز ايـن خطـا   . آرده است
را مرتكب و آن را از بين ببرم؟ آيا بـه ايـن مـورد    

س پنامنـد   آه مرا رهبر مـي فرصت خواهم داد؟ مادامي 
ايـن زن آيسـت؟ چيسـت؟    . بايد برروي آن آـار آـنم  
آنـيم؟ زنـان را بـا تمـام      چگونه آن را ارزيابي مي

آـار   ي شمـا فريـب   همـه . نمـاييم  شان ارزيابي مـي  جوانب
توانيد بسياري  ترين فرصتي بدهم، مي اگر آوچك. هستيد

 ي مردان در اساس با غريزه. از مردان را فريب دهيد
عـدم تعـيين   . جنسي برخوردي بسـيار اشـتباه دارنـد   
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توانـد   ي جنسـي، مـي   سياستي درست در رابطه با غريزه
آنيـد آـه تعـيين     اگر فكر مي. سبب نابودي ارتش شود
در ارتبـاط بـا   . نظـر هسـتيد   سياست آسان است، تنگ

. باشـيم  ي جنسي داراي رفتار سياسي بزرگي مـي  غريزه
ي  يط بـا مسـئله  زيرا مـرد و زن آـرد در ايـن شـرا    

هـاي   ازدواج. آنند ي جنسي همديگر را فرسوده مي غريزه
تواننـد چـه    انـزده سـالگي مـي   پدر سـنين دوازده ـ   

نـج سـاله   پمعنايي داشته باشند؟ زن هنوز بيسـت و  
مـرد هـم   . ـ هشت بچه را بـزرگ آنـد   نشده بايد هفت
نج سالگي نـه زنـي در   پو در بيست. شود ديگر خميده مي

آـردن ده   مجادله براي بزرگ. و نه مرديماند  ميان مي
و زن . ها امكان تحصيل ندارند بچه. بچه وحشتناك است

فهمـيم؟   از اين زن و شوهري چه مي. رود هم از بين مي
ماجراي وحشتناآي است آه با دهشـت بـا آن برخـورد    

 .گفتم آه در اين آار من نيستم. نمودم
گونـه؟  چ. بينم ها حقيقت زن را مي رغم تمام اين علي

رفتـه   و رفته. يابد گونه تحقق مي گويم آزادي زن اين مي
حرآـت آزادي زن را تـا وجـود    . دهم آن را توسعه مي

سـرت  ! رفيق گرامي: گويم مي. دهيم فيزيكي وي گسترش مي
گونه گام برخواهي  اين. گونه بلند خواهي آرد را اين
. هــا اســت رفــتن طــرز بــرده ي راه ايــن شــيوه. داشــت
ي فـرار اسـت و چنـدان در رفاقـت      شـيوه آردنت  نگاه
. ي فئوداليسم است مانده سپاين احساسات تو . گنجد نمي

ديگـر  . شـوند  هاي تو منجر به فرار و خيانت مي علاقه
. اي آه از آن انتقاد نكرده باشيم نمانده اسـت  جنبه

چطور خواهد شد؟ بايد بسيار . آفرينيم زن ملي را مي
را همچـون آينـه بـه    روح تو بايد هرچيز . آگاه شوي

وجـود فيزيكـي تـو بايـد همچـون      . وضوح نشـان دهـد  
من چكار آنم؟ هنـوز  . همانند مجسمه. ها باشد يشهپهنر

تـوانم چـنين    نمي. گردد بيست ساله نشده زني فرسوده مي
اگر قبلا انجام . مان بگنجانم زني را در ماجراي آزادي

خواهند در  اگر مي. داده باشند، من مسئول آن نيستم
ميان صفوف ما آن را توسعه دهند، تو اجازه نـداري  

شرايط اقتصـادي  . زن را به اين حال و روز بيندازي
تواند داشتن ده بچه  و اجتماعي و وضعيت سياسي ما نمي

اين به آناري، اصـلا اولـين ارتبـاط    .. را تحمل نمايد
تـواني،   دوست بـدار تـا مـي   . ها هم نامعلوم است آن
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در چـارچوب مبـاني آن   . وانيت دوست داشته شو تا مي
شخصـي آـه اولـين    . دارد گامي را هم برنمي. آزاد هستي

تواند ازدواج نمايـد؟ حـتي    گام را برندارد چگونه مي
بـه  . گرايانـه نيسـت   آردن آن واقع دست دادن و نگاه

 . رقدرت باشندپها بايد  نظر من نگاه
اگر دونفر را آه با هم ارتباط دارند به حـال و  

آنند يـا بـه    ذاري، روز دوم يا فرار ميروز خود بگ
با چنين ارتباط زن و مردي چه . شوند خيانت آشيده مي

خواهيم آرد؟ نه حرمت دارد و نه احترام، نه تـوازن  
يعني حتي اولين آلمـات محبـت   . دارد و نه معيار و ملاك
چرا همـديگر  "اگر معني . دارند را به همديگر ابراز نمي

را  "گذاريم در دست همديگر ميرا دوست داريم، چرا دست 
نتوانيد به همديگر بفهمانيد، اگـر در همـان ابتـدا    

س مـا  پآردن شود،  ستپست شدن و پمنجر به افشاگري، 
فهميم؟ نبودن آن بهـتر   از اين رابطه زن و مرد چه مي

اگر بهترين مرد و زن هم تحت نام دوسـت  . از بودن است
م ديد آه اين داشتن همديگر، رابطه ايجاد آنند، خواهي

مـن  ": چگونـه؟ زن خواهـد گفـت   . بلاي سرم خواهد شد
مـن  . آنيز تو نيستم، بايد زندگي مرا تـامين نمـايي  

خواهم بنشينم، اگر نگاه نكني قهر خواهم آـردم ،   مي
مرد او را بـه ايـن راه آشـيده    ." گريه خواهم آرد

 !است، زن بيچاره چرا چنين طلبي نداشته باشد
گـرا هسـتم، خـودم را     ي واقعآه انسان به سبب اين

شما هـم خودتـان را دچـار    . آنم ها نمي دچار اين بازي
يك مرد شما را از آن خـود آـرده و در همـان    . نكنيد

خـود را خانـه خـراب    . ابتدا نابودتان خواهد آـرد 
با شكوه خواهيد گفت، من چه شـدم، چگونـه   . آنيد مي

به اين وضع دچار گشتم؟ تـو بايـد در ابتـدا فكـر     
. خـوب فكـر نكـردي   . شناختي ردي و مرد خود را ميآ مي

گويم دوست داشتن  من نمي. گيرد اين آار با تفكر انجام مي
اگر باشد، بايـد چـارچوب   . نبايد وجود داشته باشد

مطمئن هستم آه در روابـط خـود   . صحيحي داشته باشد
. آنيـد  به خصوصياتي آه ذآـر آـردم هـيچ توجـه نمـي     

امـا مـن   . نداريـد پ يخودتان را بسيار احساساتي م ـ
دانم آه خويش را  مي. ام خويش را به خوبي تشريح آرده

آمتر آسـي وجـود   . ام ترين وضع درآورده داشتني به دوست
دارد آه بتواند مرا به صورت صـحيحي دوسـت داشـته    
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داشــتني  مــن چــرا خــويش را بــه وضــعي دوســت. باشــد
آورم؟ طبيعي است آه براي ايجاد شرايط ملي بـه   درمي

اگر تمام زنان آـرد مـرا دوسـت    . پردازم ار مياين آ
حـتي اگـر چـنين    . توانم رهبر شوم نداشته باشند، من نمي

دسـت نيـاورم،    رفتار درستي در مقابـل زنـان را بـه   
توانم رفيقي براي آنـان باشـم و هماننـد ديگـران      نمي
شود، مجبور است آـه   وقتي آسي رهبر ناميده مي. شوم  مي

مجبور است آـه در شـكل و   . بند باشد ايپبه اين اسم 
آيـا  . عيار توسعه دهد چيز را به صورت تمام محتوا، همه

يي مثـل بـارزاني زن را   "آغا" اند؟ گونه سايرين اين
بـا ماديـات زن را بـه    . آند سرآوب و از آن خود مي

سرايش  آورد و حرم آشد،  اقش را فرود مي طرف خود مي
 . سازد را مي

. يايي آشـنايي نداريـد  البته شما هنوز با چنين دن
تـان را   تواننـد نفـس   آغاهاي قديمي در چند لحظـه مـي  

زن . آور اسـت  فريب نظام را هم نخوريد، نفرت. بگيرند
نـاآرامي درون  . تر شده اسـت  در داخل نظام فرومايه

اين نظـامي  . خانواده تمام جامعه را دربرگرفته است
نظام بـدتر ديگـري هـم    . بدتر از نظام فئودالي است

مانـد   مـي . يتاليسـم پآور آا سيستم نفرت: د داردوجو
تـواني براسـاس حقـايق     اگر مـي . موردي آه سخت است

دوست بداري و زندگي آني، دوست داشته باش و زنـدگي  
. يـش رو داريم پاولا ما مبـارزه و جنگـي را در   . آن

آـه   شوي، ايـن  وقتي با زني جوان وارد ماجراي عشق مي
رز باشـد را مـدنظر   تواند مبـا  وي تا چه اندازه مي

اگـر يـك دخـتر    . مـن برخوردهـايي دارم  . قرار بـده 
روستايي هم در برابر من باشد، تحقيق آـرده و سـعي   

هايي از وي آه بتواند شخصـيت خـويش را    آنم جنبه مي
توانم برخـي از خصوصـيات    مثلا مي. توسعه بدهد، بيابم

شود به عنوان  ـ آه سعي مي  1"ترآان شوراي"را آه در 
ـ ديـده   يت زن غيرقابل وصال جلـوه داده شـود  يك شخص

آه اگر دختران روستايي  چنان هم. شود، در وي ببينم نمي
جهت آزادي زنـدگي قبلـي خـود را تـرك آـرده شـده       

. ي عشـق شـوند   ديدهپتوانند موضوعي براي  باشند، مي
شود بسيار دوسـت   همچنين اگر زنان مشهوري آه گفته مي
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خـورد درسـت آزادي   شوند، اگـر بـا يـك بر    داشته مي
. بررسي گردند، سرانجام خواهيم ديد آـه چـنين نيسـت   

ديگـر   2"مادونـا "شـد آـه    يش گفته ميپمثلا چند روز 
اي نسبت به اين  اآنون هيچ علاقه. شود دوست داشته نمي

. رسـتيدند، وجـود نـدارد   پ زن آه مـردان او را مـي  
داشتن خود به خود و فقط  بـا احساسـات    ي دوست ديدهپ

اما مـردان و زنـان بسـياري    . آيد ه وجود نميزياد ب
ديگـر   به هم. باشند وجود دارند آه در اين وضعيت مي

قـدر   هيچ آاري اين. آنند برخورده و  رابطه ايجاد مي
ي حقير همـديگر را فرومايـه    با يك رابطه. آسان نيست

 .آنند مي
حد  آيا بدون مشارآت بي. من در اين موضوع هشيارم

ي، خويش را وابسته خـواهم آـرد؟   و مرز دنياي آزاد
تــرين جنــگ مــن در مقابــل آســاني بــود آــه    بــزرگ

مـادرم  . خواستند مـرا بـه خـويش وابسـته آننـد      مي
تو مرا بـا  ":  به او گفتم. ام آند خواست وابسته مي

ي  رابطـه . "ام به دنيا نياوردي انديشه و طرح آينده
سخن جالبي است و تـا بـه حـال در    . گونه بود ما اين 

. "مانند تو صاحب بچه  نخواهم شد": نم مانده استذه
شمـا خنـدان از آن   . ام معلوم است آه خوب فكر آـرده 

هـا   اما وقتي احسـاس مسـئوليت شـود، بچـه    . گذريد مي
تـو چيـزي  بـه    . شـوند  گونه به دنيا آورده نمـي  اين

مدرسـه، بهداشـت، مـيهن و    . ها نخواهي داد دنياي بچه
بچه را به . جود نداردچيز و هيچ. آزادي وجود ندارد

من اين را يـك  . اين درست نيست. افكني وسط ميدان مي
چه خوشبختم آه مرتكـب چـنين   . نامم زندگي حيواني مي

ها، مـيهن،   قبل از هر چيز براي بچه. ام گناهي نشده
بهـتر اسـت بـه    . آزادي و امكان زندگي آزاد لازم است

گي آه صاحب مردي بد باشيد، شانسي براي زند جاي اين
زن هنـوز بـه بيسـت    . آزاد داشته به وجـود آوريـد  

سالگي نرسيده، آه مرد بـد وي را بـه وضـعي فجيـع     
براي امتحان يكـي از شمـا را شـوهر    . درخواهد آورد

با نابودي رو : نگريم يك هفته بعد به آن مي. دهيم مي
چرا؟ چون وضع مناسب نيست و شـرايط  . شويد در رو مي

ي عشق به ايـن   ديدهپ. دتاب تحمل اين مورد را نداري
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من اين مسئله را به چنين وضـعيتي  . رود يش نميپآساني 
سـعي در اجـراي   . ي علـم هسـتم  پمن در . ام نرسانده
ي زن،  مسـئله . اش اين شد نتيجه. ي آزادي دارم فلسفه

 . گونه ايجاد شدند احساس و عشق اين
انتقـاد  . تـان را نبنديـد   با ديدن يك مـرد چشـم  

ممكـن اسـت   . سنديد و انتقاد آنيـد پحتي مرا ن. آنيد
سـند  پهاي بسياري داشته باشـم آـه غـير قابـل      جنبه
انتقاد آنيد و بگوييد فلان خصوصـيت تـو را   . باشند

توانيـد   زيرا مـي . اين حق شماست! اصلاح آن. پسنديم نمي
گونه انتقادات را از آسـي آـه رهـبر شمـا محسـوب       اين
شمـا شـكل    رهبر هرگونه آه بخواهد بـه . گردد بكنيد مي

گونـه بـه او شـكل     توانيـد همـان   ببخشد، شما هـم مـي  
از نظر يك زن آُرد، يك مـرد چگونـه بايـد    . ببخشيد

. توانيد بيابيد يش من ميپباشد؟ جواب اين سوال را 
. خواهم در سطح يك رهـبر باشـم   زيرا آسي هستم آه مي
ي زن آُرد را بـرآورده سـازيد،    اگر بتوانيد خواسته

اگر هم . ايد جهت رهايي را برداشتهآسا در  گامي غول
شما نگوييـد، مـن خـويش را مطـابق زن آُـرد تنظـيم       

ممكن . سنددپبايد طوري باشم آه هر زن مرا ب. آنم مي
آيا آافي نيست؟ آافي نيست، بايـد  ! است بگوييد رفيق

اين بسيار مهم . خود و تمام چيزهايم را بيشتر بقبولانم
شرايط ملـي ايـن   . آار نخواهم شد زيرا من فريب. است
من هم مجبورم آه . آنند بندي را به من فرض مي ايپهمه 

گونه آه به اين زنان فشار آورده  به همان. جدي باشم
گونه آگـاه شـو،    گونه مبارزه آن، اين اين": و بگويم

، مجبـورم آـه نمـاد    "گونه خـود را سـازمان بـده    اين
چـو  آه هم شما را هم براي اين. ها نيز باشم آل آن ايده

چگونه مورد قبول واقـع  " جوابي معنادار براي سوال
 . دهم  رورش ميپباشيد  ،"خواهيم شد؟

مردي چگونه را و به چه شكلي مطرح خواهيم آـرد؟  
ما سوال چگونه مردي را خيلـي وقـت   ": شايد بگوييد

. آنيـد  به نظر من اشـتباه مـي  . "ايم است آه حل آرده
ته باشند آـه  هايي وجود داش هايي و شخصيت شايد جنبه

يـا   1"يشـيل چـام  "شايد از فرهنـگ  . پسنديده باشيد
اما بـه نظـر مـن    . فرهنگ فئودالي متاثر شده باشيد
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. بايد به نگرش نوين در مورد مرد برسيد. آافي نيست
دادن تا هر رفتاري ديگـر مطـابق    بايد از اولين دست

سـاري اسـت؟ طلـبي     ي شـرم  آيا مايـه . خواست شما باشد
اي صـحيح بـه    با آسي آه به شيوه. استگونه حق شم اين

شما دست ندهد و با شما صحيح برخـورد ننمايـد چكـار    
خواهيد آرد؟ آسي را آه نسبت به شما محبت و احترامـي  

گونـه را   چه خواهيد آرد؟ شخصـي ايـن  نداشته باشد، 
آـه در   چنـان  هم. تبديل به بلاي سر خويش خواهيد نمود

. باشد چو غولي ميي مردان بر سر زنان هم اين وضع سايه
. شـويد  از نظر فيزيكي ضعيف هستيد، اآثرا سرآوب مي

. براي شما هم بسيار مهـم اسـت   "چگونه مردي؟"سوال 
جستجوي مردي آه وجـود فيزيكـي و احساسـات شمـا را     

لازم نيست در همـان نگـاه اول   . سرآوب نكند مهم است
روابـط نـه بـراي    . به روابط جنسي بدوي فكـر آـرد  

يشـرفت روحـي و ذهـني حـتي     پبلكه براي  ي جنسي غريزه
اين سبب زايـش يـك   . ي جنسي هستند براي تعالي غريزه

اشد، پ از هم فرو نمي. شود اشتراك نيرومند زن و مرد مي
آند و با  انجامد، به ميهن خيانت نمي به فريب دادن نمي

روابطي . آند يدا نميپآزادي و روح فردي انسان تضاد 
گشـا   ي زنـدگي انسـاني راه   هاي ـپگونه جهت ايجاد  اين
 . شوند مي

مـن  . البته آه اين را با مبارزه خـواهيم سـاخت  
چگونـه  "بـه سـوال   . خود نيز موضوع اين آار هسـتم 

آـنم جـوابي    سعي مي. دهم ، جواب مي"مردي بايد بود؟
باصـبر  . بيابم "چگونه زني بايد بود؟"هم براي سوال 

ا بـه  خـويش ر . دهم و اصراري زياد اين را ادامه مي
ذيرايي هر انتقادي را پو توان   وسط ميدان انداخته

تـوانيم بـا    مـي . شما هم درست رفتار آنيد. هم دارم
من . اصلا خجالت ندارد. همديگر به نتايج مهمي برسيم

به جاي سرآوب دختري دوازده ساله با اتكا به قـدرت  
و مقــامم و وادارآــردنش بــه ازدواج، در او نــيروي 

زيبـايي،آرزو و  . دهـم  توسـعه مـي   ايت اراده را بي
اي  اين شيوه. آنم استعداد انتخاب را در او ايجاد مي

ترين اقتضـاي   مهم. دهم است آه آن را بيشتر ترجيح مي
وقت درمقابل يـك   هيچ. باشد احترام من به خود اين مي
او را محتاج . گر نخواهم بود زن و يا دختر جوان سرآوب

يـك شخصـيت وابسـته     خود نخواهم گرداند و به وضعيت



چگونه                                                                                       
 بايد زيست؟

. زن بايد با آزادي خويش حرآت آنـد . درنخواهم آورد
و خـود نيـز ايـن را    . بيـنم  گونه مـي  حل را اين راه
 . خواهم مي

هـيچ آـس نبايـد    . گـير هسـتند   ام همه هاي زندگي ملاك
هاي من بـا زنـدگي را    زني آه ملاك. اشتباه درك آند

رار دهد ي ملت را مخاطب ق تواند همه به دست بياورد مي
اگـر ازدواج  . يروزي بدهـد پي  و در تمام وظايف وعده

تبديل به دوسـت شـده   . آرده باشد هم اصلا مهم نيست
توانـد ازدواج هـم    وقتي انسان دوسـت شـد، مـي   . است
. اما درابتدا حتما بايد به حدود دوستي برسد. نمايد

به ميزاني . بايد در اين مورد بسيار با ادعا باشد
گـرا نيـز    گـرا و عمـل   بايد واقـع  آه با ادعا است،

 .باشد
گونـه   گوهـا را ايـن   خواهم تا حدودي آخرين گفت مي

به نظر من به جاي نزديك شـدن بـه   . تر گردانم ملموس
ي  شوند، بايد از غريزه مسائلي آه همچو تابو ديده مي

جنسي گرفته تا زيبايي، از روحيه گرفته تا آگـاهي  
آزادي خويش به پيشرفته، هرچيز را برطبق جنگ براي 

يشـرفت  پو يا در اساس وابسته و يا جهت . دست گرفت
بايـد بتـوانيم   . آن بايد مورد ارزيابي قـرار داد 

بايـد  . گرايانه پيش بـبريم  گفتگوها را به صورت واقع
به هيچ وجـه  . رفاقت حقيقي را به همديگر تحميل آنيم

نبايد از نظر دور بداريم آه اين مطلب آاري است آه 
بـه  . ي يك عمليات گريلايي بـا ارزش اسـت   هبه انداز

. هيچ وجه راهي براي گذر از فرومايگي وجود نـدارد 
احتياجي بـه  . نمودن خويش لزومي ندارد آردن و زشت گم
. قوانين زندگي ما قوانين جنگ هستند. احترامي نيست بي

مشغوليت فكري و عملي در . از اين نظر نظامي هستيم
ا پاز فرق سر تا نـوك   زندگيي آه: اين چارچوب است

دارد و  اش نظامي بودن را از نظـر دور نمـي    درهر ذره
ي بزرگ آزادي و زندگيي آه در حال جهـش بـه    مسابقه

. نمـاييم  چارچوب گفتگو مي با شما در اين. سوي آن است 
ــتيم  ــر هس ــال تفك ــايجش  . در ح ــه نت ــان دارم آ ايم

 ي رفقايي نظير آميز خواهد بود و اين برازنده موفقيت
 .باشد شما آه جان بر آف هستند، مي

ايد، شما را در تنگنا قرار  مناطقي آه از آن آمده
به طوري صحيح شـكل    اشتياق شما به آزادي. داده است
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در ارتباط با جنگ براي . نگرفته و از بين رفته است
به همين دليل گاه در . آزادي به دست گرفته نشده است

اين نبايد . شويد ميتنگنا قرار گرفته و دچار بحران 
بـاز هـم بايـد در    . وضعي طبيعي و قابل قبول باشد

بندي بـه   ايپاما با در نظرگرفتن . طلب آزادي باشيد
مبارزه براي آزادي و زندگي آزاد، در صـورت لـزوم   

گونـه بايـد    بـدين . بايد به نوگرايي و تحـول رسـيد  
در اصل اين چيزي است . گرايانه نمود مشارآت را واقع

واهيم تمام رفقايمان، در حد تـوان در زنـدگي   خ آه مي
با جان و دل مشارآت نماييد و به صـورت  . بكار ببرند

بـاز هـم آسـي آـه     . صحيحي زندگي را برعهده بگيريد
از اين نظر درك و . موفق خواهد شد، شما خواهيد بود

عمل به رهبري بـا تمـام جـوانبش سـبب آفـرينش زن و      
 .روابط آزاد خواهد شد
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 دنيايي جهت به دست آوردن وجود دارد
تر آرده و از زندگي سنتي انتقاد  اصطلاحات را روشن

سوال زندگي نوين چگونه بايد باشد را به . نماييم مي
خواهد انقلاب  چنان آه شخصي آه مي همان. پرسيم آرات مي

هاي آهن به  انجام دهد سعي در رهاشدن ازتمام وابستگي
گونـه   سعي در خالي شدن دارد، همانجامعه و بنابراين 

هــم يــك زن بــراي آزادشــدن ضــروري اســت آــه راه  
جهـت انقلابـي   . آردن زنجيرهاي بردگـي را بدانـد   پاره

شدن، تنها حس آردن سـنت، اخـلاق و مـوقعيتي آـه در     
چارچوب نظام از طرف خـانواده و اطرافيـان بـه زن    

زن بـا ديـدن زنـدگي    . شود، شدن آافي نيسـت  تحميل مي
اي آه بر اساس جـاي دادن   ن، رسيدن به آن و حملهنوي

دهـد، بـه راه آزادي وارد    آن در ذهن خويش انجام مي
امـا تابوهـاي عظيمـي داريـد، حـتي جسـارت       . شود مي

ايـن فقـط بـراي    . نداريد آه از در مخالفت درآييـد 
ي زنان مصداق نـدارد، فقـط بـراي جامعـه هـم       جبهه

اند هـم   يوستهنيست، بلكه براي رفقايي آه به حزب پ
در . اين مورد در ساختار مرد هم وجود دارد. گويم مي

اين اواخر در تحليلاتي آه انجام داديم سعي آـرديم آـه   
در مـورد ايـن مسـئله    . اين را خـوب توضـيح دهـيم   

گوييم آه بياييد خود را به ديسيپيلين تشكيلاتي و  مي
آس جرات تندروي  اين بد نيست، هيچ. نظامي وفق دهيم

جـاي  . حـل نيسـت   ، اما اين به تنهايي يك راهندارد
هايشـان در شـرايط    گرفتن زنان در آوهستان با اسلحه
زندگي بدون احسـاس  . آزاد و برابر گامي پيشرو است

اما آيا زندگي . فشار مردها هم يك ملاك برابري است
 !در موضوعات اساسي تحليل گشته است؟ نخير
عليه همـديگر   هرلحظه ممكن است دو طرف حملات اشتباهي

مـثلا  . انجام دهند، ايـن مسـئله بسـيار جالـب اسـت     
ي  اي روستايي دارند بـا يـك اشـاره    هايي آه ريشه آن

توانند همديگر را فريب داده  چشم و ابرو به سرعت مي
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گرايانـه   مجبـور بـه ارزيـابي واقـع    . و فرار آننـد 
چطور شد برخي از جنگجويان ما تا فرصـت را  . هستيم

همـديگر را فـرار داده، رفتنـد و    به دست آوردنـد،  
مثلا مدير است امـا  . بزرگترين خيانت را انجام دادند

دهـد، بـه    وقتي يك دختر در آنارش آمي ضعف نشـان مـي  
راحتي و براساس فرديت عظيمي، تمام وظـايف و قـوانين   

داند ممكـن اسـت    آه مي د، حتي با اين را به آناري مي
ارتبــاط توانــد بــه هــر  بــه خيانــت بينجامــد، مــي

ي روابـط   بـدتر از آن شـيوه  . نامتعادلي اقدام نمايد
حـتي  . آننـد  رفيقانه را در برابر همـديگر ايجـاد نمـي   

را به شكلي صحيح بر زبان " آمديد خوش"توانند يك  نمي
ويــژه در موضــوع دوســت داشــتن و عشــق  بــه. براننــد

توانند حتي دو آلمه صـحيح را آنـار هـم آورده و     نمي
تحـت نـام دوسـت    . گير اسـت  ن وضع همهاي. ارائه نمايند

شوند، به راحـتي   داشتن بسياري از روابطي آه تعيين مي
به شكلي فاسد به صورت بسيار خطرنـاك مـورد تفسـير    

تواند منجر به صدور فرمان  ويژه مي شوند، به واقع مي
انگار خودش هـم فريـب   . قتل زن از طرف مردان گردد

قدر ناحق و  اينممكن است به ارزيابي ! داده شده است
از طرف ديگر اصلا معلوم نيست آه . نابرابر دست زند

 .آيا فاسد است يا نيست
خب، آني آه فاسد نيست چه خواهد شد؟ هيچ آس بـه  

همچو يك به زنجـير آشـيدن نـوين    . فكر اين مورد نيست
وقـتي  . شـود  خويش و محكوم شدن در مقابـل زنـدگي مـي   

ي اجتمـاعي   هآنـيم و بـه عرص ـ   تر مي موضوع را گسترده
ـ آه بـه آن احتيـاج وجـود داردــ بـا       شويم وارد مي

شـود و نـه از    واردشدن به حزب نه در آني آزاد مـي 
ويـژه رهـايي از    بـه . شـود  عادات آهن رهانيـده مـي  

ساختار سنت اخلاقي آهن به جاي خود بماند، اين بيشتر 
 . گردد تر مي شود و حتي ظريف سرآوب مي

حات را بيشـتر توضـيح   جا برخـي اصـطلا   بايد در اين
ـ دو سال اخير تحليلاتي را انجـام   ما در اين يكي. داد
ي جنسـي يـك    بر روي زندگي متكـي بـه غريـزه   . داديم

بورژوا مشاهداتي را  دهاتي، و آيفيت زندگي يك خرده
بر روي نگرش ناموسي آـه بـه آن متكـي    . انجام داديم

ي تـاثيرات اجتمـاعي، اقتصـادي و     است و حـتي مسـئله  
گيرند با تمايل بسـيار آـار    اسي آه آن را اساس ميسي
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ي جنسـي   آساني آه در ظـاهر بسـيار بـاغريزه   . آرديم
بينيم آه در اصل رفتاري مبني بر  ورزند، مي مخالفت مي

دانيم آه ايـن هـم    مي. ي جنسي ابتدايي دارند غريزه
شـود،   در زنان و هم مردان سبب وضعي بسيار زشت مـي 

ــزه ــه غري ــي را هميش ــيله  ي جنس ــك وس ــورت ي ــه ص ي  ب
توانند خويش  و اشخاص نمي. گيرند آننده به دست مي ضعيف

 . برهانند  را از آن
 

ي جنسي و بحران بزرگ  رفتار نادرست با غريزه
 اجتماعي

انديشـيم آـه    آنـيم، مـي   وقتي به دنيـا نگـاه مـي   
امپرياليزم مطابق ميل خويش اين مسئله را به صورت 

امـا در  . حل نمـوده اسـت   تر مثبت و در جهتي پيشرفته
ي جنسـي را   ستم، غريزه هاي تحت آشورهاي وابسته و خلق

. ي تصـعيف اجتمـاعي نمـوده اسـت     تبديل به يك پديده
تـري نظـير    افتـاده  هاي عقب امكان ندارد آه در جامعه

ما، با يك رفتار بسيار ابتدايي جنسي آه به شـكلي  
ايـن بـا سـاختار    . ضعيف دچـار آن اسـت، را نديـد   

چنان فشار و محروميتي ايجاد . ارشيك ارتباط دارداليگ
ي گرسنگي و جنسـي فرصـتي را    شده آه به غير از غريزه

چـه رسـد بـه    . اند براي اجتماعي شدن باقي نگذاشته
در واقع نگرش . سطحي سياسي و يا ايدئولوژيك رسيدن

اما مـا از ايـن   . ناموس، يك نگرش ايدئولوژيك است
ختر و يا نامزد دارد، به فهميم؟ آسي آه زن، د چه مي

نـاموس   ها چشم بـدوزد، بـي   زعم خودش اگر آسي به آن
وقت خـودش   ها خوب محافظت ننمايد، آن اگر از آن. است
آنم محتـوايي بـه غـير از ايـن      فكر نمي. ناموس است بي

فهميم آه اين تا چه اندازه  حال بهتر مي. داشته باشد
ي نگرش  وهدر واقع آشكار است آه اين شي. ناآافي است

اصـلا  . تواند موجب رهايي زن، دختر و نامزد گـردد  نمي
  .ترين نگرش است ناموس خود در درون خود بي
ي جنسي، شخص را به  ي غريزه گونه خب، تابو شدن اين

شـدن،   برد؟ شخص را به وضعي دور از اجتمـاعي  آجا مي
ايـن  . سازد امكانات اقتصادي و قدرت سياسي دچار مي

 از ابـراز غرايـز چيـزي در دسـتش     چنين شخصي به غير
البتــه اگــر . ايــن بســيار ملمــوس اســت. مانــد نمــي

هاي غرايز گرسنگي و جنسي از يـك مـرز محـدود     پديده
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. دهند تر باشند، همديگر را بسيار خوب پرورش مي پايين
ي جنســي گســترش  ي گرســنگي، غريــزه بــا گســترش غريــزه

سـترش  ي جنسي گسترش يافت، موجـب گ  اگر غريزه. يابد مي
بنابراين هر دو همـديگر را  . آند ديگري را فراهم مي

. اين يك بحران وخـيم اجتمـاعي اسـت   . دهند توسعه مي
ايـن  . بدتر از آن به يك ذهنيـت تبـديل شـده اسـت    

، ذهنيـت  "شوهرم ـ زنم"ذهنيت ابتدايي خانواده، ذهنيت
اش را فلج به دنيا آورده است،  بچه. پرستش بچه است

چـو بـا ارزشـترين موجـود دنيـا      اش را هم اما او بچه
آـه بـزرگترين بـدي را در حـق بچـه       در حالي. بيند مي

مـن  . اما به نظر او اين ممكن نيست. مرتكب شده است
در آزمون زندگي خود هم ايـن را  . آنم هنوز تعجب مي

امـا  . چيز براي بچـه وجـود نـدارد    هيچ. بيان آردم
 ي مفرط اينان نسبت به بچـه را چگونـه توضـيح    علاقه

داشـتن تـو تـا ايـن حـد       آه دوست خواهي داد؟ مادامي
صــادقانه باشــد، پــس چــرا بچــه را بــا دردهــا و  

هـا در ايـن    ي آن گرداني؟ همـه   ها رو در رو مي اضطراب
خانواده خود را به بازار عرضـه  . شوند تضاد غرق مي

فروشد و بـه بـدترين وضـع، راه را بـر تجـارت       و مي
و . فروشـد  ش را هم ميبچه و حتي دختر. گشايد انسان مي

تحت فشار تضادي بزرگ . از نظر وي، اين يك نگرش است
چيزهايي ديگر هم آه گفته شود وجود . شوند نابود مي

تمام زندگي را مطابق ارضـاي غريـزه تنظـيم    . دارند
چـرا نـوع   . ي گرسنگي و جنسـي  ارضاي غريزه. آنند مي

 آنند؟  هاي ارضا را جستجو نمي ديگري از راه
چـرا ارضـاي   : پرسـم  به همين سبب از شما مـي ببينيد 

تشكيلاتي، سياسي و نظامي ضعيف اسـت؟ بـه نظـر مـن     
ي جنسـي و گرسـنگي    مانـدن شمـا در مـرز غريـزه     باقي

توان گفت آه اين  مي. ابتدايي نيز ناشي از اين است
توانـد تعصـب    تعصب در اين مورد مي. نيز تاثير دارد

ندگي به شـكل  اگر ز. در وضع تشكيلاتي و سياسي باشد
ي گرسنگي و جنسي ارزيـابي شـود، ممكـن     ارضاي غريزه

اگـر  . است به ارضاي سياسي و تشكيلاتي فكـر نكنيـد  
ها مشغول شويد، چيزهاي بسـياري   هميشه به اين پديده

آـه بسـياري از    مثـل ايـن  . را از دست خواهيـد داد 
چيـزي آـه از عشـق هـم     . انـد  گونـه  آارهاي ما ايـن 

ل زيـاد اشـتياق عظـيم بـه     اند، بـه احتمـا   فهميده
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زن و مرد مجبورند آـه چـنين طـرز    . ي جنسي است غريزه
آسـي آـه   . نگريستني را  نسبت به هم آنار بگذارنـد 

اين مورد را آنار نگذاشـته اسـت، اگـر او را بـه     
مجازات مرگ هم محكوم نمايي، خطايي تشكيلاتي و سياسـي  

چنان آه در غـير ايـن صـورت     هم. را مرتكب نخواهي شد
دههـا و صـدها   . كن است در يـك لحظـه فـرار آننـد    مم

 .اند آزمون، اين موضوع را عيان ساخته
ي  ي جنسـي چيسـت؟ بايـد غريـزه     تعالي پديده غريزه

ــاعي و    ــي اجتم ــا آم ــراه ب ــرد را هم ــي زن و م جنس
گونـه بـه    اين. شدن او به دست گرفت رفته سياسي رفته

دست گرفتن، لزوم قدرت ايدئولوژيك، سياسي و آفايـت  
دادن اين لازم اسـت    براي نشان. شود عملي را موجب مي

سـر   هاي زندگي بدوي به دور انداخته و پشـت  آه عادت
اين موارد را چگونه پشت سر خواهنـد  . گذاشته شوند

دهد  گي را گسترش مي دانيم ازدواجي آه برده گذاشت؟ مي
يك ازدواج ابتدايي در واقع باعـث  . راه چاره نيست

ن و بيرون از تشـكيلات نگـه داشـته    اتمام انرژي انسا
رساندن به خط مشي گـريلا و تشـكيلات   . شود شدن او مي

سـالگي   15ي ازدواجي آـه در   نتيجه. بسيار سخت است
ايـن را بـه خـوبي    . باشد روي داده است فروپاشي مي

بايد اين مرحله را برعكس آـرد و متعـالي   . دانيم مي
ا نگرش، و ام. خواهيم محبت را توسعه دهيم ما مي. شد

طـور آـه    ي قدرت لازم براي ايـن آجاسـت؟ همـان    زمينه
ســالگي ســبب فرســودگي  15هــاي زيــر  گفتــيم ازدواج

ســال هــم شــكل  15هــاي بــالاي  در ازدواج. شــوند مــي
 .ابتدايي مورد قبول نيست

رسيدن به اين مـورد،  . بايد شكل متعالي را آزمود
دو بايد هر . اي برخي مشكلات بستگي دارد به حل ريشه

در غير ايـن  . طرف سياسي، روشنفكر و اجتماعي باشند
صورت زن و مرد چگونه به هم خواهند نگريست؟ همچـون  

به هنگام برخورد بـا يـك زن،   . يك موجود صرف جنسي
اگر به عنوان آسي آه داراي نيروي گفتگو است و همچو 

اي عجيـب بـه وجـود     يك رفيق برخورد ننمايد، رابطه
از . آمـدن دو انسـان نيسـت   اين آنـار هـم   . آيد مي

آسي را آه در مقابل اوسـت  . گذرد مرزهاي انساني مي
بينـد و يـا آـاملا     يا اصلا به صورت جنسي متفاوت نمي

تر از مرزهـاي    وضعي پايين. بيند مانند جنسي مخالف مي
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انسـان  . گونه نيست انسان بودن اين. ماندگي است عقب
ــاعي ــودي اجتم ــه   موج ــت آ ــودي اس ــي و موج  و سياس

وقتي آه چيزهاي لازم براي اين مـورد بـه   . انديشد مي
بـراي آن  . شود وقت تعالي شروع مي جا آورده شوند، آن

چه خواهي آرد؟ با اجتماعي شدن و رسـيدن بـه سـطح    
رفيقي متفكر خـواهي  . رفافت آن را شروع خواهي آرد

رفاقت و دوستي در چارچوب معيارهاي تشكيلاتي ما . شد
 .اسي و تشكيلاتي داردرفاقت ابعاد سي. است

اين رفتـار بـا رفتارهـاي سـنتي نـاموس و جنسـي       
اين درگيري را چگونـه حـل خـواهي    . آند رويارويي مي

دانـيم   به خوبي مـي . آرد؟ با انقلاب و يا ضد انقلاب
هـاي ازدواج ابتـدايي و    آه سيستم ضد انقـلاب شـيوه  

گـاه قـرار    سال را بـراي خـويش تكيـه    15جنسي زير 
دانند آه ما هم برعكس آن با تن دادن  يهمه م. دهد مي

به ازدواجي متكي بر رفتار جنسي ابتـدايي مخـالف و   
 .در پي فروپاشاندن آن هستيم

 
تواند برخورد صحيحي با گريلا  شخصيت غيراجتماعي نمي

 داشته باشد
آيا لازم است تاآيد نمود آه زايش اين جنـگ بـزرگ   

يـز بسـيار   غرا. دانم باشد؟ نمي مربوط به اين مورد مي
غرايـز بخشـي   . ترند از عادات بسيار قوي. قوي هستند

ي گرسـنگي و غريـزه    همانند غريـزه . از طبيعت هستند
اما نبايد فراموش آرد آه انسـان بـا محـدود    . جنسي

و يا نبايد . آردن غرايز خود به مرز انسانيت رسيد
فراموش آرد آه آمي با تبديل غرايـزش بـه سياسـت،    

شه، اولين مرحله را در انسـانيت  شدن و اندي اجتماعي
هـاي آفريقـا در مرزهـاي     خلـق . به وجود آورده است

از سطح  غرايز جنسـي  . ي جنسي ابتدايي هستند غريزه
هم آمي با اين " ايدز"ببينيد بيماري. ها آگاهيم آن

ي جنسـي آـه    ي وضعيت غريـزه  منازعه. در ارتباط است
ي  هبـرد بـا سـطح غريـز     امپرياليزم در آن به سر مي

ي ايـن بيمـاري    مانده، سرچشمه جنسي در آفريقاي عقب
. ي ايـن درگـيري اسـت    انفجار جمعيت يك نتيجه. هستند

ها و وضع  استاندارد آنوني زندگي امپرياليستي و خلق
اين خـود  . ها دليل انفجار جمعيت است زندگي جنسي آن
تواند سبب تخريب طبيعت شـده و جامعـه    به تنهايي مي
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: خواهيد گفت آـه . ابل زندگي درآوردرا به وضع غيرق
نخير، مـا   !"ما لازم نيست اين قدر جهاني بينديشيم "

مـان   سعي داريم مشكلاتي را آـه بـه سـاختار انسـاني    
نبايـد بـه   . اند، پشت سر بگـذاريم  انتقال داده شده

البتـه بايـد در ابتـدا    . آارهاي آسان پنـاه بـرد  
مكـاني   شدن در اجتماعي. شدن را امتحان آرد اجتماعي

گردآمدن، به هم نزديك شدن زن و مرد و ايجاد گفتگو 
در ميان آُردها گـاه تحريمـاتي وجـود    . با همديگر است

حـل   اين يـك راه . شود حتي صحبت آردن ممنوع مي. دارند
همـديگر را  . شـود  ي صحبت آردن داده نمـي  اجازه. نيست

حلـي   حلي است؟ راه اين چگونه راه. دهند زود فريب مي
ايم چگونه است؟ صحبت و نزديك شدن،  طرح آردهآه ما م

بلافاصله . آري؛ اما اين به تنهايي يك راه حل نيست
اين نيز تو را به ! ي جنسي را مطرح آردن، نخير غريزه

 .وضعيتي ابتدايي درخواهد آورد
ي انسـاني آـرد و    ترين آار چيست؟ جامعـه  پس صحيح

گي مانـد  يك عقـب . ترك، چندان با هم متفاوت نيستند
ي اقتصـادي   العـاده  ماندگي فـوق  عظيم اجتماعي و عقب

مانـدگي و ضـعف سياسـي     ايـن سـبب عقـب   . وجود دارد
اين نيز با نرسيدن به سطح تشكيلات، مـرتبط  . شود مي
ي نظـامي تكـرار    ي حمله هـم در عرصـه   ضعف شيوه. است
ايـن شخصـيت   . آنـد  اين ضعف را دوچندان مـي . شود مي
مـن  . ا گريلا برخورد نمايدتواند به صورت صحيحي ب نمي

موشـكافي شمـا   . ام هم در اين مورد خود را حاضر آرده
به نظر من يكـي از  . بينم را در آزمون خود مفيد مي

 . ها بايد اين باشد بهترين جنبه
 

رفتار من با زن تبديل به جنگ هستي و نيستي با 
 دولت شد

. "بـه رفاقـت آري بايـد گفـت    " با خود گفتم آه 
امـا  . ها زيبـا اسـت   تران و بازي با آنرفاقت با دخ

. وقتي به مرزهاي ازدواج رسـيدم، احسـاس آـين نمـودم    
بـا آن بـه   . "تواند مرا ببلعـد  اين اد مي": گفتم

بعـدها خواسـتم   . صورت بسيار مـردد برخـورد نمـودم   
تـر   تر، عميق ام را با يك زن در سطحي پيشرفته رابطه
توانسـتم بـه    مي. جا خودم راگم نكردم اما اين. نمايم

بسيار با متانت . ي سنتي وارد شوم معيارهاي خانواده
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اي  دانيد آه اين تبديل به مبـارزه  مي. برخورد نمودم
. به حد جنگ هستي و نيستي بـا دولـت رسـيد   . بزرگ شد

گشـتم و   ها شده و دچار تعصـب مـي   اگر من تسليم سنت
ــر   ــرفي ديگ ــردان را در ط ــرف، م ــك ط ــان را در ي زن

اگر در پـي  . برد مرا تا فئوداليسم ميديدم، اين  مي
. بـرد  ايجاد خانواده بودم، اين نيز مرا به همانجا مي

اي آه ايجاد شد، اگـر دچـار رفتـاري     همچنين در رابطه
شدم، آن هم مرا به تسليم شـدن در   بورژوازي مي خرده

در آن صورت نه تنها يك فـرد  . آشاند برابر دولت مي
شـدم آـه    بورژوازي مـي  انقلابي بلكه يك آارمند خرده

اما بـرعكس  . چيزي از او نمانده و فرسوده گشته است
. با تعادل و احتياط با اين مسـئله برخـورد نمـودم   

ها و چيزهـايي آـه نظـام     عدم گردن ادن من به سنت
شدن من نقـش بسـيار بزرگـي     آرد، در انقلابي تحميل مي

دانيد آه بـا معضـل زن مشـغول     اآنون مي. ايفا نمود
ما بهترين برخورد را در . شوم و به او نزديك ميهستم 

توانيم به مسـئله بـا    اما هنوز نمي. اين مورد داريم
اين تاحدودي سـبب پيشـرفت   . نگاه آرد "حل شد"چشم 

 .توان آن را انكار نمود و نمي. شد
ساختار عمومي آادرها چگونه است؟ حقيقتا احـتراز  

در يـك   .ماند آه افشـاگري شـود   گاه آم مي. ورزيم مي
اين رفتـار در  . "دچار احساس شديم" :گويند ديدار مي

چـرا زنـدگي در   . گـردد  دومين روز به فرار منجر مـي 
گشا براي  آنار هم سبب ناپاآي و بعد از آن نيز راه

مشـكلاتي  . آه بايد بسيار بحث آني شود؟ در حالي فرار مي
. تواني رفيق بسازي، دوست بسازي مي. هزارساله داري

اي، تشكيلاتي و حتي سـطحي   اهيم رفاقت مبارزهخو ما مي
آيـا چـنين محـبتي و    . تر از آن را گسترش دهيم پيشرفته

لزوم اعتقاد به آن وجود دارد؟ قتل محبـت در ميـان   
 . آردها را هم توضيح داديم

سيستم ضد انقلابي قاتل محبت و روابط صـحيح ميـان   
نظام به صورت روزانه و سنت هـم تمامـا   . دوجنس است

ايـن مـوارد   . اند عام رابطه و محبت را موجب شده لقت
 .هستند "داده"يك سري 

ي  عام محبت چگونـه بايـد مبـارزه    پس در مقابل قتل
. رهايي را انجام دهيد؟ اين هم دستاوردي علمي اسـت 

عـام وجـود دارد پـس بايـد در مقابـل آن       اگر قتـل 
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اگر اين را از نظـر دور  . مقاومت وجود داشته باشد
خيلي وقـت پـيش   . تواني محبت را گسترش دهي يبداري، نم

انقلاب ما در همان ": يك ارزيابي را انجام داده بودم
اين نيز يك عبـارت علمـي   . "حال يك انقلاب محبت است

عام  در مقابل قتل. تعريفي سمبليك و ادبي نيست. است
 .محبت راستين، بايد بر انقلاب محبت اصرار ورزيد

توانسته است آه بين دو  ي رابطه بدون شك اين شيوه
ايـن را احسـاس   . جنس زن و مرد بيشتر توسـعه يابـد  

تنها بين جنس زن و مرد بلكه مجبوريم آـه   نه. ناميم مي
آيا مـردان  . ها نيز آن را توسعه دهيم جنس ما بين هم

نسبت به هم رفتار محترمي دارند؟ سيستم ضد انقـلاب و  
ا احترام آيا زن ب. اند فئوداليسم آن را نابود آرده

نگرد؟ نخير، حسـادت و دافعـه، شـبيه آرمـي      به زن مي
. خـورد  آـم مـي   روابط، صميميت، محبت و احترام را آـم 

ها خـواهي شـد؟ در ابتـدا بـا      چگونه مانع تمام اين
ي شـناخت   اگر به شما بگـويم هنـوز در مرحلـه   . شناخت

هاي تـاريخي   بايد بر پايه. هستيد، تعجب خواهيد آرد
به عنوان جنس از آجا آمـده و  . دادشناخت را انجام 
روي؟ آــدام مشــكلات را داري؟ شــناخت،  بــه آجــا مــي

وگرنه . شود هايي است آه به اين مشكلات داده مي جواب
بيننـد،   حيوانات هم وقـتي جـنس مخـالف خـويش را مـي     

ايـن يـك   . دهنـد  بلافاصله رفتاري غريـزي نشـان مـي   
ــده ــت پدي ــناخت نيس ــالاتر از . ي ش ــان ب ــناخت انس ش

در تاريخ بـر  : اگر در اطراف سوالاتي نظير. هاست ناي
ي  ي تاريخي و روزانـه  ما چه گذشته است؟ وضع و وظيفه

من چيست؟ بحث نماييـد، امكـان يـك حملـه را خواهيـد      
 . يافت

ي عشـقي را   بدون ايجاد اين شـناخت چگونـه رابطـه   
ايجاد خواهي نمود؟ عشـق را همچـو بـه هـم رسـيدن دو      

 . داريدانسان در هر سطحي نپن
عشـق  : ي عشق، يك اصطلاح بسيار متفاوت اسـت  پديده

اشتياقي است آـه نسـبت بـه آزاد شـدن انسـان حـس       
احترامي است آه نسبت بـه زيبـايي انسـان و    . شود مي

نسبت به تماميت و نـيروي رفتـار انسـان نشـان داده     
عشق در اين مورد . منظور ما عشق شخصي نيست. شود مي
خواهـد، آن   دلم اين را مـي " : با گفتن. مفهوم است بي

در پـيش چشـمانت تخريبـات و    . شـود  نمـي  "خواهد را مي
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بدون پشت سر ـادن و گـذر از   . عامي وجود دارد قتل
يا همديگر را "رفتار . چيز انجام دهي تواني هيچ آن نمي

اشـتباه   "آنـيم  يافته و فرار آرده و يا انكار مـي 
ين بحـث  بر روي ا. بايد ابتدا رفيق و دوست شد. است

 .نماييد
چه آيسـتيم؟ چيسـتيم؟   : در ابتدا بايدبپرسيم آه

. ي نويني را بسـازيم  خواهيم جامعه آييم؟ مي از آجا مي
ابتدا بايد در ميان خود اقدام به ايجـاد برابـري،   

در ايـن  . اي نو نمـاييم  آزادي، احترام، محبت و جامعه
مورد اگر آمي قدرت پرسـيدن سـوال و تـوان ابـراز     

مـا  ": اشته باشي و با اين حال بگويي آـه احترام ند
هـا   ، آـلاغ "آنيم ي نو و سوسياليسم را ايجاد مي جامعه

دادن همـديگر   ايـن فريـب  . هم به اين خواهند خنديـد 
زن دو روز بعد با تملـق  . داري زني را دوست مي. است

شــود و چــنين  بــراي مــديريت، خواهــان پيشــرفت مــي 
مـدير هـم بـا     ."اين بهترين آار است": پندارد آه مي

قدرت و تحت حاآميت گرفتن زن و آشاندن وي به وضـعيت  
ــي ــزي، م ــو  آني ــد همچ ــا"خواه ــا از او " آغ در آاره
آن وقت تو چكار آردي؟ مورد آهـن را  . استفاده آند

آجـا  : به بدترين شكل تبديل به بلاي سـر مـا نمـودي   
 !ماند برابري و آزادي

زني اگر مبارزان صفوف ما را آزاد بگذاريم، نيمي 
خواسـتيم   مـا مـي  . سنتي و نيمي شوهر سنتي خواهند شد

تو با قـوي آـردن نظـام    . ي نو را ايجاد آنيم جامعه
ســنتي خــانواده، خيــال، اميــد و اهــداف مــا را در 

. گرداني ي نو، با نابودي روبرو مي ارتباط با جامعه
سـعي  . دهـد  اين خطري است آه خويش را زياد نشان مي

ممكن است آساني فكـر آننـد    .در به تحليل بردن دارد
. گونه نيسـت  اما اين. موردي مشغولم آه با آارهاي بي

زنان و مردان چگونه بايد همديگر را بشناسند؟ ممكـن  
است به صورت سوالي بسيار مزخرف ديده شود، اما بـه  

. نظر من هنوز اين مرحله پشت سر گذاشته نشده اسـت 
بـا  توانيـد قـدرت رفتـار     مهمتر از شناخت، آيا مـي 

همديگر را نشان دهيد؟ اگر توانسـتيد نشـان دهيـد،    
به آسـي آـه عشـق را بـر     : "حتي گفتم. آفرين بر شما

اگـر  . "بنيادهاي راستين گسترش دهد،آفرين خواهم گفت
عشق و احترامي بر بنيادهاي راستين در جريـان باشـد   
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امـا آيـا وضـعيتي    . غرور به انسان دست خواهـد داد 
هـا بـه هـم     دو نفر از آن گونه وجود دارد؟ وقتي اين
. ي تشكيلاتي ايجاد شـده اسـت   بيني آه تصفيه رسند مي مي

 !ها را عشق، احساس و اشتياق بنامم چطور اين
اما با اين رفتار، . هست و نيست تو، تشكيلات است

مگر شكل ديگـري را مطـرح   . بري تشكيلات را از بين مي
 ما را از ميدان جنگ خارج آنيد، اگر نشـد "نكرديم؟ 

طـور   آيا عشـق بايـد ايـن   ! "فرار براي ما لازم است
گشـود؟   شد؟ آيا قدرت عشق بايد راه را بر اين مي مي

ي آزاد در يك  بدون وجود يك منطقه. نخير، درست برعكس
براي عشـق، آشـور   . آشور، اصلا محيط عشق وجود ندارد

در هـر جـايي   "ي  من چندان بـا انديشـه  . ضروري است
هـا هـم    حتي گنجشـك . فق نيستمموا "شود دوست داشت مي

. ورزي آنند توانند عشق شان مي فقط در نزديكي آشيانه
تواني  نمي. ها هم نگرش آزادي همخوان با خود دارند آن

رونـد و بـه    جوانـان مـا مـي   . دراروپا عشق بـورزي 
آسـاني آـه اروپائيـان    . ورزنـد  اروپائيان حسرت مي

آورنـد،   آنند و انسان به حساب نمي ها را مسخره مي آن
از آمريكـا  . دهنـد   علاقه نشـان مـي   "يشيل چام"به 

فقـط رذالـت و پسـتي     "يشيل چام"در . آنند تقليد مي
اي آـه شمـا    چگونـه بـا شـيوه   . شود، نه عشق ايجاد مي

انديشيد آشور را نجات خواهيم داد؟ چگونه خلق را  مي
تر از آن چگونه اقدام بـه   بند خواهيم نمود؟ مهم پاي

هـاي تشـكيلاتي خـواهيم آـرد؟ اگـر       بنـدي  ايجاد پـاي 
هاست آه اين به موفقيت نرسيده اسـت، پـس عشـق     سال

در آخرين تحليـل  . تواند با موفقيت ايجاد شود اصلا نمي
 چگونه ايجاد خواهد گشت؟   اين
ي  تواني بر وفق مراد خود در هـر سـطحي غريـزه    مي

امـا در سياسـت   . جنسي را در زندگي به آار ببنـدي 
. موفقيت تشكيلاتي هم نخـواهي داشـت  . دموفق نخواهي ش

اگـر گرسـنه   . اگر نداشته باشي گرسنه خواهي مانـد 
ماندي، نه تـو بـا طـرف مقابـل و نـه او بـا تـو        

در نتيجـه هـر دو طـرف بـا     . تواند زندگي نمايـد  مي
همديگر درگير شده و سعي خواهند آرد آه خويش را بـه  

د درواقع اين مشكل ابعا. جاهاي متفاوتي عرضه آنند
دو جوان "در ظاهر ممكن است بگوييد آه . زيادي دارد

هستند، دست همديگر را گرفتند، عشق ورزيدنـد، پـيش   
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گونـه   بينيم آه اصـلا آن  اما مي. "آمد و آار تمام شد
مشـكل احسـاس، بـه    . پيش نيامده و تمام نشـده اسـت  

ام،  من به سني آـه رسـيده  . تنهايي همچون يك آوه است
ــكيلاتي    ــيم تش ــط عظ ــي رواب ــاد م ــنم را ايج در . آ

هاي تشكيلاتي، با شما زنان هم رابطـه ايجـاد    بندي پاي
در ": اما هنوز هم ممكن است روزي بگـويم آـه  . آنم مي

مـن در سـطح ملـي و    . گرا هستم  واقع. "خانه ماندم
واضـح  . نامنـد  مرا رهبر مـي . انديشم آشور به محبت مي

محبت  است آه رهبر مجبور است براي تمامي زنان و مردان
آـار   گونه نباشد تمامـا يـك فريـب    اگر آن. بيافريند

بيـنم   نگرم، مـي  اما وقتي به رفتارهاي شما مي. شود مي
داريم، يا تـا   يا از اين آار دست برمي" :گويد آه مي

گونـه   آن ."سطح روابط فردي آن را پيش خواهيم بـرد 
شود شما به تعريف درستي از  آه نمي شود و به سبب اين نمي

بلـه،  . شـود  بحـران شـروع مـي   . رسيد رابطه نمي عشق و
 .روي خورد، اما تو هم از بين مي تشكيلات شكست مي

حال ببينيم در اين مـورد حقـايق چگونـه آشـكار     
ي  در اين مورد داراي يك شـيوه . گردند گشته و حل مي

. خـواهم بيشـتر توضـيح دهـم     نمي. ي خاص هستيم مبارزه
شدن بـه   تشكيلاتي توان با اجتماعي، سياسي و حتما مي

مشكلات مانند هم نيستند اما وابسـتگي  . حل رسيد راه
اين وابستگي در شـرايط مبـارزه و   . ها حتمي است آن

اگر در يكـي امتيـازي   . تر است زندگي حزبي ما حتمي
اگـر يكـي را   . شـود  داده شود، ديگري عقب رانده مي
چگونه تعـادل  . گرداني انكار آني، ديگري را ضعيف مي

تماما "گويم آه  خواهي داشت؟ براي اين آار مي را نگه
ــي ــودن انقلاب ــت "ب ــيار . لازم اس ــط را بس ــطح رواب س

تشـكيلات را فرامـوش   . هنرمندانه خلـق خـواهي آـرد   
اي اسـت آـه بـه     جنگ در سنگر هم پديده. نخواهي آرد

اشتياق به آشور، زمينـه و  . دهي صورت فعلي انجام مي
مقابل خـود بـا   آمي هم با شخص . بنياد هر چيز است

خواهي با يك  اگر مي. اين معيارها رفتار خواهي نمود
مرد يا زني زيبا باشي، پس بايد اين اصطلاح اساسـي  

زيبايي فقـط بـا چـنين مبنـايي     . را مبنا قرار دهي
تعالي و يا آـارايي روابـط ميـان دو    . يابد معنا مي

در . تواند به وجـود آيـد   جنس، فقط بر اين اساس مي
اگـر  . نتايجي برعكس به بار خواهد آمد وضعي برعكس،
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خواهم با اشتياق و ازدواج، زندگي مخصوص  مي" :بگويي
، بايد نتايج آن را هـم قبـول   "به خود داشته باشم

ديديد آساني آه در محيط تشكيلات زندگي مخصـوص  . نمايي
اگـر  . به خود داشتند به چـه وضـعيتي دچـار گشـتند    

هنگي بـه آسـاني   پيشـا . ماند گونه شود، چيزي نمي اين
شما چرا بدون وسـعت فكـري   . مشكل است. گردد ايجاد نمي

توانيـد خـود را تحليـل     از ايـن بعـد نمـي   . مانيد مي
آساني آه خود . تر تحليل است اين يك شكل سخت. نماييد

را از نظر تشكيلاتي تحليل نكننـد هرجـا آـه باشـند     
زننـد و يـا بـه طـرف      ضعيف شده، دست به انتحار مي

عـدم تحليـل خـويش در ايـن موضـوع،      . رونـد  فرار مي
فرديت . شود شدن در اشك چشم و انتحار را سبب مي غرق

 . تر است دو نفر در برابر همديگر بسيار خطرناك
 

 ي گسترش محبت، مبارزه، و به اندازه
ي گسترش مبارزه، محبت را گسترش خواهي  به اندازه

 داد
يـل  بنابراين تحليلات ما در مورد خـانواده بـا تحل  

آردن خـانواده و   انقلابي. ترند فرد متداخل اما وسيع
ــي  ــا انقلاب ــخت    ي ــرد س ــط زن و م ــردن رواب ــر  آ ت

بايد ابتدا تعصب و عـادات  . آردن فرد است ازانقلابي
اگـر امكـان داشـته    . خود در اين عرصه را بشناسيد

ي آهن بر اين اساس را هـم   باشد، نابود آردن مقوله
متعلق به گذشته، محبت  در هر چيز. بايد حساب نماييد

در واقع اگر هم وجود داشـته  . و احساس وجود ندارد
زن . عام نيـز وجـود دارد   باشد، در آن خيانت و قتل

همچون يك شخص، هزار بار خود را انكار آـرده و بـه   
از اين محبت و . آورد حيثيت درمي بها و يا بي وضعيتي بي

امتحان توانيد  خواهيد مي فهميم؟ اگر مي رابطه چه مي
ولي هنوز يك هفتـه  . در اين مورد آزاد هستيد. آنيد

نگذشته خواهيد ديد آه اين ارتباط چـه بـر سـرتان    
به چه دليـل؟ دلايـل آن پشـت سـر هـم      . خواهد آورد

زن عليه مرد همچو يك چرخ او را لـه و يـا   . آيند مي
اگر مرد بتوانـد يـك   . آوبد او را همچو يك آسياب مي
اگر زن از شـرفش  . خواهم گفتهفته تحمل آند، آفرين 

امتياز ندهد، مرد به طور روزانه از روابـط جنسـي   
اي، خواهان  گرفته تا خورد و خوراك و هر نوع رابطه
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گيري مـرد بـر اسـاس حقـارت      شكل. حاآميت خواهد بود
آـردن بـه او    احترامي نسبت به زن و هيچ انگاشتن و بي

. اسـت  "العاده  پسروي فوق"از اين نظر يك . باشد مي
حيثيتم نماند، يك زن عليـل شـدم، از   " : گويد زن مي

بـه يـك زن   . "نظر فيزيكي، روحي و فكري نابود شدم
فكـر او نـابود شـده و وجـود     : روستايي نگاه آنيد

ممكن نيسـت  . اي شده است فيزيكي او مچاله و همچو آپه
مـرد بـا   . در وجودش بتوان چيزي به نام روح يافـت 

به او تيپـا زده و حقـارت   چنين زني چه خواهد آرد؟ 
آيا رفتار موجود چنين نيست؟ واضح اسـت  . خواهد آرد

 . تواند آاري انجام دهد و ناتوان است آه چنين زني نمي
چه شد، اقدام به ايجاد عشق و احترام آرده بوديد؟ 

تان شـكلي   ولي هنوز به بيست سالگي نرسيده آه زندگي
احـترام   من نسبت بـه زنـدگي  . گيرد از مرگ به خود مي

. از اين نظر عهد بستم آه زندگي را نجات بخشم. دارم
ــواهم   ــرد نخ ــان زن و م ــط مي ــطح را در رواب ــن س اي

نـه  . اين در من تبديل به جنگي بـزرگ شـد  . پذيرفت
خويش را به صورت چنين شوهري و نه طـرف مقـابلم را   

شـود،   همچنانكه ديده مـي . به صورت چنين زني درآوردم
ير شده و به جنگ، جهت آزادي يك گ امروزه اين جنگ همه
 .جنس مبدل شده است

بله، چيزي آه ميان من و شما در حال جريـان اسـت   
زندگي شما در درون حـزب، غـير از جنـگ    . يك جنگ است

درواقع از لحاظ جنسي در حال جنـگ  . چيز ديگري نيست
. دهيـد  اين را با نـام آزادي زن انجـام مـي   . هستيد
خواهيـد   اگـر مـي  .  استگزين آن، شكل زندگي سنتي جاي
امـا در دومـين روز نبايـد    . توانيد امتحان آنيد مي

تشكيلات بايد بـه مـن آمـك    ": شكايت آرده و بگوييد
آند و مرا به پشت جبهه برده و از ميـدان مبـارزه   

چند نفري در اروپـا از مبـارزه خـارج    . "خارج آند
ــدند ــيوه. ش ــع ش ــردن را   در واق ــدگي آ ــت زن ي درس

هـا   ايـن . را ازدواج هم نخواهم ناميداين . دانند نمي
اگـر فرصـت بيابنـد    . اآنون بزرگترين خائنان هستند
آساني به جنوب فـرار  . حزبمان را نابود خواهند آرد

مـان را   ها هم اگـر فرصـت بيابنـد حـزب     اين. آردند
. زني وجود داشت آه بلاي سرمان بـود . آنند نابود مي

با يكـي   در آخر. ده سال با تكيه بر ما زندگي آرد



                                                                           
 دنيايي جهت به دست آوردن وجود دارد

ماديـاتي زيـادي را   . از افراد مرآزي ما فرار آرد
ها  به آن. وظايف مهمي وجود داشت. هم با خود بردند

اي  تواند چنين ضربه آيا بهترين آُنترا مي. هم خيانت نمود
اي آه  ها تاثير ضربه سال" :گفت را وارد آورد؟ خود مي

! شجاعت را ببينيـد  ".وارد آردم، باقي خواهد ماند
زن شرير ديگـري  . اين نوع دهها مثال وجود دارداز 

. با اتكا به مقامش رفـت . در ميان گريلا وجود داشت
درد بزرگي . در بخش معترفان است "روسپي"اآنون يك  هم

خواستند تمام زنـان را بـه    مي. است اما حقيقت دارد
همــديگر را  "مــثلا". چــنين حــال و روزي در بياورنــد

حرآـت رهـايي را    "مـثلا ". آننـد  برداشته و فرار مي
 . تنظيم آرده بودند

هـاي درون حـزب را زيـاد توضـيح      خواهيم مثـال  نمي
هــا و مبــارزاتي را آــه خــود انجــام  آزمــون. دهــيم
استراتژيك و در عين حال آميـك  . ام، توضيح دادم داده
آاري . عشق چندان آسان نيست .مشكل سختي است. بودند

بنيـادش  . رداست آه احتياج به احـترام فراوانـي دا  
آشـكارا   .هاسـت  نيز متكي بر سـازماندهي و موفقيـت  

بگويم، چرا من براي زني آه به موفقيت نرسيده است، 
چه مرد و چه زن وقـتي بـه   ! يك پشيز ارزش قائل شوم
وقتي احترام نباشـد، محـبتي   . شود ارزشي نرسند، محترم نمي

تواند وجود داشته باشد و ارتباط نيرومند هم بـا   نمي
اگر تشكيلات شكست بخورد، مـيهن و  . گردد يجاد نمياين ا

مـن عشـق را   ": خلق تماما از دست بروند و تو بگويي
رهانيدم، زندگي خود را در اروپا تنظيم آرده و به 

ناموسي  ترين بي ، اين بزرگ"ام فلان سازمان پناه برده
دادن و محافظـت   آيا همديگر را به اين شكل نجـات . است

گر اين افراد را به دسـت آورده  آردن ناموس است؟ ا
از ايـن نظـر   . دار هسـتي  و نابود هم آني، باز هم حق

. آنيد به طرف ديگر خود نگاه مي. گيري صحيح است موضع
همـه آزادي، برابـري،    آنم در جايي ديگر ايـن  فكر نمي

و يـا  . احترام و محبت نسبت به روابط روا داشته شود
 .ول شودشخص ديگري براي اين آار اين همه مشغ

هـيچ آـس نبايـد    . بـريم  خلاصه مبارزه را پـيش مـي  
در ايـن مـورد   . حل آسان را داشته باشد انتظار راه

مادام آه به احساسات احترام . تلاش مورد احتياج است
در . گذاريم، پس بايد آن را با دسترنج پيوند دهيم مي
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يعـني،  . احترامي روا داشـت  اين مورد نبايد به آن بي
ي از دسترنج شما استفاده و نه شمـا از  نه بگذاريد آس

اي بـراي رفتـار    وسـيله . دسترنج آسي استفاده نماييد
بدون داشتن دسترنج، خواهان رهايي . بهاي مرد نشويد بي

. بها با تكيه بر مديريت مـردان نشـويد   و پيشرفت بي
ارزش دوسـت بداريـد، و نـه اجـازه      نه به صورتي بي

ه راه محبـت بـه   ب ـ. گونه دوست داشته شـويد  دهيد آن
 . اي صحيح وارد شويد شيوه

ي محبـت   عدم رفتار صحيح با پديده. محبت ضروري است
. و يا عدم ايجاد آن در ميان مبارزان خطرنـاك اسـت  

ي گسـترش محبـت،    بـه انـدازه  ": شعاري را مطرح آـرديم 
ي گسترش مبارزه، محبت را گسـترش   مبارزه، و به اندازه

اين جنگ من در هـر   .فرمول صحيحي است. "خواهي داد
مـن ايـن مـورد را از آزمـون خـويش      . باشد سطحي مي

دهـم؟   همه به جنس زن علاقه نشان مـي  چرا اين. فهمم مي
. جنـگ دارد   ي مستقيمي به گسـترش  اين در واقع رابطه

شما چرا اآنون با جزئيـات  . گونه نبودم من قبلا بدين
 شويد؟ به خاطر احسـاس علاقـه   مند مي و هوشياري علاقه

آه در محبـت زنـي آـه بـه      به مبارزه و به خاطر اين
. شـود  خواهان پيوستن به گريلا است، تعـالي شـروع مـي   

اگر تشكيلات، شيوه و تاآتيك . تنها خواستن آافي نيست
ترين پيوندهاي محبـت   آن را ايجاد نماييد، به با ارزش

جــا آشــور رهــايي  و درســت در ايــن. خواهيــد رســيد
ي رهايي آشور و انسان شده و پس نيروي اساس. يابد مي

 . صاحب احترام گرديد
 

 باشد انسان استعدادي در حد اتم مي
هاي مربـوط بـه    هاي گوناگون، بحث وقتي آه از زاويه

سرگذاشـتن   آنـيم، هـدف پشـت    ي زن را بررسي مـي  مسئله
آردن سيستم  هاي موجود در زندگي حزبي و روانه بست بن

سوي  ـ به ا موانعآار مبارز حزبي ـ بدون رويارويي ب 
دانيم آه انسـان يـك منبـع     مي. جرياني پرنشاط است

انرژي هـر انـدازه پنـهان بمانـد     . بزرگ انرژي است
مطابق با قوانين . گردد فرسوده شده و به طبيعت برمي

ما برآنيم انسان را از . طبيعت آارايي خواهد داشت
. حالت پتانسيل درآورده و به انرژي تبـديل نمـاييم  

ــدين ترت ــه ب ــون عرص ــب او را همچ ــراي  ي ــي ب ي اساس
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و . يابي به جنگ سياسي و سپس نظامي وارد آنيم چاره
به راستي انسان يـك  . او را به يك عضو فعال درآوريم

هـاي   ي مهم شكافتن ذره مسئله. استعداد در حد اتم است
 .آن است

ي زن دارد؟  خواهيد گفت آه اين چه ربطي به مسئله
سي ابتدايي رهايي نيافتـه  ي جن انساني آه از غريزه
حادثـه ببـار    1همچـو چرنوبيـل  . همچون يك انفجار است

آند  برد، فلج مي ها را از بين مي تنها انسان. آورد مي
ها و زناني وجود  دانم انسان مي. آند و سرطان ايجاد مي

رغـم تمـام اسـتعدادهاي     علي. اند دارند آه اسير گشته
بايـد  . اند دهخود، غرق گشته و بدون زندگي آردن مر

آـردن   چرا سـعي در فعـال  . اين را از هم فروپاشاند
شود؟ ايـن   اند مي هايي آه منحرف گشته پتانسيل شخصيت

ي حاآم  تماما تنظيم زن و روابط بر اساس منافع طبقه
تـوان در مقابـل    بدون جنگ در مقابل ايـن نمـي  . است

بينيـد   از هر طرف آه نگاه آنيد مي. زندگي محترم بود
اي سنگين بر  ي حتمي انقلابي وارد آردن ضربه فهيك وظي

هـا   دنياي اطراف زن با اصطلاحات نو؛ و رفع ناپـاآي 
و همــراه بــا آن، ايجــاد يــك انــرژي تميــز و  . اســت
در اين حالت زن موجوديت حقيقي . باشد آننده مي روشن

 .گردد خويش را يافته و فعال مي
ن و جهت عيان آـردن انـرژي ز  . به اين ايمان داريم

فشار طبقاتي، . تمام نيروي خويش را بكار خواهيم برد
ي مردسـالاري،   سنت و اخلاق و همچنين نظارت سخت جامعـه 

توانـدنفس بكشـد    زن را تا حد ممكن به حالتي آـه نمـي  
انقلاب براي رهانيدن هر گروه، خلق و . درآورده است

  جمعي آه تحت فشار است، به نيرويي آه از رسـيدن ايـن  
اين مـورد بـراي   . آيد، نياز دارد ت ميموارد به دس

 .تر است زن ضروري
هاي آن  ابتدا بايد حقايق را با اشتباهات و درستي

بايـد پـس از تعـيين    . شناخت و سپس آن را تغيير داد
. اشتباه و صحيح، زيبا و زشت تغيير آن را شروع نمود

ي از بـين برداشـتن اشـتباه و     توان وظيفه گونه مي اين
. آردن درست و زيبا را به جـا آورد  زشت و جايگزين

و . مسئله عيني اسـت . دهد اين را هم، انقلاب انجام مي
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توانـد آن را در   اي است آه انقـلاب نمـي   ي وظيفه عرصه
هـا   اين عامل موثري است آه بيشترين رآود. نظر نگيرد

چـه درون حـزب، چـه خـارج از آن،     . آند را ايجاد مي
هنـوز در حالـت   . دان ـ اشخاص همديگر را تقويت نكرده

ــتند ــري"از . دودلي هس ــام براب ــان "نظ ــه مي ــخن ب س
. برابري يعني چه؟ ازدواج را بررسي آنـيم . آوريد مي

توان اتحاد و يا بـا هـم بـودن بـراي      ازدواج را مي
اگر در ايـن مـورد اتحـاد    . تكامل نسل انسان ناميد

هدف و تصميم وجود داشته باشد، اين بدان معني اسـت  
اما اگر اين ـادِ اتحـاد   . د شده استآه برابري ايجا

شدن و  ي فرومايه يعني اد خانواده به حالت يك وسيله
در تضاد با تكامل درآمده باشد و در اين وضـع بـه   
حالتي مغاير بـا منـافع آن جامعـه و ملـت درآمـده      

ي سـالم   تـوانيم ازيـك رابطـه    وقـت مـا نمـي    باشد، آن
بنـابراين  . خانوادگي و يا روابط آزاد بحـث نمـاييم  

مجبور هستيم آه بر اين اساس، به شـدت از خـانواده   
انتقاد نمـوده و در مـورد روابـط پـذيراي انتقـاد      

 . باشيم
اين چه نوع رابطه و زندگي است؟ در محيط حزبـي و  

ايـن  . جانبه سـعي در پيشـبرد آن داريم   هاي همه با تلاش
. اي آه قابل درك و مورد قبول نباشـد، نـدارد   جنبه

زنان به دليـل فشـار جامعـه و    . يفه استاين يك وظ
ايــن . شــوند وضــع غيرقابــل تحمــل آن، وارد حــزب مــي

. بايد جواب ايـن را ببينيـد  . ترين دليل است اساسي
آردن مكلف  حزب به آزاد رفتار آردن و زن هم به عمل

هاي انسان نبايد در جهـت عكـس ايـن     خواسته. هستند
اي ويـژه بايـد آن را بـا جنـگ بـر      بـه . مورد باشد

آه جنـگ حـزب از يـك     چنان هم. آرزوهايش يكي گرداند
بايد پيونـد پنـهان ايـن    . نظر جنگ براي زنان است

 .معادله را به خوبي ايجاد نمود
 

هرروز مردن در راه مبارزه، از گردن ادن بهتر 
 است

اي بزرگ در جهت آرزوي آزادي،  پا ادن به مبارزه
ا و محـو شـدن   ه ـ هزار بار بجاتر از محكوم شدن به سنت

هـر روز هزاربـار مـردن در راه آزادي،    . درآن است
بار گردن ادن به شرايط غيرقابل تحمل  بجاتر از حتي يك
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: وقتي بگوييد. تر از آب و نان است آزادي مقدم. است
و شكر نماييد، بـا   "ترين نياز است نان و آب اساسي"

ايـن  . ترين ارزش زندگي در تضاد خواهيد بـود  اساسي
اما اگـر بـه   . ترين دليل سير قهقرايي شما است ياساس

جاي اين به آزادي و مبارزه براي آن گرايش يابيد، 
 .گيري خواهد بود ترين موضع اين صحيح
. تـوان تعريـف نمـود    گونه مـي  را اين.. P.K.Kپيشرفت

زن را جلـب  . P.K.Kچنانكه در اسـاس، ايـن ويژگـي     هم
. آنيم وشن ميما با تحليلات اين مورد را ر. نموده است

ــيين    ــروريات آن را تع ــا آوردن ض ــونگي بج ــنين چگ همچ
وار و يـا   حلي نسخه توانيم راه بدون شك نمي. نماييم مي

چنان براي حل هر مسئله،  هم. در يك آن، ايجاد نماييم
جا هم نياز بـه سـاليان متمـادي مبـارزه و      در اين

هاي ديگر نياز به خلاقيت هـم   همانند بسياري از عرصه
آـه ايـن مـورد بـا تشـكيلات       تر اين مهم. دارد وجود

 .تشكيلات نيز با مبارزه يكي است. يابد امكان مي
دهـم،   ويژه مباحثي آه من انجام مي در اين مورد به
حــزب نيــز روي آن بحــث آــرده و . آمــي شخصــي اســت

بنابراين شـرآت  . نمايد رفته براساس آن حرآت مي رفته
بـدون تضـاد بـا     .ي شماست در بحث، هم حق و هم وظيفه

ي آن توجـه   يكپارچگي حزب، بايد به ويژگي نيرودهنده
بايد بدون توجه به چيـزي بـه نـام تـابو،     . نماييد

احترامي . يابي نماييد مسئله را به بحث آشانده و چاره
آه به زن و از اين نظر به مرد نشان خـواهيم داد،  

هـاي تحـت    ايجاد نيروي رسيدن به آزادي دربرابـر ضـجه  
تـرين   گرايانه اين مورد واقع. ها است سنگين سنتتاثير 
تـوانيم بگـوييم آـه     حتي مي. ي بيان احترام است شيوه
مـان تشـريح بـا ارزش بـودن      ترين ويژگي انقلاب بزرگ

انسان و لزوم نشان دادن احـترام نسـبت بـه حيثيـت     
تـر بـه آن نگـاه     وقتي به شكلي ملمـوس . انساني است
روستائيان بـه  . داردبينيم آه مشكل وجود  آنيم، مي

. آننـد  را حل مي سالگي آن 15هاي قبل از  شكل ازدواج
بورژوازي و امپريـاليزم بـا تبـديل زن بـه حالـت      

. آشانند حل بدتري مي بدترين آالا، آن را به طرف راه
حـل   راه. نمايـد  او را تبديل بـه آـالايي برهنـه مـي    

نـه  . گونه باشـد  تواند اين سوسياليستي و آزادانه نمي
ــط   پو ــه توس ــت پارچ ــدن در هف ــا پيچي ــاندن زن ب ش
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هـاي   فئوداليسم و نه همدست آردن زن بـراي مكانيسـم  
در بازار، توسط آاپيتاليسـم امپرياليسـت،     مصنوعي

رفتـاري آزادانـه   . حل باشـد  ي راه تواند يك شيوه نمي
. بيني ما هم بر اين اساس اسـت  تر است و جهان انساني

. يـن مـورد اسـت   آـردن ا  بحث در ابتدا بـراي مصـطلح  
برخوردهــاي تجــاري بــا زن و اســتفاده از او در    

فراتر . احترامي است تبليغات و بازار در يك آلمه بي
احترامي، حقارت، دشنام اسـت، تهديـد زنـدگي و     از بي

 .بدتر از مرگ است
زنان به همـين  . ي حياتي دارد بنابراين مسئله جنبه

ت از بـه همـين عل ـ  . خواهند به حزب بپيوندند دليل مي
بـراي  . حزب به صورت حق به جانب انتقاداتي دارنـد 

بـه  . طلبيـد  حلي صحيح مي  انتظارات آزادي خويش، راه
همين سبب بدون هرگونه ترديدي خود را قهرمانانه فدا 

بندي بـه آزادي و   صدها رفيق زن ما با پاي. آنيد مي
نشده و گردن ننهند، خويش را فدا  آه تسليم براي اين

گـيري   اي، اين موضـع  نارنجك و يا گلوله با يك. آردند
اين را نديدن و يا ديـدن  . با ارزش را نشان دادند
ايـن،  . احترامي بزرگـي اسـت   و حقش را ادا نكردن بي

بنـدي بـه    هاي بـزرگ و عـدم پـاي    عدم اداي حق ارزش
 .يادبود آنان است

 
بردگان نيز حق ازدواج را با مبارزه به دست 

 آوردند
تـان زيـادتر    نه باشد بايد دركگو اگر چارچوب اين

بايد با جسارت، درست و نادرست را از هم جدا . شود
جا هـم خـدمت بـه     اي، در اين به سان هر رابطه. آرد

هـا را انجـام    تشـخيص   بايـد ايـن  . انقلاب وجود دارد
بگـوييم   "خـير "و  "آري"هـا   اوضاعي آه به آن. دهيم

ي  ازهبه انـد . ي آزادي است جا عرصه اين. وجود دارند
آشكار نمودن، از آن حفاظـت و مواظبـت آـرده و بـه     

. ايـن نيـز دشمنـاني دارد   . موفقيت خـواهيم رسـاند  
. ترين جنگ درون حزب در اين عرصه جريـان دارد  وسيع

شود  اي شروع مي شود، يعني پديده وقتي زني وارد حزب مي
اين . آه لازم است بيشترين جنگ را براي آن انجام داد

امكـان رفتـار برابـر و آزاد، بـراي     به معني ايجاد 
شما اين حقيقـت را بـه خـوبي    . روابط زن و مرد است
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رفتاري صاف، آودآانه، ضـعيف و سـطحي   . درك نكرديد
هـا،   در قياس بـا سـنت  . نسبت به روابط نشان داديد

آه ما برخي  همچنان. اين يك توجيه عدم سنگيني شما است
آيـا  . وديماي بزرگ شروع نم از آارها را براي مبارزه

يابد؟ نخير، فقط شانس  زن وقتي به حزب پيوست رهايي مي
با دادن اسـلحه  . آورد اي بزرگ را به دست مي مبارزه

! به دست زن، آيا لياقت خويش را اثبـات نمـود؟ نخـير   
البتـه  . فرصتي داديم تا لياقت خود را اثبـات نمايـد  

آردنـد، آـم    آساني آـه ايـن را اشـتباه تفسـير مـي     
شليك يكي دو گلوله، خود را يك انقلابي با . نبودند

همچنين با قدرت ديگـران چنـد   . آند عيار احساس مي تمام
روز سرپا ماندن در ميان صفوف گريلا را، همچو اثبات 

ها رفتارهاي آودآانه  اين. نمايد شخصيت خويش تفسير مي
. هاي آغـازين هسـتند   ها فقط گام اين. و فردي هستند

. اي بـزرگ تعـيين خواهـد شـد     اش از طرف مبارزه باقي
ميدان مبارزه را به دسـت آورده، امـا در مبـارزه    

براي موفقيت بايد تلاش زيادي انجـام  . ايد موفق نشده
واضح است آه اصرار ما بر مبارزه بـراي زن،  . دهيد

با هر چيزي آه عليه . يگانه راه بيدارآردن وي است
، باشـد بـرس   چه حق تو مي به هر آن. جنگيم آن است مي

 .تواند به موفقيت برسد  اما اين با مبارزه مي
بـا  . ها زمـان زيـادي حـق ازدواج نداشـتند     برده

ها هم زيـاد حـق    سرف. مبارزه به حق ازدواج رسيدند
ي  ي يـك مبـارزه   در نتيجه. ازدواج آزاد را نداشتند

پرولترهـا هـم   . طولاني اين حق را بـه دسـت آوردنـد   
سوسياليسم . ايندنتوانستند تماما آزادانه ازدواج نم

وقتي به تاريخ نگـاه  . تا حدودي به اين امكان بخشيد
ي يك خانواده هم بـا   بينيم آه حتي توسعه آنيم، مي مي

شـدن مـرتبط    ملي شدن، تجمع در يك آشور و بـا دولـت  
هـا ـاد خـانواده توسـعه      چرا در ميـان آـولي  . است

نيافته است؟ زيرا سرزمين، آشور و يك هويت معين ملي 
 .رندندا

ــن  ــام اي ــي از    تم ــاندن برخ ــت فروپاش ــا را جه ه
هـايي   انسان. گويم ها و تماس شما با حقائق مي داوري پيش

توانند انجام  آار مي همه سطحي و ضعيف هستند چه آه اين
بـا  . گونه اسـت  دهند؟ نه تنها زن بلكه مرد هم همان

توانيد قابليت قبولانـدن خـويش    اين وضعيت چگونه مي
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و يا با چـه رويـي ايـن را انجـام     . درا ايجاد نمايي
ايد؟ خجالت  خواهيد داد؟ آيا اصلا به اين نينديشيده

ندارد، از يك نظر مـن هـم سـعي در قبولانـدن خـود      
آه رهبر از يك نظر آسي است آه خود را به  چون. دارم

اي  همـراه بـا وجـود مسـئله    . دارد ملت خويش عرضه مي
آيـا زنـان   آيا خلق مرا قبول خواهند آرد؟، : همچون

مرا قبول خواهند آـرد؟ ، چنـان غنـايي را خـواهي     
تواني همچو يـك اربـاب    نمي. آفريد آه تو را بپذيرند

تـواني بـر آن اربـابي و يـا      نمـي . با آن رفتار آني
تـواني رمقـي را آـه در او بـاقي      نمـي . پادشاهي آني

تواني او را در مقابل  نمي. مانده را هم از او بگيري
امـا رفتارهـاي   . ها دربياوري ولهخويش به حالت آوت

برخوردهـاي شمـا بـا شـوهر،     .  گونه است سنتي شما اين
يـك  . ي حاآم و مرد، بر اين مبنا قرار دارنـد  طبقه

چيـز در آجـا قـرار دارد؟     خلق و يك آشور چيست؟ چه
چيز از آجا آمد و به آجا رفت؟ من در آجاي ايـن   چه

يد و بـه  پرس قرار دارم؟ سوالاتي از اين قبيل را نمي
گونه آمده  اين": گوييد انگار مي. دهيد ها جواب نمي آن

واضـح اسـت آـه انقـلاب     . "گونـه خواهـد رفـت    و اين
 .ها را تغيير دهد خواهد اين مي
 

يعني احتراز نورزيدن از واردشدن به " آپوئيسم"
 ترين آارها سخت

ديرزماني است، من انساني را آه در ايـن وضـعيت   
ه ايـن انسـان و ايـن شخصـيت     نسبت ب. پسندم است نمي

حاصل احساس آـين نمـودم و    چاره و بي ادعا، سبك، بي بي
سعي آـردم جـوابي   . شدن گرايش يافتم به سوي انقلابي

انساني آه مشـكلات زيـادي دارد چگونـه    : براي سوال
ي ايـن   دربـاره . تواند خويش را غني نمايد؟، بيـابم  مي

ي، آيا در سـطح ملـي، اجتمـاع   : موضوع انديشيدم آه
انساني و در سطح جهاني بـه مـن گـوش داده و مـرا     
خواهند فهميد؟ اما شما بيشتر در چارچوب يك خانواده 

نبايــد بــا مشــكلات ايــن قــدر . نماييــد برخــورد مــي
بايـد سـطحي   . مانده برخـورد نمـود   نظرانه و عقب تنگ

واضح اسـت  . نيرومند در شخصيت داشت تا با ارزش بود
. گـردد  تشكيلات ايجاد مـي  آه اين با سلاح حزب و نيروي

با استعداد سياسي، قابليت تحليل و برتري رزمنـدگي  
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در نتيجـه، هـم ماديـات و هـم     . گـردي  خود غـني مـي  
وقت قدرت و نـيرو از   آن. آوري معنويات را به دست مي

توانند با هـم   هايي مي چنين انسان. آن تو خواهد بود
چون يك المللي آسي مرا هم چرا در سطح بين. حرآت نمايند

. نمايد؟ زيرا ملت آرد بسيار محروم اسـت  رهبر قبول نمي
دانم تـا زمـاني آـه او را بـه صـورت يـك قـدرت         مي

استراتژيك و بـه وضـعيتي درنيـاورم آـه در معـادلات      
المللي بتواند نقش مهمي را بـازي آنـد، مـن هـم      بين

ايــن مــرا بــه رهــبري . ارزش چنــداني نخــواهم داشــت
واقع با يك تشابه اگر ملـت  در . رساند استراتژيك مي

توانيـد او را   آرد را به جاي زن بگذاريد، بهـتر مـي  
مثلا چرا آسي به شما زنان چنـدان توجـه   . درك نماييد

چـرا  . ارزشي دارند آند؟ مردها چرا برخوردهاي بي نمي
يك برخورد صحيح با انتظـاراتي ماننـد محبـت، سـطح     

را فقير شود؟ زي زندگي، بهداشت و آموزش روا داشته نمي
: گويـد  مرد در اولين لحظه مـي . باشيد و فاقد قدرت مي

 "من اين زن را به چه قيمتي و چگونه خواهم گرفـت؟ "
مـثلا يـك دخـتر    . چرا؟ زيرا سنگيني چنـداني نداريـد  

آلماني در مقايشه با يك دخـتر تُـرك بيـانگر ارزشـي     
مرد تُـرك بـراي چـنين    . شود بر مرد ترك چيره مي. است

اما همان مرد در مقابـل يـك   . آند مي "يخانم"دختراني 
ببينيـد مجبـوريم آـه    . دختر آناطولي همچون يك غول است

رسـد   چـرا وقـتي بـه دخـتر تـرك مـي      . اين را بفهميم
گونه اسـت؟ زيـرا هـيچ قـدرتي نـدارد و فاقـد        اين

تپد  اصلا معلوم نيست آه قلبش مي. باشد انديشه هم مي
 !يا نه

ه آزادي را مورد من چون دچار اين وحشت شدم مسئل
ها شـايد بـراي شمـا بيـانگر      اين. بررسي قرار دادم

جلـو   چيزي نباشد ولي براي من به نوعي يك دليـل بـه  
هاي داراي انرژي  درست مانند نيروي موشك. راندن است
هـا را   توان آن اوضاعي وجود دارند آه نمي. هيدروژني
گشـايد و ايـن    مـي .. P.K.Kاين راه را بر . قبول نمود

شمـا هـم فقـط    . حل براي مشكلات اسـت  به معني راه نيز
واي به چيزي آه به : "با گفتن. توانيد ناله آنيد مي

. نگريـد  همچو تقدير به اين مسـئله مـي  ." سرمان آمد
ي نگاه نكـردن مـن    خوبي و زيبايي من ناشي از شيوه

را  آـس آن  آـه هـيچ   به اين مسئله، با چشـم تقـدير  ـ  
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ست به آـار شـو و شـروع    فورا د. باشد ـ مي نيازموده
آپوئيسم آمي هـم  . خواهد، باشد آن، عاقبتش هرچه مي

 . باشد اين است و اين صحيح مي
تنها براي شما بلكـه بـراي مـردان نيـز      ها نه اين

. دانم داستان زندگي خويش را خـوب مـي  . مصداق دارند
هـاي   شـد، در سـال   ي زن و مـرد مـي   وقتي بحث از رابطه

ديـد و نـه مـن چـنين      خت ميجواني، نه آسي مرا خوشب
گفتم اگر هرچيـز را  . ي خويش ديدم چيزي را برازنده

ي آزاد خـويش نيـافرينم، فاقـد مردانگـي      با اراده
سعي آردم برخـي از روابـط نشـات گرفتـه از     . هستم

سـعي آـردم بـا دخـتري رابطـه      . نظام را تجربه نمـايم 
. هاي جـواني عيـب نيسـت    اين براي سال. برقرار نمايم

بعدها بسـيار خـوب ايـن را    . ايم توضيح دادهاين را 
فهميديم آه، هر چه را نظام ايجاد و حاضر آرده است، 

هرچيـزي آـه   . ي دلخواه تو مساعد نيست براي استفاده
در . نمايد، بـراي منفعـت خـودش اسـت     نظام ارائه مي
 .گيري عليه اين، رفتار بزرگي است واقع يك موضع

هايي  ط و شخصيتبنابراين بايد با بسياري از رواب
ايـن  . گيرند با شك برخورد نمـود  آه از نظام نشات مي

در . گويم آه بايد رفتاري پليسي داشـت  نمي. صحيح است
آميـز بودــ زن را    ام ـ اگرچـه اغـراق    يك ارزيـابي 

 "جنسي آه بيشترين آيفيت عيني جاسـوس شـدن را دارد  "
اسـت؟ زيـرا در    "جاسوسـي عـيني  "چرا . ناميده بودم

 "العـاده  تسـليم فـوق  "ي حاآم به صورت  دهبرابر ارا
ي  همـه تـابع اراده   البته شخصي آه ايـن . درآمده است

جاسـوس  "باشـد يـك    سالاري مي حاآم، مردسالاري و طبقه
اين واقعيت، بردگي، تسليم شدن و مسامحه . است "عيني

بـه همـين سـبب بـر روي برخـورد      . آنـد  را  بيشتر مـي 
اگر ": نيز گفتيم اين را. آزادانه بسيار آار آرديم

زن را تمامــاآزاد آــني، راه را بــر انقلابــي بســيار 
. اين ارزيـابي صـحيحي اسـت   . "راديكال خواهي گشود

از يـك  . زيرا يك خلق محروم، ارزشي استراتژيك ندارد
اي را بـراي ايجـاد    نظر يك اسارت تمام عيار، زمينـه 

اگر تا آن حد فرومايـه شـده   . قدرت تو خواهد گشود
توانيم نام خود را لايق خـويش بـدانيم،   باشيم آه ن

. ايم بايد دانست آه ارزش خود را بسيار از دست داده
توان اين را در مـورد خـانواده، زن و مـرد هـم      مي



                                                                           
 دنيايي جهت به دست آوردن وجود دارد

اگر ارزشي حياتي وجود نداشته باشد بـه ايـن   . گفت
. انـد  معني است آه آساني تو را بسيار فرومايه آرده

 و يــا "تقــدير"وقــت ايــن را چــه خــواهي ناميــد آن
! ؟ نخـير "گونه خواهـد رفـت   گونه آمده است و اين اين"

و . حل آن نيز اجتماعي است دلايل اين اجتماعي و راه
 .زبان آن هم مبارزه است

شما را بسيار آشكارا دعوت بـه يـك اسـلوب و روش    
قبـل از هرچيـز مبـارزه داراي    . نمـاييم  مبارزه مـي 

و بـه تبـع آن   . تعريف و هدف مخصـوص بـه خـود اسـت    
هــا و روابطــي آــه ارزش خــود را بــه دســت   شخصــيت
بينيد چيزهايي آـه گفـتم، بـراي مـا      مي. اند آورده

 .بسيار مناسب و ضروري هستند
 

 ي زن رفتاري ملي با مسئله
 المللي خواهد بود ي بين مشارآتي در عرصه

آورند  آساني آه اين مسئله را به صورت تابو درمي
محروميـت بـا    و بر روي احساسات با احساس، بـر روي 

ي جنسـي   ي جنسـي بـا غريـزه    محروميت و بر روي غريزه
ي  ها دشمنان مسئله آورند چه آساني هستند؟ آن فشار مي

آســاني آــه بــه صــورت مســتقيم و يــا  . زن هســتند
آورند، آساني هستند آه  غيرمستقيم زن را به حساب نمي

آسي آه اين را . دانند چگونه آن را دوست بدارند  نمي
آسي آـه بـا   . نمايد، زن برده است قبول مي براي خود
گذراند آيست و چيسـت؟   ها زندگي خويش را مي اين موج

اش را درك  گـي  بينـد، بـرده   زني آه زخم خـود را نمـي  
دارد  اي مناسـب روا نمـي   آند و براي ايـن مبـارزه   نمي

ي او اصيل، اصولي و مصمم نباشـد،   آيست؟ اگر مبارزه
دارد آه فقط اسـم آن   هايي اين بدان معنا است جنبه

با زن فقط . براي مرد هم مصداق دارد. زن بودن است
دانـد   اين مرد نمي. آند در جهت تسليم شدن برخورد مي

چرا و چگونه نسبت به يـك زن در داخـل حـزب علاقـه     
تواند رفاقت و يا دوستي را ايجاد  همچنين نمي. نشان دهد

تنــها بعــد از چنــد روز روابــط را منحــرف . نمايــد
چنين مردي هر چيـز ديگـري غـير از يـك فـرد      . آند يم
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مســئله در افشــا آــردن شخصــيت وي، . انقلابــي اســت
 .آورد را بجا مي 1"آاغذ تورنسل"اي همچون  وظيفه
آسـي اقـدام بـه    .مسئله پيچيده است: بينيد آه مي

اگر من برايتان . آند ي جدي با شما نمي تشكيل يك جلسه
است و حتي از نظر  توضيح دهم آه مسئله چقدر تئوريك

. سياسي و تشكيلاتي چقدر مهم است، شايد تعجب آنيـد 
شـويد   آم صاحب فكر مي آم. شدن شما است اين شروع عاقل

جنـگ در مقابـل موضـع و    . و اين پيشرفت خوبي اسـت 
پندارد و همچنين در  موقعيتي آه بردگي را يك تقدير مي

شـرايطي  . مقابل زنـدگي سـنتي را خـوب شـروع آـرديم     
آنـد، بحـث    ديم آه شما را به وضع زني آه فكر مـي آفري
. مانـد دربيـاورد   نمايد و به صورت مستقل سرپا مي مي
دانيد آه آساني آه به شما بسـيار نزديـك هسـتند     مي

ممكـن اسـت   . دهنـد  ي بحثي تشـكيل نمـي   نيز با شما جلسه
شان داشته باشيد و يا معشوق شما باشـند   بسيار دوست

با شما يـك بحـث و ارزيـابي     ها تنزل آرده و اما اين
آننـد و فريـب    هميشـه سـرآوب مـي   . دهند جدي انجام نمي

نخـير، ايـن رفتـار يـك معشـوق نيسـت چـون        . دهند مي
در مقابـل روابـط آزاد، بحـث و    . آارانـه اسـت   فريب

ارزيابي جدي قرار داديم و انديشيديم اشخاص ارزشمند، 
رد همچنين . با آزاد و مستقل شدن لايق آن خواهند بود

و انكار اين مورد و همـراه بـا آن جـايگزين آـردن     
گردند،  رفتارهايي آه باعث فرومايگي و بسيط شدن مي

هـر دو مـورد فـوق قابـل درك     . غير قابل قبول اسـت 
اگر خواهان احـترام و توجـه بـه خـود در     . باشند مي

توانيد  گونه مي باشيد، آن را اين ادهاي اجتماعي مي
 .به دست بياوريد

در . دهـم  درون حزب را دراين سطح ادامه ميمباحث 
توانيد به هر سوالي آه به فكر خطور  پرتو اين بحث مي
نمايـد،   اگر از مشكل جنسي بحـث مـي  . آند، جواب دهيد

نمايـد، ايـن    اين رفتار با آن، اگر از عشق بحـث مـي  
قانون عشق؛ خواهان محبت و يا مشارآت با يك انسـان  

؛ خواهـان زيبـايي و   در زندگي است، اين قـوانين آن 
اگــر توجــه آنيــد . …  اســتتيك اســت، ايــن روش آن

طلـبي نيسـت بلكـه رفتـاري      بينيد آـه ايـن راحـت    مي
                                                           

تواند  يآاغذي مخصوص در شيمي آه باز، اسيد و يا خنثي بودن يك ماده را م 1
 .تشخيص دهد
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  اما احساسات شما چيزي و اشـتياق . گرايانه است واقع
هايي توضيح داده شد آه  با مثال. شما چيز ديگري است

آاري و به معـني   گيري خويش محافظه پافشاري شما بر موضع
مت در برابر حزب و تشكيلات بـوده و بـه ويـژه    مقاو

روابـط راسـتين زن و مـرد و    . شود منجر به خيانت مي
اين ردآردن روابط زن و مـرد  . رفاقت، راحت نيستند

آـه   چنان هم. نيست بلكه ايجاد تغيير و تحول در آن است
هايي آه نظام آن را  ها و ممنوعيت ها، دگم روابط، سنت

بـرعكس  . دهنـد  ست را به ما نميتعيين نموده، موارد در
. دهـد  انقلاب مورد درست را مـي . دهند ما را فريب مي

 .اما اين نيز نياز به خلاقيت، اصالت و تعالي دارد
حل  دهي اما راه خوب توضيح مي": گويند مي 119ها بعضي

حل ملموس  ، ديگر غير از اين، راه"ملموس وجود ندارد
حـل   راه شـايد هـم چيـزي آـه    ! چگونه خواهـد بـود؟  

نامند به هم رسيدن دو نفر و با همديگر فرارآردن  مي
ايـن  . شـود  اي فرومايه خواسـته مـي   يعني رابطه. است
حـل ايـن    . شخصيتي و يـا انكـار اسـت    ماندگي، بي عقب

. مسئله در سطح ملي، با رفتارهاي ما درپيوند اسـت 
اي با گرايش ملي، محبت، اخلاق، عشـق،   بررسي خانواده
سطحي ملـي و حـتي روابـط هـم در ايـن      زن و مرد در 
دانيد آه به انـدازه   مي. ترين آار است چارچوب صحيح

ــي ــز   مل ــتي ني ــوعات انترناسيوناليس ــن موض ــودن، اي ب
وقتي اين مسئله در سطح ملي حل شـد، ايـن   . باشند مي

ايـن بسـيار   . الملـي اسـت   به معني مشارآت در سطح بين
 .  واضح است

 
شت خود را آزادانه به عنوان يك طرف زندگي، سرنو
 تعيين نماييد

ــي  ــا م ــه شم ــه آ ــام   البت ــاحثي را انج ــد مب تواني
توانيد از ما بخواهيـد، آزادي بحـث    چيزي آه مي.دهيد
اما شما هم بايـد  . فشار محيط وجود نخواهد داشت. است

برخورد صحيحي در مقابل ديسيپلين تشكيلاتي، پافشاري 
. دهاي اشـتباه در ايـن مـورد داشـته باشـي      و نگرش

آننـده   مهمترين چيز اين است آه بايد يك طرف انتخاب
زبانتان بايـد  . و مبارز در يك زندگي مطلوب باشيد

باز شود، مغزتان بايد آـار آنـد و قلبتـان بايـد     
شمـا يـك   . بايد در اين مورد خلاق و قوي شويد. بتپد
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به نظر من بايد به آساني و يـا  . طرف زندگي هستيد
بلكه بايد مطابق خـود  . يدهمخوان با مرد تنظيم نشو

هر چيز آـه جهـت سـلامتي، آزادي و بـه     . تنظيم شويد
عنوان جنس جهت تعيين سرنوشت شمـا لازم باشـد، آن را   

 .انجام دهيد
مشـكلات شخصـي در ايـن    . رفتار آزادانه اين اسـت 

شايد در گذشـته روابـط   . توانند حل شوند چارچوب مي
همچـو مشـكل   ها را براي خود  نه آن. ايد مختصري داشته

دنيـايي جهـت   . ها باشيد درآوريد و نه در آرزوي آن
آوردن  دست اما دنيايي براي به. از دست دادن نداريد

آه تحت تاثير  گونه باشد بدون اين اگر اين. وجود دارد
گذشته قرار بگيريـد، بـا احسـاس آـين نسـبت بـه آن       

توانيـد آغـاز    پيمايشي باشكوه به سوي آينده را مي
گونـه   آه تئوري آزادي خلق ما نيز اين انچن هم. آنيد

پراآتيـك آزادي شخصـي مـا هـم از ايـن      . ايجاد شـد 
اي را انتخاب آنيـد   ي رابطه شيوه. ها نيرو گرفت شاخص

هـر اسمـي آـه      .ها را مبنـا قـرار دهـد    آه تمام اين
ايـن معقـول و بـا ارزش    . خواهيد بر آن بگذاريد مي
آند و طـرد   ياي آه اين چارچوب را قبول نم شيوه. است
خواهيد بر آن بگذاريد، معقول  هر اسمي آه مي   نمايد مي

 .و با ارزش نيست
توانيد در اين چارچوب حرآت آنيد؟ در اين  آيا مي

توانيد ايـن را درك آـرده و    آيا مي. مورد در تلاشم
مطابق آن پشرفت نماييد؟ در مباحـث بـه خطـاي متـد     

فلان مرد چه در گذشته چه شد، بين من و . دچار نشويد
آوردن  به اين نقاط مشغول شـدن، پـايين  . گذشت و غيره

حتي ممكن است آه عاشق شده باشـيد و  . سطح مباحث است
اما مشـكلات آزادي  . نامزد و يا ازدواج آرده باشيد

وقـتي بحـث از مشـكل زن اسـت،     . باز هم مصداق دارند
امـا درسـت   . شـود  براي هر آس آسان بودن تداعي مـي 

 ناميـدن "فاسـد "نبايد با  . جدي است برعكس، مشكلي
روابـط  . ها بريـد و دور انـداخت   تمام روابط، از آن

بـه شـرط   . توانند ايجـاد گردنـد   بسيار با ارزشي مي
بسـيط بـودن، واقعيـت    . هـا  توجه به اصول و چارچوب

غيراجتماعي، غير سياسي و غير تشكيلاتي بـودن خـود را   
هـا و   سـان آه روابط شما بـا ان  چنان هم. پنهان نكنيد

مردها ضروري است، به درستي درك آردن و پذيرفتن اين 
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توانـد شمـا را بسـيار نيرومنـد      اصل و چارچوب،  مـي 
يعني فقط ضرورت يك بحث . حتي اين يك وظيفه است. نمايد

. ي تشكيلاتي جـدي اسـت   تئوريك نيست، بلكه يك وظيفه
 . بنابراين بايد مردها را آموزش دهيد

مشـكل شمـا در   . ين بينديشيدبايد بسيار بر روي ا
فرديـت تشـكيلاتي را   . جا فردي رفتار آردن نيست اين

مورد بحث قرار داديم و ديديم آساني را آه بـه خـاطر   
شما هم دچار . اند فرديت چه به حال و روز خود آورده

ي  خواسـته ": با سـخناني نظـير  . فرديتي احساسي نشويد
و رو  تشـكيلات را زيـر   "خودم، عشق خودم، احساسـاتم 

. جانبـه شـود   بايد احساسات و محبت شما همـه . ننماييد
ي پسنديدن شما نبايد به حالتي باشد آه شخصي را  شيوه

گونـه رفتـار ننماييـد،     اگر اين. به بتي مبدل نمايد
از وضـع  . هاي مـا برسـيد   توانيد به شيوه وقت نمي هيچ

چنان تـا زمـاني آـه سـطح ملـي،       هم. نمايم ملي بحث مي
ايي، درك محبت، پسنديدن و رد آردن زشـتي  جستجوي زيب

توانيـد بـه    پيشرفت ننمايند، از نظر فردي هـم نمـي  
اما رفتارهايتان بسيار فـردي  . ترجيح صحيحي برسيد

اگر آسي وجود داشته باشد آه با اشتياق به . هستند
توانيـد   بند شده باشيد، تا سرحد مرگ هم نمـي  وي پاي

باشد هـم بـا او   حتي اگر خائن . دست از او برداريد
اگر با وجود فيزيكـي هـم نرويـد، قلـب و     . رويد مي

اين را نه براي متهم آردن شمـا،  . روند عواطف شما مي
بلكه اين براي ديدن حقايق حياتي و براساس آن، به 

 .…آنم هاي اساسي بيان مي آوردن حلقه دست
 

با تحليل اشخاص، وضع ملي و اجتماعي را تحليل 
 نماييم مي

. تـر نمـاييم   وانيم با بحث موضوع را عميقت بله، مي
 گوييد؟ شما چه مي" ج"رفيق 
در آشوري همچو آردسـتان چـنين پرسشـي را در    : جـ 

آـنم   فكر مـي . اين سطح مطرح آردن چندان آسان نيست
نظر انقلابي  اآنون آن را مطرح آردن، از نقطه  از هم

هـاي   آـردن آمـين   آه رو به توسعه است و بـراي خنثـي  
 .ضد انقلاب، اهميت دارد احتمالي
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ي شناخت وگـذر از   گوييد آه از جنبه يعني مي: رهبري
هاي گذاشته شده بـراي انقـلاب در همـان ابتـداي      آمين

 ……  آار، حائز اهميت است
به نظر من، اين فقط در مقابل پسـروي  . بله: جـ 

اي در برابر پسروي مـرد   درعين حال مبارزه. زن نيست
اي  فقط نكتـه . ظر هم مهم استاز اين ن. باشد نيز مي

آه رفقاي زن بايد به خوبي آن را درك آنند، رفتار 
آه انگار با تـلاش خودشـان    اشتباهي همچو پنداشتن اين

بـه همـين سـبب    . باشـد  اند، مـي  به اين مبارزه رسيده
هـا طـوري اسـت آـه زيـاد ارزش آن را       گـيري آن  موضع
محيط را به  هاي رهبري اين آه با تلاش در حالي. دانند نمي

بايد خوب از اين اسـتفاده آـرده و   . اند دست آورده
فقـط  . با تكيه بر آن با موفقيت، به آزادي برسـند 

توانند اين را به خـود قبولانـده و    با اين شيوه مي
در ايـن  . اي غـير از آن سـخت اسـت    شيوه. درك نمايند

تنـها بـا   . مورد بايد تلاش بزرگـي را انجـام دهنـد   
 .توانند آن را درك آرده و بپذيرند هاي حزب نمي تلاش

به نظر من حزب مشكل را بـه صـورت بسـيار واضـح     
راندن از عشقي فردي، در  به راستي سخن. دهد توضيح مي

آه تحقق  چنان هم. شرايطي آه ميهني ندارند، صحيح نيست
آساني آه ميهن ندارند، . اين عشق نيز امكان ندارد

دازه آـه  در ايـن وضـع هـر ان ـ   . آزادي هم ندارنـد 
تواند حقيقت داشته  بگوييم آزاد هستيم، اما اين نمي

آـه در   "هـاي انقلابـي   ازدواج"چه برسـد بـه   . باشد
شوند و هـيچ ربطـي بـه     شرايط موجود ترآيه انجام مي

بـدون آزادي روابـط آزاد   . ازدواج انقلابي ندارنـد 
 . توانند ايجاد گردند نمي

 . استهاي سنتي تر از ازدواج يعني خطرناك: رهبري
ذاتا خطر در انجـام دادن آن تحـت نـام    . بله: جـ 
هـرآس بـه تناسـب آزادي آشـورش     . بودن اسـت  انقلابي

تـوان روابـط آزاد را    وقت مي آن. تواند آزاد شود مي
اي آـه   از اين نظر هـر نـوع رابطـه   . نيز ايجاد نمود

من باور . ايجاد شود، آشكار است آه آزاد نخواهد بود
 .آنم نمي

. از نظر اصولي برخورد درسـتي دارد " ج"يقرف: رهبري
تواند بـه شـرط    شخص مي. ولي ما با اين مخالف نيستيم

هاي خـويش را   مبنا قرار دادن اين اصل، محبت و علاقه
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البته آه اصل و هدف را بـه هـيچ وجـه    . مطرح نمايد
هـدف را  ": اگـر بـا گفـتن   . نبايد از نظر دور داشت

و آشور از يـاد  حزب  "فراموش آردم، دل به او بستم
آـه   چنان هم. ماند بروند، در اين ميان فرار باقي مي

در . تحت نام طلب آزادي، انحرافات زيادي ايجاد شـدند 
اي را آـه بنيـان    ي رابطـه  صورتي آه هـدف و مرحلـه  

يد، برطبق ايـن اصـول شـديدا آـنترل ننماييـد،       مي
اگرچه نيت خوبي داشته باشيد، اما ممكن است بسـيار  

ي اصـل و عمـل    بايد به رابطـه . شكست بخوريداحمقانه 
زيرا در اين موضوع بيش از حـد،  . بسيار دقت نماييد

تحت نام اصول به انكارگرايي و تحت نام پراآتيك، به 
آه در  چنان اتحاد تئوري و عمل هم. انجامد فرومايگي مي

جا هم بسيار به هم مربـوط   اي هست، در اين هر مسئله
آزادي، تماما آـار يـك جنـگ     برقراري اصل. باشند مي
به ويژه بايد واقعيت رهبري را بـه خـوبي درك   . است
هـا را آشـكار آـرده و در عمـل آن را      پديده. آنيد

 .نمايم ايجاد مي
حـل شخصـي را ايجـاد     در واقع من با شمـا فقـط راه  

ايـد،   شايد گروهي هستيد آه به حزب پيوسـته . آنم نمي
را مورد بررسي  اما جهت تحليل وضع ملي و جامعه، شما
خودتـان را  . آـنم  قرار داده و بر روي شما آـار مـي  

، بايـد وضـع   "موفق شدم": وقتي بگوييد. فريب ندهيد
امـا خودتـان هـم    . يابي آـرده باشـيد   ملي را چاره

. نظـر هسـتيد   دانيد آه در اين مـورد چقـدر تنـگ    مي
نظري تشـكيلاتي تـا مغـز اسـتخوان      آه در تنگ چنان هم

انگار آه با حل مشـكل شخصـي   . ستهرآس نفوذ آرده ا
حـل آـردن مشـكل زن،    ! نخـير . رهاند خويش، خود را مي

بنيان ادن يك رفاقت و خانواده نيسـت، بلكـه بـه    
دست آوردن آزادي در سطح ملي و پـيروزي در مبـارزه   

حلش چگونه  مشكل زن چيست و راه": پرسد هرآس مي. است
 .شود گونه حل مي بفرماييد اين "است؟

سـخنان احـزاب چـپ ترآيـه گـوش دهيـد،        اگر بـه 
اما اين به هرچيـز  . "هاي انقلابي ازدواج": گويند مي

گـويم   من هم مـي . شبيه است به غير از ازدواج انقلابي
. بسيار معنـادارتر از آن اسـت   "ها ازدواج آولي"آه 

چنين گفتـه   هم. وقتي اين را گفتم بسيار عصباني شدند
ــاك ــه آن را خطرن ــودم آ ــر از روا ب ــهت ــط قبيل اي  ب
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ها حرف  خواهم دوباره راجع به آن سازمان نمي. بينم مي
ــزنم ــن  . ب ــه اي ــد آ ــكار ش ــدها آش ــط   بع ــا رواب ه

چنيني آـه در   رفتار اين. است) هاي ضربت گروه(آنتراها
پراآتيك چپ ترآيه وجود دارد، به در پي گـرفتن روح  

بـه راسـتي حقـايق را      P.K.Kدر اين مورد. آزادي است
بايـد  . ي مهمي رسـانده اسـت   و به مرحلهايجاد نموده 

ترآيـه،    بگويم آه حتي روابط بهتريـن فـرد سوسياليسـت   
زن را بـه  . بورژوازي اسـت  روابط غيرقابل تغيير خرده

شايد من درخانواده . آورترين وضع درآورده است نفرت
امــا در . يــك زيبــايي را ببيــنم 1"ســاآب ســابانجي"

. نم زيبـايي ببيـنم  توا هاي قلابي نمي ي اين چپ خانواده
حماقـت  . فراتر از آن حتي فرومايگي بيشتري وجود دارد

حتي وضعي بدتر . بورژوازي وجود دارد و خودفريبي خرده
 "آاپيتاليســم شــوروي"بــه . داران دارد از ســرمايه
همـه   داري اين اما آشكار است آه سرمايه. شباهت دارد
 بـورژواي آُـرد،   دار خرده رفتار سرمايه. ارزش ندارد

ارزش  داران بزرگ ترك بي در مقايسه با رفتار سرمايه
البته رفتارهاي انقلابي هم وجـود دارنـد آـه    . است

فكـر  . آنند نمـادي قدرتمنـد بـراي آن باشـند     سعي مي
به عنوان آسي آـه   "ز"رفيق. آنيد آنم آمي درك مي مي

شويد در اين مورد چه  با اين مسئله بسيار مشغول مي
 گوييد؟ مي

شـدن وجـود    ع در اين مورد مشكل حزبـي در واق: ز 
حزبي شدن به سبب مشـكلات موجـود بـراي آسـب     . دارد

در . شـود  رسـد، ايجـاد نمـي    شخصيتي آه به سـطح آن مـي  
در واقع آن هدفي . ي آزادي زن هم همانگونه است مسئله

ما  در مقابل. بينيم خواهيم به آن برسيم مي را آه مي
خـواهيم   مـي . دسوسياليسم و دنياي زيبايي وجود دار

ي آزادي خـويش   اما وقتي بـه مسـئله  . جا برسيم به آن
همچنين بـين اهـداف و   . شود رسيم، جنگ اصلي شروع مي مي

وقـت   درواقع هيچ. حقايق موجود تضادي در جريان است
خواهيم به  يعني هدفي آه مي. شود گسستن از هدف ايجاد نمي

 خـواهم بـه   مـي . ما بسيار واضح است  آن برسيم براي
در واقـع تضـادها بـه    . اشاره آـنم " ج"سخنان رفيق

حـل و هـدف    از نظر تعـيين راه . شوند آينده موآول نمي
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ي آزاد، هماننــد  مســئله، براســاس ايجــاد يــك جامعــه
اما از نظر تضادهاي . باشد نما مي قراردادن صحيح قطب

موجود امروزين، چندان رفتاري مبارزاتي و جسورانه 
استي تضادها در مسير خود پيش به ر. شود روا داشته نمي

ها بـه آينـده    برگرداندن و موآول آردن آن. روند مي
بايـد بـا ايـن تضـاد مبـارزه آـرد و       . صحيح نيست

اگر هدف آينـده درسـت تعـيين شـده باشـد و      . جنگيد
هاي جنگ هم به صورت صـحيحي درك شـده باشـند،     شيوه

ي صحيح با تضادها و عـدم   ماند، مبارزه مشكلي آه مي
من معتقدم آه نبايد تحقـق  . ت در اين مورد استشكسس

بلكه بايـد  . يك مورد صحيح را به آينده موآول آرد
ويـژه وقـتي صـحبت از     بـه . از امروز براي آن جنگيد

. شخصيت زن است، اين جنگِ بازگشت و يافتن خويش اسـت 
اگر شخصيت زن در سطح از بين بردن خـود و يـا محبـت    

اي يـافتن خـويش از   باشد، اين تشخيص صحيح، جنگ بـر 
اين دسـترنج نيـز جنـگ    . طرف زن توسط ايجاد محبت است

در عين حال جنـگ بـراي اتحـاد    . براي يافتن خويش است
جنـگ بـراي يـافتن وي نيـز     . آزاد با جنس مخالف است

هـا را بـه صـورت     آنم آه بايد ايـن  فكر مي. باشد مي
شوند ضعف در  زيرا وقتي از هم جدا مي. مختلط پيش برد

جانبـه درك   آيد و مبارزه به صورت همه زه پيش ميمبار
 .گردد نمي
 

آساني آه خط تشكيلاتي را قبول ندارند، روابط 
 آنند آزاد رانيزقبول نمي

بـيني؟   آارهايي را آه انجام دادم چگونه مـي : رهبري
موآول آردن مشكل به آينده است يا رفتاري جسورانه 

 ي جنگ؟       در بحبوحه
در اين مورد . تاري نيرومند استبه نظر من رف: ز 

نظر شخص من نكاتي آـه سـعي در فـراگيري آن     از نقطه
اي آـه در   قبل از هرچيز مبـارزه . دارم وجود دارند
 ……                      شود سطح رهبري انجام مي

لازم نيست با گفـتن رهـبري آن را بـه صـورت     : رهبري
زب و درعين حال موضوع بر سـر سـطح ح ـ  . درآورد" االله"

 .باشد سطح مبارزه نيز مي
سـطح  . اي بسيار متفـاوت اسـت   سطح حزب پديده: ز 

رهبري براساس يك تحليل بسـيار نيرومنـد تـاريخي تحقـق     
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هم سطح تحليل رفقاي زن و هـم رفقـاي   . پذيرفته است
وقتي از نظر واقعيـت خـود آن   . مرد بسيار ضعيف است

درحـال  ي  آنيم، حتي وقتي به داخل مبارزه را بررسي مي
شويم، درواقع متوجـه نيسـتيم آـه بـه      تحقق آشيده مي

شويم، به  گيج مي. ايم اي وارد شده درون چه نوع مبارزه
. مشكل اساسي در آن جاسـت . گراييم راست و يا چپ مي

جا  آنم آه بايد تضاد بزرگ موجود در اين يعني فكر مي
 .را ديد
يعني روبـروي وضـعي مشـابه وضـعيتي آـه در      : رهبري
آسي آه همچون .ي تشكيلاتي دچار آن شديد، هستيم هپديد

آند،  يك فرد به صورت صحيحي سازماندهي را رعايت نمي
ي روابط نيز، مورد صحيح و قوانين حـزب   در اين حوزه
با پنهان آـردن ايـن بـه اشـكال     . آند را رعايت نمي

ــانع    ــت م ــود، در موقعي ــل خ ــابق مي ــاوت و مط متف
 . روند آاري پيش مي قراردادن و محافظه

خواهم به اين نكته اشاره نمايم، قدرت  همچنين مي: ز 
آه  در حالي. حل تضادها در سطح رهبري بسيار عظيم است

اصـرار بـر حـل    . ايم ما هنوز تضادها را درك ننموده
هـايي آـه    مسائل در چنان سطح بالايي است آه انسـان 

اند، زير آن مچالـه   هنوز تضادهاي خويش را نشناخته
 .توانند آن را درك نمايند شده و نمي

 .شوند وقت در مبارزه هم مچاله مي آن: رهبري
ويژه جنگي  به نظر من  به. قبلا هم گفته بودم: ز 

هاي زيادي را در  شود، ريسك آه در سطح رهبري انجام مي
. آـنم  مثلا من آن نكته را زيـاد درك نمـي  . خود دارد

با خود،  ها ممكن است همراه زيرا آن ريسك. آشم سختي مي
رفقاي مستعد براي پيشرفت را زيـر بـار سـنگين لـه     

 . نموده و ممكن است سبب تحريفاتي شوند
گوييد به اين شـكل   چيزي آه مي. آنم فكر نمي: رهبري

من يك رفتار حزبي مطابق خود دارم، رفتـاري  ": است
خواهد بايد  طور آه دلم اين را مي تشكيلاتي دارم، همان
  ."در زندگي آزاد باشم

 .خواهم آن را بگويم نخير، نمي: ز 
خواهيد تنها به صـورت   مي. بسيار مشابه است: رهبر

خواهم به طلب شمـا مـبني بـر     گاه مي. زن زندگي آنيد
شـايد رفيـق   . نمـايم  زندگي آردن همچون يـك زن، حملـه   
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آيـا معـني ايـن را    . متوجه ايـن نكتـه اسـت    1"جمعه"
ز هـم  دانيـد؟ نگـرش نادرسـت نـامزدي مـرد را ا      مي
اين . ي مطابق خود دارد زن يك نگرش زنانه. پاشانم مي

ها براي شما از يك رفتـار   تمام اين. آنم را مسخره مي
گاه سخني مخالف بـا سـخن شمـا    . خشن فيزيكي بدتر است

داشـتن نـداري، حـتي حـق      تو حق دوست": گويم مي. گويم مي
ها به ويـژه در سـطح رهـبري     اين. "نزديك شدن نداري

اين رفتاري است آـه بايـد جهـت    . زم هستندبسيار لا
پرورش انسان آُرد و بازگرداندن زن آـرد بـه جـوهر    

آـه   درحـالي . خود، در سطح پيشاهنگي انجام داده شوند
شما اقدام در مورد اين موضوع را همچو يك شخص معمولي 

بـا نگرشـي هماننـد برداشـت     . دهيـد  مبنا قـرار مـي  
سطح رهبري، . يمبورژواها از برابري رويارو هست خرده

 .باشد سطح ملي مي
خواهيـد ايـن را درك    فهميم چرا به هيچ وجه نمي نمي
فكـر  . گونه هستيد ي تشكيلاتي هم اين در پديده. آنيد
مـان نگـرش برابـري     آنم آه سطح بسياري از رفقاي مي

. بريـد  احترام را هم از بـين مـي  . بورژوازي است خرده
طح ملي، مـرا  حال خطر اصلي اين است آه با نديدن س

گونه به صورت فردي تفسير و زن را هم بـه صـورت    اين
ما تمام اين زنان را آم و بـيش  . يك فرد تفسيرنماييد

مثلا بسياري از رفقايي آه مـن تـا   . نماييم بيدار مي
ـ تابوهايي  ـ چه زن وچه مرد ام ببينم حال توانسته به

اگر نسبت به زني احساس علاقه آـرده باشـد،   . دارند
در رفتـار يـك زن هـم وضـعي     ! د از آن او شـود باي

گـوييم، ايـن    را مي  وقتي اين. مشابه اين وجود دارد
ها و آرزوهاي  حمله به ارزش. ها حمله است به نظر بعضي
درسـت بـرعكس،   . طور نيسـت  درواقع آن. مقدس وي است

واردآـردنش  . تحريك او براي ورود به درون تضاد است
د هم اين بهتريـن خـوبي   شاي. به درون يك مبارزه است

جا روبروي يك بـازي   اين. توانم روا دارم باشد آه مي
. شبيه بازي سينمايي هستيد و اين بازي هم لازم است

ي ديگري شـرايط ازدواج و يـا نـامزدي     اگر به شيوه
دختر و پسري را مهيا آني، آيا در آن صورت پس از يك 
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مانــد؟ اگــر بــه  هــا مــي هفتــه اثــري از آن انســان
هاي پسرو وابسته باشي، آيا عشق ميهن و يـا   ياقاشت

 ماند؟ ي آزاد در تو باقي مي امكان ايجاد رابطه
 آيد بدون درنظرگرفتن ريسك، پيروزي به دست نمي
تـوان   سطحي ارزيابي آردن تمام اين مـوارد را مـي  

بايد به سـرعت ايـن   . همچون نقصان ادراك ايضاح نمود
زرگ وجـود دارد  دنيايي ب. مورد را پشت سر بگذاريد

گـويم   نمـي . از تابوهـا دور شـويد  . آه بايد فتح شود
بـه  . از اين متنفـرم . اي آشكار برقرار آنيد رابطه

به نظر من حرآت بـا  . سطح روابط توجه بسياري دارم
بايـد در  . زن هميشه بايد در سطحي هنرمندانه باشـد 

ها  ها، روابط و حرف ي اين روابط زيباترين صحبت حوزه
بسياري اين . رفتاري مهم است. رانده شوندبر زبان 

ي  عرصـه " آن را. دهنـد  را به صورت پنهاني انجام مـي 
مـن آمـي بـرعكس آن را    . نامنـد  مـي  "روابط خصوصـي 

طـور   همان. توانيد آن را آشكارتر آنيد تا مي. گويم مي
زيبايي . آه گفتم تمام ملت را به اين نقطه بكشانيد

هـا را   سعي آنيـد آن . و محبت براي تمام خلق لازم است
چيزهايي آه شمـا همچـو روابـط خطرنـاك     . زيبا نماييد

واضح اسـت آـه   . بينيد، رفتارهايي مشابه آن است مي
ما هم بـه سـبب مخاطـب    . در اين مورد جسارت نداريد

بـدون  . قراردادن سطحي ملي، آمي جسور خواهيم بـود 
گـويم   نمـي . آيـد  درنظرگرفتن ريسك، پيروزي به دسـت نمـي  

گويم آه  همچنين نمي. هاي عشق زيادي را انجام دهيد آزمون
چيـزي آـه   . روابط بسياري برقرار و يا قطـع آنيـد  

بودن،  ي اصولي گويم اين است آه سعي آنيد به اندازه مي
خـويش را آمـوزش   . در پي پراآتيك غني و مفيد باشيد

آيـا آـس ديگـري    . رفقايتان را آموزش دهيـد . دهيد
آنـد؟   قي عشق را تنظـيم مـي  ي حقي براي شما يك پديده

رفتارهـاي  . هـاي بزرگـي داشـته باشـيد     بايد جـواب 
دار جهـت   هاي بسـيار معـني   جواب. ارزش انجام ندهيد بي

خلق نيز . مثلا شما مرا دوست داريد. اين وجود دارند
گونه نيست؟ وظـايف بسـيار    مگر اين. مرا دوست دارد

 گـويم آـه جـواب    مـي . دهم بزرگي پيش روي شما قرار مي
ايـن را بـه خـوبي درك    . داشـتن، مبـارزه اسـت    دوست
صدها زن . نمايم ي خلق را وادار به تفكر مي همه. نماييد
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گونــه  آــنم و زن آزاد ايــن را وادار بــه تفكــر مــي
 .وجود خواهد آمد به

البتــه اعضــاي بســياري ســطح روابــط مــا را درك 
. اند ي من آتاب نوشته آنترگريلاها هم درباره. آنند نمي
زنـانگي  )  آسيره يلـدرم (  فاطمه. زنم پي مثال ميدر پي

  ي تجـارت مرآانتليسـم   اش را همچو مرحلـه  گذشته از صافي
) گـيرد  ي توليد اقتصادي آه واردات را اساس مي شيوه(

ي تجاري و رباخوارانه به  با يك نگرش بسيار پيشرفته
آارانـه   ي بسيار فريب اين را بايك شيوه. برد آار مي

خواسـت هزارتـا بگيردــ عملـي      داد، مي ـ وقتي يكي مي
ي جنسـي،   آـرد غريـزه   به هنگامي آه سعي مـي . آرد مي

بودن و حتي سياسي بودن خويش  زنانگي، قدرت، اجتماعي
آـرد   وقتي تلاش مي" مثلا"دهد و  را در حزب ما مشارآت 

آه با من مشارآت آند، يك لحظه ديدم آه شتر را بـار  
خواست تمام حزب را  ن ميبا تكيه بر م. 1برد آرده و مي

تسليم آرده و مرا هم به وضع مردي وفادار به خويش 
چگونه متوجه ايـن مـورد گشـتم؟ وقـتي آـه      . درآورد

اصرار وي بر اين رفتار را ديدم، به سـان بسـياري   
برنـد،   اي زن را از بين مـي  از مردان ما آه با ضربه
ي مثمرثمـر مخصـوص بـه     شيوه. از اين آار احتراز نمودم

بايد . ود داشتم و مطابق با آن بر رويش آار آردمخ
شد  اين براي من مبدل به يك ماجراي بزرگ مبارزه مي

 .گونه اقدام نمودم و آن
تـوان   جا چه ديديم؟ به اشكال مختلفي مـي  ما در اين

. گـيرد جـواب داد   اي آه از نظام نشـات مـي   به رابطه
تمام  تواند اما او هم مي. تواني از اين بهره بگيري مي

دادن بـه   ممكن بود تحت نام قـدرت . قدرت تو را ببلعد
خواهد خـود را از نظـر    مي. حزب، آن را تصفيه نمايد

گيري تو صحيح نباشد،  اگر موضع. شخصي نيرومند گرداند
البته آه بـا انكـارگرايي برخـورد    . گردي نابود مي

از طبقات مرفه جامعه هم، انقلابيـون بـا   . نماييم نمي
اما اين اسـتثنا  . انند به وجود بيايندتو ارزشي مي

بايد از اين آزمـوني آـه بـه وقـوع پيوسـت،      . است
هـزار و يـك نـوع انديشـه     . نتايجي را به دست آورد

براي مبنا قرار دادن آزادي در روابـط، بـه مغـزم    
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وقتي شخصي با شخص ديگري رابطـه برقـرار   . خطور آرد
 نمايد بايد چه بدهد و چـه بگـيرد؟ رفتـار برابـر و    

آزاد چگونه بايد باشد؟ اگر اين آزمون بزرگ را با 
گذاشتيم، امكان نداشت آه امروزه  موفقيت پشت سر نمي

 .يك چارچوب سالم ارائه دهيم
امـا  . اين آم و بـيش بـراي هرآسـي مصـداق دارد    

مطمئن هستم هرآس ديگري اگر به جاي من بود، يا طي 
ساعت دعوايي راه انداختـه و بـه مسـئله خاتمـه      24
اي  درواقع ايـن رابطـه  . گشت داد و يا تابع آن مي يم

زيرا هـرآس  . است آه بايد در سطح ملي عموميت يابد
از اين آزمون . آم و بيش مشكلاتي شبيه اين را دارد

ي جنسي چيست؟ چگونه با  غريزه: اين نتايج را گرفتم
شود؟ عضويت در طبقات متفاوت چيست؟ اين  آن بازي مي

ي نيرو دادن و نيرو  شود؟ رابطه يچگونه خريد و فروش م
اي مـبني بـر رفاقـت     گرفتن چگونه است؟ همچـنين نتيجـه  

جهت جواب بـه پرسـش دوسـتي حقيقـي چيسـت؟      . گرفتيم
هاي بسياري در مورد رفاقت انجام  ارزيابي. انديشيديم

هاي تئوريك را از زنـدگي   بسياري از ارزيابي. داديم
درون تشـكيلات  امان در  اي بي به شيوه. به دست آوردم

ي موجـود در ايـن عرصـه     گريلا و مبـارزه . جنگيدم مي
جا  من اين. بر زبان آوردنش آسان است. وجود داشتند

ام تمامـا   نخـير، در زنـدگي  . زندگي متفـاوتي نداشـتم  
تمـام زنـان را داخـل آن    . مبارزه را عموميـت دادم 

وقتي او سعي داشت آه حرآت زن آزاد را از بين . نمودم
. برآن بودم آه تمام زنـان سـرپا بايسـتند   ببرد، من 

 .حل اين بود راه
 

تواند اميد خلق را برباد  حتي احساسي بسيط نيز مي
 دهد

حلي آـه   ي ضد انقلاب جوابي چگونه به اين راه جبهه
در اين سطح به آن رسيديم، داد؟ برآن بودند آـه در  

در زنـدان، رفيـق زنـي را آـه     " شنر"پروواآاسيون 
را نشان داد، با يك عشق قلابـي بـه    بيشترين مقاومت

واضح است آه ايـن  . ترين ضربه دربياورند حالت بزرگ
با نقاب عشق بـود آـه از طـرف    .  P.K.Kاي به نيز حمله

ي قبلـي مـن    اگـر تجربـه  . شـد  دولت برآن پافشاري مي
را از . P.K.Kبود، حتي اين داستان عشق آافي بود تا  نمي
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م شـده بـود آـه در    اين داستان چنان تنظي. بين ببرد
هـا   در نامـه . داد ظاهر احساسات بزرگي را نشان مـي 

هايي آه به عقل و خيـال   شعرهاي پراز مدح و اشتياق
هميشه با يـك امضـا   . آنند نوشته شده بودند خطور نمي
تو خيلي بزرگتر از روزا لوآزامبورگ هستي، ": به شكل

ديدم آه رفيق . "تو نمادي بزرگ براي زنان جهان هستي
براي بر هـم زدن بـازي   . ا بسيار وابسته شده استم

دولت، آن را بسيار عميق به دسـت گـرفتم و بسـيار    
گـذر از نتـايج آن بـه صـورت     . علمي برخورد نمـودم 

به همين سـبب  . مستقيم و يا غيرمستقيم بسيار مهم بود
اي بـود آـه    ي رابطه اين شيوه. بر روي آن آار آردم

 . شد يق منعكس ميها به هزاران رف در تمام زندان
چيزي آه از رفقايمان به جا 1در اعتصاب غذاي بزرگ 

نه چيزي خوردنـد و  . ماند، يك پوست و استخوان بود
هاي بزرگ و مقاومتي را آـه در   قهرماني. نه نوشيدند

. شود، نشان دادند تاريخ مشابه آن به ندرت ديده مي
، يعني حقوق خوردن "حقوق بشر"از طرف ديگر ديديم آه 

مقاومت بيش از حـدي در  . شود سر داده مي! نوشيدن و
رفقا براي حيثيت حـزب، تـا حـد    . ها ايجاد شد زندان

رسيدن به پوست و اسـتخوان از خـود مقاومـت نشـان     
تمـامي خشـك شـده    . را ديـديم  1"آمال پير"جسد . دادند
تو هم براي آمي غذاي بيشتر، بـراي آمـي مـثلا    . بود
را بـه خـدمت خـود     خواهي تمـام حـزب   مي" حقوق بشر"

 .درآوري
. هاي ديگـري نيـز بـه وجـود آمدنـد      پروواآاسيون

آيـا  . آردنـد  آزادي نا محدود در زندگي را تحميل مـي 
تواند اين حق را  اين در جهان ممكن است؟ آيا دشمن مي

شود  آاري نيست؟ آيا مي بدهد؟ اگر هم بدهد آيا فريب
بـه   شايد من هم تمايل. در زندان عاشق شد؟ اسير هستي

آيـا  . امـا ايـن پسـتي اسـت    . اين آار داشته باشـم 
تر اين نيست آه بر روي سرنوشت ملت، رسـتاخيز   صحيح

ترين آار ايـن نيسـت    و مبارزه بينديشيم؟ آيا درست

                                                           
ي مرآزي و آادرهاي حزب آارگران  آه اعضاي آميته 1982اعتصاب غذاي سال  1

 . ها در آن شهيد شدند آردستان تا شصت روز ادامه داده و تعداد بسياري از آن
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  رسيدند



 چگونه بايد زيست؟

اي عليه آسي آه باعث تمـامي ايـن    آه تو نيز مبارزه
اگـر مسـئله بـه صـورت     . بلاها گشته است، انجام دهي
بزرگ آن هم تحت نام عشـق  برعكس روي دهد، يك انحراف 

. انـد  هـاي مشـتاقانه نوشـته    نامـه . آيد به وجود مي
گونه  گونه دوست دارم، اين تو را اين" : سخناني نظير

خوب، دوست بـدار  . شوند بر زبان رانده مي "پرستم مي
ي  گرايانـه  هاي واقع و پرستش آن، اما آمي هم به راه

 يابد؟ اين چگونه امكان مي. آن بينديش
يـك لحظـه   . رديم اين را به يادشـان بيـاوريم  سعي آ

هـاي بزرگـي انجـام     ديديم آه در مقابـل مـا مقاومـت   
حال نيز آساني به همـين سـبب دسـت از     تا به. دهند مي

در درون نظام و يا در اروپـا  . اند  مبارزه برداشته
آننـد آـه در ميـان عشـق      فكر مـي . ساآن خواهند شد

ي آه حس ملـي  خاك بر سر عشق و احساس. خواهند زيست
 ..…آند را نابود مي

ي  خواهم چه بگويم؟ در ظاهر يك احساس سـاده  يعني مي
اي آـه اميـد يـك     اما در زير آن رابطه. خصوصي است

پـس رابطـه،   . دهـد، وجـود دارد   خلق را بربـاد مـي  
ــئله ــت  مس ــان نيس ــدان آس ــن  . اي چن ــل اي در مقاب
دشمنـان مـا هـم    . هاي عشق و احساسات جنگيدم داستان
تـر از   شوند اما حفاظت از ميهن و حزب مقدم ميزياد 

رهانيدن انسان نيز فقط بـراين اسـاس   . هر چيز است
 .يابد امكان مي

توانند انجام  گونه بيشتر مي در سطح ملي تحليلاتي اين
بـا ـاد ازدواج   ": ممكن است به مـن بگوينـد  . گيرند

زنـان را از راه  ": گويند برخي نيز مي". آني بازي مي
شوند، و  ها بسيار زده مي اين حرف. "رده استبه در آ

اصـلا از راه بـه در آـردن زنـان     . زده خواهند شـد 
ايـد، راه   چيست؟ راهي آه زنان را به آن وارد آرده

دهـد؟   چه آسي است؟ اين راه زنان را به آجا سوق مي
هايي آه بـه   شود؟ بچه چيز مي راه زن وابسته، سبب چه

گ آرده است، چگونـه  دنيا آورده و فرزنداني آه بزر
هـا بحـث    آنند؟ مجبـوريم بـر روي ايـن    به دشمن خدمت مي

هـاي پـيش پـا افتـاده سـبب چـه فلاآـتي         عشق. نمائيم
شـوند؟   شوند؟ و يا چگونه موجب نـابودي شـخص مـي    مي

من ساير موضـوعات را هـم همچـو    . مجبور به بحث هستيم
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ي جنسي اصطلاحي نيست آـه بايـد    غريزه. بينم تابو نمي
 .شود، بلكه واقعيتي است آه بايد متعالي گرددمصرف 

 
بندي سخت به اهداف، حتما موفقيت را به همراه  پاي

 آورد مي
هـايي آـه    بدون شك، شناخت آادر حزبي از ارزيابي

هاي عملي  به ويژه برداشتن گام. انجام داديم اندك است
. گونـه هسـتند   تمام مشكلات حزب ايـن . آن، آسان نيست

آسان است پناه ببري، اپورتونيسـم   اگر به موردي آه
ي ما را اساس بگيري، آن را  اگر شيوه. شود را سبب مي

البته . بخش خواهي يافت داراي ريسك بسيار اما نتيجه
هـا و نگـه    همه زن در آوهسـتان  آه آنار هم آمدن اين

. ها با مردها در آنار هم، هميشه ريسك دارد داشتن آن
هـا در محيطـي    اب قـرن ترين آار، پرسيدن حس اما صحيح

ريسك دارد امـا تسـويه حسـاب را    . باشد آميز مي شدت
اگـر بـه   . تـوان انجـام داد   فقط در چنين جاهايي مـي 

اي نادرست آن را به آار بگيري، ارتـش خـود را    شيوه
آن وقت هم با دادن سر بايد آن . از دست خواهي داد

اگر زن . جواب ديگر ريسك هم اين است. را جبران آرد
اگر . قابل خود قرار دهي، بايد او را آزاد آنيرا م

گونه عمل  هاي تفكر ضد من آن آه شيوه ـ اش آردي وابسته
نمايندـ تقابلش را با دادن سر خود جـبران خـواهي    مي
. گردي و اگر خود را هم فرومايه آني، نابود مي. آرد

تــو ســطح ملــي را خلــق . راه ديگــري وجــود نــدارد
ردان در ايـن مسـابقه شـرآت    تمام زنان و م. نمايي مي

ي  فرومايگي بـزرگ را چگونـه بـا شـيوه    . خواهي داد
سر خواهيم گذاشـت؟ اگـر قـدرت انقـلاب و      ديگري پشت

قدرت عشق، تو را در اين مسابقه نيرومنـد آنـد، آن   
را ادامه بده، درغير اين صورت اگر تـو عقـب صـفوف    
بماني و يا خود را به عقب بكشاني، چيزي آـه انجـام   

 .ي، پسروترين حرآت است و قابل قبول هم نيستده مي
فكر . بر اين اساس است. P.K.Kمباحث و تحليلات درون 

مـثلا  . آنم وظايف زيادي بر دوش شما خواهد افتـاد  مي
امـا  . شما هـم در گذشـته مسـئله را بررسـي آرديـد     

تر اسـت و لـزوم رفتـار     بينيد آه تحليلات ما عميق مي
 . دهد مي تري را با وظايف نشان متفاوت
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تحلــيلات در ســطحي بســيار ! درســت اســت رهــبرم: ز 
هـا بسـيار سـختي     اند، اما در رسيدن بـه آن  پيشرفته

البتـه  . تحليلات در سطحي بسيار بالا هسـتند . آشيم مي
تـر   زن فرومايه. ي ما هم معلوم است آه وضعيت جامعه

ي وي بـه آن،   به همين دليل رسيدن بلافاصـله . شده است
خواهم تشابه سخنان رهـبري   من مي. كن استطبيعتا غيرمم

ي آار  مثلا شيوه. را به ساير موارد تاريخي نشان دهم
نظر هدفي آه زن بايد  ويژه از نقطه بعضي از رهبران به

هـاي بسـيار مـوفقي     به آن برسد، سبب برداشـتن گـام  
مثلا ظهور اسلام در دوران محمد، همچنين سـاير  . اند شده

مــا . گونــه اســت يــز ايــندر آردســتان ن. هــا حرآــت
اما به . توانيم اين را در شخصيت رهبرمان ببينيم مي

نظر من دشوار است، يعني چيزي آه بايد به آن رسيد، 
 ….بسيار سخت است

ي مـرد حـل    از يك نظر مسئله را عليه طبقه: رهبري
تمام مردان در ايـن  . البته بسيار سخت است. آنيم مي

 .مورد خودخواه هستند
 .ردسالاري سنگين استتاثير م: ز

:  طور گفته بـود  ها اين شنيدم آه يكي از آن: رهبري
آيا من احمق هستم آه حاآميت خود را با دسـت خـود   "

آند ولي ما  آمي حقيقت را بيان مي! "از ميان بردارم
براي مـن  . دهيم در جهت منافع زن به حرآت ادامه مي

يـك  ترين شكل رابطه، شكلي است آه درآن  غيرقابل تحمل
بـه نظـر مـن    . آنند زن و يك مرد همديگر را قبول مي

همچون . العاده داشته باشند روابط يا بايد سطحي فوق
گونـه   اگـر ايـن  . ي هنري يك شعر و يا همچو يك بافته
اي بسـيار   شما به شـيوه . نباشد بايد برضد آن جنگيد

. آنيد همچنين بر روي آن بحث مي. شويد ارزش نزديك مي بي
رد آن غيبت آرده و به خـاطر آن دعـوا   بسيار در مو
جـا   به نظر مـن جامعـه در ايـن   . اندازيد به راه مي

يكي از مواردي آه بـه عنـوان   . خورد شكست بزرگي مي
نمايم، سبك نكردن خود در ايـن   خصوصيت خويش بررسي مي

. در موضــوع زن روابــط پرقــدرتي دارم. مــورد اســت
جـرا  گـيري و رفتارهـاي مخصـوص را بـه ا     اصول، موضـع 

همه در آن وجـود  . …شرف، اصول، تلاش و غيره. گذارم مي
تــر از  مقاومــت در برابــر پســروي زن ســخت. دارنــد

در آودآي . مقاومت در برابر ساختار اليگارشيك است
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تـا بـه   . در برابر پدر و مادرم مقاومت نشان دادم
. حال نيز با برادران و خواهرانم در حال دعوا هستم

زيـرا  . انگر يـك معـني باشـد   اين بايد براي شما بي ـ
در . موردي نيست آه بتوان بـه آسـاني از آن گذشـت   

 . اي چنان بزرگ در جريان است موضوع زن هم مبارزه
اگر دير فهميده باشيد و در فهميـدن دچـار سـختي    
شده باشـيد، بايـد ايـن را بـه رفتـار مسـتقيم و       

 PK.Kآه در آـل در   درحالي. ي خود ربط دهيد نظرانه تنگ
آـنم آـه در زنـان و     فكر مـي . دن وجود داردبزرگ ش
حتي معتقدم چيزي . تعالي معيني وجود دارد .P.K.Kمردان 

هايي را بردارد، شجاعت در اين  گام P.K.K آه سبب شد
ي محبت بـه دسـت    آه اولين حلقه حداقل اين. موضوع است
وارد . البته اين به تنهايي آـافي نيسـت  . آمده است

، نشـان دادن قـدرت   .. P.K.Kشدن بـه تشـكيلاتي نظـير    
اي درسـت در يـك تشـكيلات     مبارزه و فعاليت به شيوه

امـا بـه ايـن    . تواند آغاز محبت باشـد  مي  .P.K.Kنظير
تـرين   آردن و به بازي گرفتن ايـن مـورد بـزرگ    بسنده

رفتار نادرست در اين مورد منجر به . فرومايگي است
 .شود فلاآت مي

نديشد و همچو سياست ا ها مي درواقع رهبر به تمام اين
در داخل حـزب از يـك سياسـت    . آند به حزب منعكس مي

. شان وجود دارنـد  جنسي گرفته تا يك سياست عشق، همه
مانـدگي خـود    فهميد، آن را بـه عقـب   اگر اين را نمي

بندي تشـكيلاتي زن گرفتـه    از رفتار پاي. نسبت دهيد
بندي زن به گريلا گرفتـه   بندي عاطفي، از پاي تا پاي

هايي از  مشارآت در اجتماعي شدن، رفتار و سياست تا
اگر درك نكرده باشيد، آن را . اين نوع وجود دارند

 .ماندگي خود نسبت دهيد به عقب
سـرايند و   نويسند، ترانـه مـي   زنان، زياد شعر مي

ــتند  ــاطفي هس ــيوه  . ع ــك ش ــط ي ــم در رواب ــا ه ي  م
ما شعر و ترانـه را  . سرايي و شعرخواني داريم ترانه
دادن سطح ملـي در   شدن، بلكه براي جاي راي راحتنه ب
تـوان از رهبريـت چيـز     نمـي . ها خوانديم و سـروديم  قلب

آـادر  . جاسـت  سخت بودن رهبريت در اين. ديگري خواست
اجـرا آنـد و ايـن    . هم بايد آمي اين را درك نمايد

آنم در گذشـته   فكر نمي. انضباط را از خود نشان دهد
 .همه درك آرده باشيد اين
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ايـن  . در داخل حزب پيشرفت مهمي وجـود دارد : ز 
قبولاندن به جامعه است، قبولاندن بـه تمـام سـاختار    

 .…فقط. اجتماع است، گام مهمي است
ترسم زيـاد بـه    بازهم شايد تعجب نماييد، مي: رهبر

 . سختي بيفتيد
 .ايم در آن نقطه باقي مانده: ز 

را شــروع  "شــدن فرشــته"زنــان حزبــي حملــه : رهــبر
فرشــته شــدن چيســت؟ خيلــي ســخت اســت، . انــد دهآــر
هايي هستيد آه مرگ را پـيش روي   شما انسان. دانيد مي

اين تماما . باشيد لايق آن نيز مي. ايد خود قرار داده
چيـز تمامـا درك    طبيعتا اگـر همـه  . درك نگرديده است

طريقي  طي. ماند گرديد، احتياجي به رهبران باقي نمي مي
اين يـك تعـالي را در خـود    . اييمنم معيني را ايجاد مي

آشكار است . دارد و دشمنان و دوستان زيادي هم دارد
من هم روزانه خود را به . آه آار آساني نخواهد بود

خـواهم يـك پيشـاهنگ نيرومنـد را      گريلا رسانده ومـي 
سـعي در  . آييـد  مـوج مـي   شما زنان هم موج. بيافرينم

د، همچـو  هايي آه آمدن ـ آن. بازآردن راه شما هم دارم
. اي در اطراف ما بودند و شكل معيني نداشتند ويرانه

آنند آه اين پيشرفت خود به خود  بدتر از آن فكر مي
تلاش بسيار عظيمي لازم . گونه نيست آن. ايجاد شده است

شانســي و  عــدم درك شمــا از ايــن مســئله، بــي. اســت
آنم آه يك خطاي اساسـي   فكر مي. آفايتي بزرگي است بي

توانيـد بـه    مـي . شود مورد انجام داده مي هم در اين
هاي بزرگ دنيا در ايـن   ي رفتاري مشابه انقلاب ارائه

هايي آه بسـيار علمـي    حتي در انقلاب. مورد بينديشيد
. گردند، نيم هر چيزي پروژه و خيال است هم تلقي مي

حضرت . گونه است اين هم براي ما و هم براي اسلام آن
آاپيتاليسـم از  . نامـد  مـي محمد اسلام را آخرين دين 

سوسياليسـم  . آنـد  پايـان بحـث مـي    برادري و صلح بـي 
ها پروژه  اين. گويد آه آمونيسم آخرين مرحله است مي

در مــورد زن هــم از برابــري و آزادي بحــث . هســتند
اين يك پروژه است اما تحقق محـدود آن هـم   . نماييم مي

 . باشد بسيار با ارزش است و يك گام بسيار بزرگ مي
. رود گونه پـيش مـي   اآنون انقلاب در موضوع زن اين

مشـكل يـك   . همان چيزها براي مرد هم مصـداق دارنـد  
روراسـت  . همچـو گوشـت و اسـتخوان اسـت    . طرفه نيست



                                                                           
 دنيايي جهت به دست آوردن وجود دارد

ي رهايي از گذشته، در به هم بستن  باشيم، به اندازه
بـه  . اصراف نكنـيم . هاي آزادي با ادعا باشيم حلقه

ي تشـكيلاتي   مبـارزه ويژه نبايد در مقابل زنـدگي و  
گونه باشد بايد بلافاصـله در   اگر وضع اين. مانع شد

ي زنـدگي   ي نيرومندآننـده  يك شيوه. مقابل آن ايستاد
جهـت  . را در هر جا و در هر زماني پايـدار نمـاييم  

خوبي، راستي . اين مورد به خود اعتماد داشته باشيم
ايم، بــه دســت  هــايي را آــه از دســت داده و زيبــايي

اگــر بــا . داريم در راه درســتي گــام برمــي. يمبيــاور
بندي شديد به اهداف، زندگي آنـيم، همچـنين اگـر     پاي

اي  ي مبـارزه را در شـرايط ملمـوس بـه شـيوه      اسلحه
مناسب در دست بگيريم و در جاي خـود از آن اسـتفاده   

 . آنيم، حتما پيروز خواهيم شد
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 انقلاب آردستان، 
 انقلاب آزادي زن و انقلاب اجتماعي است

بايد تمام قدرت و . گذريم ي بسيار مهمي مي از مرحله
ايــن حــتي . اســتعدادهاي خــود را بــه حرآــت واداريم

اما متاسفانه اين به هنگام . احتياج به گفتن ندارد
درست برعكس، هر اندازه برخـوردي  . گردد خود درك نمي

، زشت و نـامطلوب آـردن لازم باشـد،      سياهبراي چنين
اندازنـد آـه    چنان بحث به راه مي. شود روا داشته مي
مبـاحثي هسـتند آـه بـه ضـد      . ترسانند انسان را مي

تـرين شـرايط نـه     حتي در سـخت . دهند انقلاب جسارت مي
اي آه نااميدي بيافريند بر زبان راندم و نـه   آلمه

امـا ايـن درك   . يك رفتار آوچك از خود بـروز دادم 
گرايـي و   هميشه بسيط بـودن، آيفيـات گـروه   . گردد نمي

 . دهند آننده خود را نشان مي هاي زشت جنبه
توانـد   حتي يك لحظـه نيـز نمـي    .P.K.Kيك آادر حقيقي 

آننده و مستمر در روابـط   ي جذاب، آزاد و روشن جنبه
درآنار اين آشكار اسـت  . خود را از چشم دور بدارد

نمودن  آردن، خفه ار، تسليم شدن، خرابآه بايد آين، فر
ي بردگـي رد   بست آشاندن به عنوان يك شـيوه  و به بن

اين . در اين مورد در حال جنگي بزرگ هستيم. گردند
از آن نظر آسي حق  نـدارد بگويـد   . بايد درك گردد

افكـنم، چگونـه    بست مـي  روابط را چگونه به بن" :آه
م، چگونـه  آور آنم، چگونـه بـه اسـارت درمـي     طرد مي

آنم، چگونه به راست و  آنم، چگونه خنثي مي سرآوب مي
آشــانم، چگونــه بــه وضــعيت غيرقابــل زنــدگي  چــپ مــي

آـنم، چگونـه    آورم، چگونـه آن را پيچيـده مـي    درمي
هـا بـه    تمام ايـن ." آنم اميدي مي تبديل به رابطه بي

. ي اميد باشد رابطه بايد رابطه. نمايند دشمن خدمت مي
ي امكـان موفقيـت و پـيروزي     برگيرنـده رابطه بايد در

بينانه  به خاطر آن بايد رفتاري صميمي و خوش. باشد



 چگونه بايد زيست؟

هميشه بايـد فرصـت روشـنگري و تحليـل را     . انجام داد
 .بدهي تا رابطه و زندگي آمي پيشرفت نمايند

توانايي زيبا بودن به هنگام مبارزه نيز، بايـد  
يـك   ي اگر شخصيت فرمانده. ويژگي تمام مبارزان باشد

توانـد آن جنـگ را    جنگ مهم، بسيار جالب نباشد، نمي
ببينيد اگر من تا حدودي ايـن ويژگـي   . اداره نمايد

توانم آسي را وادار به گـوش فـرا    را ايجاد نكنم، نمي
وگرنه آادرهايي چون شما، آـه در سـختي و   . دادن نمايم

. برند، فـرار آـرده و خواهنـد رفـت     فشار به سر مي
اي خود را به آار بيندازم تا اين ه بايد تمام مهارت

يعني با ماجراهايي آه مرا . مبارزه، زيباترين گردد
افكنند و اموري آـه روزانـه، زنـدگي را     به سختي مي

آورنـد،   آرده و بـه حالـت غيرقابـل تحمـل درمـي      زشت 
ي مبـارزه و   ها، شـيوه  من با ديدن تمام اين. روبرويم

آنيـد   فكر مي شما. آنم زندگي خود را زيبا و جذاب مي
خويش را . آيد آه اين خود به خود به اين حالت درمي

ي  ي يـك شـيوه   آردن، خود را به وضع نـيروي اداره  قوي
بسيار سخت مبارزه درآوردن و شرايط آافي آن را بـه  

بـدون  . دست آوردن، يك مسئوليت بسـيار بـزرگ اسـت   
به بسـياري از فرمانـدهان   . اين، مبارزه ممكن نيست

آارشان زشت آردن مبارزه، زنـدگي و  . دما نگاه آني
متاسـفانه در  . اين يك چالش بزرگ شماست. روابط است

مقابــل مــا فرمانــدهي وجــود دارد آــه در اســلوب، 
ي تفسـير، ميـدان دادن، اميـد دادن و     خطابت، شـيوه 

تعيين يك راه و روش مبني بر چگونه و چرا پيروز شـدن  
بسـت   در آارها، در موضوعاتي از اين قبيل بـه بـن  

در تلاش است آه حتي امكانـات انـدآي را   . رسيده است
فرمانـدهان و  . هم آـه در دسـت دارد، از بـين بـبرد    

 .گونه داريم مبارزان بسياري از اين
اگر به اين وضع بيفـتم، مبـارزه از بـين خواهـد     

 . آنيم جهت هدفي بزرگ مبارزه مي. رفت
يك رهبر حقيقـي چگونـه   "مان به قوانين با تمام نيروي

زيرا رفتارهـايي  . مانيم بند مي سخت پاي "بايد باشد
تقريبـا  . آننـد، زيادنـد   آه محيط ما را آلـوده مـي  

هـا در   ايـن . برخوردي ناپاك با هرچيـز وجـود دارد  
بايد در اين . تر هستند روابط زن و مرد بسيار جالب

برخورد اسـتادانه و  . مورد پيشرفت بيشتري ايجاد شود



                                                                           

 …نانقلاب آردستان انقلاب آزادي ز
وابط، بايد يك ويژگي غير زيبا و به ظرافت هنر با ر

بـا آمـوزش يـك    . پوشي يك فرمانـده باشـد   قابل چشم
گرفتن از زنـدگي، بايـد    شخصيت فرمانده حقيقي و درس

 .به اين مورد رسيد
 گردد ي جنسي بدوي باعث نابودي مي غريزه

ي جنسي هم وجـود   اراده بايد در رابطه با غريزه 
شـايد   اگر اين يادآوري را انجام دهم،. داشته باشد

چرا بسيار بـا اراده هسـتم؟ در   : تر باشد آمي جالب
ي جنسي صـاحب داراي   ميان آردها زن و مرد در غريزه

حـتي تمـام معـني    . باشد ي مربوط به خويش مي يك  فلسفه
"  در اصـل . بينند دنيا را در ارتباط جنسي حقيري مي

اين هم در حيوانات . ي جنسي است يك غريزه "آاميابي
در عين حـال يـك وضـع    . ها وجود دارد نو هم در انسا

ايـن  . آنيم وجود غريزه را هم، متهم نمي. طبيعي است
ي سياسـي آـه    آـه نتيجـه   اما ايـن . امري طبيعي است

 .اند، چيست؟ بسيار مهم است رفقاي ما از آن گرفته
ي جنسي به دنبال يـك حاآميـت تمـام     مرد در غريزه

د، خـود  اگر در آن موفقيت به دست نياور. عيار است
را مرد به حساب نياورده و اين ممكن است تا خودآشي 

گونه است؟ بايد در ايـن مـورد    چرا بدين. پيش برود
ي جنسـي   وقتي مـرد در غريـزه  . به نتايج صحيحي رسيد

موفقيتي به دست نياورد، ديگـر تـوان زنـدگي را در    
اين وضع در زن هم خـود را بـه صـورت    . بيند خود نمي

ي جنســي همچــون  از غريــزه. ددهــ متفــاوتي نشــان مــي
ترين اسلحه براي آنترل و تسلط بر مرد استفاده  بزرگ
بـه  . جا نگرشي ايجـاد شـده اسـت    ببينيد اين. آند مي

ي جنسـي موفقيـت بـه دسـت      هنگامي آه مرد در غريزه
آورد خود را همچو يك مـرد تمـام عيـار و يـا يـك       مي

زن نيز براساس رفـع نـاتواني و   . بيند ديكتاتور مي
. آند عرضه مي "ماده"عف خويش، خود را درست همچو يكض

آمي هم با در نظرگرفتن ضعف مرد در اين مـورد، بـه   
ي جنسي در  ببينيد غريزه. دهد زندگي با وي تن در مي

بعـد  . آند جا راه را بر يك نگرش خطرناك باز مي اين
و  "من از نظر جنسي از آن فلان مـرد هسـتم  "از گفتن 

ـ آه يك اصـل   موسي بر اين اساسبا بناي يك نگرش نا
ي بسـيار   ـ يـك نتيجـه   اساسي اخلاق در ميان آردهاست

 .شود خطرناك آشكار مي
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. شود هزار بار به آن تجاوز مي. شود ميهن اشغال مي
به شديدترين نوع به هر واقعيت اجتمـاعي و سياسـي   

ترين حرآتي  شود، اما به خاطر آن آوچك انسان تجاوز مي
حتي احساسي به نام ناموس و شرف ديـده  . دهد انجام نمي

تـوان نگـرش و    به نظر من در اين مـورد مـي  . شود نمي
هاي آفريقا  را همچو يك رفتار اخلاقي با  رفتار بومي
ي  ي جنسي همچو يك وسيله هيچ وقت به غريزه. ارزش ديد

و آن را بـه نـاموس نيـز يكـي     . نگرنـد  استفاده نمي
 . گردانند نمي

درآمده  ميان آردها بدين صورت چرا اين مسئله در 
ي تـاريخي،   است؟ البته لازم اسـت ايـن را از زاويـه   

. هاي متعدد ديگري توضيح داد اجتماعي، ديني و زاويه
امـا  . ي خود موشكافي آنـيم  يعني بايد در ميان جامعه

: ي اول، چيزي آه بايد گفته شـود ايـن اسـت    در لحظه
آـه بـه    ي زندگي يك شخصيت نابودشده اسـت  اين شيوه

شكلي خطرناك، متعصـب و مغـاير بـا احسـاس ملـي و      
 .ي آزادي درآمده است هرگونه توسعه

تـوان گفـت    تر بيان نمـاييم، مـي   اگر آن را ملموس
يكي شدن جنسي براي . گردد باعث از بين رفتن اراده مي

ي  بســياري از شمــا همچــو يــك ارضــا بــه يــك وســيله 
، "ن گشتنانسا"از يك طرف . نابودآردن مبدل شده است

يـافتن  "و يـا چيـزي شـبيه     "آاميـابي "از طرف ديگر
طبيعي . و نتايج ديگري شبيه اين. است "دنياي خويش
يـك  . توانـد باشـد   شدن جنسي، ارضـا مـي   است در يكي

امـا آفايـت   . ي معمولي و در واقع طبيعي اسـت  پديده
دنيـا، نگـرش و   . بسـيار اهميـت دارد    نكردن به اين

. ايم بسيار مهم هستند  د آردهتضادهايي آه در آن ايجا
هـر چيـز و هـر تضـادي را حـل        "آاميـابي "انگار 

و اگر . "زن گرفتم، شوهر آردم"شود  گفته مي. آند مي
شرايط يك زندگي معمولي را داشته باشند، زنـدگي را  
تمــام شــده پنداشــته و ايــن را هــزار بــار تكــرار 

ي زندگي مطـابق   هم زن و هم مرد، يك فلسفه. آنند مي
گونـه   ي ما تماما اين شكل گيري جامعه. يل خود دارندم

ي جنسي ابتدايي و طبيعي موجود در ميان  غريزه. است
بـه نظـام و رويـدادهاي    . آردها يك فرسـودگي اسـت  
تـر   احتمال زندگي غني. دهد اساسي و اجتماعي اهميت نمي
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ي جنسـي   هست و نيست يك غريزه. بيند و زيباتر را نمي

 .ابتدايي است
ي جنسـي بـه    غريزه. ه، مرد و زن محروم هستندجامع

در سـاير  . آنـد  عنوان تنها لذت به مغـز خطـور مـي   
هاي ديگر زندگي، فلسفه و سياسـت لـذتي وجـود     ارزش
هـيچ  ! باشـند  حتي اين موارد خطرناك نيز مـي . ندارد

حقيرترين . چيزي آه بايد سازماندهي شود وجود ندارد
ي طبيعي اسـت   هاين هم يك غريز. لذت، لذت جنسي است

 . آند تر مي و خطر را پيچيده
ام  من در اين مورد تدابيري اتخـاذ آـرده وخواسـته   

البتـه بـر ايـن اسـاس     . چيزهايي را عملا انجام دهم
يعـني  . جامعه را تا حدودي با ديدي وحشي نگاه آردم

ي جنسي از سنين آـودآي در   اين نوع برخورد با غريزه
آه در خـانواده و   نانچ هم. من آيني را به وجود آورد

امـا  . زياد آگاه نبودم. پدر و مادرم اين را ديدم
ي جنسي، مشـكلات بزرگـي    ي غريزه معتقدم آه در پديده

آنم آه دعواهايشـان آمـي بـر ايـن      فكر مي. داشتند
اساس بود و زندگي را بـا ايـن مسـئله بـه ابعـاد      

. يك ازدواج نامتعادل. غيرقابل تحملي درآورده بودند
اش وضـعيت   بسيار نامتعادل، بيگانه و نتيجهروابطي 

بسـيار  . ي آُرد دچار آن گشته است وخيمي آه خانواده
زود ديدم آه زن و مـرد آـرد تـا چـه حـد خـود را       

تثبيت آردم آه تمام مردان روسـتا  . اند فرسوده آرده
به همين سـبب  . ي جنسي حقير هستند در جستجوي يك غريزه

در . شـوند  هـم مـي  به خاطر زن حاضر به دعوا آـردن  
هرجايي تلاش براي به دست آوردن دختري بر اين اسـاس  

ــود دارد ــود  . وج ــه خ ــدر ب ــر، پ ــتي در ازدواج پس ح
در محـيط روسـتا ايـن اوضـاع هـم وجـود       . انديشد مي

وضعيت چشم دوختن به دختري آـه بـا پسـر وي    . داشتند
اين يك . دانيد شما نمي. ازدواج آرده است، رواج دارد

آـه   رغم اين ي ما هم علي در جامعه. ستوضعيت رواني ا
شود اما بـاز هـم وضـعيت     اين مسئله چندان عملي نمي

تنــها . اي وجــود دارد گونــه ـ اجتمــاعي ايــن روانــي
وضعيت . چيزي ندارم"گيري زن هم از آن به شكل  نتيجه

اين را همچو ناموس به مرد . يك زن ابتدايي را دارم
ونه زنـدگي خـواهم   گ و در تمام عمر اين. آنم تحميل مي

در اين وضع ديگر ممكن نيست آـه زن مغـز   . است "نمود
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يعـني  . خود را به آار انداخته و روحش را قوي نمايد
آيا ممكـن اسـت آـه    . سالگي به بعد مرده است 15از 

زندگي زيباي ديگري وجود داشته باشد؟ آيـا امكـان   
از نظر . انديشد آزادي ديگري وجود دارد؟ به اين نمي

از نظر روحي مـرده  . فيزيكي فرومايه شده استوجود 
ببينيـد  . از نظر فكري آه اصـلا وجـود نـدارد   . است

. آنـد  جا نقش خطرناآي بازي مـي  ي جنسي در اين غريزه
در ميـان  . آه بايد نقش برعكسي داشته باشـد  در حالي

 .گشايد گي منحرفي مي اراده آردها راه را بر چنين بي
يده رفتـار نمـوده و   چرا زود منتقدانه با اين پد

نخواستم به آسـاني تحـت تـاثير آن قـرار گـيرم؟ چـرا       
ام را از دست بدهم؟ اين ويژگي بسيار  نخواستم اراده

آنم ويژگيي است آه در هيچ آـدام   فكر مي. مهمي است
زن . شـود  از شما به آساني ايجـاد نشـده و ديـده نمـي    

متوجـه ايـن نكتـه    ) آسيره يلـدرم  ( مقابل من، فاطمه
ويژگيي آه در هيچ آدام از مردهاي آُرد ديـده  : بود
خصوصيتي آه در مرد آلاسيك آـرد وجـود دارد،   . شود نمي

گونـه آـه    با يك تاثير آوچك جنسي  منحرف شـده و آن 
چون بـه خـوبي   . شود شود جهت دهي داده مي خواسته مي

ات  از زنـانگي " ي  از اين موضوع آگاه بود، به شيوه
تواني تمام مردان درون  ميبه طور موثر استفاده آن، 
مرد آرد . نمود  رفتار مي "حزب را تحت تاثير قرار بدهي

اين بسـيار جالـب و در خـور    . ضعفي چنين عميق دارد
. بايد نتايج مهمي از آن بـه دسـت آورد  . تفكر است

اگـر رفيـق   . جا بسيار جالـب اسـت   ويژگي من در اين
ه ديگري باشد، مثلا رفيق آمال پير، بلافاصـله سـر ب ـ  

رفتـار   "شود اين مگر مي"دارد و به شكل   عصيان برمي
من اگرچه بسيار عصـباني و صـاحب رفتـاري    . نمايد مي

بودم،  "گونه باشد و اصلا درست نيست نبايد اين"نظير 
هايي مانند زدن، آشـتن، دور انـداختن، طـلاق     به شيوه

موقعيـت مـن در   . دادن و يا فرارآردن، دسـت نـزدم  
اش فرار  هيچ مردي اصلا از خانه. جا هم جالب است اين
روز به جايي آـه آن زن   15من فرار آردم و . آند نمي

هـم در زمـاني آـه آارهـاي بسـيار       آن. بود، نرفتم
معمـولا مـرد زن را از خانـه بـيرون     . زيادي داشـتم 

آه بسيار  من در حالي. گونه است اندازد، قانون اين مي
 .مسلط هم بودم از خانه فرار آردم
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ببينـيم چـه   . خطرناك اسـت . يك شيوه است اين هم

بـراي  . نمـاييم  شود؟ البته طرف مقابل را آنترل مي مي
سـال در   10آه به وضع يك مرد سنتي سقوط نكـنم،   اين

ساعت آن نيز قابل تحمـل نيسـت،    10مقابل وضعيتي آه 
ي جنسـي و ماهيـت    رابطه"مسئله بيشتر از . تحمل آردم

 . ، لزوم فهميدن ماجرا بود"اراده
گويد  مي. ي مزدور آمده است اين زن از يك خانواده

ي  اآنـون همـه  . آه آرد است، سوسياليست است، زن است
توانند باشند؟ آيا يك سوسياليست، يـك   ها چه مي اين

ي  گونه باشـد؟ جنبـه   تواند اين  آرد و يك روشنفكر مي
باشـند آـه موجـب شـك و گمـان       هايي مـي  ديگر، جنبه

خواهـد چگونـه بـه آـار      را مي زنانگي خود. شوند مي
باشـد؟   ببرد؟ تحت نقاب سوسياليست در پي چه آاري مـي 

خواهد تحت نام آرد بـودن   مي 1آمپرادور ـ شخصيت فئودال
 ما را به آجا ببرد؟ 

 
شخصيت سنتي مرد و زن آرد در برابر همديگر مغلوب 

 هستند
. اگر دقت آنيد اين يك مـاجراي تمـام عيـار اسـت    

بـه نظـر مـن در    . يك درگيري اسـت فراتر از ماجرا، 
آه اين جنـگ را   به سبب اين. واقع يك جنگ بزرگ است

دانيد، سطح تحليل اجتماعي و ايجـاد   متعلق به خود نمي
واضح است وقتي آـه  . مانده است ي شما بسيار عقب رابطه

. نمايم گويم سرآغازهاي جالب، بر اين نكته تاآيد مي مي
. رين حد صادق هسـتم جا تا آخ به طور قطع من در اين

اما در برابـر  . در واقع براي هر نوع حقيقتي حاضرم
به جـاي  . ي خويش مسلط هستم طرف مقابل هم بر اراده

يا تماما تحـت امـر   . من مرد ديگري را در نظر بگيريد
ــي ــا او را    زن درم ــلاق داده و ي ــا زن را ط ــد، ي آي

اي آـه   نتيجه. ديگري وجود ندارد  راه مياني. آُشد مي
ساعت و يا چند هفته با آن روبرو خواهي شد،  10 در

 .اين است
. اي آه به دولت تكيه دارد، در ميان است خانواده

اآنون مـن  . هاي خطرناك بر گروه موضوع بحث است تصرف

                                                           
ـ اجتماعي و در  تواند در ابعاد سياسي اين وابستگي مي. وابسته: آمپرادور 1

 .هاي مختلف وجود داشته باشد صورت بندي



 چگونه بايد زيست؟

آـردم و همچـو    ي آُرد را رها مي يا آار گروه و مسئله
امـان، توبـه، ديگـر از    ": گفتم يك آارمند ساده مي

آردم آه اين آـار را   ، يا سعي مي"آنم اين آارها نمي
ي شما وضعيتي متفاوتي  به احتمال زياد همه. پايان دهم

فضـاي  . ي رفتارتان داريد با اين، در روابط و شيوه
سياسي، اجتماعي، فرهنگي و روحي رابطـه را مـدنظر   

ي جنسي لذت دارد،  غريزه": يا با گفتن. دهيد  قرار نمي
. شـود  اين نكته شكسته مي ي شما در ، اراده"ذوق دارد

ي جنســي را تجربــه نكــرده و دچــار آن  و يــا غريــزه
. ها بسيار مـوثر اسـت   اين ماجرا در برخي. ايد نشده

آـنم ايـن حـداقل بـه انـدازه ديگـري سـبب         فكر مي
 . گردد اي خطرناك مي نتيجه

ي جنسـي بايـد در    تمرآز اشتياق و احساس در غريزه
روابـط  . رار بگـيرد ميان ما، در يك چارچوب تاريخي ق

اگر به طـور  . براي يك سوسياليست بسيار مهم هستند
در . خورد سطحي به دست بگيرد، در همان ابتدا شكست مي

ي جنسي دچار يك فرسودگي  بنيان تاريخي، زن در غريزه
ايـن هـيچ ارتبـاطي بـه     . و نابودي بزرگ شده اسـت 

مرد هم از اسـاس قربـاني اشـتباهات    . آزادي ندارد
گونـه   تقريبا تمام شما روابط را ايـن . است بزرگ شده
در آن صـورت آيـا از سوسياليسـم،    . نماييـد  آغاز مي

ماند؟ در ايـن   مقاومت و آزادي اراده چيزي باقي مي
ببينيـد بـه   . مسئله، اراده هميشه شكست خورده اسـت 

ي  همان سبب در آشـاندن شمـا بـه سـوي آزادي و اراده    
ترين مشـكل   ر بزرگدر حال حاض. آشيم نيرومند، سختي مي

 .من اين است
نمـايم؟   ي جنسي را حل مـي  در اين نكته چگونه غريزه

توانستيد اين نتيجه را زودتر درك آرده  در واقع مي
آه دشمن از صدها سـال   اين. و آن را فرموليزه نماييد

به اين سو از اين رابطه به بدترين صورت اسـتفاده  
راف بزرگي آرده و نگرش ناموس و لذت بردن را به انح

اما تـدبير چـه   . بينم اين را مي. آشانده، حتمي است
خواهد بود؟ چيزهـايي را آـه در مـورد خـود اجـرا      

سـنت  . توانسـتم زنـي بيـابم    مثلا به آساني مي: نمودم
. توانست مرا به ازدواج بكشاند روستا بسيار زود مي

ي مـا چـنين جسـتجويي     آنم آه در خـانواده  حتي فكر مي
حـتي جسـارت نكردنـد آـه بـه مـن        امـا . وجود داشت
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تـو بـا ايـن    ": گفتنـد  به ياد دارم آه مي. بگويند

مـن آـه   . "تواني ازدواج آني و زني بيـابي  وضعيت نمي
آـار   آه بسـيار محافظـه   در حالي. اصلا چنين نيتي نداشتم

: به ياد دارم از ملاي روستا پرسيده بودم آه. بودم
گنـاه   رقصند، آيـا نگـاه آـردنم    حاج آقا، زنان مي"

تـواني   مي": وقتي حاج آقا فتوا داد آه "خواهد بود؟
، من آن وقت با جسـارت نگـاه   "نگاه آني، گناه نيست

. گونـه اسـت   تكيه بر فتوا در سنين آودآي اين. آردم
در آن زمـان بـه   . درواقع با تربيت و با ادب بودم

، "نگاه نكـن ": گفت اگر مي. بند بودم قوانين دين پاي
البتـه آـه   . شوم گناه است، نزديك نمي. آردم نگاه نمي

ــلاك  ــا م ــابق ب ــدها مط ــاي   بع ــه و معياره ــاي طبق ه
ي علوم سياسي درس مـي   در رشته. سوسياليست نگريستم

هــاي رده بــالا وجــود  فرزنــدان بــوروآرات. خوانــدم 
آردم و مـوثر بـودم،    آه  پيشرفت مي در حالي. داشتند

حتي از يك آلمه آـه نشـانگر عشـق باشـد، اسـتفاده      
جستجوي جنسي من به آناري، عشـق آن زمـان   . آردم نمي

 . آاري من بود من هم به نوعي محافظه
آن زمان يك جستجوي سوسياليسـتي مطـابق بـا خـود     

بـيرون از آن حـتي   . با مشكل ملي مشغول بودم. داشتم
شـايد هـم مـرا جـذاب     . بـدهم  "سلام"توانستم يك  نمي
رد را بـر  ي آُ ـ زيرا بخاطر دارم وقـتي واژه . ديدند مي

هايي  نيمي از آن. زبان راندم، آف بزرگي برايم زدند
بـه  . زدند هم فرزنـدان بورژواهـا بودنـد    آه آف مي
امـا  . آردنـد  العاده از من پشـتيباني مـي   شكلي فوق

را بـر   "چطوريـد "ها، تنها يك آلمه رغم تمام اين علي
ي  در مدرسـه . باز هم علاقـه داشـتند  . راندم زبان نمي

هـا و دخـتران بـورژوا و خـرده      ا بچهراهنمايي هم ب
امـا  . شـدم  جذاب هم ديده مي. خواندم بورژوا درس مي

به دختران  "چطوريد"يك. ارزش ندادم بي "سلام"اصلا يك 
آـه    در حالي. اي برقرار نكردم بورژوا نگفتم و رابطه

 .شدم ديده مي "زيبا"
تمامي شما، زيبا، . هاي آنوني است ي ارزش يعني مسئله

. رباييد امكانات بيگانه را همچو غارتگران ميپول و 
. آـردم  آه من تا آخرين حد خود را آـنترل مـي   در حالي

 .  گيري طبقه و ملت است اين به خاطر موضع
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هـا،   آار بودم، امـا ايـن شـكل از پيشـرفت     محافظه
ي جســتجوي يــك آزادي در درون مــن را نشــان  ادامــه

دي مسـن و  مـر . آنم به دختران روستا نگاه مي. دهد مي
بـراي  . هنوز بـه خـاطر دارم  . پير او را گرفته است

يك بار ديدم دختري آه تمايـل بـه وارد   . گويم مثال مي
شخصي با دعوا و هياهو مانع شده . شدن حزب را دارد
اين دختر يا بـراي مـن و يـا    : دارد و چنين اظهار مي

ــرم ــراي پس ــاد دارم،  . ب ــه ي ــياري را ب ــتران بس دخ
وقت  البته من آن. يزي ياد بگيرندخواستند از من چ مي

 .قدرت درك زن و دادن معلومات به وي را نداشتم
يعـني  . هاي بزرگـي هسـتند   ها ناحقي به نظر من اين

ي وي  چرا روي سرنوشت دخـتري زيبـا، خـارج از اراده   
يـك روز از روسـتايي،   . شود؟ خواهري داشتم دعوا مي

. ها آمدنـد و از خـواهرم خواسـتگاري آردنـد    "آغا"
ها چه آساني هستند؟ خـوب بـه خـاطر دارم ايـن      اين

ايـن دامـاد چـه آسـي     . مسئله برايم قابل هضم نبود
اصـلا آن  . دهنـد  است؟ آمي پول و اشيا به خواهرم مي

اي مطلوب بلكه تا به حال نيز وحشـيانه   را نه شيوه
هـزاران  . ها اسـت  ي برده اين رابطه، رابطه. بينم مي

شدن در انسان يك نگـرش   گونه با انباشته ماجراي اين
 . شوند آزادي را موجب مي

هاي جنسـي و مشـكلاتي آـه روابـط ازدواج زود      زشتي
هنگام نوجوانان و دختران در اطـراف مـا در روسـتا    

بدون آار و قـدرت،  . آنند را، مشاهده آنيد ايجاد مي
تمام مردانگي و جواني خويش را جهت يك جهيز و پـول  

 . آند شيربها قرباني مي
 

ي آزاد، خيانت به آزادي  م مبارزه براي رابطهعد
 است

ها به ما فشار خواهند آورد آه با وقـار   تمام اين
اين سبب خواهد شد بينديشيم آه آارها آسان . باشيم

در ايـت  . باشـند  نبوده و داراي مشكلات بزرگـي مـي  
 . وارد يك آزمون ارتباط بر اين اساس شدم

زنيـد،   دس مـي طـور آـه شمـا ح ـ    جا همـان  آيا در اين
بلافاصله شكستن اراده و يا واردشدن به رابطـه زن و  
مرد به راحتي وجود دارد؟ به خود بنگريد و بـه مـن   

رسـانم؟   از آجا شروع آرده و به آجا مـي : هم بنگريد
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. نمـاييم  آم يك زيبايي را ايجاد مـي  ي زن آم در پديده

داشتن موجـود   به تازگي بر روي زيبايي و امكان دوست
صيت زن و مرد، هم از نظر علمي و هم از نظـر  در شخ

در اين مورد آمي . آنيم هنري به صورتي ظريف آار مي
در آودآي هم معتقد بودم آـه  . ايم پيشرفت ايجاد نموده

بايد در روابط زن زيبا وجود داشته باشد و حتي بـا  
سالگي  7از . اشتياق زياد در پي يافتن زيبايي بودم

. نمــايم نــه ارزيــابي مــيگو بــه بعــد اشــخاص را ايــن
از يك تحرك گرفتـه تـا   . اند معيارهاي زيبايي متنوع

جسم، از يك ويژگي قوي خطابت گرفته تا بـودني بـا   
هنـوز در جسـتجو   . چنيني هسـتند  هاي اين منطق، ويژگي

توان معيارهاي زيبـايي را ايجـاد    هستم آه چگونه مي
آيا شما در پي چنين جستجويي هسـتيد؟ بـراي آن   . نمود
جنگيد؟ به نظر من عـدم ارزيـابي زيبـايي و حـتي      يم

سـوق دادن  . يابد گونه گسترش مي ي زيبايي، اين انديشه
شدن، بازرگاني آـردن بـر    يك دختر جوان به سوي برده

دادن يك دختر . نمايد روي آن، مشكل بزرگي را ايجاد مي
زيبــا بــه مــردي زشــت فقــط بــه خــاطر ثــروت وي،  

 .قبول است غيرقابل
شود؟ آيـا رفتـاري مـبني بـر      چه چيزي مياين سبب 

نمايد؟ چرا بايد شخصـي بسـيار    آزادي زن را ايجاد مي
زشت، با تكيه به پول، ثروت و قـدرتش، زن زيبـايي   

ي  گونه را از آن خود نمايد؟ در محيط روستا روابط اين
بعضـي بـا قـدرت، برخـي بـا      . متعددي وجود دارنـد 

خويش از اين ي خانوادگي و بعضي نيز با ثروت  آوازه
اند اما  ساله 12دختران . آنند مسئله سوء استفاده مي

ها را خريد و فروش  يك فئودال و يا يك آمپرادور آن
دختران زيادي توسط تاجران  1"سرحد"چگونه از . آند مي
هـا   ي ايـن  همـه ! به غرب فراري داده شـدند  2"قيصريه"

 . دارند انسان را به تفكر وامي
و ايـن يـك زخـم بـزرگ     . استگونه  جامعه آمي اين

هـا بـه صـورت     اگر بر روي تمـام ايـن  . اجتماعي است
اي فكر نكني، چگونـه صـاحب يـك نگـرش آزاد و      گسترده

زيبا خواهي شد؟ و چگونه به شخصيتي انقلابـي خـواهي   

                                                           
 اي از آردستان شمالي  نام منطقه 1
 باشند  ارت مشهور مينام شهري در ترآيه آه ساآنان آن از لحاظ تج 2
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گونه انديشيديد؟ به نظر من در ايـن   رسيد؟ آيا اين
 زيرا. پرستي است وضع، مبارزه يك بخش جداناپذير ميهن

ي زيبــايي زنــان و دخــتران مــا در  گونــه فــروش ايــن
تـاجران قيصـريه   . حدخيانت بـه وطـن خطرنـاك اسـت    

آيند و دخـتران زيبـا و مسـتعد مـا را خريـده و       مي
آسي آه ثـروت دارد، در هـر جـايي دخـتران     . برند مي

اين رويدادي است آـه بـه   . برد زيبا را خريده و مي
ر اصل آسي آه د. ي خيانت به وطن خطرناك است اندازه

نگرد، ميهن خود را  هاي انساني خودش چنين مي به ارزش
از تـاريخ،  . اين مورد واضح اسـت . بيند نيز مهم نمي

چـنين  . فهمـد  زيبايي طبيعت و زيبايي روابط چيزي نمي
تـوان يـك ارزيـابي     مـي . شخصيتي خيانـت آـرده اسـت   

در موضوع زن، آسي آه چنين زشـتي  . اينگونه انجام داد
بيند، چه زن باشد و چه مرد، مرتكـب   خود مي را لايق

 .خيانتي بزرگ به ميهن و آزادي شده است
جـا در چـارچوبي آـه توضـيح      چرا؟ ببينيد در اين

تـو  . هايي وجود دارنـد  دادم، ناحقي، جرم و ناپاآي
اي، پـس چگونـه مـيهن پرسـت و      مرتكب اين جرم شـده 

 !خواه خواهي شد آزادي
يا مرد انجام داديـد،  اي آه به خاطر زن و  مبارزه

آن را فـراري داده و  "چگونه است؟ برخوردي به شكل 
دقيقا شكلي است آه نظـام بـر    ! "آنم از آن خود مي
آنيد و به همين سبب زشت  مجادله نمي. آند آن پافشاري مي

هاي بزرگ و اوضاع غيرقابل قبـول وجـود    زشتي. شويد مي
ال هـم  ح. ها هم نبوديد حتي خواهان ديدن اين. دارند

هـا   اي آه براي رهايي تمـام زيبـايي   در مورد مبارزه
اي  آيـا چـنين مبـارزه   ":دهم خواهيد گفت آـه  انجام مي

. اي هستم بله، من در حال چنين مبارزه "امكان دارد؟
اين تنها جنگ براي رهايي زيبايي زن نيسـت، بلكـه   

هـاي طبيعـت و    در عين حال جنگ براي رهـايي زيبـايي  
دون وجـود ايـن مـوارد چگونـه     بله، ب ـ. تاريخ است

هـايي نسـبت بـه     پرست خواهيد گشت؟ چگونه رغبت ميهن
آزادي ايجاد خواهيد نمود؟ در درون شما چه چيز وجـود  

شود؟ بـه آسـاني از مبـارزه     دارد و چگونه ايجاد مي
و . هاي تـاريخي اسـت   فرار آردن، معني ندادن به ارزش

ت، يا زن  يك وسيله جنسي اس" در آن رفتاري مبني بر
خـواهي از   آن را از آن خود آرده و  هرگونه آه مـي 
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آسي آـه قلـب و روحـش    . وجود دارد "آن استفاده آن

در او زيبايي . تواند انقلابي شود گونه باشد، نمي اين
تواند شخصي مبـارز و سـازمان    نمي. وجود نخواهد داشت

 . دهنده باشد
هاي مـا تـا حـدودي بـدون      به احتمال زياد شخصيت

البته نه تنها براي اين سوال ارائـه  . ستندچاره ه
دادن به بسياري از سوالات ديگـر   شده بلكه جهت جواب

مواردي ماننـد در  . نمايم نيز، بر اين مورد تاآيد مي
نظر نگرفتن حق و دسترنج در روابط و تحمـل آـردن يـك    
وضعيت وخيم و مواردي از ايـن نـوع، نشـانگر عـدم     

ال معلـوم اسـت آـه    با اين ح ـ. باشند موفقيت شما مي
پرست و مبارز بزرگ  توانيد صاحب خصوصيات يك ميهن نمي

ي جنسـي   ي اين مسئله با غريـزه  رابطه. آزادي باشيد
ي جنسـي   خواستند ما را با غريـزه  چگونه مي. همين است

ضعيف گردانند؟ در مقابل آن چگونه جنگيدم؟ جامعـه  
در موضوع زن چگونـه بـه فرومـايگي سـقوط آـرده و      

 شود؟  من در اين مورد چگونه ايجاد مي جنگيدن
البته آه اين موارد در ارتباط با مرد هـم صـدق   

:  رفتـاري همچـو  . گونـه اسـت   مرد هم آمي اين. آند مي
گونه نمـايش قـدرت را نشـان     گونه است، اين مرد اين"
رفـتن وي معـني    هـايش گرفتـه تـا راه    دهد، از سبيل مي

يشـم آـه بـا    اند هاست مـي  سال. دارد "متفاوتي دارد
" مـرد نـو  . "توان به يك مرد سالم مبدل شد ها نمي اين

من هنوز تماما ملاك مـردي  . پسندم را هم به آساني نمي
بخش زيـادي از آن را  . ام قابل پسند را ايجاد ننموده

! پسندم؟ نخـير  آيا من خود را زياد مي. پندارم زشت مي
شـايد  . اگر چه چنين نيست اما براي آن در تلاش هستم

اما من هـر روز  . برخي از شما مرا بدون نقص ببينيد
خـود را بـه آسـاني    . با خـود در حـال جنـگ هسـتم    

هايتـان   اما شما خـود، راي بـه تمـام زشـتي    . پسندم نمي
شود از آسي مثـل مـن    آيا مي": گوييد آه مي. دهيد مي

 "گردد؟ انتقاد نمود، آسي چون من چرا درك نمي
ا چه چيـز خـود   با چه چيز پسنديده خواهي شد؟ ب 

آرد؟ آيـا    زيبا هستي؟ با چه چيز مدح خود را خواهي
مـرد  "تواني در مقابل اين حقايق به خود بگـويي   مي

؟ نه از نظر جنسـي، بلكـه از لحـاظ غـرور و      "هستم
احساس مردانگي چقدر مرد هستي؟ شايد هم زنـي بـدتر   
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اگر مردانگي وجود داشت آيـا مـا   . اي از يك زن شده
هاست آـه ايـن    بوديم؟ البته من سال ميدر اين اوضاع 

همـه   در ميـان آردهـا ايـن   . پرسم پرسش را از خود مي
اشخاص لوطي وجود دارند  اما همان اشخاص در برابـر  

ايـن گـردن   . هاي بنيادين از زن بـدتر هسـتند   ارزش
 ها چقدر ارزش دارد؟ آلفتي آن

توان به آساني با مسـائل برخـورد    بينيد آه نمي مي
ي جنسي را مانند شما تفسير آـرده   من غريزهاگر . نمود

. شدم گرفتم، ديرزماني بود آه نابود مي و به آار مي
هـاي   تـلاش . اما مبارز راهِ يك زيبـايي بـزرگ هسـتم   

عظيمي را براي رهايي زن و آفـرينش زيبـايي انجـام    
ي  من تضادهايي را آه شمـا داريـد، برازنـده   . دهم مي

بـودن داراي چـنين    يبه نظر مـن انقلاب ـ . بينم خود نمي
 .باشد هايي نيز مي جنبه

ي  توانيد به خوبي درك نماييـد آـه مبـارزه    آيا مي
ما، يك انقلاب زيبايي و انقلابي آه جنـگ در مقابـل   

توانيد بفهميـد   گيرد، است؟ آيا مي ها را اساس مي زشتي
ي جنسي يـك ارزش بـزرگ انقلابـي     آه حتي بررسي غريزه

اد جنسـي را آشـكار   است؟ در واقع از يـك نظـر تض ـ  
در اين موضوع رفقـايي را آـه بـدون چـاره     . نمايم مي

همـه زن و   اين. نمايم يابي مي اند، تشويق به چاره مانده
هـا تقريبـا    اين. مرد جوان در ميان صفوف ما هستند

هر لحظه ممكن است آه مطابق نگـرش سـنتي، بـر همـديگر     
با بها  تاثير گذاشته، فريب دهند و يا با احساسات بي

هوشـياري در  . همديگر پيمان بسته يا ازدواج نماينـد 
توجه آنيد، من خودم . اين مورد براي هرآس لازم است

آـه   در حالي. ساله هستم 45. دهم گونه فريب نمي را اين
 .سالگي هستيد 20بسياري از شما هنوز در 
توانيد در آنـار هـم    مي. آنيم قانوني را اجرا مي

گونـه آـه    هـا آن  جـنس  اما روابـط ميـان  . گرد آييد
پنداريد وهمچون روابطي آه قبلا ايجاد نموده بوديد،  مي

پس چگونه ايجاد خواهند شـد؟ بسـياري   . وجود ندارند
 ،"رود مـان از دسـت مـي    جـواني ": گوييد آه از شما مي

ها همين  شود اين بچه آيا نمي": گويند همچنين آساني آه مي
، هـم در  "دحالا ازدواج نمايند و به آرزويشان برسـن 

هاي بزرگـي را   شود عشق آيا نمي". ميان ما آم نيستند
شـود، بحـث    شود و يـا نمـي   در مورد  مي "ايجاد نمايند؟
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ي جنسـي چگونـه    آـه رابطـه   حتي در مورد ايـن . نماييد

اي آـه   اگر با رابطـه . تواند ايجاد شود بحث نماييد مي
مان خيانت نكـرده و مشـارآتي    ايد، به جنگ ايجاد آرده

ايـد و بـه    حل صحيح آن را يافته ي آن باشد، راهبرا
شرطي دارم، رابطه نبايد مـا  . شما آفرين خواهم گفت

. بـر روي عشـق بحـث نماييـد    . را از جنگ دور بـدارد 
فقط اين موارد نبايـد مـا را   . عاشقان بزرگي شويد

از جنگ دور بدارند و يا سبب وضعي شوند آه دشمن بر 
ي شمـا   براي عشق و رابطهوقت  آن. ما اعلام پيروزي آند

 .آف خواهم زد
افراد اپورتونيست در ميان ما و يا آساني آه به 

آننـد چـه    صورت بسيار خطرناك با مسئله برخورد مـي 
اما بايـد بـاز هـم عشـق      : "گويند آنند؟ مي آار مي

. تاريخ عميق عشق را بيان نمودم ."وجود داشته باشد
ابير مـوقتي و  زن بلاي سر ما است، تد": ها گفتند برخي

گونـه مسـئله را    يا هميشـگي را اتخـاذ آنـيم و ايـن    
ها هميشـه بـا مسـائل دشـوار پديـد       اين ".بگذرانيم

انـد و   به نظرشان به قـوانين عشـق رسـيده   . اند آمده
اما تنها يكـي  . ها در حزب ميدان بدهيم بايد به آن

در واقع بدون . ها براي نابودي حزب آافي است از اين
اگـر از بـالا يـا پـايين ايجـاد      . است آنترل و اراده

هـا بـدتر    روابط را آزاد بگذارم، از چادرهاي آـولي 
. شـوند  يا در همان چنـد روز اول تسـليم مـي   . شود مي

ي جنسي و عشق  غريزه. ماند ها باقي نمي ي رزم آن اراده
. انـد، خطرنـاك اسـت    اي آه اينان درك نموده به شيوه

آـار گـرفتن چنـد    ها بـه   تنها براي سير آردن شكم آن
ها هم اين لازم  براي ايجاد امنيت آن. گردان لازم است

براي عشق ثروت لازم . براي عشق امنيت لازم است. است
ها بايد  براي تمام اين. چيزهاي ديگري لازم است. است

 . چند گردان گريلا را وارد آار نماييم
. انـد  ها دچار چنين اوضاعي گشته بسياري از مديريت

قدرت آنترل ما نباشد، برخي از سـتادها را  اگر آمي 
در واقـع آمـي هـم    . به چنين وضـعي درخواهنـد آمـد   

بايد بسيار در مورد اين بحث و گفتگـو  . اند درآورده
ها زن هـم وجـود    گفتيم تا حدودي در مديريت. نماييم

و مـرد،   ولي به جاي پيشرفت مـديريت زن . داشته باشد
ر چـنين وضـعيتي   د. روابط را به سوي نابودي آشاندند
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در ايـن  . آيد مديريت به حالت غير قابل آارايي درمي
آسي آه مسـئول درجـه اول آمـوزش    . مورد تحقيق نموديم

ماه با آسـاني آـه در آمـوزش بودنـد حـتي       3بوده، 
ديدار و صحبت نكرده است، در حالي آه در تمامي ايـن  

آسـاني  . مدت ارتباطات وي تنها با يك زن بوده است
ها خود را با موضوعات فرومايه مشغول  اههستند آه م

 .و بعدها ديديم آه اين متداول شد. آنند مي
 

 عشق در ميان ما، يك اتحاد بزرگ سياسي است
هـا بـه صـورت مشـكل ادامـه پيـدا        حال تمام ايـن 

ي  به نظر مـن بـاز هـم بايـد زن در جرگـه     . آنند مي
بهـاي   به جاي آنار گذاشتن و شكل بـي . ها باشد فعاليت

. بند آردن زن، بايـد واقعيـتش را آشـكار نمـود     پاي
ها را حل آرده و همچنين به جاي ارضاي  تضاد ميان جنس

بهاي جنسي و يا ارضاي روابط دوست و آشنا، بايـد   بي
ي جنسـي   بايد قدرت غريزه. ي صحيح را پيدا آرد شيوه

ي جنسي  زيرا براي غريزه. و قدرت زن را آشكار آنيم
گـر   توانيم در اين مـورد سـرآوب   نمي. آزادي لازم است

گونه است، بايد ديد چقدر  آه اصل اين مادامي. باشيم
ي زنـدگي نـو    گونه آه گفتم فلسـفه  همان. شود آزاد مي

 .متكي بر روابط برابر و آزاد است
توانم عشقي را تاييـد نمـايم آـه در همـان      چگونه مي

روزهاي اول مشكلاتي را براي آمـپ و يـا سـتادي از    
توانم اين احساس و رابطه  آند؟ چگونه مي د ميحزب ايجا

آه دولـت از همـان    را معمولي ببينم؟ چه برسد به اين
ابتدا با جاسوسي وارد آار شده باشد، آه موضع مـا  

 .در مقابل آن آشكار است
آسـي خـود را اثبـات     در اين وضع در پراتيـك چـه  

تر از آن چگونـه بـه پراتيـك     و يا مهم. خواهد آرد
ت خواهـد نمـود؟ بـدون زن انقـلاب ايجـاد      مبارزه خدم

توانـد وجـود داشـته     و يا بدون زن، مرد نمي. شود نمي
ي زن يا مردي آه براي رهايي خدمت  اما رابطه. باشد
شود؟ حداقل بر روي اين بحـث   نمايد، چگونه ايجاد مي مي

ي  بايد شيوه. عجله نكنيم و وضع را بشناسيم. نماييم
وشيدن و صحبت آـردن بـا   تقسيم محبت، عشق، خوردن، ن

از راه يـك  ": اگر گفته شود آـه . همديگر را بدانيم
، بايـد دانسـت   "شـويم  ي جنسي ابتدايي آشنا مي غريزه
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گونه  آسي آه ادعاي انسان بودن را دارد، آن را اين

ي انسـاني را   خـواهيم جامعـه   ما مـي . گيرد به دست نمي
 .ترين شكل آن را خواه آن هم آزادي. بيافرينيم

ر هنوز خود را نشناخته و اسير احساسـات خـويش   اگ
تنـها قـادر بـه ايجـاد      شويد، در زماني آوتـاه نـه  

اي سوسياليستي نخواهيم شـد بلكـه تـوان ايجـاد      جامعه
. هاي اوليه را هم نخواهيم داشت اي شبيه قبيله جامعه

. "هـا بينديشـم   توانم به اين من نمي": تواني بگويي نمي
ي  جامعـه . ها بينديشـي  ه اينبايد ب. تو انقلابي هستي

 :اگـر بگـويي  . جديدي بر مبناي آزادي خواهيم ساخت
آننـد و   ترنـد و غرايـزم سرآشـي مـي     عواطفم مسـلط "
، انقـلاب بـه هـم    "توانم به منطق گـوش فـرا دهـم    نمي
، "من عاشق چشـم سـياه هسـتم   ": اگر بگويي. ريزد مي

ســوزد، از بــين رفتــه و در سيســتم حــل  ســودايت مــي
اعصـابم بـه هـم ريختـه اسـت،      ": گر بگوييا. گردد مي
، پس تو نه براي ايجـاد انقـلاب   "توانم مقاومت آنم نمي

مواضـع بـه صـورت    . اي تا بلاي سر ما شوي بلكه آمده
ي  آـه عشـق پديـده    ماند اين مي. گونه هستند عيني، اين

اي ظريـف و اشـتياق    عشـق پديـده  . دشواري است اسـت 
عشـق  . ت اسـت عشق تشـكيلا . عشق هنر است. بزرگي است
قـدرت ايجـاد پيونـد و    . عشق پيوند است. آموزش است
اگر در جستجوي آن هم . عشق صميميت است. اراده است

اگربا مشـعل هـم در   . يابي باشي، در ميان آردها نمي
من اين ":گويد ديديم عشقي آه مي. يابي اش باشي، نمي پي

آنم، عشقي  شود، من اين عشق را درك نمي چيزها سرم نمي
ما را  "گونه است گونه است، آن اش هستم اين در پي آه

 .به چه وضعي دچار آرد
 "م و زيـن  مـه "قبلا گفته بودم آـه چـرا مـاجراي    

جا يك آزمـون   در آن. قدر تراژديك به وقوع پيوست آن
. آورد عشق وجود دارد آه به قوانين فئودالي فشار مـي 

 شـايد . دمكراتيك است ـ در واقع اين حسرت انقلاب ملي
روي  1"نشـين جزيـره   بيـگ "چناني در  هم اصلا ماجراي آن

عدم . در پي اتحاد است "احمد خاني"اما . نداده باشد
رانـان   ها، به حكم آريستوآرات ـ وجود اتحاد بين فئودال

                                                           
بيگ نشيني آه در قرن شانزدهم همزمان با ساير بيگ نشين ها در آردستان ايجـاد   1

 "احمد خاني"سراي آرد  ي حماسه نوشته" م و زين مه"ي  محل وقوع منظومه. گرديد
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آردهـا در  . دهد عجم، عرب و بيزانس امكان استيلا مي
وضعي مبني بر دولت شـدن و سـرآغاز يـك     1600هاي  سال

ــي ــو  مل ــدن ن ــتند ش ــاد  . را داش ــال زي ــه احتم ب
ها در مقابل اين مـانع   ها و بيگ آريستوآرات ـ فتودال

حل ايـن را در   آند آه راه وي سعي مي. آردند ايجاد مي
وگرنه پسر يك بيـگ  . نشان دهد "م و زين مه"ادبيات 

توانستند همـديگر را   و دختر يك بيگ ديگر به راحتي مي
ازدواج . ختي نيستاين آار س. يافته و ازدواج نمايند

تمـام  . گونـه بـود   ها اين ها هم در آن سده نشين بين بيگ
ي بالادست، ازدواج بين پسر بيـگ و دخـتر    ازدواج طبقه

براسـاس  . باشد و مشكلي هـم وجـود نـدارد    ها مي بيگ
مند آردن همـديگر هنـوز ايـن آـار انجـام داده       قدرت
اي  جـا، وجـود خواسـته    مورد غيرمعمولي در اين. شود مي

ها جهت ايجاد يك اتحـاد در سـطح    مبني بر فشار به بيگ
اين در . باشد قشر بالاي جامعه و مطابق اين مقطع مي

توان ايجاد يـك پادشـاهي    آه مي ـ   واقع ايجاد يك دولت
ها در مقابل اين مسـئله   نشين آن بيگ. ـ است هم ناميد

م  مه"شود آه با داستان  خواسته مي. همچو مانع بودند
 . ين به صورت ملموس نشان داده شودا "و زين

چرا عشـقي دشـوار اسـت؟ زيـرا     . عشقي دشوار است
ايجاد دولت بسـيار سـخت   . باشد اتحاد بسيار دشوار مي

هـا   نشـين  جهت تحقق اين، آن عشق بايد آن بيگ. باشد مي
. را ويران آند و موانع فئودالي را بـر هـم بريـزد   

ي ايجـاد  شود آـه آرزو  اگر آتاب خوانده شود ديده مي
نابودي بسـياري از قـوانين آهـن لازم    . يك اتحاد است

از ميان برداشتن فتنه و فسادهاي بسيار زيـاد  . است
هـا   وجود ايـن . و تا حدودي ايجاد آزادي. موجود است

م و  مـه "در . دمكراتيك اسـت  ـ به معني تحقق انقلاب ملي
دمكراتيـك   ـ ملـي   بـه سـبب عـدم وجـود انقـلاب      "زين
. ر آنار هم بودني موفق را ايجاد نماينـد توانند د نمي

يعني از يك نظر به معني عدم رسيدن آردها به اتحـادي  
 .شان است نشدن موفق و يا يكي

ي بزرگ سياسـي را   ما هم وظيفه داريم تا يك پديده
ي بزرگي است و مـا   اتحاد سياسي، پديده. متحقق سازيم

بـراي  . توانيم اين را يك عشق بزرگ نيز بنـاميم  مي
ي يـك   هاي آوچك بتواننـد دربرگيرنـده   آه تمام عشق اين

خودتـان را  . معني باشند، تحقق اين اتحاد ضروري اسـت 



                                                                           

 …نانقلاب آردستان انقلاب آزادي ز
جهـت موفقيـت در عشـق،    .م و زين بگذاريد به جاي مه

احتيـاج بـه   . نياز بـه اتحـادي سياسـي وجـود دارد    
از خطـر دور  . ي آوچـك داريـد   آزادآردن يـك منطقـه  

ي جنسـي   دنبال غريـزه وگرنه اوضاعي همچو به . بمانيد
انجامد و   ارادگي مي زيرا اين به بي. بودن خيانت است
ارادگي سبب عدم اداره و انجـام   ي بي افتادن به ورطه

توانـد موجـب    ي يك بخش مـي  عدم اداره. گردد وظايف مي
اگر ضربه وارد آيـد، ايـن يـك    . اي بزرگ باشد ضربه

آـه  آـنم آسـاني    فكر مي. گردد جرم و خيانت محسوب مي
گونه  ها آن برخي از آن. آنند نيز وجود دارند چنين مي
اش شكسته شده و  اراده. شان بود، مجازات گشتند آه حق

توانـد تحمـل    البته آـه نمـي  ! نتوانسته مقاومت نمايد
به نظـر برخـي،   . عشق براي او خيلي سخت است. نمايد

وقـتي  . وقتي به آن دچار شد بايد آارش را تمـام آـرد  
گونه آه  توانند همان شم همديگر افتاد، ميشان به چ چشم
تـواني در   آيـا تـو مـي   ! خواهد عاشق شوند شان مي دل

مقابل عشق خـود را فريـب بـدهي؟ وقـتي فريـب دادي      
البتـه  . تواني آن را عشق بنامي؟ اين غفلت اسـت  مي

ي  عشقي آه زيـر سـلطه  . آنم ها را ايجاد نمي آه من اين
ي   ي در منطقـه مـثلا زن ـ . گونـه اسـت   دشمن اسـت، ايـن  

. عمليات مهم را به انجام رسانده بودچندين "بوتان"
در همـان  . ناميـدم  ي نيرومند و زيبا مي او را رزمنده

آن دو . اي هـم بـود   آار و فرومايه منطقه مردي خراب
. در يك وضع بسيار دشوار فرصت ديده و فرار آردنـد 

دختر را همچو يـك  . اينان به زندان دياربكر افتادند
آن مرد را هم به . برند به آار مي "فاحشه خانه"زن 

ببينيد وضعي آه . برند عنوان يك معترف هنوز بكار مي
مـثلا او هـم يـك    . دختر زيبا به آن دچار شـده اسـت  

 .رزمنده بود
برخـي نيـز   . ها نتايج جـالبي را رقـم زد   تمام اين

هـا   برخـي از آن ! بهـا  قربانيان عشق بي. مجازات شدند
برخي نيـز بـا جانشـان آن را    . دندرفتند و معترف ش

من زماني طولاني است آـه آـار را در   . اعاده نمودند
من به خـدا نيـز عشـق    . ام سطح وسيع عشق آغاز نموده

برايتان گفتم جسـتجوي خـدا در مـن بسـيار     . داشتم
توجـه  . بعد از آن رغـبتي سياسـي داشـتم   . زياد بود

ت خود را با سياس. طلب سياسي نيستم آنيد من يك جاه
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بينيد آه جنگ سياسي بزرگي را  اما مي. ام احمق نكرده
يك اتحاد بزرگ و يك جنـگ سياسـي بـزرگ    . انجام دادم

بنـد يـك وظيفـه     از آن جهت، خودم را پاي. لازم است
 .آنم و آن را انجام خواهم داد عظيم سياسي حس مي

 
 شود آزادي با مبارزه آفريده مي
اشته باشيد، اگر قهرماني لازم براي مبارزه را ند

چگونه عشق خود را رهايي خواهيـد داد؟ بـه تـاريخ    
هاي غافـل چگونـه    ببينيد پادشاهان و ملكه. بنگريد

شدن شما به آنـاري   پادشاه و يا ملكه! اند نابود شده
 . توانيد يك سرباز معمولي نيز شويد بماند حتي نمي

ام،  ها را روشـن آـرده   آه من اين آيا به خاطر اين
واي به ": واهيد آشت؟ و يا خواهيد گفتخودتان را خ

. باشـد  گونـه مـي   ؟ حقيقت تلخ اين"غرورم لطمه خورد
. ي بزرگي را انجـام دهيـد   شدن بايد مبارزه براي الهه

ببينيد زني آه در برابر من قرار داشـت، آمـي هـم    
يا بـه سـوي   . انگار من يك شاه هستم. گونه بود اين
آسـي آـه   . تروم و فقط يك ملكـه آـم اس ـ   گشتن مي شاه

گونـه   در حالي آه آار را اين! آند شاهان را ايجاد مي
آـنم چـنين ارزيـابي     فكر مـي     ـ حتي. گرفتند به دست نمي

ـ در فرانسه داستاني وجود دارد، شاهي هست  انجام شد
در يك آن متوجه شدم .. . …ي شاه و يك شخص آفريننده

 آفريدن شاه! ي من است آه پشت سرم در نقش آفريننده
اين شخص دستش را از آب گرم بـيرون  . به آناري بماند

مرا به جاي يك روسـتايي  . زد آورده و به آب سرد نمي
آند و صاحب  مثلا يك روستايي بسيار آار مي. بگذاريد

يي بود آـه افسـارم   "آغا"انگار . دسترنج بزرگي است
. ي بـدتر از ايـن   يك رفتار زنانه! را در دست داشت

. نمـود  ر ايـن اسـاس رفتـار مـي    با تمام مردان ما ب ـ
بـاز بـود و    استعدادش در چه بود؟ باهوش بود، حيله

البته اين رفتاري است آه در جامعه بسيار ! زن بود
گونه  حاآمان، اشخاص بسياري را اين. موثر بوده است

گونـه   ها، روستائيان را ايـن "آغا. "اند اداره نموده
چـنين  بـازي زن، مـرد را بـه     دسيسه. اند اداره آرده

هـا   مهـارت   آردن تمام ايـن  با يكي. راهي آشانده است
بعدها به او نشان داديم ! مرا نيز شكست خواهد داد؟

 .آه چه هستيم
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فقـط حكايـت   . هاي متعـددي دارد  بينيد آه جنبه مي

آه خواهـان   مادامي. رانم ام را بر زبان مي مهم زندگي
آزادي و زيبايي هستيد، اين حقايق در طبيعـت ايـن   

برخـي بـه   . شـوند  برخي نگران مـي . وجود دارند آار
زنان و مـردان مـا هـر روز شخصـيت     . رسند بست مي بن

. شـود  اين سـبب تاسـف مـي   . دهند خودشان را نشان مي
آه تـا حـدودي راه و رسـم آن را مشـخص      رغم اين علي
اي داريد  وضع چنان بيچاره. دهد ايم، اين روي مي آرده

 .آه بايد به خاطر آن گريه آنيد
ــن  ــگ اي ــدان جن ــا خداون ــا   آي ــتند؟ آي ــه هس گون
گونــه هســتند؟ آيــا  فرمانــدهان بــزرگ دراصــل ايــن

گونه هستند؟ حتي من با اين وضع از خود  مبارزان اين
. "آيا اوضاع را رهايي بخشيدم يـا نـه  ": پرسم آه مي

آيا با لياقت بـا  ": پرسم آه مي. زناني وجود دارند
را هميشـه تنظـيم   خـودم   "نمايم يا نه؟ ها رفاقت مي آن
رابطـه بـا يـك زن، زيبـايي،     " :  به صورت. نمايم مي

مبارزه، تاريخ و بـا هرچيـز ديگـر زنـدگي چگونـه      
و گرنـه خـود را گـم    . انديشـم  مـي "تواند باشد؟  مي
تـرين فرصـتي بـدهم،     اگر هم گم نكنم و آوچك. آنم مي

جـا نمايـان    ضـرر در آن . بينند تشكيلات و خلق ضرر مي
گر به آن مشغول نشوم به يـك شـيوه و   يعني ا. شود مي

يعني اگـر  . اي ديگر اگر دست از آن بردارم، به شيوه
رفتار آنم به يك شكل است، اگر همچـو  " آغا"همچو يك 

ي روستايي برخورد آنم، بـه شـكلي    يك فرد با روحيه
من هم . بينديشيد. ها مشكلات بزرگي هستند اين. ديگر

آه بسـيار آزاد  آسي هستم . وضع شخص موثري را دارم
 . باشم گيري با ادعا مي آنم و صاحب يك موضع رفتار مي

گزارش از پـي  . آيد هرروز از فرماندهان ما خبر مي
زنـان را همچـو آنيـز بـه آـار وا      "گزارش مبني بـر  

تسـليم غرايـزش   . تحت امر يكي درآمده اسـت . دارد مي
بـه دسـت مـا     "آنـد  روابط فاسد ايجاد مـي . شده است

امـا  . و يا عدم آن چيـز ديگـري اسـت    صحت. رسند مي
حال شما . در برابر اوضاع گذشته عيان است  شدن تسليم

به نظـر  . تر است وضع من آمي متفاوت. آمي بينديشيد
خواهي آاري در رابطه با زن انجام بـدهي،   من اگر مي

چه چيزي به مبارزه . بايد با آزادي در پيوند باشد
خواهي؟  ها چه مي براي آزادي اين اشخاص دادي؟ از آن
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آيا شرم نداري آه يك زن برده را همچو ملك در آنار 
آشي آه يك زن حزبي  اي؟ آيا خجالت نمي خود نگه داشته

آردن براي خود بـه   را بدون سازماندهي آردن و آگاه
گونـه از   آني؟ بايد سوال را ايـن  يك وسيله تبديل مي

اگر او را همچـو بـرده در آنـار    . مديران ما بپرسم
زيرا مـا او را  . شرمي هستي ود نگه داري، انسان بيخ

. همچو يك مبارز راه آزادي به پيش خود فرا خوانـديم 
بـراي  . اين هم براي دختر و هم براي زن مصداق دارد

اي بـراي راه آزادي باشـد، پـيش مـا      آه رزمنده اين
گي خود براي تضـعيف و يـا   " ماده"اما اگر با . آمد

آمده باشد، وضع بسيار زشـتي  تحت تاثير قرار دادن ما 
به صورت مطلق بـراي آزادي و بـراي آسـب يـك     . است

پس بايد . گرفتن از حزب آمد امكان و همچنين براي قدرت
براي اين مورد خـود را آمـوزش دهـد و سـازماندهي     

بايد حتما يك مبارز راه آزادي شود تا دوست . نمايد
 .داشته شود و سربلند باشد

نيست آه ما قول داده بوديم؟ ها خصوصياتي  آيا اين
معلـوم  . گونه معرفت درست و حسابي وجود نـدارد  هيچ

ــورد   ــازماندهي برخ ــارزه و س ــا مب ــه ب ــت چگون نيس
اگر هـر لحظـه بخواهـد بـا     . يك بلاي سر است. نمايد مي

ي جنسي و زنانگي تاثيرگذار باشد، اين يك جرم  غريزه
ي جنســي خــود را  اگــر زنــانگي و يــا غريــزه. اســت
جاسوسي . ونه به آار ببندد، بسيار خطرناك استگ اين

او هـم هـر لحظـه    . تر است مرد خطرناك. گردد  محسوب مي
نتوانسـتم  ":  ممكن است دچار اين تاثير شود و بگويد

تمـام   ."گونـه بـه آـار بـردم     تحمل نمايم و زن را اين
انـد،   گونـه بـه آـار گرفتـه     مرداني آه زن را ايـن 

هـا،   ي اين مورد، گردان در نتيجه. اند فرومايه گشته
گروه به سـوي نـابودي فرسـتاده      دسته دسته و گروه

يعني اگر اين تلفات به خاطر برخورد يك زن . اند شده
تـرين   مانـده  صورت بگيرند، اين به معـني احيـاي عقـب   

 . هاي تاريخ ماست جنبه
تو گروهـي  . شد قبلا بخاطر يك زن يك انسان آشته مي

تـا  . ن گونه وجود دارنـد دهها مثال از اي. را آشتي
به حـال نيـز، برخـي ايـن آـار را مخفيانـه انجـام        

چيزهاي بسياري وجود دارند آه هنوز آشكار . دهند مي
من فقط به يك شرط، ماندن بـا زن و مـرد   . اند نشده
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انفجار سياسي در آگاهي و رابطـه،  : آنم را قبول مي

يعـني اگـر در سـازماندهي و عمـل     . به صـورت مطلـق  
ود داشته باشد و اين بـه صـورت روزانـه    پيشرفت وج

توان رضـايت خـود را    وقت مي خود را اثبات نمايد، آن
اي را طلـب   توانـد هرگونـه وظيفـه    زن مي. نشان داد

توانـد هرگونـه    قائل شـدن، مـي    نمايد و بدون تفاوت
گونـه ايجـاد    برابري ايـن . اي را بر دوش بگيرد وظيفه

. اي باشد م وظيفهتواند درون هرگونه انجا مي. گردد مي
بايد با . هاي مخصوص به اين نيز وجود دارند اما ملاك

بعد از . خواني داشته باشد معيارهاي ارتش و حزب هم
خواني با اين معيارهـا، بايـد منطـق،     دادن هم نشان

. جسارت و قابليت مديريت اين را نيز اثبـات نمايـد  
چرا نشود؟  چرا . تواند فرمانده شود در اين وضع مي

يشه مرد بايد اداره نمايد و زن هميشه اداره شـود؟  هم
وگرنه وضع برعكس آن، استعمار آهن و يا موضعي مبني 

اگر در ميـان  . بر ماندن در دوران فشار گذشته است
ها هم زن نباشند، حـداقل بايـد    ما نيمي از مديريت

اگــر . مطــابق قــدرت و استعدادشــان بــه آن برســند
وقت معلوم است  ارد، آنبگوييم اصلا مدير زن وجود ند

ها به صورت بـرده و يـا جـنس، چنـدان آزاد      آه اين
 !اند نخواهند شد و با يك خصوصيت طبيعي ايجاد شده

عدم رسيدن شما به سطح اقدام، در واقـع بيشـتر از   
دهد آـه چقـدر فاقـد آفايـت      يك بحث گسترده، نشان مي

آه بايد شرف را هـم مـد    در حالي. براي وظايف هستيد
آموزش، . در وظايف موفق نخواهي بود. رار داشتنظر ق

سازماندهي و مبارزه را زياد توسعه نخواهي داد اما 
آسـي آـه ناراحـت    .شود گونه نمي اين. تنزل خواهي آرد

واي " : سـخناني همچـون  . توانـد آنـار بكشـد    است مي
خـواهم   خواهم به عشقم برسم، مـي  احساساتي دارم، مي

 "شـوهرم برسـم   ـ ، يا به زنمهايم و بچه  پدرم ـ به مادرم
. باشـند  حقيقتا به نظر من سـخناني فاقـد شـرف مـي    

داننـد   اند مـي   آساني آه اقدام به ايجاد انقلاب نموده
هـا   اين. آه اين سخنان چندان بيانگر حقيقت نيستند

. شـود  هرچيز با شمشير درو مي. محتوي و مفهومي ندارند
وضـع آجـا    در اين. خواهد تو را نابود نمايد دشمن مي

اولين آـار، رسـاندن ايـن    ! ماند عشق و احساسات تو
 .مورد به نتيجه است
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ها را بينديشيد و به  توانستيد به راحتي اين شما مي
يعني شرف انسان تاب تحمل ايـن مواضـع   . درست بفهميد

اگر زن و يا مرد آنار من به وظايف خود . را ندارد
م ندهـد،  بند نباشد و وظايف خود را با عشق انجا پاي

وقت غرور و  من چرا احساس علاقه نمايم؟ آيا حقيقتا آن
: شكند؟ حتي اگر وقـتي فرصـت يـافتي بگـويي     شرف شما نمي

وقـت تـو يـك انسـان      ، آن"تر آنـيم  روابط را عميق"
مـن بعضـي   . شوي تر مي رفته خائن فرومايه هستي و رفته

اگـر  . ام از اصول را در مورد خود به اجرا گذاشـته 
بگـذريم از   رها به صورت سالم پيش نرونـد  ـ يك روز آا

ـ در ابتـدا بـا خـود آلنجـار      دادن اطرافيـانم  فريب
براي ايجاد يك رابطه با يك رفيق، در ابتدا . روم مي

در ابتدا آمـي موفقيـت   . لازم است خود را تحليل نمايم
 . را ايجاد خواهم آرد تا سربلند باشم

ه گون ـ اين يك آزمـون اسـت و بايـد خـود را ايـن     
در وظـايف  . گونه اسـت  موضوع زن هم اين. بيازماييد

خود را آزمايش و ثابت آن آه تا چه ميـزان مبـارز   
تواني براساس احـترام، بـا    وقت مي آن. مندي هستي قدرت

زن نيـز فقـط بـا ثابـت آـردن خـويش       . زن صحبت آني
ايـن موضـوع   . تواند صاحب يك موضع با ارزش باشد مي

 .شرف و نگرش ناموس ما است
توان بـه همـديگر نگـاه آـرد و در      ها نمي بدون اين

هـا و   بـا تحميـل سرآشـي غرايـز، ضـعف     . جا مانـد  يك
تـوان   اشتياقات و مسائلي نظير اين، به هيچ وجه نمـي 

باز هم مورد صحيح بـراي شمـا   . به ايجاد رابطه رسيد
عشـق و  . زن حتما بايد در آنار ما باشـد . اين است

قـوانين، آيـين و    امـا . محبت هم حتمـا بايـد باشـند   
بايد اين را درك نماييد و . ي آن هم مشخص است زمينه

. انقلابيون قطعا مسئول اين مورد هستند. انجام دهيد
گـويي،   آُردي آه تو از آن مـي " : ممكن است گفته شود

شود و يا چنين فرد انقلابي در ميـان   به سختي ايجاد مي
مشـخص   اما آُرد ديگر هـم  ."شود ما به راحتي پيدا نمي
هر چيز او از بين رفته و ! ارزد است آه چند پشيز مي

 .آيد هيچ آاري از دستش برنمي
 

 مرد بايد رفيقي براي آزادي زن باشد
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حـال بهـتر   . نماييـد  آنم حال آمي بهتر درك مـي  فكر مي

ي جنسي و عشق، آسـان    فهميد آه چرا رابطه، غريزه مي
هـا   ايـن  و ما آمي عيان نموديم آـه . آيند به وجود نمي
ي خطر خيانت در  بدون افتادن به ورطه. آسان نيستند

گونـه نشـان    زندگي، توانستيم آمـي حقـايق را ايـن   
توانستيم امكان جنـگ بـراي آن را بـه دسـت     . دهيم
تـوانيم در حـق همـديگر     حال بهترين آاري آه مي. آوريم

انجام دهيم اين اسـت آـه امكـان مبـارزه را بـراي      
شرايط مبارزه براي يـك زن   براي. همديگر بيافرينيم

. تا آخـرين حـد در مقابـل ديگـران مبـارزه آنيـد      
براساس يك مبـارزه و سـازماندهي منسـجم دعـوت را     

ي تشـكيلات   برعكس، روابطي براساس تصفيه. انجام دهيد
حال  اما متاسفانه تا به. و مبارزه قابل قبول نيست

 حـتي . انـد  ي تصفيه ايجاد شده ي اين روابط بر پايه همه
آـه در روابـط و    رغـم ايـن   ، علي من با اين وضع خود

انديشم آه ممكـن   ي آزاد مهارت دارم، عميقا مي اراده
 چيز روي بدهد؟ است چه

 "اين روابط چگونه به اين وضـع افتادنـد؟  "قبلا  
ــيح داده ــي . ام را توض ــه را نم ــيد و درك  رابط شناس

تنها آاري آه بايد انجام دهيد اين است آه . آنيد نمي
تفكر نماييد و اگر ممكن باشد . تر نماييد ود را عميقخ

تـوان از زيـر بـار     اي ديگر نمـي  به شيوه. الهه شويد
البته اگر اسنتعداد و توان . ي آُرد بيرون آمد مسئله

وقـت   عاشق، مبارز و الهه شدن را داشـته باشـيد، آن  
 .توانيد موفق شويد مي

آه حتي خُب، شما رهبريت را چگونه شناختيد؟ در جايي 
اي درسـت   يك دوست معمولي تا حدودي ما را بـه شـيوه  

مانـده و   آند، شما چرا تا ايـن انـدازه عقـب    درك مي
شمـا رفقـاي    "مـثلا "ايد؟  نظرانه ما را درك نموده تنگ

گونـه بـا    آيا رفقاي مبـارز ايـن  . مبارز ما هستيد
هاي معمولي در برابـر   نمايند؟ انسان همديگر برخورد مي

. دهند گردند و احساس عشق بروز مي ن ميمن دچار هيجا
بايـد از  . آنم اين رابطه را درك نمايم من هم سعي مي

نظرانه رهايي يابيد و قدرت تحول بزرگي به  نگرش تنگ
در واقع، لزوم گسـترش دادن چـارچوب   . حقايق ببخشيد

ما خواستيم اين آار را اندآي . آنم آن را احساس مي
بينـيم آـه    امـا مـي  . به نويسندگان واگذاري نماييم
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توانيم به بهترين وجه  ي ادبي آار را نيز، ما مي جنبه
 .انجام دهيم و يا بايد انجام دهيم

نبايد آن را . باشد ي نيرو مي درواقع زن يك سرچشمه
اما اگر وارد . از او سلب قدرت شده است. آوچك ديد

اي بـراي نيرومنـد شـدن     توانـد سرچشـمه   عمل شود، مي
. ال حاضر به وضع وخيمي گرفتار استاما در ح. باشد

بايد بيازماييـد  . گردي اگر دچار آن شوي، نابود مي
ي روشـنگر، غـني و مهـم     تواند يك سرچشـمه  آه آيا مي

بايـد آـانون علاقـه بـراي يـك      . براي نـيرو باشـيد  
ي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ادبي  جانبه ي همه مبارزه
ان را اگر امكان وجـود داشـته باشـد، خودت ـ   . شويد

اگر مردها در اين مورد مدعي باشـند،  . پرورش دهيد
بـه جـاي انكـار و    . برخي از زنان را پرورش دهنـد 
گونه سـعي آنيـد    اين. حمله، حقيقت آن را عيان آنيم
انـدآي در ايـن آـار    . رفقاي بسياري را ايجاد آنيد

. زيرا زنان در شـرايط سـختي هسـتند   . مشارآت نماييد
از نظر فيزيكي، جنسي، روحي  ها مشكلات زيادي يعني آن

هـا   هاي آن يك رفيق خوب مرد، ضعف. و اجتماعي دارند
گيرد بلكه بايد براي  را به صورت نامطلوب به آار نمي

بايـد مردانگـي   . نمايـد  ها آمك مي ، به آن گذر از آن
در يـك معنـاي آلـي    . گونه نشـان دهيـد   خود را اين

فيـق  نبايد براساس حاآميت جنسي، بلكـه همچـو يـك ر   
. راستين برابري و آزادي بتوانيد اين را نشان دهيد

گيريـي   تواند صـاحب چـنين موضـع    مبارز آسي است آه مي
 .باشد

يك زن با اتكا بر من خواهـان پيشـكش مـيهن بـه     
خواست تمام زنان را از آزادي دور نگه  مي. دولت بود

ي حقــير  ي يــك رابطــه داشــته و تمــام آنــان را بــرده
. آـرد  امان مبارزه مي به صورت بيبراي اين . گرداند

آادرهـاي مـا امـروزه    . اين خطر بسيار ملموس اسـت 
بنـابراين  . دچار هزاران رابطه از اين نوع هسـتند 

اگر من خود را رهبر ناميده و شما آن را قبول نماييد 
و حتي اگر اين در سطح ملي قبول شـده باشـد، مجبـور    

م مبـارزان ه ـ . العـاده باشـم   هستم آه شخصـيتي فـوق  
اي را  نبايد هرگونـه رابطـه  . گونه باشند مجبورند آن
آشكار است آه در محتواي روابـط بايـد   . قبول نماييد

طور آه گفتم بايـد   همان. در مورد هرچيز تحقيق نماييد
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آه من در پـي آن بـراي    در حالي. در پي مهارت باشيد
تمام آگاهي، قدرت رفتـار،  . باشم خود، حزب و خلق مي

هايي براي  ، استادي و آفايت، بنيانجسارت، فداآاري
. ايجاد حزب، سازماندهي آادر و آفرينش زن آزاد است

البته آه درگير خواهم شـد و بـه خـاطر آن مبـارزه     
دادن همـديگر   وگرنه وضع برعكس آن، فريب. خواهم آرد

 .ايم اگر حزب را فريب دهيم، خلق را فريب داده. است
. "بـط گشـتيم  در يك آن تسـليم روا ": گوييد شما مي

. چـنين اسـت   برخوردتان با خود و با حزب هميشـه ايـن  
بها، پذيرفتن و يـا رد آـردن    العمل و احساسات بي عكس

شما اشتياق، عشـق، تفكـر و رفتـار بـا     . آني همديگر
مـن از شمـا چـه    . وظايف مبارزان را نـابود آرديـد  

. آنيـد نيسـتند    گونه آه فكر مـي  خواهم؟ آارها آن مي
. دهيــد، درســت نيســتند انجــام مــي گونــه آــه شمــا آن

دهـيم، آمـي    گيريي آه ما در حال حاضر انجام مـي  موضع
اگر صـفوف مبـارزه را بـراي    . نمايد پيشرفت ايجاد مي

العمـل نشـان    پسـندند، عكـس   آساني آه به آساني مـي 
ي  شـوند و همچـنين بـراي غريـزه     دهند، احساساتي مي مي

راده جنسي آسان، باز بگذارم، آيا چيزي بـه نـام ا  
ماند؟ چيزي به نـام آمـوزش اراده بـاقي     به جاي مي

دهم،   ماند؟ بنابراين انگار چيزي آه من توسعه مي مي
 . باشد آل مي ي ايده تنها چاره

 
 زندگي آنيد .P.K.Kبا عشق 

ي  امـا آيـا جهـت مبـارزه    . عشق شما بايد نو باشد
ي بسيار سختي است  بزرگ براي آن حاضر هستيد؟ مبارزه

گونـه   تـان ايـن   گويم همـه  نمي. ي ديگري نداريم اما چاره
رفتار نماييد اما بايد اين را حتمـا مـدنظر قـرار    

اي  اين مبارزه. گونه است آمي اين .P.K.Kدهيد آه عشق
گـويم   نمـي . باشد گونه مي اي اين شود مبارزه آه انجام مي

اي  نتيجه. بها رفتار نماييد هاي بي با همديگر با واآنش
معـني   هاي بي العمل شود؛ عكس ها ناشي مي ينآه از تمام ا
آه صفوف تشكيلات و ارتـش را   هاي مرد  ـ زن و يا تحميل

تـا آخـرين حـد بـه     . زير و رو خواهند آردـ نيسـت 
اما تا آخرين حد مسائلي را هم . همديگر نياز داريد

به صورت مطلق به همديگر . داريد آه بايد تحليل شوند
زشي، تشـكيلاتي و عملـي   محتاج هستيم اما وظايفي آمو
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بدون انجام . ها را انجام دهيم داريم آه حتما بايد آن
اي را بـا   تواننـد رابطـه   اين وظايف مـرد و زن نمـي  

هـا فرمـول    معتقدم آه تمام ايـن . همديگر ايجاد نمايند
صحيحي هستند آه به شـكل مـوازي بـا سـطح پيشـرفت      

بايد ي شما چقدر  يعني سمپاتي و علاقه. باشند مبارزه مي
در پيوند با مبارزه باشد؟ حتي آن را چقـدر توسـعه   

دهد؟ بر اين اسـاس   دهد؟ چقدر به زندگي ميدان مي مي
 . بايد خود را به آن بقبولانيد و آن را بپذيريد

خواهـد   زني آه مي. هايم وجود دارد اين در تمام ملاك
. مرا دوست بدارد، نگاهش به آردستان و مبارزه است

مـن  . و صدها شهيد زن وجود دارند هزاران زن مبارز
اما روابط بسـياري  . بينم حقيقتا اين را با معني مي

هرآسـي آـه   . از رفقاي مبارز ما نابودآننـده اسـت  
براي ايجاد رابطه با من همراه باشد، در ابتـدا بـه   

ايـن بسـيار آشـكار    . آورد ام ايمان مي هدف و مبارزه
د اما بسياري بـراي تضـعيف بـه زن و يـا مـر     . است

مـا بـه   . البته آه دقت خواهيم آرد. شوند نزديك مي
زن . دهـيم  اي آه باعث فرومايگي است اجازه نمي رابطه

و مرد آُرد بر اساس ايـن رابطـه فرسـوده و نـابود     
ما . ها سبب فرسودگي است با همديگر بودن آن. اند شده

هـاي   توانيم آن شيوه را اجـرا آنـيم؟ تـلاش    چطور مي
هاي بسيار دشـواري   مورد، تلاش رواداشته شده در اين

اما يك تحليل در مورد آُـرد، سـطح ملـي و    . اند بوده
. اين قطعا مشكل آساني نيست. آفرينش آزادي زن است

اما من . گوييد آه مبارز راه آزادي هستيد شما هم مي
آيا قدرت انجـام  . برم هم جنگ براي آزادي را پيش مي
توانيـد   ا مـي دهيد؟ آي  مبارزه براي خود را نشان مي

شــود  اي آــه بــه شمــا داده مــي از امكانــات مبــارزه
توانيـد در   استفاده آنيد؟ به غير از آن چگونـه مـي  

P.K.K .    و آردستان پيشرفت نماييـد؟ حقـايقي در ميـان
اگر راه ديگـري وجـود دارد بـه مـن نشـان      . هستند

بندي مـرا نسـبت بـه آن ايجـاد      داده، و باور و پاي
مـثلا  . دهـم  آزادانه امكان مي به هرگونه بحث. نماييد

آـه   چنـان  هـم . بند آنند توانند مرا پاي زنان اگر مي
تــرين مــرزي بــراي آن  بــراي ايــن حاضــرم و آوچــك

شمـا  . باشـم  ي خود مي ي مجادله دهنده توسعه. ام نگذاشته
هـاي ايـن مجادلـه بـه مـا       هم با دانستن تمـام جنبـه  
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ــد ــد . بپيوندي ــار نكني ــدا اظه ــديم، : "و بع نفهمي

 ".يديمنشن
بايـد شـدت   . مردها نيز بايد اين را درك نماينـد 

مردانگي قديم ما ": نگوييد. روابط موجود را ببينيد
! لعنت بر مردانگي سنتي ".گونه است گونه است، آن اين

بـا ايـن   . مردانگي سنتي بسيار بدتر از زنانگي است
آار خواهي آرد؟ اين مردانگي چند پشـيز   مردانگي چه

يي آه توانايي انجام آاري را داشته ارزد؟ مردانگ مي
باشد آن است آه بتواند مشكلات را ديده و ارزيـابي  

آه آن مردانگي هـم احتيـاج بـه تحليـل      درحالي. نمايد
نه تنها به تحليل زن، بلكه احتياج بيشتري به . دارد

سعي داريم اين را با موفقيـت  . تحليل مرد وجود دارد
آاره  ه نداده و نيمهآيا تحليلات را توسع. انجام دهيم

 ماند؟  وقت چيزي در دست مي باقي بگذاريم؟ آيا آن
ايـن در همـان   . قطعا احتياج به تحليلات وجود دارد

هـاي حـزب و رهبريـت     ها، مـلاك  نظارت. حال نظارت است
نظارت . دهم ها را همچو ملاك توضيح مي تمام اين. هستند

زن،  شدن به معني گسيل دادن زن به ميان ارتش، ارتشي
ــه  ــول وظيفـ ــري و آزادي  قبـ ــاس برابـ ـ و  ـ براسـ

گـيري صـحيح     نظـارت، برعهـده  . شـدن وي اسـت   فرمانده
ـ و  وظايف از طرف مـرد ـ متناسـب بـا حقـايق حـزب      

برداشت و نگرش صحيح در مورد عشـق، احسـاس و محبـت    
هـا آيـا پيشـرفتي وجـود      بعد از وجود تمام اين. است

آـرده و    آـاري  خواهد داشت؟ اگر برخي آگاهانه خراب
بــا تشــكيلات بــازي آننــد، شكســت خــورده و از بــين 

ها و روشنگري  ترين تلاش به تشكيلاتي آه بزرگ. روند مي
تشكيلاتي و تـاريكي را تحميـل    دارد اگر بي را روا مي

نظارت در اين زمينه توسـعه  . آني، شكست خواهي خورد
بايد ايـن را درك آـرد   . يافته و گسترش خواهد يافت

. P.K.Kتـوان آـادر     اين به بعد به آساني نمـي آه از 
آيا لازم است؟ شما مبارزه را با اين به موفقيت . شد

درغير اين صورت حتي جايي بـراي دفـن   . خواهيد رساند
اجسـاد پوسـيده شـده و    . هاي خود نخواهيد يافت مرده

 . متعفن خواهند گشت
 

 ي زن، به دست آوردن پيروزي است حل مسئله
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حـل شـدن   . فتم مشكل مهم و جدي اسـت طور آه گ همان
ي زن براي ما به معني به دست آوردن پيروزي در  مسئله

عدم حل ايـن مسـئله در   . دمكراتيك است  ـ  انقلاب ملي
يـابي    ابعاد جهاني به معـني عـدم پيشـرفت در چـاره    

ي ملـت   مشكل زن در ميان هيچ ملتي به انـدازه . نيست
ح دولـت  سـاير ملـل بـه سـط    . ما پيچيده نشده اسـت 

گـيري   هاي چشم ي اجتماعي پيشرفت و از جنبه. اند رسيده
ي مهـم و ضـروري بـراي مـا ايجـاد       مسـئله . اند آرده
آشكار اسـت  . باشد حلي مطابق شرايط ملموس ما مي راه

مـا  . آه اين در سطح دنيا نيز تاثيرگذار خواهد بود
اي هستيم آـه بـه وضـعيتي     جامعه: اين را نيز گفتيم

يعني انكاري فراتر از فشـار  . ايم  گشته زني حقير دچار
. شـود  شديدي آه بر زن آمده است، به مـا تحميـل مـي   

اين تمامـا  . رهايي، از اين نظر تماما رهايي زن است
 . يك انقلاب زن است

توانـد بـراي اولـين بـار، يـك       انقلاب آردستان مي
اگر به اين تحليلات . المللي باشد انقلاب زن در سطح بين

انقلاب آردستان تماما يـك انقـلاب آزادي    توجه گردد،
هـم تئـوري و هـم    . زن و يك انقلاب اجتماعي زن است
آسـاني آـه آگـاهي    . پراآتيك مخصوص به خود را دارد

دارند اين مسئله را بدين شكل به دست گرفته و بـه  
يابي سوق داده  اگر به سوي چاره. برند حل مي سوي راه

در رهـايي زن در  شود، پيشرفتي است آه تاثير زيـادي  
به شرطي آه به خوبي روي آن آار . دنيا خواهد داشت

ي رفتـاري را   اگر شـيوه . شده و به آن انديشده شود
آه توضيح داديم در ميان حزب پياده آنـيم، راه حـل   

. مان ايجاد خـواهيم آـرد   بسيار مطلوبي را براي خلق
تواند  هرآس بسيار آگاه و در وضعي خواهد بود آه مي

ترين پسـروي زن و   آوچك. خويش را تعيين نمايدسرنوشت 
اصـرار و پسـتي وي در ميـان    . مرد وجود نخواهد داشت

توانند به صورت تمام عيـار   زن و مرد مي. نخواهد بود
آل  يـك امكـان برابـري و آزادي ايـده    . آشكار شوند

 . اما اين تنها يك هدف است. تواند ايجاد گردد مي
يـابي   بـراي چـاره  ها را به صورت روزانـه   من اين
توسـعه   .P.K.K توانيم اين را در  ما مي. دهم انجام مي

اگر قدرت ما آفايت آند، بيشتر انجام خـواهيم  . دهيم
حلـي برسـانيم    به تناسبي آـه خـود را بـه راه   . داد
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يك . خواهيم توانست انسانيت را نيز به آن برسانيم

انقلاب موفق در آردستان، يك انقـلاب خـوب انسـانيت    
البتـه آـه   . نبايد نتـايج آن را آوچـك شمـرد   . است

 ".انقلاب ايجاد شد پس مسئله حل شـد ": نبايد بگوييم
بعد از انقلاب نيـز  . حل وجود دارد اآنون نيز راه هم

اما در شرايط جداگانه و اشكال . ادامه خواهد يافت
در واقـع مشـكل را حـل    . متفاوت ادامه خواهد يافت

ويش بسـيار قـوي   يـابي را در خ ـ  مـن چـاره  . ايم آرده
اي آه مسئله را با آن حل آردم، براي  شيوه. بينم مي

گونـه   ما هميشه ايـن . باشد حل مي انسانيت نيز يك راه
خواه انسان هزار سال بعد بـه  . نگريم ها مي به انقلاب
آه ما مشكلي مبني بر  چنان هم. آن مهم نيست. آن برسد

آه هر انسان را در مـدت آوتـاهي بـه آمونيسـم      اين
اي آه در آن شكلي از  مبارزه. خواهيم رساند، نداريم

حـال  . هزار سال قبل هم وجود داشت آمونيسم باشد ده
هزار سال بعد نيز وجـود خواهـد     ده. هم وجود دارد

هـاي بسـيار قـوي     حل ده هزار سال قبل هم راه. داشت
بعـدها نيـز وجـود    . حال هم وجود دارد. وجود داشت
حال نيز . هم وجود داشت مشكل آن زمان. خواهد داشت
ي  مسـئله . بعدها هم وجود خواهـد داشـت  . وجود دارد

همچنين مسـئله  . بودن است مهم، هر لحظه در وضعيت صحيح
آردن و اصـرار بـر امكانـات     را به صورت صحيح مطرح

ايجـاد  . P.K.Kالبتـه آـه ايـن را در    . حل آن است راه
. گسـترانيم  موج در ميان خلـق آن را مـي   موج. آنيم مي

 . ي مهم هم اين است مسئله
تـرين   در مورد زن هم بزرگ. مان انساني است انقلاب

هم تئوري و هم عمل آن به خوبي توسـعه  . انقلاب است
وگرنـه  . حل را ديـد  گونه راه آمي بايد اين. يابد مي
در آردستان انقـلاب انجـام داديم، آيـا شـبيه     ": گفتن

درحالي . ترفتار درستي نيس "ساير آشورها نخواهيم شد؟
ها مسئله را تا چه ميزان حل آردند؟  آه ساير انقلاب
اين مسئله در انقلاب . اي است ي جداگانه آن هم مسئله

فرانسه، اسلام و روسيه با معيارهاي متفاوتي وجـود  
جـا تمامـا حـل     به همين خاطر مسئله در آن. داشته است

يـابي   قدرت چـاره . نبايد هم گفت آه موآول شد. نشد
و اين نيز غير قابـل تحقـير   . هم تا اين حد بودها  آن
 .است
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خلاصــه بايــد در ايــن موضــوع تعمــق آــرده و درك 
شخصيت خود را به صورت آسي آه جوابي باشـد  . نماييد

درخواهيـد   "شود زنـدگي آـرد؟   چگونه مي"براي سوال 
فهميـد؟ آيـا شمـا را     آيا ايـن را تـازه مـي   . آورد
. سـاله  35هـاي    دردنخور بنامم و يا بچـه  هاي به بچه

آيـا  . آنيد آه از شمـا سـوء اسـتفاده شـود     آاري مي
ي رهـبري ناميـد؟ چگونـه جـرات      توان اين را شيوه مي

اگر هر . آنم تعجب مي. بينيد انجام اين را در خود مي
ي  حرآت، گام، سخن و عمل خود را مبـدل بـه سرچشـمه   

توانيد خود را پيشاهنگ  زندگي ننماييد، نه تنها نمي
مبـارز واقعـي   . بلكه حتي مبارز نخواهيد بودبناميد 

شخصي است آه تمام انديشه و عمل خـود را بـراي بـه    
آوردن يك مكان، مبدل آردن سختي به آساني، شكست  دست

به پيروزي، نبود امكانات به امكان، عدم آگاهي بـه  
آگاهي، نبود تشكيلات به تشكيلات، نبود عمل به عمـل  

چطور تـازه  . گونه است فرمانده اين. بندد به آار مي
شويد؟ شما بـه نسـبت زيـادي بـه جـاي       متوجه اين مي

حسـاب وارد آارشـدن،    ي رهبري، شكل سرآوب، بدون شيوه
بهـا   آردن، دست به يقه همديگر شدن، به صورت بـي  دزدي

آردن، ندادن ارزش و عـدم    از دسترنج همديگر استفاده
متوجه چندان . نماييد فهم معني دسترنج خود را اجرا مي

آميـز ايـن، راه را بـر     نيستيد آه نتـايج اشـتباه  
چيز  چه. گشايد فرومايگي در روح و اخلال در رفتار مي

آيـد و   شود؟ چگونـه بـه دسـت مـي     چگونه رقم زده مي
ي آن شد؟ اصلا به ايـن سـوالات    توان نماينده چگونه مي
پنداريد آـه زنـدگي    به اين ترتيب مي. دهيد جواب نمي

و در ميـان  . بار اسـت  يك زندگي غفلتاين . نماييد مي
 . گردد ي زندگي يك مجرم محسوب مي ما، شيوه

تمام آاري آه . جرم، جزا، غفلت و خيانت را ديديد
انجام دادم رهايي خود از افتادن به وضعيت يك شـخص  

يابد؟ بـا شخصـي    چيز امكان مي اين با چه. غافل است
ند براي توا تواند مبارزه نمايد و تا حدودي مي آه مي

انديشــه و پراآتيــك ايــن مســئله امكــان بــه دســت 
آيا شكل زندگي ديگـري آـه   . يابد بياورد، امكان مي

بتواند ما را از جرم و غفلت برهانـد وجـود دارد؟   
بــار را  وار و خيانــت چطــور يــك زنــدگي غفلــت! نخــير

بنابراين ! ي خويش خواهيم ديد؟ به هيچ وجه برازنده
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شـدن،   و بايد براي عفو اين خيانت و بردگي جرم است

به همين خاطر بايـد  . خواه بزرگي شد و آزادي  پرست وطن
همـه بـه قـدرت     من چرا اين. آمي مانند من آار آنيد

بدون . دهم؟ براي خوب سازماندهي آردن بيان ارزش مي
تـوان   شـود و نمـي   ايجاد سازماندهي، مبارزه ايجاد نمـي 

تـوان   ياگر متحد نشـوند، نم ـ . ها را متحد آرد انسان
اگر مبـارزه را توسـعه   . ها را به مبارزه آشاند آن

. تواني هويت خـود را بـر زبـان برانـي     ندهي حتي نمي
اي  شوي بلكه وسيله ي زندگي نمي وقت نه تنها سرچشمه آن

در دست ديگران خواهي بود آه بـه آسـاني بـه آـار     
احترامـي نسـبت بـه     ترين بي آيا اين بزرگ. خواهي شد

م ايـن مـوارد را بـه آسـاني درك     زندگي نيست؟ تمـا 
نكرده و يا نديدم بلكه هرلحظه در انديشه و عمل آن 

. دهـم  را ارزيابي نموده، بازخواست آرده و توسعه مي
ي شيميائي  فرض آنيم آه انقلاب در ميان ما يك پديده

مان را از وضعي همچـون يـك    خواهم با آن خلق مي. است
ي معـدني آـه    هزده درآورده و به ماد حلبي بسيار زنگ

انقلاب از يك نظـر هـم   . درخشد تبديل آنم همچو طلا مي
. باشـد  گونـه مـي   اين براي اشخاص هم بدين. اين است

زده و پليـد   توان از يك شخصيتي آـه زنـگ   گونه مي اين
ببينيـد عمـل، آهـني    . شده، به شخصيتي درخشنده رسيد

خـود را بـين سـندان و چكـش     . 1زنـد  است آه زنـگ نمـي  
خـود را بـه   . آنـيم  خويش را پولادين مي. آوبانيم مي

 . رسانيم مان مي درخشش درآورده و به اهداف
 

 
 بايد به مبارزه و روابط زندگي صحيح برسيد

هـا را   ها را برداشـتيد، تمـام ايـن    وقتي اولين گام
معلوم است آـه بسـيار اشـتباه بـا     . خواهيد فهميد

 با هزار و يك اشـتباه بـه  . ايد انقلاب برخورد نموده
شـروع بـه آـار     2"سـه آلمـه  "وقتي با . ايد حزب آمده

. آردم، برخورد من هرچه بود، حـال نيـز همـان اسـت    
  لحظه. ام هميشه يك شيوه دارم و نتايج را هم تخمين زده

                                                           
 . زند آند، زنگ نمي آهني آه آار مي: مثلي در ترآي 1
باشد آه تئوري آپوئيسم بر  مي" آردستان مستعمره است"منظور از سه آلمه  2

 .اساس آن شكل گرفت 
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ها بسـيار خـوب    از فرصت. لحظه متوجه هرچيز هستم به 
 . ام جا رسيده نتيجه گرفتم و به اين. آنم استفاده مي

گرفــت و  ن ايــن را اســاس مــياگــر هــر مبارزمــا
گونـه زنـدگي نمايـد، در ايـن آشـور       توانست ايـن  مي

هايي از اين قبيل بـاقي   ساختار اليگارشيك و سيستم
ي زندگي سنتي وجود داشـته   هراندازه شيوه. ماندند نمي

اي نامطلوب بـه مـا    باشد، به همان اندازه، به شيوه
سـترنج  هايي منفي همانند خنثي آـردن د   تحميل و در نقش

چرا بايد بـه دعـايي آـه مسـتجاب     . شود ما ظاهر مي
. شود، آمين گفت؟ بايد به زندگي صحيح وارد شـويد  نمي

بايد برخوردي صحيح با جنگ، براي يك زندگي سـالم و  
هاي عملي آن داشـته   روابط و هرگونه تئوري و بنيان

بدون ادعـا و اراده آن را بررسـي نخواهيـد    . باشيد
بـدون  . ي آن را بيابيد و چاره بايد آار آنيد. آرد

تـرين ارزش   بـزرگ . دقت و هوشياري نگاه نخواهيد آرد
ي  علاقـه، روابـط و اراده  . را به انسان خواهيد داد

بايد بسيار آوشـش  . شما بايد در بلندترين سطح باشد
اشتياق و نشاط شمـا بـراي   . آرده و از تفكر نگسليد

شمـا بايـد   ي  ي حمله شيوه. زندگي بايد درحد عشق باشد
همچـنين  . تا آخرين حد برنده و در زمـان خـود باشـد   

ترين قدرت حفاظتي باشيد آه در جـاي   بايد داراي مهم
مطـابق بـا  آن تـدابير و دقـت     . خود مانع حمله شود
 . زيادي داشته باشيد

گونه زندگي آنيد، اين زندگي قابل قبـولي   اگر اين
و  اگر به چنين زندگيي برسـيد، در جنـگ  . خواهد بود

توانيـد همچـون مـا     ها نيز مي ترين سختي در ميان بزرگ
قدرت تحمل و صبري عظيم و حتي قدرت تقابـل بـا آن را   

همه سـختي و تحمـل    رغم اين بينيد آه علي مي. نشان دهيد
گـويم   وقتي مـي . زندگي نمايم "شاهانه"توانم   حقيقتا مي

تـرين و   ترين، بااصـالت  منظورم تحقق متعالي "شاهانه"
چيزهـايي آـه   . باشـد  ترين زندگي براي خودم ميآزاد
آنم و چيزهايي آه روزانه با تمام قدرتم و  بيني مي پيش

آـنم، بـه    جانبـه بـر روي آن آـار مـي     به صورت همـه 
ي حفاظت من از ساختار اليگارشيك، مرا صاحب  اندازه

يك زندگي آه با آن به خلق رسيده و آن را به سـوي  
 . يدنما پيروزي رهنمون سازم، مي
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همچنان آه من از مراحل شديد و فقر به اين مرحله 

عدم توان زندگي شما با تمام ايـن امكانـات،   . رسيدم
بـه  . ماندگي راستين اسـت  براي شما يك بدشانسي و عقب

چيزي آـه در  . نظرم داراي امكان زندگي آزاد هستيد
اي به  باشد يعني مبارزه توسط اسلحه اين ميان مهم مي
هرگونـه آمـوزش و تاآتيـك آن، جهـت     نام تشكيلات و 

. گونـه بـود   اين در اولين لحظه آن. موفقيت در زندگي
بايد بدانيد . گونه خواهد بود تا آخرين لحظه نيز همين

در . آه به غير از اين امكـان زنـدگي وجـود نـدارد    
زنـدگي  ": بايد گفت. حقيقت، تنها فهميدن آافي نيست

چيـز   هـيچ و به غير از ايـن نبايـد بـراي     "اين است
بايـد چنـان سرسـخت    . اي ارائـه دهيـد   ديگري زمينه

جـايي را عفـو    معنـايي و بـي   ترين بي باشيد آه آوچك
 . ننماييد

من . بايد از زندگي آگاه بوده و مسئول آن باشيد
هم پيونـدتان بـا   . گونه زندگي آردم تاآنون آمي آن

قـدر بـا    آنيد و هـم ايـن   گونه ايجاد مي رهبري را اين
گي او در تضـاد و هـزاران فرسـخ دورتـر     ي زند شيوه

ايد و  در حق خود بدي بسيار روا داشته! خواهيد بود
دانند چگونـه زنـدگي    رهبران واقعي مي. اين حيف است

گونه  اما آساني آه از رهبران و يا رفقاي اين. آنند
بياييـد ايـن   . خورند دور هستند، در زندگي شكست مي

ه شما را به وضـع  هرچه آ. فاصله را از ميان برداريم
مبارز راهي آه بتواند شمـا را صـاحب نقـش خودتـان     

اميـد داشـته   . ي خويش بدانيـد  نمايد،آن را برازنده
اي آـه   تـان هـم بـه انـدازه     هـاي  اما آوشـش . باشيد

بتوانند آن را تحقق بخشند، هر لحظـه بايـد مجهـز بـه     
گونـه   ما هميشه اين. آگاهي و گرايش به تشكيلات باشد

گـيري   شـود ايـن موضـع    آه سبب موفقيت مي چيزي. بوديم
ي مرا اجرا نمايـد و   باور دارم آه هر آس شيوه. است

 .P.K.Kبه يك قـدرت اجـراي معمـولي برسـد، در ميـان     
همه پييشرفت،  بعد از اين. آورد موفقيت را به دست مي

رسـانند،   آساني آه خود را به وضعيت خنثي بودن مـي 
آسـاني آـه   . دتواننـد از شكسـت بحـث نماين ـ    تنها مي

آنند، تـا زمـاني    براساس صداقت و حقايق مبارزه مي
آه خود را فرومايه نكرده و براي خود مـانع ايجـاد   

هـا مـانع ايجـاد     توانند بـراي آن  نكنند، ديگران نمي
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. آنند به پستي گرايش دهند و از موفقيت دور نماينـد 
توانيـد   شمـا مـي  . زندگي ما اين را اثبات آرده است

دسـت   تحقق بخشـيده و موفقيـت بيشـتري بـه     بيشتر آن را
                       آوريد

  1994ژانويه 



  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

عشق هنر . اي ظريف و اشتياق بزرگي است عشق پديده
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  بايد براي زندگي مبارزه آرده 
  و در ميان مبارزه نيز، زندگي را عيان نماييم

اگر خواسته شود آه واقعيت اجتمـاعي مـا بـه صـورت جـوهري درك گـردد، ديـده        
خواهد شد آه درواقع به بن بست رسيده و حتي فراتر از آن، از هـم فـرو ريختـه و از    

مانــده و قبــول شــده را بيــان  قـب ايـن يــك ســطح بســيار ع . خـود بيگانــه شــده اســت 
اجتمـاعي، سياسـي و    ،  ي آرد به ساختار ملـي  آردن جامعه  وضعيت وارد. نمايد مي

اين رونـد، سـبب   . آند ي تُرك، بسيار سخت پيشرفت مي مانده فرهنگيِ بسيار عقب
عـدم وجـود چـاره و بحـران اجتمـاعي، بـر ايـن        . شـود  ي آرد مي ماندگي جامعه عقب

ي آن يعنـي زن، بـه    خانواده و همچنـين عضـو سـرآوب شـده    . ندياب اساس عمق مي
، زندگي را به شكل يك زندان عمومي  اين. شوند ترين وضعيت محكوم مي مانده عقب
در آن اصلا ممكن نيست آـه فـردي سـالم پـرورش داده شـده و روابطـي       . آورد درمي

تخريبـات و  از يـك نظـر رونـد سـاختار اليگارشـيك تبـديل بـه يـك         . صحيح ايجـاد گردنـد  
هـاي   در نتيجه،  تسليميت در خـانواده، شخصـيت  . گردد عام روابط در خانواده مي قتل

البتـه ايـن   . سـازند  مانده، خود را نمايان مـي  ي عقب ناسالم، ناهنجار و هرگونه رابطه
  . شوند موارد وضعيت وخيمي را موجب مي

تار را شــروع آــرديم، ســعي نمــوديم آــه پيونــد ايــن ســاخ       .. P.K.Kوقتــي مــا 
. ي  اجتماعي و خـانوادگي را بـا انقـلاب بـه شـكلي جالـب توضـيح دهـيم         مانده عقب

مانده و غير قابل قبول خـانواده و زنـدگي دشـوار آن، مـا را بسـيار زود بـه        روابط عقب
ي  هـايي همچـون يـك آارمنـد سـاده      براي رهـايي از ايـن، راه  . تفكر و تعمق واداشت

. هاي ممكن بودند ت عمله و يا حمال، تنها راهدولت شدن و يا آارگري روزمزد به صور
. البته در اين موارد يافتن آار و آارمند شدن، به سختيِ يافتن آن در دهـان شـير بـود   

گونـه آـه    همـان . راننـد  حـل انقلابـي مـي    تمام اين اوضـاع دشـوار مـا را بـه سـوي راه     
يري آـه بـا آن   نظ با تضادهايي آم.  P.K.Kدانيد ما بيشتر با بررسي تمايل حرآت  مي

و همچنـين عميـق تـر آـردن حقـايق را بـه       . چـاره بـوديم    روبرو بود، در جسـتجوي راه 
جانبه و در سطحي ملي و با درآغوش گـرفتن سوسياليسـم بـه عنـوان      صورتي همه

اين ما را از حالـت يـك   . يابي، اساس آار خود قرار داديم راهنماي تئوريك و قدرت چاره
  . سطح يك حرآت سوق دادگروه حقير خارج آرده و به 

  
  ي وسيله، يك فلاآت است فراموش آردن اهداف و پرستش متعصبانه

ي در  تمام اين مبـارزه . يابي اجتماعي است يك حرآت حزبي در واقع حرآت چاره
مانـده يعنـي جريـان امحـا و      حال انجـام، جهـت پايـان دادن بـه جريـاني بسـيار عقـب       

ترين وضع   را به بدترين و غيرقابل تحمل شدن آن در سطحي وسيع آه انسان پذيرفته
ي آزاد اجتمـاعي   ايـن در همـان حـال جهـت توسـعه     . شـود  زندگي درآورده انجام مي

گـري جهـت ايـن آـار انجـام       اگر توجـه شـود هـم سياسـت و هـم نظـامي      . باشد مي
آه شانس رهايي به زندگي اجتماعي غيرقابل قبول ـ آـه    يعني براي اين. شوند مي
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هــاي ايــدئولوژيك، سياســي و  و بردگــي داردـــ داده شــود، فعاليــتشــكلي فرســوده 
هـا يـك    آنيد آه هرآدام از اين يعني در واقع فراموش مي. دهيم عملي را توسعه مي

متعصبانه و همچو يك آارمند و آسي آه جوهر و اهداف را فراموش . وسيله هستند
يا سياسـت و   گري همچو شخص متعصبي آه يا نظامي. پرستيد آرده وسايل را مي

آند، داخل  ها را با زندگي اجتماعي ايجاد نمي ي آن فهمد و اآثرا رابطه يا حزب را مي
شـوند   مطلب مـي   موارد سبب نديدن اين  طور آه گفتم تمام اين همان. شويد آار مي

. شدن در واقع براي ايجاد زندگي اجتماعي آزادتري هستند آه هم عمل و هم حزبي
به قالبي بسيار بروآراتيك و ارتش به قالبي بسيار مليتاريست  در اين وضع تشكيلات

بـدين ترتيـب   . گردنـد  و اهرم فشاري بـر روي سـاختار اجتمـاعي مـي    . شوند وارد مي
. گيـرد  زندگي اجتماعي از طرف نيروي پيشـاهنگ جامعـه نيـز تحـت فشـار قـرار مـي       

  . شود وضعيت بحران و فروپاشي نظير سوسياليسم بنيادگرا ايجاد مي
دهد خطاهايي آـه در   ي سوسياليسم بنيادگرا به خوبي نشان مي حقيقتا تجربه

اما رفتار شـما  . گشايند هاي بزرگ مي اند چگونه راه را بر نامطلوبي جا ايجاد شده اين
. تـر اسـت   مشـاهده آـرديم آمـي متفـاوت    . P.K.Kوضعيتي آه ما در . هم نيست اين

. ايـد  را را به اجرا دربيـاورد هـم نرسـيده   شما به قدرتي آه بتواند سوسياليسم بنيادگ
و . اند را نيز نداريد هايي آه به وقوع پيوسته آه حتي توان اجراآردن مثال تر اين درست

همچنـان آـه نشـان داديـم زنـدگي      . يا چنين وضعيتي در شما توسعه نيافتـه اسـت  
يـك  ي اجتمـاعي بـا    شده مانده و پذيرفته شما عبارت است از يك زندگي بسيار عقب

زندگي سياسي و تشكيلاتي ناتمـام آـه در واقـع هـدف آن درك نگرديـده و ناروشـن       
هـاي   جـواب . آنيـد  چيز را از هم جدا نمي هيچ. گونه است زندگي شما اين. باشد مي

گـري   مشخصي آه بتوانيد براي سوالات آارايي سياست، تشكيلات و حتي نظـامي 
وجود دارد؟ و زنـدگي اجتمـاعي    احتياج به چه نوع زندگي اجتماعي. چيست؟ نداريد

دانـد آـه    طرف نـه مـي  . در حال جريان چيست؟ شما در اين موارد نيز روشن نيستيد
. آنـد  زندگي درحال جريان چيست و نه چيزي را آه بايد زندگي نمايد، مشخص مـي 

. چيزي آه شما به عنوان زندگي داريـد حقيقتـا هـم يـك وضـع درهـم و بـرهم اسـت        
ي درك چگـونگي زنـدگي اجتمـاعي، تصـميم بـه       دن بـه انـدازه  آه انقلابي بـو  درحالي

و در عـين حـال   . شروع آار از اين نقطه و عزم به ايـن آـار اسـت   . شروع حمله است
يابــد و پــيش بــرده  آــه بــا آــدام وســيله و عمــل تشــكيلات تحقــق مــي تشــخيص ايــن

  . تماميتِ چنين فعاليتي است. نمايد شود را، بيان مي مي
طح از روابط اجتمـاعي شـما اعـم از روابـط درون خـانواده،      آشكار است آه هر س

ي آوچك و بزرگ، مـادر   ي زن با مرد، مرد با مرد، زن با زن، رابطه بيرون خانواده، رابطه
ي اين  ي توده و جماعت، و رابطه ي مسن و جوان و هرگونه رابطه و پدر و بچه، رابطه

در ايـن مـورد   . لم دور مانـده اسـت  موارد با زيربنا و روبنـاي جامعـه، از يـك تعريـف سـا     
توانـد در   بنـابراين نمـي  . تر از چيزي است آه بايد يك انقلابي بـه آن برسـد   مانده عقب

تواند به سـوالاتي نظيـر آـارايي     آه نمي چنان هم. جاي خود به مشكلات جواب بدهد
توانـد بـه سـوال زنـدگي      گونه هم نمي همان. تشكيلات و عمل چيست؟ جواب بدهد

آميز چنداني  هاي موفقيت ترتيب، گام بدين. ي چگونه بايد باشد؟ جواب بدهدتشكيلات
فراتـر از آن مـا آمـي ثابـت آـرديم آـه حاآمـان تنهـا         . توانند برداشته شـوند  هم نمي

برخي خصوصيات . اند ساختار اليگارشيك را بر ساختار اجتماعي موجود توسعه نداده
ي خـود،   مانـده  اطر سـطح بسـيار عقـب   خ ـ بـه . ي ساختار اليگارشيك وجـود دارنـد   ويژه

گيرد، يا آن را تا مرز يـك زنـدگي حيـواني پـيش      وقتي ساختاري را تحت حاآميت مي



                                                                           

   …بايد براي زندگي مبارزه آرد 

. گفـتن آن خجالـت نـدارد   . نمايـد  برد، يا به مرزهاي نابودي رسانده و متوقـف مـي   مي
  . نمايد روابط بسياري از شما اين خصوصيات را منعكس مي

خواهم از نظر تئوريك و نظر پراآتيـك بـراي    مي فلسفه و ويژگي اساسي آاري را
شماها به تناسب زيادي بـه شـكلي آـه حاآمـان     : آردستان توسعه دهم اين است

ايـن اتهـام   . ايـد  خواهند زندگي را قبول آرده و آمـي هـم از انسـانيت دور گشـته     مي
تـرين حملـه را از ايـن نقطـه      خـواهيم ملمـوس   ما مـي . سنگين است اما حقيقت دارد

جنـگ  : گونـه خواهـد بـود    وقت انقلاب اين اگر اين تعريف صحيح باشد، آن. آنيم شروع
براي حمله به اين دو مورد غيرقابل قبول، با سطح پذيرفته شده آـه بـا هـيچ دليلـي     

. ي موازي بـا آن  مانده شدن و عقب توان از آن دفاع نمود و جنگ با سطح حيواني نمي
راه ديگري وجـود  . يده شده و از بين خواهيد رفتحال يا اين را باور خواهيد آرد يا بلع

ي آن، آـاري آـه    و چه از نظر انعكاس به هر عرصه.  P.K.Kويژه چه در داخل  به. ندارد
اگرچـه در حـال حاضـر در آـل آردسـتان تمـام       . آاري است آنيد تماما خراب شما مي

م ي حاآمان هم نباشـد امـا سـطح پيشـرو و رهبـري حـزب ه ـ       موارد مطابق خواسته
  . باشد ترين مورد نيز اين مي و خطرناك. شود نيست گونه آه خواسته مي آن

باز هم بـراي مـا تعريـف صـحيح لازم     . ما نبايد اين را زياد به صورت مشكل درآوريم
بودن من ايـن وجـود    در انقلابي. بودن ما حقيقتا اين وجود دارد در بنيان انقلابي. است
جهـت   خود و بي من بي. نمايد آار مرا تعيين مي ي اين تمام قدرت عمل و شيوه. دارد

شــما . تــك شــما را بــازجويي نمــود در واقــع بايــد تــك. تحليــل خــانواده را انجــام نــدادم
اند را چقـدر بـر روي شخصـيت ضـعيف خـود پيـاده        تحليلاتي را آه تاآنون انجام شده

رزان اگرچه همچو قـدرت و مبـا  . باشد ايد؟ شكست شما ناشي از اين مورد مي آرده
توانيد ايـن را بـا    آه نمي پيشرو چيزهايي را در سطح آگاهي هم بدانيد، به سبب اين

زندگي عملي به تماميت برسانيد، جهت سوالاتي نظير چـرا تشـكيلات خـوب ايجـاد     
آيــد؟ و چــرا فرمانــده خــوب ايجــاد   شــود؟ چــرا پراآتيســين آــارا بــه وجــود نمــي  نمــي
  . دهيد خود جواب مي شود؟ خودبه نمي
  

  آت ما نگرش انقلاب اجتماعي استحر
هـم در  . هاي بسياري اين را توضيح داديم از جنبه. سالهاست آه يك شيوه داريم

چيزي آـه مـرا   . سطح نگرش و هم از نظر اجراآردن آن آارهاي عظيمي انجام داديم
هـم بـه صـحت نگـرش ايمـان دارم و      . برد آار در راستاي اين نگرش است به جلو مي

. پيونـدد  گونه مورد غيرقابل باور بـه تحقـق مـي    بدين. آنم د آار ميهم به صورت شدي
ي سياسي، تشكيلاتي و  يابد؟ مقصودم فقط عرصه پس چرا اين در شما تحقق نمي

در زنـدگي  . پرسـم  ي زندگي اجتمـاعي هـم مـي    نظر توسعه از نقطه. نظامي نيست
ن را نيـز اداره  اجتماعي و نظم روابط چگونـه هسـتم؟ در واقـع آارهـاي لازم بـراي اي ـ     

تـرين   دارم؟ اين يكي از بـزرگ  من چرا تا اين سن خود را در اين وضع نگه مي. آنم مي
آـردن،   ي سطح روابط اجتمـاعي و در پـس معلـوم آـردن، حتمـي      از زاويه. آارهاست

ي خود، نگرش يـك انقـلاب بـزرگ اجتمـاعي پنهـان       گونه آردن اين مرتب آردن و جذاب
يعنــي فعاليــت حــزب و فعاليــت . اجتمــاعي اســت انقــلاب اساســي اساســا. اســت

آوردن شـادابي بـراي رسـيدن بـه      دسـت   هـدف هـم بـه    . نطامي يك وسيله هستند
  . باشد قبولي است، مي زندگي اجتماعي آه در سطح قابل

. پـاره اسـت   هـاي مـا تكـه    زنم؟ زيرا زبـان انسـان   همه با صراحت حرف مي چرا اين
چرا خود را به آسي آه جذاب است و در . نمايند توانند درك گيرد و نمي زبانشان مي

آه تسليميت در برابر آن  آنم؟ به سبب اين شود، تبديل مي هرجايي جدي تلقي مي
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ساختار رسمي و بنيه ملي و سياسي آه نه در تاريخ و نه امروزه هيچ خلقي بـراي  
قاومـت  تـرين بـلاي روزگـار مـا اسـت را قبـول نكـرده و م        آن احترام قائل نشده و بزرگ

در . آوريـم  ي اجتماعي وضعيت قابل قبولي را تا حدي به دسـت مـي   از جنبه. نموديم
انـدرآاران نظـام    حتي از نظـر دسـت  . شوم ميان خلق و دوستان مورد علاقه واقع مي

توانسـتم   هـا نمـي   من سـال . تر حرف بزنيم ملموس. شوم هم با احترام نگريسته مي
خواسـته و آرزويـم هرچـه آـه باشـد،      . ود نمـايم دادن خ  يك روستايي را وادار به گوش

اي خــود را وادار بــه  توانســتم مــادر، پــدر، يــك روســتايي و يــا دوســتان مدرســه  نمــي
ي بسـيار جالـب    جا از يك مرحلـه  در آن. اين را براي شما گفته بودم. دادن نمايم گوش

 ي زندگي اجتمـاعي، برخـي خصوصـيات    خواهم از زاويه همچنين مي. مبارزه گذشتم
ي  گونـه  براي شما گفتم آه در محيط روستايي روابط اين: اساسي را مشخص نمايم

ايـن يعنـي   . و چگونه اين را همچو خطر حس نمودم. خانواده چگونه مانع راه هستند
ي اجتمـاعي،   در مقابـل توسـعه  . ي اجتمـاعي  ي توسـعه  چه؟ يعنـي آمـي خواسـته   

ن، دعـواي همسـايگان، دعـوا بـر     دعوا بر سر خـو . اختلافات مشهور آُردان وجود دارد
يعني خطرناك بودن ايـن  ..  . …سر سگ، دعوا بر سر الاغ، دعوا برسر يك وجب خاك

مانـده و   اين نيز وضعي مبني بر آين نسبت به سطح بسـيار عقـب  . موارد را بايد ديد
جوابي آه براي ايـن مـورد پيـدا    . از اين مورد ناراحت هستم. ابتدايي اجتماعي است

اين به چـه معناسـت؟ آفريـدن اجتمـاعي     . دن به شرايطي بر ضد اين بودآردم، رسي
بودن در برابر ساختار اجتماعي جا افتاده در روستا آه بسيار بـراي اجتمـاعي شـدن    

شد از ايجاد روابـط پنهـاني    حتي در آن دوران وقتي لازم مي. باشد بسته است، مي
ين هفت و ده سالگي بـودم،  وقتي در سنين ب. ورزيدم هاي خود دريغ نمي سن با هم

بسيار خوب به خاطر دارم، . گونه ايجاد نمودم اولين روابط مخفي خود را در روستا اين
شـدند،   اي آه دشمن ناميده مي هاي خانواده به دور از چشم بزرگان خانواده، با بچه

من سـعي آـردم بـا آسـاني آـه      .   ……يك سازماندهي مخفي. رابطه برقرار نمودم
ي  مبارزه. يعني هدفي ضد هدف جا افتاده. پنداشتند رفيق شوم شمن ميها را د آن

  . ها شروع شد ما با قبول نكردن اصطلاح دشمني آن
اگر توجه نماييد، اين، زير و روآردن يك تضـاد اجتمـاعي و احتيـاج  بـه جسـتجوي      

  . ام هم در آن سن آودآي آن. نمايد حل را بيان مي راه
تـرين نهـاد اجتمـاعي     خـانواده اساسـي  . حـث نمـوديم  از يك تضاد درون خـانواده ب 

خـانواده از درون خـود دچـار يـك     . فشار خانواده بر روي ما بسيار ملمـوس بـود  . است
والدين در زير فشار و بيانگر حقيقتي آه دچار بيشترين بحـران بـود،   . بحران شده بود
سـتان در  اين وضعي است آـه در تمـام آرد  . شد اين بر ما منعكس مي. قرار داشتند

هـاي   وقتي مهر آاپيتاليسم بـر ايـن زده شـد، يعنـي در حـدود سـال      . حال جريان بود
نظم آهن براي دفـاع در مقابـل نظـم نـوين، هـيچ      . نظم آهن از هم فرو پاشيد 1950

. گـذارد  هـاي خـانواده بـاقي مـي     اين بدترين نتايج را بر بچه. اسلحه و تدبيري نداشت
مان دين را تعليم  هاي به بچه": گفتند ها مي ن بعضيباشند؟ در آن دورا ها چه مي اين

بـه مزرعـه   ": گفتنـد  برخـي مـي   ".بـه دبسـتان بفرسـتيم   " : گفتند برخي مي ."دهيم
برود در چوآوراوا آـار  ":  گفتند چنين برخي نيز مي هم. "جا آار آند بفرستيم، تا در آن

اي آـه بـه سـن     بچه خانواده، براي ".آند، يا در يك شهر ديگر آارگر ساختماني شود
و او مجبور است تا يكي از . بيند حلي را مي رسد فقط چنين راه سالگي مي 15ـ   10
اگر در آن شرايط بـه  . شود اگر به مزرعه برود يك روستايي احمق مي. ها را بپذيرد آن

اگـر در مـدارس نظـام يـك آارمنـد      . شـود  فراگيري دين بپردازد، يك مذهبي پسرو مي
اگـر آـارگر سـاختماني و يـا     . گردد ترين و انكارگراترين شخص مي آوچك شود، ضعيف
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. خـورد  شـود و بـه درد هـيچ آـاري نمـي      عمله شود، در ميان عرق و خـون غـرق مـي   
  .يعني انتخاب ديگري وجود ندارد. شود وقت هم همچو يك لمپن و ولگرد مي آن

بلنـد   هـاي  هـا همچـون مـوج    ايـن . آنـيم  آم حس مـي  ها را آم ي اين البته ما همه
تـاثير  . خواهند آـه مـا را غـرق آننـد     آيند و مي دريايي هستند آه بر روي ما فرود مي

اين در داخل خانواده چگونه شد؟ وقتي خانواده خواست ما را به سوي چنين وضعي 
العمـل   رفتـه عكـس   رفتـه . اين نيز يك نزاع اجتمـاعي اسـت  . بكشاند، اعتراض نموديم

هاي آهن سـنتي   انواده در وارد آردن ما به آانالي خ هايي در برابر خواسته وشورش
ي من، به  ويژه در تجربه جا، به مسئله مهم در اين. هاي جديد، توسعه يافت و يا آانال

شـود آمـي خـود را آزمـوده و تجربـه آـردن، تجربـه         جاي قبول موردي آه تحميل مي
دن احساسات و همچنين رد آر. ها است آدام از آن  آردن هر آاري اما نپذيرفتن هيچ

هـايي خـويش را بـه     گيـري  بـا چنـين موضـع   . ي خـانواده اسـت   برخوردها با اولين بچـه 
اين به چه معني است؟ اين يعني دچار يك تضاد و . درآوردم "خير ي بي بچه"وضعيت 
  وقتـي بـه تضـاد بـا خـانواده افتـادي، مبـارزه       . ي تضاد خـانواده افتـادن اسـت    به ورطه

آـه صـاحب قـدرت     بـراي ايـن  . خواهـد  مبارزه هم قـدرت مـي   البته آه. يابد ضرورت مي
وگرنه . شوي، هم بايد به راست و چپ فشار وارد آني و هم خود را جستجو نمايي

. ما هـم تـلاش نمـوديم آـه از خـانواده فـرارآنيم      . روي به يك ولگرد مبدل و از بين مي
ها، چند هفته  لبردن به فامي جهت استقلال شخصي، پناه. داستان اين را بازگو آردم

ي ثروتمنـدان   آوري باغچـه  آوري چيزهايي آه در طبيعت هستند، جمع آار آردن، جمع
ها اولين آارهايي است آـه   تمامي اين.   ……و يا تا حدودي گرايش به سوي دزدي 

چيـزي آـه در   . خواهـد خـود را مسـتقل نمايـد     تواند به ذهن آسي بيابد آـه مـي   مي
ي اجتمـاعي و   مانده آميز در برابر ساختار بسيار عقب ضجا مهم است، رفتار اعترا اين

هر آس نتـايج  . سازد شدن روبرو مي باشد آه انسان را با خطر بلعيده خانوادگي مي
  . داند ي ما را مي اين مجادله
اگـر شـما بـا يـك زنـدگي      : آيد اين است اي آه از آن به دست مي ترين نتيجه مهم

دون اعتـراض برخـورد نمـوده باشـيد، ايـن بـدان       ي اجتمـاعي و خـانوادگي، ب ـ   گونه اين
ويـژه   هـا و بـه   تـاثير سـنت   معني است آه به احتمال زياد همراه با پـذيرفتن آن، تحـت  

اين نيز شخصيت شما را به تناسب زيادي تحريف آـرده  . ايد سنت خانواده قرار گرفته
ردن هـم  يعني مبـارزه آ ـ . آورد نكردن آمي شما را به اين وضعيت درمي مبارزه. است

اگـر ايـن اسـتعداد را بـروز نداديـد، بـه صـفوف        . طلبـد  به تنهايي استعدادي خاص مي
يـا بـه   . توانيـد واقعيـت خـود را در ايـن تعريـف بيابيـد       مـي . پيونديد ولگردها مي  و  لمپن

هـاي   يـا بـا سـنت   . ايـد  شكل پذيرفتن خصوصـياتي آـه از آن نظـام اسـت ارضـا شـده      
، ولگـرد، بـدون آـار، بـدون قـدرت و بـدون تفكـر         را لُمپنو يا اآث. ايد خانواده بزرگ شده

هـا يـك رفتـار     امـا ايـن  . دهد  اين، واقعيت شما را به نسبت زيادي نشان مي. ايد مانده
حــل  درســت در ايــن نقطــه راه. حــل انســاني معقــول نيســتند صــحيح انســان و يــا راه

  . هم به شكلي شديد شود، آن وارد ميدان مي  انقلابي
  

  ي اجتماعي بايد چگونه باشند؟ ده و رابطهنهاد خانوا
خــواهم در ايــن نقطــه، در مــورد تضــاد پــدر و مــادر در خــانواده، و يــا تضــاد در   مــي
. ايد، چگونگي رفتار خود را بـا آن بيـان آـنم    تشكيل داده  اي آه شما با ازدواج خانواده

هـا بـه    هدهد آه بچ تعريف خانواده در واقع نشان مي. اين ذهن شما را آشفته است
يك نهاد اجتماعي آه قبلا تصميم آن گرفته شده . چه نوع زندگيي دچار خواهند شد

خانواده نهادي است آه بـه آنارشيسـم و   . باشد و هرچيزش معلوم شده است، مي
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با اين حال هر  …شود ها به شكلي سنگين اداره مي بحران دچار گشته، اما با سنت
خواهيد آرد، نهادي شبيه اين خواهد بود آه  آاري انجام دهيد، چيزي آه شما ايجاد

ي اجتمـاعي وچيـزي آـه بسـياري از      رابطـه . متر آنسوتر بـرود  تواند يك ميلي تنها مي
  . ي زن و مرد اين است ايد، يا به عبارتي رابطه شما آن را آزموده

اسـتعمار  . ي ايـن موضـوع بـا سـاير مـوارد را آمـي توضـيح داد        حال بايد اين رابطه
  . ي اجتماعي و انعكاس آن بر روي خانواده را بايد ديد رابطه موجود در
چيـزي آـه   . ها تكـرار نخـواهيم آـرد    آن. ها در تحليلات قبلي بسيار وجود دارند اين

بايد اضافه نمود اين است آه ساختار اليگارشيك امكان يك زندگي اجتماعي مطابق 
به زبان و فرهنگ او چندان نبايد . دهد  با جوهر، فرهنگ و هويت حقيقي به شما نمي

حال اگـر هـم بـه ملـت حـاآم و زبـان وي       . حتي از آن دوري خواهي گزيد. توجه آني
حـداقل بايـد بـه سـطح     . توجه نمايي، براي زندگي در آن بايد بسيار پيشرفته باشي

اين هم ممكن است از ميان هزار نفر نصيب چنـد آـس   . يك بورژوازي متوسط برسي
زنـدگي  . شـود  ي سـخت ديـده مـي    م روبرويـي بـا يـك گردنـه    جـا بـاز ه ـ   در ايـن . شود

. دارد نظام تـو را از آن دور مـي  . ي نابودي است اجتماعي، زبان و فرهنگ تو در مرحله
زيرا چنان بـورژوازيي آـه تـو را قبـول نمايـد هـم       . تواني به وضعيت او هم برسي نمي

وقـت قشـري آـه     آن .شـود  ها هـزار نفـر نصـيب يكـي مـي       و يا از ميان ده. وجود ندارد
ي ساختار اليگارشيك است، زندگي خواهد  ماند با واقعيت اجتماعي آه در پنجه مي
تـاثيرات سـينما، تـاتر و    . و يا هميشه با خيال رسيدن به آن تسلي خواهد يافت. آرد

زنـدگي و تحريفـي آـه نظـام از آن آـرده و آن را      . تلويزيون را هم به اين اضافه نماييم
زندگي هر روز تحت بمباران تبليغـاتي آن ادامـه   . نمايد، وجود دارد ميتعريف و تمجيد 

توانـد سـرپا    ي اوجي آه به آن رسيده شود، شخص آـرد نمـي   در نقطه. آند پيدا مي
  . آيد درمي 1"آند آند و نه زندگي نمي ياشار نه زندگي مي"به وضعيت . بايستد

ي موجـود عبـارت از يـك    ها درست باشند، عيان خواهد شد آه زندگ اگر تمام اين
. دهـد  ببينيد درسـت در ايـن نقطـه، فرديـت خـود را نشـان مـي       . باشد آاري مي فريب

همـه بـه وضـع غيـر      شدن و ساختار اجتماعي و نظم جامعه ايـن  وقتي آه، اجتماعي
خواه  اي بسيار زياد عاشق زندگي دل شوند، شخص به شيوه قابل تحمل درآورده مي

دهـد،   جامعـه زيـاد بـه مـن زنـدگي نمـي      ": گويـد  يعنـي شـخص مـي   . گـردد  خود مـي 
وقـت مـن هـم  بـه      همه توسعه يافته است، آن فرسودگي و فروپاشي اجتماعي اين

ناخــدايي آــه آــه تنهــا خــود  "بــه  طــرز تفكــر   ".اي فــردي رفتــار خــواهم آــرد  شــيوه
اگـر  . بـرد  پنـاه مـي   "يـك شـبه ره صـد سـاله پيمـودن     "و يا   "اش را نجات داد وآشتي

وقتـي آـاري پيـدا آـرد فكـر      . "مـن چـه خوشـبختم   ": گويـد  اي باشد مي دهآارمند سا
آـش اسـت، امـا     در واقـع يـك زحمـت   .  "آسي بهتر از مـن وجـود نـدارد   ": آند آه مي

بـا جسـارتي آورآورانـه بـه فرديـت، نـان، روابـط خـانوادگي و         . نگرش وي ايـن اسـت  
وانـد خـود را سـر پـا     ت ها مـي  زيرا فقط با آن. چسبد گرايي مي بازانه و همشهري رفيق

  .با وجود چنين اشخاصي شانس پيشرفت يك جامعه وجود نخواهد داشت. نگه دارد

                                                           
1YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ   شخصـيت  . نام آتابي از طنز نويس تـرك، عزيـز نسـين

وي . نام دارد آه در ترآي به معني زنده و يا زندگي آننده است" ياشار"آتاب 
. آند اثري از او نيست به هر اداره آه مراجعه مي. ي هويتي ندارددر اسناد رسم

ايـن بـه   . در طول داستان سعي دارد آه زنده بودن و هستي خود را اثبات نمايد
رود آـه   صورت اصطلاحي در زبان ترآي درآمده است و در مورد آساني به آار مـي 

 . بود و نبودشان معلوم نيست
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اگــر چنــين شخصــي . جــا بــه ايــن مســئله در درون تشــكيلات بپــردازيم حــال ايــن
چنـين  . چسـبد  تـرين قـدرت را بـه دسـت بيـاورد، بـا جسـارتي آـور بـه آن مـي           آوچك

بـه همـين خـاطر    . چه هدفي دارنـد آند آه حزب و تشكيلات  شخصيتي فراموش مي
آـه سـطح    بـه سـبب ايـن   . جا آسب چنين چيزي از طرف اوسـت    مسئله مهم در اين

طـور آـه گفـتم،     شدن را انجام نداده است و همـان  اجتماعي ندارد و جنگ براي ملي
. فرديـت . "از آن مـن اسـت  ": گويـد  آورد مـي  هرچه را آه در داخل حزب به دست مـي 

اين . بيند ت در فرماندهي، و خلاصه فرديت در هر چيزي آه ميفرديت در قدرت، فردي
اند و بـراي   هاي اجتماعيي آه از هم فروپاشيده گيرد؟ شخصيت تاثيرش را از آجا مي

ها در هرجا آه باشند، حـزب را بـه    توجه آنيد، اين.  . …اند هرگونه خطري رها گشته
  . ين چنيني استاساس مادي آن ا. وضعيت غيرقابل زندگي درخواهند آورد

ي گرسـنگي معمـولا    دانيم آه غريزه مي. به غير از آن، بايد اين را نيز روشن نمود
اي بسيار فقير و گرسـنه باشـد،    وقتي جامعه. نمايد انسان را دچار جسارتي آور مي

سـعي  . آنـد  لزوم پرداختن به سياست را حس نمـي . تواند زياد بينديشد درواقع نمي
اش را ارضا نمايد و زندگي مادي خـويش را نجـات    ت خود غريزهي"من"آند با تمام  مي
شده در اين وضـعيت   ي ما به شكلي سرآوب دانيم آه تمام جامعه اساسا مي. دهد

ايــن را تحقيــر . حــال فــرض آنــيم آــه نــزاع بــر ســر نــان لازم اســت. بــرد بــه ســر مــي
سـاختار  آنيم، اما اگر شـرايط پيـداآردن نـان بسـيار مشـكل شـده باشـد و اگـر          نمي

معنـي درآورده و فعاليـت و نظـم     اليگارشيك ايـن منازعـه را حقيقتـا بـه وضـعيتي بـي      
چيــز دعــوا خــواهي آــرد؟  اقتصــادي و اجتمــاعي وجــود نداشــته باشــد، تــو بــراي چــه

بـه سـبب   . ي نزاع بر سر نان را با انقلاب ايجاد نمايـد  تواند رابطه آه نمي تر اين صحيح
تواند حتي يك نان بـه   آند، ولي نمي بور بسيار آار ميتوانايي ايجاد آن مثلا همچو زن

آردنـد و   ها آار مـي  جا چه تضادي وجود دارد؟ در دوران قديم برده در اين. دست بياورد
و يا ارباب و بـرده رو در  . در دوران قديم ارباب يكي بود. نمودند ها را سير مي اربابان آن

اش را حتمــا تــامين  احتياجــات بــردهاربــاب نــان، امنيــت و ســاير . روي همــديگر بودنــد
اما حال بردگي چنان عموميت يافته آه معلوم نيست آيـا اربـاب يـك دولـت     . نمود مي

هــا  ســاختار اليگارشــيك، سيســتم امپرياليســت و ميليــون . ي دنيــا اســت و يــا همــه
هاي يك دولت و يا سيستم آه شمارشان بيش از حـد و انـدازه    يعني برده.. . …برده
هـايش   همان حال راه را بر زايش وضعيتي بدتر از رفتار يك ارباب با برده اين در. است
زيـرا ايـن   . يعني اين وضع شبيه بردگي قرون اوليـه، قابـل تحمـل نيسـت    . گشايد مي

امـا  . ها سير بودند بنگريد، در بردگي قرون اوليه برده. نمايد بردگي شكم را سير نمي
. اي وجود ندارد گذارد، اما عرصه وش ميحال هرآس در مقابل يك اجرت خود را به فر

آاپيتاليسم سيستمي نيست . ترين تخريب آاپيتاليسم هم در اين نقطه است بزرگ
چنـين سيسـتمي نيمـي از جمعيـت را در وضـعيت      . ها را سير نمايد آه بتواند انسان

معنـي   بنابراين منازعه بر سر نان از طرف آاپيتاليسـم بـي  ..  . …نمايد آار رها مي بي
آه انتخاب انقلابي  اما به سبب اين. جاي آن انتخاب ديگري هم وجود ندارد شده و به
داري وجـود   شود، يك نزاع آورآورانه بر سر نان در داخل سيستم سـرمايه  يافته نمي

هـا از تمـام    انسـان . هاي شبيه مـا وجـود دارد   وضعيت به جنون آشاندن جامعه. دارد
. نماينـد  به سوي درهاي آاپيتاليسـم فـرار مـي   امكانات توليد آشورشان جدا شده و 

درواقع معلوم نيست آه چقدر نان پيدا ! گويند آه نان پيدا خواهند آرد چه شده؟ مي
  . خواهند آرد، اگر پيدا آنند هم ملتفت نخواهند شد آه چه معني دارد

در اين وضعيت در ميان آردها يك نزاع بسيار اشتباه بر سر نان و يا عدم موفقيت 
ي  ي اجتماعي نيست، شـايد يـك مبـارزه    اين يك مبارزه. نزاع بر سر نان وجود دارد در
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بـه سـخني ديگـر    . هم شـانس موفقيـت و راه صـحيح نـدارد     حتي آن. اقتصادي است
يعنـي نـزاع   . نمايـد ايـن اسـت    يكي از حقايقي آه در ايجاد خانواده ايفاي نقـش مـي  

مشـكل ديگـر تـداوم نسـل و      .باشـد  هـا مـي   ترين معضـل خـانواده   برسر نان اساسي
. مانـده اسـت   ايـن نيـز در سـطحي بسـيار عقـب     . باشد ها مي ي متقابل جنس رابطه

تــر و  شــدند، شــايد در ســطحي طبيعــي هــاي انســاني تــازه ايجــاد مــي وقتــي تجمــع
: جا تحليـل نمـاييم ايـن اسـت     موردي آه بايد در اين. تري از سطح موجود بود بامعني

و فرهنگي و يا سـطح روابطـي آـه در دنيـا بسـيار      ساختارهاي اجتماعي، سياسي 
زيرا اين به . تر است معني هاي ابتدايي بي اند، از يك نظر از روابط انسان توسعه يافته

ي جنسي بسـيار ابتـدايي وجـود     اگر يك غريزه. آميز است راستي هم يك تضاد جنون
ـ آه  هم باشدهاي ابتدايي  داشته باشد، تداوم نسل اگر به شكل سطح روابط قبيله

زيـرا  . ـ امكان دارد و با معنـي اسـت   شود در ميان آُردها گاه و بيگاه به اين نزديك مي
هـاي   بخـش . آنـي  هاي ابتدايي، زندگي قبيله را بـا شـكار تـامين مـي     در دوران قبيله

خواهد  تا دلت مي. خواهد شكار آن تا دلت مي. بزرگي از دنيا عاري از جمعيت است
ي خانواده و زن و مرد   به همين سبب رابطه. مرزي وجود ندارد. وها ساآن ش در خاك

مـان نگـاه    وقتـي بـه دنيـاي امـروزه    . آند در چارچوب قبيله مشكل زيادي را ايجاد نمي
آنيم، آاپيتاليسم امپرياليست سيستمي را بر جهان حاآم نموده آـه داراي يـك    مي

اي  سـاختار خـانواده  هـاي مصـرف، سـاختار فرهنگـي، حتـي       آنفرميسم معين، قالب
ايـن سيسـتمي اسـت آـه     . باشـد  داراي يك زن، يك مرد و چند فرزنـدي اسـت، مـي   

درواقـع در  . ما امكان رسيدن به ايـن را نـداريم  . دهد حتي آن را به دشواري ادامه مي
هاي  ي آن هم به زمين اما براي ادامه. شرايط قبيله، يك وضعيت اجتماعي وجود دارد

و ايـن در  . هم وجود نـدارد  اما در ميان ما آن. ري نياز وجود داردآو خالي و شكار و جمع
از طرفـي از سيسـتم تقليـد    . ها است ترين دليل مادي تضاد بين جنس واقع اساسي

نـه شـانس زنـدگي در شـرايط     . نمايد اما از طرف ديگر خود در سطح قبيله است مي
ببينيـد  . سـتم مناسب در سطح قبيله وجود دارد، نـه شـانس زنـدگي در شـرايط سي    

  .!…شدن را ديوانه
  

  مان را به صورت صحيح درك نماييم مجبوريم آه داستان
چـرا در ايـن   . ها را فهميـده  و بعضـي چيزهـا را درك نماييـد     ديگر بايد برخي پديده

. موضوع احتياج بزرگي به انقلاب وجود دارد؟ درواقع من به آن مطلب خواهم پرداخت
مسـئله را  . خي حقايق را بـه شـما نشـان دهـم    خواهم شدت بر به همين خاطر مي

گونـه   اگر ايـن . آنم آه ما را از نسل انسان به حساب نياورند منحرف نكنيم، فكر نمي
مان را بـه صـورت صـحيح     ها آمده باشيم، مجبوريم آه داستان باشد و از نسل انسان

يـف و از  به هـيچ وجـه نيـاز بـه تحر    . بودن است اين نيز يك اقتضاي انسان. درك نماييم
از ايـن  . مجبوريم واقعيت خود را به صورت صحيح درك نماييم. راه بدرآردن وجود ندارد

بـه سـبب نبـود امكـان     . شـود  خاطر ماجراجويي به انقلاب روي آورده نمي نظر فقط به
ي انقـلاب اسـت، بـه آن     گري اجبـارا وسـيله   آه در واقع نظامي زندگي و به سبب اين

هـا ضـرورت    اگـر ايـن  . ي آب و نـان ضـروري اسـت    انـدازه  ايـن بـه  . شـود  روي آورده مي
وقت شما حتي چنـد   آن. مان را به آناري بگذاريد باشند، پس بازي با زندگي انقلابي

ـ چهار روز خود را بـدون   توانيد سه تنفس رها آنيد؟ آيا مي توانيد خود را بي لحظه مي
توانيـد رهـا    بـي هـم نمـي   وقت بدون انقلاب و بدون فعاليت انقلا آب رها آنيد؟ پس آن

  .نماييد
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هـا ماننـد چيـزي آـه چنـد لحظـه پـيش بـه آن اشـاره آـردم بـه سـبب              اگر انسان
آيـد   چـه را آـه بـر سرشـان مـي      شدن بـه سـختي افتادنـد، مكلـف هسـتند آن      ديوانه
آنم مشكلاتي هست آه شما را بـه سـوي جـوهري بـودن      حقيقتا فكر مي. بفهمند

چيزي آـه شـخص   . آورد ضاهاي آن به شما فشار ميهدايت آرده و براي برآوردن اقت
بحـران اجتمـاعي و   . آنـد، سـطح بحـران اسـت     را مجبور به روي آوردن به انقلاب مي

آيـا ايـن دروغ اسـت؟    . تـواني خـانواده را ايجـاد و اداره نمـايي     نمـي . امكاني حتي بي
و خــود را بــه ســاختار اليگارشــي، ! وارو بزنــي حتــي اگــر چهــل پشــتك. واضــح اســت

اگر . شود جا انقلاب مطرح مي اين. خرند مپرياليسم و خائنان نيز بفروشي، تو را نميا
من نتوانستم آار انقلابي انجام دهم و سـازماندهي  ": اين درست باشد و تو بگويي

اگـر بـه   . هاي انقلابـي هسـتي   گر ارزش شرف و چپاول ، يك فرومايه، بي"دانم را نمي
  .آوري را بر زبان نمي جنون دچار نشده باشي، چنين سخنان

  توانند حيات را متوقف نمايند زندگي و عدم زندگي، نمي
بـه آجـا رسـيديم؟ بـه مشـكل      . حال بايد اين معادله را آمـي بيشـتر توضـيح داد   

هم بايـد نـزاع   . بله، از نسل انسان هستيم. گرسنگي و تداوم نسل انسان رسيديم
. يد به صورت صحيح ادامـه يابـد  بر سر نان را به صورت صحيح حل نمود و هم نسل با

و نـه رفـتن بـه سـوي قـرون        مـانيم  ها باقي مي نه همچو قبيله. اند ها بسته شده راه
ها زندگي آـنم امـا    خواهم همچو قبيله بر سر آوه من مي. اوليه و مياني امكان دارد

خـواهم در عصـر    مي. هر طرف محاصره شده است و آسي نيست آه راه را باز آند
جاهـا هـم بسـته     آن. بـه اروپـا و چهـار سـوي جهـان فـرار آرديـد       . گي آنمآنوني زند

تـر   حـال اگـر ملمـوس   . شود ي انقلابي مطرح مي درست در اين نقطه شيوه. اند شده
ي خوب خانواده ناميدـ برآنند آه پـدر و   ها را بچه توان آن آه مي ها  ـ حرف بزنيم، برخي

چنـد نفـري قـادر بـه چنـين      . ات دهنـد مادر خود را با حقوق آارمندي و يا آـارگري نج ـ 
زيـرا رهـايي   . تواننـد آن را نجـات دهنـد    آاري هستند، امـا اآثريتـي بسـيار زيـاد نمـي     

ــود و در شــرايط       ــر در ســاختار اليگارشــي موج ــال حاض ــادي در ح ــر م ــانواده از نظ خ
نظـام نصـف ترآيـه را بـه وضـعيت      . امپرياليسم با چنين تسليم شـدني امكـان نـدارد   

. پيوندنـد  ها هـزار شـخص بـه ارتـش بيكـاران مـي       هر روز ده. رده استبيكاري دچار آ
تـرين مشـكل در داخـل سيسـتم امپرياليسـت هـم        چگونه به تو آار خواهد داد؟ مهم

  .از نظر مادي رفع بيكاري امكان ندارد. بيكاري است
. دهــد گونــه خــود را تعلــيم مــي اگــر انســان علمــي باشــد، بــا ديــدن حقــايق، ايــن

ر نان نزاع آني، اما از طرف ديگـر هـم از نظـر تـداوم نسـل، توليـدي       تواني بر س نمي
حـل اسـت؟ بايـد بـه خـوبي       آيـا ايـن راه  . بسيار سـريعتر از امپرياليسـم و نظـام داري   

اگر همچو يك فرد نتواني نان خود را بـه دسـت آوري،   . حل نيست دانست آه اين راه
ي ده فرزنـدي را تـامين    دهسالگي نرسيده، يك خـانوا  30و يا  20چگونه هنوز به سن 

  .شود جا متوقف مي خواهي نمود؟ زندگي در اين
اي به هر وضعيتي افتاده و آن را قبول نموده  شخص آرد براي نجات چنين خانواده

هاي خود  آم به وضعيت بلاي سر نسل و بچه آم. شود اما باز هم موفق نمي. است
هـا،   اآنـون خـانواده  . ه اسـت زن بلاي سر مرد و مرد بلاي سر زن شـد . درآمده است

خودم نيز وقتي متمايل به انقلاب شـدم، بـراي فـرار از    . آانون دعوا و مرافعه هستند
هرچه . وضع من بسيار ملموس است. شدن را ترجيح دادم اي، انقلابي چنين خانواده

معتقـد  . داشـتم  گام بيشتر به سوي انقـلاب برمـي   ديدم، ده شرايط آن خانواده را مي
  . تواند اين وضع را رهايي بخشد و اين صحيح است چيز ديگري نميبودم آه 
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. خجالـت نـدارد  . تر، نگاهي به روابـط زن و مـرد بينـدازيم    حال همچو مورد ملموس
ي زن و مـرد همچـو آب و نـان ضـروري      ي نسل، رابطـه  آه گفتم جهت ادامه چنان  هم

م تـو را همچـو   امـا اگـر سيسـت   . ي گرسنگي نيز يك نياز طبيعـي اسـت   غريزه. است
نسل انسان و يك عضو داراي هويت انساني نبينـد و بخواهـد تـو را در سـاختار خـود      

نظـام موفـق بـه حـل تـو      . گيـرد  وقت هرچيـز رنـگ ديگـري بـه خـود مـي       حل نمايد، آن
ي  در دوران آهن يك عشيره با نـابودآردن عشـيره  . شود، زيرا توانايي آن را ندارد نمي

تـوان چنـين    عـام هـم نمـي    حال در سطح دنيا با قتـل . اشتد ديگر آن را از ميان برمي
در واقع امحاي فيزيكي . آرد، زيرا در اين شرايط يك نابودي تماما فيزيكي امكان ندارد

آـه   چنـان  هـم . هايي وجـود داشـتند   حل در دوران آهن چنين راه. حل است هم يك راه
. نمانــده اســت گفــتم بــراي زنــدگي اقتصــادي و اجتمــاعي آزاد هــيچ انتخــابي بــاقي 

يعني شرايط مادي، شما را . آيد، بازهم جنون است اي آه از اين به دست مي نتيجه
حال . آند آنند، از حالت طبيعي بيرون آورده  و از زندگي اجتماعي دور مي ديوانه مي
مـرگ را  ! توانيد براي ادامه دادن نسل رابطه برقـرار آـرده و آن را ادامـه دهيـد     اگر مي

. تسليم شـدن را؟ در درون تسـليم شـدن شـانس رهـايي وجـود نـدارد        قبول آنيم يا
. تواند آن را اداره نمايـد  طور آه گفتم ساختار اليگارشيك با وضع موجودش نمي همان
تمايل به انتحار از ايـن جنبـه را بايـد بسـيار خـوب      . نمايند برخي خودآشي مي! مرگ
درواقع زندگي در يك سطح . برند رفقاي بسياري در وضعيت انتحار به سر مي. فهميد

درواقــع . ايــن مــوارد بســيار زيــاد هســتند . مانــده خودآشــي اســت اجتمــاعي عقــب
ياشـار نـه   "ببينيـد تئـوري   . بنـاميم  "هايي آه سر پاينـد  تجمع مرده"توانيم خود را  مي

. درست يك ايستادن سرپاي مطابق با ايـن ! را" آند آند و نه زندگي نمي زندگي مي
  . دن وي معلوم است و نه زندگي نكردنشبله، نه زندگي آر

دهـد؟ ايـن    جا انقلاب همچو يك انتخاب چگونه خـود را پـيش روي قـرار مـي     در اين
چيـز بـراي ايـن مـورد      چه. خواهم آزادانه زندگي نمايم من مي. وضعيت را قبول نكردم

ا ها را به شـم  چرا اين. لازم است؟ براي اين، جامعه، حزب، قدرت و مبارزه لازم است
. توانـد خـود را آنـار بكشـد     نمايم؟ انسان با تاسف و شوخي با خود نمي يادآوري مي

قدر ملموس است آه عدم درك  برايم آن "چگونه بايد زيست"زيرا لزوم پرسيدن سوال
به همين سبب اين وضـع را فقـط بـا    . شما از لزوم مبارزه براي آن برايم عجيب است

ي فراتـر از سـطح    ي و يا با يـك وضـعيت فرومايـه   تئوري جنون و يا صداقت قبايل ابتداي
آنـد، در   ي مقابـل حملـه مـي    وقتـي نظـام از جبهـه   . توان بيان نمود شدن مي حيواني

در . وضعيتي آه در مقابل آن بايد مبهـوت شـد، وجـود نـدارد    . واقع چيز واضحي است
حقيقتـا هـم   . شـود  ي آرد، شخص بلاي سر خود نمـي  ي جامعه هيچ جايي به اندازه

برخي روستائيان . داد اين است ضعيتي آه بيشترين تفكر مرا به خود اختصاص ميو
بـه چنـان   . هـا بـه انقـلاب روي آوردم    بـراي فـرار از آن  . آردند فرياد و فغان مي. را ديدم

به حـد انفجـار   . نمايند العملي گريه مي اند آه در مقابل هر عكس وضعي دچار گشته
طبيعي نيست و براي رهـايي از ايـن معضـل، بـه     دانم آه اين وضعي  مي. اند رسيده

  . ها بسيار واضح هستند اين. انقلاب همچون يك اسلحه متوسل شديم
هـا   تا حال نيز ايجاد آشفتگي در درون صفوف ما و همچون ديوانه، پست و احمـق 

رفتار آردن اقتضاي آدام عقل است؟ عدم آموزش خود و يا هنگام قبـول مسـئوليتي   
توان با چه چيز در ارتبـاط دانسـت؟ از نـزاع بـر سـر نـان گرفتـه تـا          يمعني ندادن را م

آسـي  . گـرا باشـيم   ترين آگاهي در مورد تداوم نسل انسان، مجبوريم آه واقع آوچك
طـور آـه    اين حقيقـت را بـه دسـت نيـاورده باشـد همـان       P.K.Kي    آه در درون پديده

ت ويـا آنتراسـت و در   دزد، اپورتونيس ـ. گفتم پست يا  احمقي به صورت مطلق است
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تــري  اگــر توجــه آنيــد موضــوع را در ســطح عمــومي. گيــرد وضــعيت ضــد مــا قــرار مــي
آنـيم؟ شـما حتـي بـا درنظرنگـرفتن       گونه رفتـار مـي   چرا اين. داريم گونه نگه مي بدين

خواهيـد ايـن    گاه مي هنوز هم گاه و بي. خواهيد زندگي نماييد برخي اصطلاحات مي
خواهيد به طرف پيشرفت شخصيت به صـورت جـدي    م نميهنوز ه. را تحميل نماييد

  . برويد
امـا اداره آـردن   . هاي ابتدايي و عشـيره را خـوب اداره نمـاييم    توانستيم قبيله مي

آنيـد آـه    آنم حال آمي بهتر درك مي فكر مي. شما با اين وضع بسيار سخت است
قـدر   ده اسـت، آن قدر دنيا تنگ ش ـ آن. چرا بايد يك انقلابي بسيار خوب و جدي باشيد
آننـده شـده اسـت آـه بايـد       قدر ديوانـه  زندگي به مرز نابودي آشيده شده است، آن

ايـن خـود را   . عيـار بـه دسـت گرفـت     هرگونه امكانات و هر نوع آاري را به صورت تمام
همه مهم باشند و  آني؟ اگر حقايق اين چرا درك نمي. دهد بسيار پيش روي قرار مي

وقت بايد هرآار را به صورت سالم انجام دهي  گانه باشد، آنهمه ي انتخاب رهايي اين
  .و حق آن را ادا نمايي

بـه راسـت   ":  گوينـد  بهـايي دارنـد و آسـاني آـه مـي      از آساني آـه زنـدگي بـي   
آيـا  : پرسـم  مـي  "بهـا دويـديم   ي بـي  گراييديم، به خـود زحمـت نـداديم، در پـي رابطـه     

آيـا شـانس    ".ندان تن بـه آـار نـداديم   چ": شود بها بنياني دارد؟ گفته مي ي بي رابطه
توانيد با همديگر رابطه برقرار نماييد؟ ممكن است آساني  زندگي وجود دارد؟ آيا مي

دسـت از   " .آارانه زندگي خـواهيم آـرد   باز هم ما با برخوردي ظريف و فريب": بگويند
ي بـا حقـايق يكـي شـو و ايـن را آم ـ     . گـرا بـاش   دزدي، دورويي و حرافي بردار و واقـع 

يـك گـروه پيشـروي    . توانيـد ايـن را انكـار نماييـد     به راستي هم نمي. جدي تلقي آن
حلـي بـراي تمـام ايـن تضادهاسـت،       جدي و يا گروهي آه در درون خود بـه دنبـال راه  

تـوانم دلايلـش را    مـن مـي  . مجبور است بداند آه چگونه با اين حقايق زنـدگي نمايـد  
ي نـابودي وارد   مرگ است و بـه مرحلـه   من زندگيي را آه در حد. بيشتر توضيح دهم
خـواهم   ي قبيلـه سـوق داده شـده اسـت، مـي      چنين فراتر از جامعه شده است، هم

دانم مـرا تـا    آار بكنم؟ بر اين اساس اولا اگر نظام آاري را به من ارائه نمايند، مي چه
جـا  دانم در زندگي اجتماعي مرا تا آ دوما اگر خود را فريب دهم، مي. آشاند آجا مي

بـه  . ايد؟ درآل موفقيت وجـود نـدارد   شما چگونه تا به حال اين را حس نكرده. برد مي
اگر شما را آزاد بگذاريم، هيچ معلـوم نيسـت آـه    . خوريد خوابيد و غذا مي راحتي مي

  . چه بر سر همديگر خواهيد آورد
اگر اين درسـت باشـد   . آنيم آنيم و هم زندگي نمي جا هم زندگي مي اما در اين

هـاي ديگـري وجـود     طور آه گفتم نيست و شـانس انتخـاب   اوضاع درست آن": وييدبگ
چنين چيزي آه  هم. توانيد به راحتي بر زبان برانيد مي. آزادي  بحث وجود دارد ".دارند

. ي آن است دادن به نظم رابطه آردن سطح پيشاهنگي ما و معني مهم است روشن
قابـل تحملـي آـه در داخـل جامعـه      حقيقت زنـدگي غير . گونه است حقيقت خلق اين
. بندي سخت ما بـه واقعيـت انقـلاب اسـت     ها دليل پاي اين. گونه است وجود دارد اين

P.K.K .         تماما يك جايگزين و شانس انتخـاب زنـدگي بـر ضـد تـراژدي انسـاني آـه نـه
دادن اسـت،   آنـد، نـه زنـده نـه مـرده و درحـال جـان        آند، نه زنـدگي نمـي   زندگي مي

رهـايي از وضـعيتي تراژديـك، رذيلانـه، تمسـخرآميز و قابـل لعنـت؛ از        براي . باشد مي
تـوان اسـتفاده نمـود و سياسـت  و عمـل انجـام        ي تشكيلاتي مي تشكيلات و رابطه

  .ها وسيله هستند تمام اين. داد
ها بـا تكيـه بـر يـك      انسان. براي ما يك ميهن و يك وجب خاك آزاد شده لازم است

آننـد، وجـود    هايي آـه در هـوا زنـدگي مـي     جامعه. ندآن پارچه خاك معين زندگي مي
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آبـا و  . ي ماه هم هنوز جاي فراهم نشده آـه درآن سـاآن شـويم    در روي آره. ندارند
. جـا تعيـين آـرد    باشند، بايـد سرنوشـت خـود را در آن    اجداد در هر جا آه زندگي آرده

دگي هـاي ملـي گونـاگون زن ـ     هـا بـه شـكل تجمـع     انسـان . چنين هويت لازم است هم
هويـت اجتمـاعي و فرهنگـي    . براي تو نيز تعيين يك تجمع ملي لازم اسـت . آنند مي

هـا محـروم    مـا از تمـام ايـن   . هـا را زنـدگي آـرده و بيـابي     بايـد آمـي ايـن   . لازم است
. شـوي  وقتي محروميت از اين موارد ايجاد شـود، از انسـانيت هـم دور مـي    . هستيم

هـاي   طور آه گفتم راه همان. اين است خواهي زندگي آني، راه آن چنين اگر مي هم
ايـن تثبيـت   . هسـتند  "آنـد  آنـد و نـه زنـدگي نمـي     نـه زنـدگي مـي   "ديگر زندگي راه 
. ي انقلابي، روبنا و چيزي از اين قبيل نيست، يك حقيقت عينـي اسـت   علمي، اراده
ي مـادي بـه درون يـك بحـران سـخت       آـه چـرا حقيقـت و زنـدگي در عرصـه      ايضاح اين

سـاير روابـط روبنـا و روابـط اجتمـاعي و معنـوي از ايـن        . باشـد  ند، مـي ا آشانده شده
همه مناسـب نباشـند، روابـط     هاي مادي اين اگر بنيان. شوند ساختار مادي متاثر مي

ها فقط يـك شـرط    ي اين براي توسعه. توانند ايجاد شوند روبنا، روحي و عاطفي نمي
  !ي انقلابي ماييد؟ به شرط رابطهن آيا اين را درك مي. ي انقلابي رابطه: وجود دارد

  
  پندارد بدون روابط و آسي آه مي

  هاي انقلابي موفق خواهد شد، احمق است شيوه
تـر   منـدتر و فهـيم   شـما از مـن مـوثرتر، قـدرت    . گـويم  من با اتكا به ايـن تجربـه مـي   

اي انقلابي بـا   ي روابطم به شيوه العاده براي ادامه من هنوز در تلاشي فوق. نيستيد
چـرا؟  . هاـ هستم هاي مسن و حتي بچه ـ انسان شناختم ني آه در گذشته ميآسا

دسـت و پـا هسـتم؟ ايـن در      آنيد عاقل، و من بـي  هايي را ايجاد مي اينكه شما گروه
. گيـرد  گيـري مـن از يـك نگرانـي عميـق سرچشـمه مـي        گونه نيست، موضع واقع اين
قدر اجبـاري اسـت آـه بـا      مورد آني انقلابي احتياج دارد و اين  قدر به شيوه رابطه، آن

تـوانم   آسي آـه بگويـد ايـن را مـي    . تواني به چيز ديگري بينديشي اين وضعيت نمي
حـال،  . دهد چنين آسي هم خود و هم حزب را فريب مي. انجام بدهم، احمق است

هـا و   شما را در آنار خانواده، بچه. ي شما را آم و بيش به بازخواست بكشانيم همه
تان بگذاريم و يا فرض آنيم زني و مردي را با هم بگذاريم، هـر لحظـه    هاي شهري هم

گـري بسـيار قـوي     همشهري. ممكن است آگاهي و احساس انقلابي فراموش شود
اگـر تنهـا هـم بمـانم،     . تان بسيار تاثيرگذارنـد  بازي در زندگي گري و رفيق محله. است

نگــرفتن طــرز انقلابــي،  چــرا؟ زيــرا در نظــر. نمــايم وضــعي بســيار دشــوار را اداره مــي
  .باشد هم تحت نام حزب، براي شما مي يابي آن بازگذاشتن درهايي براي عدم چاره

باشـم؟ و هـر روز را    يعني چرا تا اين اندازه مجبور به رعايت انضباط در زندگي مي
تماما در راستاي اهداف انقلابي گذرانده و تلاش نمـايم؟ ببينيـد بـراي حفـظ حـزب از      

دادن حزب همچـو يـك تشـكيلات انقلابـي، لازم      در حال رشد و يا توسعهي  اين زمينه
. ي اجتمـاعي بـه درون صـفوف حـزب مـنعكس نشـود       مانـده  است آه  ساختار عقـب 
هـا ايجـاد    حلي را براي بحران آردن آن راه گردند و با انقلابي روابط تا حد امكان انقلابي

  . بايد اين را درك نمود. اين نيز يك تعريف است. شود
بها وجود داشته  چرا نبايد احساسات بي: اي را آشكارتر نماييم در اين ميان نقطه
ايد نبايد تحقق يابند؟ خجالت  هاي تاري آه بسيار به آن دل بسته باشند؟ چرا عشق

جا آرامت در ميزان درك  در اين. از دبستان ابتدايي به اين سو. ندارد، من هم داشتم
ببينيد بزرگي . ي و ايجاد يك زندگي نوين به جاي آن استو امكان ندادن به اين زندگ

اگـر مـا هـم چـون شـما در ايـن موضـوع دچـار يـك خطـاي اساسـي            . جا است در اين
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حتـي زنـدگي شـما    . داشت و نه اين مبارزه وجود مي. P.K.Kگشتيم، نه  زندگي مي
ي هـا  تواند تحت نـام  توجه آنيد، زندگي من چگونه است؟ اين مي. داشت وجود نمي

، سياسـتمدار، اوليـا، مبـارز در راه نفـس و يـك       گوناگوني همچون يـك فـرد بـا اخـلاق    
قـدر   آمـي پـيش گفـتم آن   . گونـه اسـت   به همين سبب ايـن . نظامي بزرگ بيان شود

ي شما  همه. گونه تنظيم نمايي شرايط عليه تو وجود دارند آه مجبوري زندگي را اين
اگـر بـه صـورت صـحيحي زنـدگي را      . يـد خطاي روابط و خطاهاي بزرگي در زندگي دار

  . شويد تنظيم نماييد، دچار اين خطا نمي
آسـي آـه بيشـتر از همـه از ايـن      ! آيا من خود، خويش را رهبر اعلام آردم؟ نخير

هـا   دانم آـه حتـي ايسـتادن در برابـر انسـان      مي. ورزد من هستم اصطلاح احتراز مي
ــرايم ســخت اســت  ــرد ب ــ . چقــدر ب ــوان يــك ف ــه عن ــهامــا چــون ب نشــدن و  راي فروماي

جنگيــدم، اآنــون هــرآس مــرا در وضــعيت يــك رهبــر محســوب  نخــوردن مــي شكســت
ايـن  . هرقدر برايم سخت باشد و در تنگنا قرار بگيرم، باز هم مجبور هستم. نمايد مي

در واقـع مهـم نيسـت آـه خـود را      . گونه تنظيم گشته اسـت  شخصيتي است آه اين
زيرا اين به وضع يـك پديـده   . هم رد آنم مهم نيست اگر آن را. رهبر اعلام آنم و يا نه

آسـي مـرا انتخـاب آـرد؟ در هـيچ       چـه . ي طبيعـي زنـدگي اسـت    درآمده و يك نتيجه
تحليـل،  . در واقع چيزي آه ايجاد شد يك تشكل بود. انتخاباتي به من راي داده نشد

ميده اي آه رهبريت نا شدن منجر به ايجاد پديده دگرگوني، تشكيلاتي شدن و عملي
ام آجا ماند و يا از خـود بپرسـم آـه     اگر بگويم آه شخصيت و آودآي. شود، شد مي

  . ام خود را به چنين وضعي درآورده. توانم آن را درك نمايم فرديتم آجاست، نمي
پديـده، شخصـيت و نهـادي آـه در درونـش      . بر اين اساس نهادي بزرگ ايجاد شد

صه شده و يا به دگرگـوني بزرگـي   هرگونه زندگي اجتماعي، سياسي و نظامي خلا
يعنــي بايــد . ي ديگــري بــراي منســجم بــودن وجــود نــدارد راه و چــاره. رســيده اســت

دوست و . طور آه گفتم بايد سطح اجتماعي را ارزيابي نمايي همان. گونه باشي اين
  . و در نتيجه رهبر شوي. دشمن را تعريف آرده و در اين موضوع خود رامنسجم آني

چگونـه بـه   . ي رهبـر شـدن داريـد    وظيفـه . هم چنين وظـايفي داريـد  در واقع شما 
نكردن بـه جـوهر خـود و     براي خيانت. آييد؟ اين مشكل شما است صورت ارتش درمي

اگـر ايـن آسـان    . آـردن مـا بنگريـد    عدم مغايرت با آرزوهاي آزاد بايد به چگونـه زنـدگي  
  . آرديم تر شده و پنهاني بهتر زندگي مي بود، از شما زيرك مي

دارد؟ درواقـع   چيـز شـما را نگـه مـي     چـه : حال باز هـم بـه موضـوع شـما بپـردازيم     
هـاي   آـردن شـما تحـت تـاثير سـنت      عدم توان زندگي. ها را روشن نموديم ي آن همه

و همچنـين  . هاي مستقيم و يا غيـر مسـتقيم نظـام روشـن شـد      خانواده و يا تحميل
شـدن زنـدگي    ايـد بـا حزبـي   آـه چـرا ب   سبب پذيرفته شدن شما در داخل حزب و ايـن 

هنـوز هـم از   . هـا وجـود دارنـد    اما اآنون باز هم تاثير بازمانده. نماييد نيز روشن شدند
حتـي  . نماييـد  ـ نظامي بحث مي ي روابط و زندگي سياسي بازي و عدم توسعه رفيق

هنـوز هـم   . نماينـد  برخي تحريف ايجاد آـرده و بـا قـوانين زنـدگي انقلابـي بـازي مـي       
وگرنه اين زنـدگي  . ي بزرگ مبدل خواهيد آرد اين را به مسئله. جود دارندبازيگراني و

. زندگي انقلابي قوانيني قطعي دارد. و اين زندگي نيست. شود غير قابل تحمل مي
بسيار آشكار اسـت آـه   . اگر مطابق اقتضاي اين قوانين باشي، زندگي خواهي نمود

ــا قــوانين و  چــرا بايــد خــود را بســيار آمــوزش داده و چــرا بايــد ب ــ  ه حــالي متناســب ب
  . هاي انقلاب درآييد؟ جهت اين آار راه ديگري وجود ندارد قاعده

. به وضع مـن در حـال حاضـر توجـه آنيـد     . بازهم به موضوع مشكل روابط برگرديم
ي نظامي، فرهنگي،  موقعيت من درواقع وضعيت پيوند ملي و سياسي و وضع رابطه
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البتـه آـه بـا تحليـل يـك ملـت بـا        . صادي استي اقت اجتماعي و همچنين وضع رابطه
اما ميدان اجـراي ايـن مسـئله    . تحليل شخص خود، در واقع انسانيت را تحليل نمودم

. هـاي سـرآوب شـده فـرض آنـيم      ي آـرد و سـپس در سـاير تجمـع     را ابتدا در جامعه
شـود،   زيرا وقتي نظريه و اصطلاح رهبـري لازم مـي  . تواني اين را در  نظر نگيري نمي
رفتار شـما چگونـه اسـت؟ مـن     . گونه ارزيابي نمود وري است آه اين مسئله را آنضر

اگر در پرتو اين به خود بنگريد، شـما  . ام در اين موضوع تا حدودي خود را روشن نموده
نماييـد و يـا خـود را بـه      يابيد، يا خود را ارباب بقايـاي گذشـته مـي    اآثرا يا خود را نمي

احيـاي  . آنيـد  آوريد و يا گذشته را از نو زنده مي درمي بورژواي هشيار صورت يك خرده
هـر  . شـود  پافشاري آردن بر آن سبب خيانـت مـي  . گذشته جاسوسي عيني است

  .   شود هاي گذشته ناشي مي مانده ي پس  نوع انحرافي، از اصرار شما بر ادامه
بررسي  سالگي تا امروز چگونه خود را  7از : دوباره به تحليلات رهبري توجه آنيد

آرده است؟ يـك آـودك چگونـه بايـد بـزرگ شـود؟ پـدر، مـادر، زن و مـرد چگونـه بايـد            
باشند؟ يك موسسه چگونه بايد ايجاد شـود؟ ورود بـه يـك تشـكيلات انقـلاب چگونـه       

 ."دانيم رفتار خواهيم نمـود  گونه آه مي به ما ربطي ندارد، آن": بايد باشد؟ اگر بگوييد
دانيـد، هـرآس    مي. نماييد با تئوري الاغ زندگي مي وقت اين بدان معني است آه آن

آيـد؟  الاغ ايـن    آيا چيز ديگري از دست او برمـي . آند او را بار مي. شود سوار الاغ مي
هاي  در واقع سگ. شود يا مطابق تئوري سگ زندگي مي. آاراييش اين است. است

اغ آـردن، عـدم   يورش بردن و بـا همـديگر نـز   . دردنخور وجود دارند هاي به خوب و سگ
هماهنگي در درون تشكيلات و وارد نشدن بـه نظـم آن، در واقـع تحميـل زنـدگي بـر       

قـانون  : نظـام اليگارشـي نيـز آن را نامگـذاري آـرده اسـت      . اساس اين تئـوري اسـت  
آسـي حـق   . آـردن  در اين وضع يعني مطـابق او زنـدگي  . 1عام سگ توسط سگ قتل

  .شويم جنگ با اين موارد حزبي ميما به خاطر . چنين رفتار نمايد ندارد اين
  

  حق پيروزي حق زندگي است
آـنم، برخـي اصـلا     باز هم خاطر نشان مـي . ها عجيب است درك نكردن تمام اين

هـا را گفتـه و    در صورتي آه اين را نفهمند، ما باز هم تمـام ايـن  . خواهند بفهمند نمي
ي  ور حــتم اجــازهمــا بــه طــ. آنــيم هــا مــي اشــخاص را وادار بــه بــرآوردن ضــروريات آن

مــن تـا بــه حـال چگونــه زنــدگي   : توجــه آنيـد . احترامــي بـه خــود را نخـواهيم داد   بـي 
. آنم، در آجاي زندگي اجتماعي هستم؟ از يك نظر مـن هـم يـك مبـارز هسـتم      مي

مبارز در آجـاي زنـدگي اجتمـاعي قـرار دارد؟ بـه آـدام مشـكلات زنـدگي اجتمـاعي          
رد؟ با وجود ايـن وضـعيت، بـه آسـاني     ب شود؟ در آدام سطح به سر مي مشغول مي
جامعـه،  . انـد  آنم آه برخي از استعدادهايم آشكار شده فكر مي. پسندم خود را نمي

هـا ارزش   هايي مثل شما، از هر نسل و سـني بـراي ايـن اسـتعداد     خلق و شخصيت
انگـار ايـن را بـراي خـويش نابسـنده      . هـا مطمـئن نيسـتم    اما من انگـار از ايـن  . قائلند
توانم مورد بهتري  گويم آه چگونه مي مي. انديشم مستمرا بر روي اين مي .بينم مي

همه به ما گوش فرا داده  مادام آه اين. را ايجاد نمايم؟ چرا؟ بايد بر روي اين انديشيد
گونه است، پس بايد  رغم آن، واقعيت ما هنوز اين شود و علي شده و به ما توجه مي

قـدر   زنـدگي آن . قـدر هـم آسـان نيسـتند     آارهـا آن  .از اين نتايجي را به دست بياوريم
  . قبول را درك آنيد بايد يك زندگي آزاد و قابل. آسان نيست

                                                           
تفرقه " معادل . جنگ داخلي آردها گذاشته بود نامي آه رژيم اليگارشيك بر 1

 ها انگليسي" بينداز و حكومت آن
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ي  بـه انـدازه  . P .K.Kآـردن انقلابـي همچـون    شما چرا انقلابي شديد؟ براي قبـول 
ي تــداوم آن وجــود داشــته باشــد، بايــد از  درك چگــونگي قتــل زنــدگي، اگــر خواســته

و تــلاش بــراي ســوق دادن خــود در درون مرزهــاي آزادي   چگــونگي آگــاهي، نقشــه
ي  وگرنـه زنـدگي شـكنجه   . مطمئن باشيد تا بتوانيد در درون اين حزب زندگي نماييـد 

شخصـيتي و خـود را بـه صـورت      مسـئوليتي، بـي   اصالتي، بي بي. بزرگي خواهد شد
حـزب،  تحليـل  . خواهند شد آه اصلا قابل قبـول نيسـت    درآوردن، باعث زندگيي   باري

 Pجانبه در واقـع بـه معنـي فهميـدن زنـدگي مـا در درون        ارتش و مبارزه به طور همه
.K.K .توانيـد بيشـتر از مـن حـق      تر باشـيد و نمـي   توانيد از من فهيم شما نمي. است

حق زندگي . شود تا حدودي اين است چيزي هم آه ديده مي. زندگي داشته باشيد
حـق عمـل حـق    . حـق عمـل اسـت   . فرد آجاست؟ حق زنـدگي حـق پيـروزي اسـت    

. ي پـرورش خودتـان اسـت    حق تشكيلات نيز حق آمـوزش و وظيفـه  . تشكيلات است
  . اين در واقع بيشتر از وظيفه، يك حق است

ي اجبـاري و   شـدن را بـه صـورت يـك وظيفـه      شما حزبـي : من اين را آشكارتر آنم
مقـدس   ها به چشم يـك حـق   بايد به اين. عمل را همچون يك وظيفه محسوب نكنيد

. حق چيست؟ حق عملي است آه يك انسان، بسـيار خواهـان آن اسـت   . نگاه آنيد
حـق انجـام   . يعني حق داريد آه بـه سـطح تشـكيلات برسـيد    . ي بودن اوست شيوه

ي اجبار و جـزا   وظيفه آمي در برگيرنده. اين براي شما يك وظيفه نيست. عمل داريد
بايد قبل از ايـن همچـو يـك حـق آن را      .ايد شما هنوز به اين وضع نيز در نيامده. است

شـدن و   چه خوشبختم آه به من حـق سـازماندهي، حزبـي   " :بايد بگوييد. درك آنيد
اگر به من توجه شده و مرا بررسي آنند، برخي از مبارزان ما چنين . "عمل داده شد

البتـه  . "آردن و سازماندهي آردن ، حـق بزرگـي اسـت    حق مسلح": دارند اظهار مي
ايـن چيـز   . دهنـد  نماينـد و چنـين چپـاولگري را انجـام مـي      حق را غصب ميآه برخي 

به صورت يك حق . P .K.Kشدن و بزرگ شدن بر بنيان پس بايد حزبي. متفاوتي است
بعدها اين را به . درك گرديده و شناخت حق نيز در اين چارچوب به دست گرفته شود

. ي هـرآس اسـت   هيعنـي وظيف ـ . آـردن، گـامي ديگـر اسـت     صورت يـك وظيفـه قبـول   
  . آيد فعاليت، سازماندهي و اداره آردن آن بعد از حق مي

امـان توضـيح داده    هـا همچـون اقتضـاي يـك زنـدگي بـي       اگر توجه شود تمـام ايـن  
ـ آـه آن هـم وجـود داردــ داوطلبـي و آرزوي       فراتر از اجباريت. اجباريتي نيست. شدند

را تشـكيل  .. P.K.Kآمي هم جـوهر  ها  تمام اين. راه ديگري نداريم. بزرگي وجود دارد
دهـد، آسـي    آسي آه اين را انجام نمي. شدن هستند .P.K.Kو اساس . دهند مي
گونــه درك نكــرده باشــد، اگرچــه بگويــد آــه در مــوارد ديگــر   شــدن را ايــن.  P.K.Kآــه 

توانـد مبـارز    چنـين آسـي نمـي   . ارزش اسـت  پيشرفت ايجاد نموده است، درواقع بي
P.K.K  .يـك پروواآـاتور از او   . گـردد  اپورتونيسـت مـي  . شود ر و زود بلا ميشود و يا دي
  .آيد درمي

گوييد چيزهايي وجـود   مي. فهميم آنم آه حال داريم بعضي از چيزها مي فكر مي
آـنم آـه    فكـر مـي  . تـر شـوند   ديد اين واقعيت اجتمـاعي بايـد روشـن    دارند آه از زاويه

جهـت  . آنيـد  اجتماعي اشـتباه مـي  سطح روابط در درون صفوف حزب ما را با زندگي 
زنـدگي مـا از نظـر اهـداف و     . ها، اين موارد را نيز خاطرنشـان نمـوديم   شدن آن روشن

امـا در حـال حاضـر يـك زنـدگي      . يك هدف اجتماعي دارد. نظام خود، اجتماعي است
يعني در زنـدگي مـا هـدف اجتمـاعي وجـود      . متمرآز سياسي و حتي نظامي است

اما براي رسـيدن بـه آن   . به يك هدف اجتماعي آزاد حاضريمحتي براي رسيدن . دارد
. هم در حال حاضر سياسي هستيم، فراتر از آن در حال حاضر تماما نظامي هستيم
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توانيم به هدف  چرا؟ زيرا اگر به صورتي بسيار قوي، سياسي و نظامي نشويم، نمي
شتر روشن آرده و آيا لازم است تا اين اصطلاحات را بي. زندگي آزاد اجتماعي برسيم

زيـرا بـراي رسـيدن بـه زنـدگي آزاد      . توسعه دهيم؟ نبايد فهميدن شما دشـوار باشـد  
ـ نظـامي   اجتماعي، به طـور قطـع بايـد در سـطحي بسـيار بـالا بـه صـورت سياسـي         

  .زندگي آنيم
  

  اگر خواهان زندگي اجتماعي آزاد
  باشي، بايد قانون آردستان را اجرا نمايي مي

. اما اين يـك قـانون آردسـتان اسـت    . اين آار سختي استحال خواهيد گفت آه 
اگـر در پـي   . خـواهي مسـئله بـدين صـورت اسـت      اگر آزادي مي. يعني قانون زندگي

. باشـي، ايـن يـك چيـز ديگـر اسـت       آـاري هسـتي و خواهـان اپورتونيسـم مـي      خراب
. هـا هويـدا شـدند    دانيد درسـت در ايـن نقطـه در درون صـفوف مـا برخـي سـرنخ        مي

مانـدگي آـرده و    ي اجتمـاعي مـتهم بـه عقـب     ده شدند آه مـا را از جنبـه  آساني دي
ادعاي ديگر اين افراد اين بود آه . آردند ادعاي پيشاهنگي پيشرفت اجتماعي را مي
ــي     ــوده و نم ــاطع ب ــا بســيار ق ــيم   تشــكيلات م ــدگي آن ــه زن ــيم چگون ــي از . دان برخ

حــال مــن . ســتندي مــا دان هــاي ديگــر ايــن را بــه شــكلي ملموســتر برازنــده ســازمان
آـه   ايـن . ماندگي زندگي اجتماعي وجود دارد دانم آه در ساختار ما چه نوع عقب مي

فقـط وقتـي آسـاني    . ها بگـذاريم  آنند را براي آن ها چگونه زندگي مي ساير سازمان
  . آنند ها چگونه زندگي مي گويند، بايد ديد آه آن آه در ميان ما هستند چنين مي

. P.K.Kي  هـايي آـه در پـي تصـفيه     اتورها يعني شخصـيت دانيد، برخي پروواآ مي
هــا ايــن بــود آــه زنــدگي درون حزبــي  تــرين ادعــاي آن اساســي. بودنــد، پيــدا شــدند

بايد آمي زندگي . آورد را مجرد و به سان روباتي درمي تواند فرد را ارضا نمايد آن نمي
هـا   شـد، آن  يي زن و مـرد م ـ  به ويژه وقتي سـخن از رابطـه  . اجتماعي را توسعه داد

در حقيقت زندگي . دادند خود را همچو شخصي ماهر در زندگي اجتماعي نشان مي
جانبــه بــود و بــه همــين ســبب مــا آن را   شــدن همــه  ي يــك مــدني هــا دربرگيرنــده آن

  .شدن ناميديم مدني
هنوز به سطح يـك ارتـش گريلايـي    . ميزان نظامي شدن شما نيز جاي بحث دارد

در اين مورد . شدن هنوز اولين گام را برنداشته است رد نظاميآادر در مو. ايد نرسيده
ترين مسئوليت را برعهده نگرفتـه حتـي خـويش را از فعاليـت دور نگـه داشـته        آوچك
بــا ايــن وضــعيت خــويش، چگــونگي يــك زنــدگي اجتمــاعي را بــه مــا تحميــل  . اســت
در درون  هاي تفكر زندگي اجتماعي سـنتي  به احتمال زياد برخي از شيوه. نمايد مي

تنهـا   آردن وضعي است آه نـه  درواقع خواهان قوي. دهد شما را مورد خطاب قرار مي
. در ميان برخي از شما وجود دارد، بلكه به صورت امري متداول گسترش يافته است

زيرا او را وارد يك زندگي متمرآز سياسي و نظامي آرده و از اين نظـر  . درست است
آـه آمـي پـيش     چنـان  هـم . ايـم  امكان تصفيه نموده زندگي اجتماعي سنتي را تا حد

با اين حـال هنـوز   . نماييم ي اجتماعي را رد مي مانده و قبول شده گفتم زندگي عقب
يعني محيط لازم براي اين . ايم آه زندگي اجتماعي آزاد را ايجاد نماييم هم نتوانسته
ر سـطح آزادي خلـق   ايم و نه پيشرفتي د نه مكاني را به دست آورده. آار وجود ندارد

پس چه خواهي شد؟ بايـد در يـك سـطح سياسـي و نظـامي      . به دست آمده است
مثلا در بسياري . گونه خواهد بود آار اين قاعده و اقتضاي اين. بسيار متمرآز ادامه داد

به ارتش . اند هاي بسياري تشكيل شده در تاريخ دولت. گونه است ها همين از انقلاب
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ي  هـاي تاسـيس و توسـعه    در سـال  "هـا  چـري  ينـي ". بنگريـد هـا   عثماني1"چري يني"
متمرآزتـرين و شـديدترين   . امپراطوري روابـط اجتمـاعي و پيونـد خـانوادگي نداشـتند     

آسـي پـدر و مـادر خـود را     . پيونـد خـانوادگي نداشـتند   . قدرت نظامي آن دوران بودند
. آردنـد  نمـي اي بودند آه ازدواج  آوري شده هاي جمع ها بچه ي آن همه. شناخت نمي

  . گونه گذشت سال اين 15آنم  فكر مي
هـا وضـعي    در تاريخ بسـياري از ارتـش  . گويم آه ما هم اين را مبنا قرار دهيم نمي

در ابتـدا احتيـاج بـه    . چرا؟ به سبب وظايف بزرگ نظامي آن دوران. گونه وجود دارد اين
. نـوع را ارائـه داد  هـاي بسـياري از ايـن     توان مثال مي. سازد ارتش، خود را نمايان مي

فقـط در صـورت نظـامي شـدن تـا حـدي       . باشـند  حال آارها و وظايف ما دشوارتر مي
اگر از نظامي شدن و سياست لازم بـراي  . توانيم برخي از مسائل را نجات دهيم مي

بسيار خـوب  . هيچ چيز در دست باقي نخواهد ماند. آن دور شوي، برده خواهي شد
خـواه خـويش    بـه دل . شـدن سـوق داد   سـوي نظـامي   چيـز مـا را بـه    دانيم آه چه مي

براي . زندگي نظامي را برنگزيديم، بلكه براي رهايي از نابودي اين آار را انجام داديم
مـن  . ايـم  رهايي از وضعيت دوري از انسانيت، در يك لحظه ديـديم آـه نظـامي شـده    

تشــكيلاتي آــه بيشــترين خــون را  "حــال مســئول . آزردم حتــي يــك مورچــه را نمــي 
هـاي   چرا؟ زيرا ضـروريت . با شروع از صفر اين آارها را توسعه دادم. هستم "ريزد مي

وگرنـه ممكـن بـود هـرآس گلولـه شـليك آنـد امـا مـن          . جا آشـاند  زندگي مرا به اين
. توانسـتم  توانست جنگجوي خوبي شود ولي من نمي شايد هرآس مي. آردم نمي

وقتـي بحـث از خشـونت تُـرك در     اما در حال حاضـر  . اين همچون يك تمايل روحي بود
. نمـايم  ترين مقاومت تاريخي را در مقابـل آن اداره مـي   آردستان است، من هم بزرگ
آـه هـيچ راه ديگـري     دهد؟ به سبب اجبار و به دليـل ايـن   اين مسئله چگونه روي مي

اگــر خواهــان زنــدگي هســتي،  . گونــه اســت اليگارشــي ايــن. بــراي زنــدگي نيــافتم
چون آمي عاقل بودم . ور هستي با اين شيوه اقدام نماييرغم سختي آن مجب علي

اگـر  . و نخواستم با حقايق بازي آنم، به مشكلات نظـامي و سياسـي اهميـت دادم   
ولـي اگـر متقلـب شـوي و از     . گونـه اسـت   عاقل باشي و بخواهي زندگي آنـي ايـن  

آيــا هــيچ موفــق . شــوي دهــي و فريــب داده مــي آارهــا فــرار آنــي، پــس فريــب مــي
  . شوي ؟ اگر منسجم باشي، يك نظامي بزرگ مياي شده
بـا  . ما امكانـات ايـن مبـارزه را از صـفر شـروع آـرديم      . همه امكانات وجود دارند اين

سـازد، امـا فرومايـه و     امكانات حاضر موجود در دستش حكايت قهرمـاني از خـود مـي   
ونـه تحريـف   گ بنـابراين آارهـا را بـدين   . بينـد  درواقع اجبار و آزادي را نمـي . ولگرد است

  .برد آرده و پيش مي
تر، آسـاني آـه سياسـي     شوند و يا به شكلي عمومي آساني آه نظامي نمي

تواننـد   دهند، نمي شوند و همچنين آساني آه از اين نظر خود را پيشرفت نمي نمي
اين سطحي اسـت آـه افـراد    . ي آارا شوند يك مدير لايق تشكيلاتي و يا يك فرمانده

من چرا آمي متفـاوت هسـتم؟ تفـاوت مـن، از پيونـد      . برند ميبسياري در آن به سر 
بـراي حيـوان شـدن، نـابود شـدن، و      . شود درك من با حقايق و مسئوليت ناشي مي

اگـر هـم آـاري از دسـتم     ! نخيـر  "آنـد  آند و نـه زنـدگي نمـي    نه زندگي مي"وضعيت 

                                                           
1 YENİ ÇERİLER  هاي نو ارتشـي آـه در ابتـداي تاسـيس امپراطـوري       به معني چري

. شـده از ميـان مسـلمانان تشـكيل شـده بـود      " آوري هاي جمـع  بچه" عثماني از 
شان جدا  ري آرده، از خانوادهآو هايي را جمع ها از ميان ملل مسلمان بچه عثماني

سـتون اصـلي نظـامي تشـكيل     . دادنـد  نموده و جهت آارهـاي نظـامي تعلـيم مـي    
 .  ترين قواي نظامي آن روزگار بودند امپراطوري و از منسجم
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بـا ايـن    بايـد ارزش رابطـه  . شـدن خـود را نخـواهم داد    ي حـل  برنيايد، به آساني اجازه
از يـك  . سـرباز خـوبي شـو   . خوب آمـوزش ببـين  . احساسات و هرگونه تجمع را بداني

. آن را به خوبي به دست بياور و به خوبي به آار ببـر . اسلحه به خوبي محافظت آن
هـا  را بسـيار هوشـيارانه     فرصـت . خلاصه از هرگونه امكانات به خـوبي اسـتفاده آـن   

چرا ايـن برخوردهـا در شـما توسـعه     . ست اين استمورد در. ها بهره ببر ببين و از آن
بـه  . يابند؟ تـا حـدودي ولگـرد بـودن، غفلـت و درواقـع انـدآي بردگـي وجـود دارد          نمي

جامعـه بـه وضـعيتي لعنتـي     . نگـريم  تاثيرات استعمارگران و خصوصيات اجتماعي مي
شـايد هـم بـا ايـن وسـيله درك      . نمايـد  شخص را از هدف دور مي. دچار گشته است

ي اجتمــاعي  جهــت يــك رابطــه. نم آــه نظــامي شــدن بســيار ضــروري اســت آــ مــي
  . شرافتمندانه در آردستان، نياز زيادي به اين وجود دارد

  
  آور، زشت، بد و اشتباه است هرچيز متعلق به گذشته شرم

ي شما آمي بهتر بفهميد، سطح رابطه و احساسي را آه  حال براي آن آه همه
تـر   ايـد، روشـن   شـايد هـم بسـيار آرزوي آن را داشـته     ي شما با آن آشنا بـوده و  همه
بهـا وجـود نـدارد و     احتيـاجي بـه احساسـات بـي    . اين را بسيار برزبان رانـديم . نماييم

وقتي حاآمان بر تـو  . قتل عام احساس و محبت وجود دارد. امكان آن هم وجود ندارد
آـردن   آورند، در عين حال مانع احساسات، دوسـت داشـتن و حتـي گريـه     يورش مي

بايـد  : خـود را در مقابـل اسـتعمارگران حـس نماييـد     . شـوند  طبيعي و انساني تو مي
بينــيم آــه ســاختار  مــي. بايــد هماننــد يــك مجســمه بايســتي. نخنديــد و گريــه نكــرد

خواهد آه معني  انسان مي. دهد ي يك احساس طبيعي را نيز نمي اليگارشيك اجازه
گونه بودم، اما با تحليل خـود بـه ايـن     من هم آن. رابطه و احساسات شما درك نمايد

. نمـايم  تا به حـال نيـز جنگـي را بـراي احسـاس و محبـت اداره مـي       . وضعيت رسيدم
وقتي به شكل روزانه اين همه با مشكلات بـه  . حقيقتا براي من بسيار سخت است

. نمـايم  پردازم، از طـرف ديگـر روابطـي را بـراي ايجـاد سـمپاتي ايجـاد مـي         مبارزه مي
هـا را از روابطـي    مان را دوست داشت؟ چگونه بايد روابـط آن  هاي ايد اين بچهچگونه ب
تـر و   بيـرون آورد و مبـدل بـه روابطـي انسـاني      "قانون سـگ "و يا  "الاغقانون "همچو  
قبول نماييم؟ در مقياسي باورنكردني به اين احساس علاقه نمـوده وسـعي بـر     قابل

وجود دارد آه برخي را به خيانت، برخي را  قدر تحميل روابط زيرا آن. پيشرفت آن دارم
آـه بسـيار    ي ديگـر ايـن   نكتـه . آشـاند  به حماقت و برخي را به هرگونه فرومايگي مي

ايـن بسـيار   . توجه آنيد، در گرايش ما ويژگي فرار از زشـتي وجـود دارد  . زشت است
  . ملموس است

خص مجبـور  ام به اين سـو، معتقـد بـودم آـه يـك ش ـ      شناخته از زماني آه خود را 
پيمايشي سريع داشته باشد و هـدف از آـار   . است آه به صورت صريح سخن بگويد

لازم اسـت  . بايد زيبا و تاحـد ممكـن جـذاب باشـد    . خود را به صورت آشكار درك نمايد
ترين دليلي آه ما را بـه سـوي انقـلاب     اساسي: بسيار ملموس خاطرنشان آنيم آه

و اطرافيـان را در برگرفتـه بـود در سـنين      گيري آـه خـانواده   آشيد، ديدن زشتي همه
نگريستم همـه   وقتي به زن و مرد مي. آودآي و آيني آه نسبت به آن داشتم، بود

هــا  تــا بــه حــال نيــز بــه خــاطر دارم، وقتــي بــه روابــط آن . هــايي زشــت بودنــد ســمبل
نگريسـتم،   ها مي وقتي به همسايه. گفتم پناه بر خدا مي. نگريستم، زشتي بود مي
بزرگـي، اينـان     آردنـي اسـت؟ چـه عيـب     اين چه نوع رابطـه و زنـدگي  : ديشيدمان مي

طـور آـه گفـتم ايـن داسـتان درازي       بيننـد؟ همـان   چگونه اين زندگي را لايق خود مـي 
  . اي توضيح داد دارد، بايد به صورت جداگانه
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در زيـر  . ها مرا بـه سـوي انقـلاب و حـزب انقـلاب سـوق داد       آه تمام اين185البته 
ي اين و  شما در نتيجه. آردم، به طرف انقلاب متمايل شدم ه احساس ميشرمي آ

تـان دچـار هرگونـه     تـان ويـران گشـته و خلـق     سـرزمين . يا آن عيب به انقلاب پيوستيد
هماننــد ســطح . هــاي بزرگــي داريــد عيــب. آور و لعنتــي شــده اســت وضــعيت شــرم

يعني بـه هرجـا آـه     .باشد عمومي، اين مسئله در نهاد خانواده نيز به اين شكل مي
اشتباه، اشـتباه،  . بد، بد، بد. زشت، زشت، زشت. آني، عيب، عيب، عيب نگاه مي
دهد؟ به سوي خـوبي،   ها انسان را به آجا سوق مي جنگ در برابر تمام اين! اشتباه

از ايـن نظـر   . ببينيد از اين نظر هم زنـدگي متوقـف گشـته اسـت    . ها راستي و زيبايي
با ايـن اصـطلاحات خـود را    . اين شكل زندگي را ادامه دهيدسعي خواهيد آرد آه به 

ي شما از شـكل خـود    در آدام سطح از زيبايي هستيد؟ آدام جنبه. به نقد بكشانيد
چيـز شـما بـازي     خارج نگشته، اشتباه حرآت نكرده و تحريف نشده اسـت؟ و بـا چـه   

. يسـت ايـن آـار دشـواري ن   . تـك شـما را بـه نقـد بكشـانم      توانم تك نشده است؟ مي
  . ايد شرمي فرو رفته توانم نشان دهم آه چقدر در اشتباه، زشتي و بي مي

گيرم؟ همچو شخص وقتي شروع به آار آـردم،   خود را از آجا مي 185من قدرت 
بينيد آه من بـا سـطح برخـورد     اگر توجه شود، مي. اي داشتم و نه ثروتي نه اسلحه

بـه راسـتي   . گونه آسب نمودم ا اينها ر نيروي تاثير بر انسان. خويش نيرومند گشتم
حتي يك فرد در خانواده وجود . يك ريال پول و يك فشنگ نداشتم، حتي بدهكار بودم

رغم اين، موفق به تاثيرگـذاري شـده    اما اگر علي. نداشت آه از من پشتيباني نمايد
آـار  اين و يا آن ": توانيد بگوييد نمي. باشم، پس لازم است دلايل آن را تحقيق نماييد

شما نيـز هماننـد سيسـتم حـاآم فريـب       ."را انجام دادي، ما و يا نظام را فريب دادي
اگر مطابق منافع شما نباشـدن حتـي يـك قـدم     . گرا هستيد بسيار مادي. خوريد نمي
بسـيار  . و درواقع در شما چندان حـالات ديگـر و رومانتيسـم وجـود نـدارد     . داريد برنمي
آه در جهت منافعتـان   ها را به سبب اين ي گامبه طور حتم برخ. طلب هستيد منفعت

به نظر من فرار از عيب، ايجاد رابطـه  . رفتار ما آمي متفاوت است. داريد است، برمي
با علم، يعني گرايش به حقيقت و فـرار از زشـتي، احساسـي بسـيار سيسـتماتيك      

. يمتـوانم بـا زشـتي زنـدگي نمـا      اگر سرم را از تنم جدا آنند باز هم، من نمي. است
به هنگام نگاه آردن من به . تفاوت هر چيز چه در زن و چه در مرد در مرز ايمان است

يعنـي  . هـايم ايـن اسـت    هرآس، هرچيـز و هـر زمـان و يـا ارزيـابي آن، يكـي از مـلاك       
تمام اين موارد، بر اين اساس در ساختار شخصـيتي مـا سـبب مـوثر     . رفتاري علمي

  . شود بودن مي
هـا ادا گشـته اسـت؟ بـه چـه       زان روشن شده و حـق آن اين اصطلاحات تا چه مي

انـد؟ ايـن مـوارد را در مـورد خـود بـه اجـرا         تناسبي به سوي راستي تمايل داده شده
اگر شخصي با حقايق سياسي، تشـكيلاتي و نظـامي بـازي آـرده و پيونـد      . بگذاريد

صـورت  ها را با حقايق قطـع نمايـد  و اگـر تـا آخـرين حـد، بسـياري از چيزهـا را بـه           آن
زشت، غير اخلاقي و پست پذيرفته و قبول نمايد، به غير از انقلابي، هرچيـز ديگـري   

وقــت موفــق  امــا اگــر آمــي خــود را بــا ايــن معيارهــا پــرورش دهــي آن . خواهــد شــد
در . باشـي  گردد آه انسـاني زيـرك ، آزاد و بـا ارزش مـي     وقت ثابت مي آن. شوي مي

قـانون  : گويم آشكارا مي. خواهد داشتاين صورت، هرآس طرفدار تو بوده و دوستت 
  . زندگي اين است

تـوان آمـي بـه مـن احسـاس       آـنم مـي   وضع من در حال حاضر چيست؟ فكر مـي 
آنم از نظـر مـادي و معنـوي     فكر مي. من تا حدودي شانس زندگي دارم. علاقه نمود

حتي سيستم نيز به مـن توجـه   . شوم مورد توجه واقع مي. گونه است تا حدودي اين
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ـ آه به اقتضاي ضدانقلاب بـودن خـود    ديگر سيستم هم بيشتر از قلع و قمع. آند مي
ـ بـه   اش تـوان آن را نداشـته و نخواهـد داشـت     رغم خواسـته  خواهان آن است و علي

هـا هـم حـق زنـدگي      آن. توانـد زنـدگي آنـد    او نيز مي": گويد اي رسيده آه مي نقطه
تـر شـويد،    خواهيد آه قهرمـان  شما مياگر . ها موارد مهمي هستند تمام اين." دارند

يـابي رهنمـون آـرده و پيشـرفت      مجبوريد آه شخصيت خود را بر اين اساس به چـاره 
حرآـت قهرمـاني   . P.K.Kحرآـت  . شدن هم بسيار مهـم اسـت   P.K.Kمسئله . دهيد
ي قهرماني باشند و يا  اعضاي آن بايد برازنده. گونه است از نظر علمي نيز اين. است

اي اسـت آـه مـا     ايـن نيـز شـيوه   . آه بايد بـه آن برسـند، زنـدگي نماينـد     اي به شيوه
ي قهرماني از نظر تاريخي، اجتماعي  در واقع شيوه. باشيم ي آن مي خواهان توسعه

تواند آوچك  يك قهرمان نمي. ي ما، يك اجبار است وواقعيت سياسي، نظامي امروزه
را مجبور به قهرمـان شـدن و   هرچيز، شما . بماند  و به شكلي سطحي مبارزه نمايد

اي نيسـت آـه مـن ايجـاد آـرده       شيوه. اين نيز يك قانون است. نمايد آردن مي مبارزه
  . ي رسيدن به زندگي آزاد و قانون آن است باشم بلكه شيوه
آردن شـما نيـز    جهت شكنجه. آنم گونه برخورد نمي بردن خود اين البته براي لذت

. قبـولانم  شدن خود را بـه شـما نمـي    با آرتيست .نمايم خويش را بر شما تحميل نمي
برخـي از  . آنم آه خود را مطابق قوانين مطلق زندگي حاضر نمايم درواقع سعي مي

امـا شـما در پـي    . گونـه باشـم   آنند آـه آن  قوانين زندگي وجود دارند و مرا مجبور مي
سـبت  آنيد؟ قـوانين شـما بـه ن    آدام قوانين هستيد؟ مطابق آدام قوانين زندگي مي

توانـد   يـك انقلابـي بـه هـيچ وجـه نمـي      . آور هسـتند  زيادي قوانيني بد، زشت و شرم
  .از اين نظر مجبور هستيم آه در جنگ دروني خود پيروز گرديم. ها را قبول نمايد اين

  
  حتي يك آودك آُرد

  داند آه زندگي آسان نيست مقيم استراليا نيز مي
خواهنـد   ها هنـوز مـي   آنم، بعضي ميچنين آليتي بيان   حال آه اين مسائل را با
دهم آه آسي در مقابل من دچار چنـين مـورد    اجازه نمي. به ما درس زندگي بدهند

بلـه، يعنـي مـن آن را    . از اين نظر هـرآس در مقـابلم ضـعيف اسـت    . آوري شود شرم
زبــان و اســلوب ! نخيــر. حــق زنــدگي داشــته اســت "مــثلا". دانــم بســيار خــوب مــي

. راه شـهادت قطعـي اسـت   . وسته در خط رهبري اين اسـت هاي به وقوع پي شهادت
ي مـا   شـيوه . گـر شـود   اين خصوص ثابـت شـده، نبايـد بـا برخـي اشـكال ديگـر جلـوه        

. رهبـري آـردن شـهادت آسـان نيسـت     . گرداند شهادت را حتمي آرده و ضروري مي
رهبـري آـردن شـهادت    . اي است ي جداگانه ميزان درك شما از اين مسئله نيز پديده

هـا بـدون    در آشـوري همچـو آردسـتان، انسـان    . طلبـد  بسيار بزرگـي مـي   شخصيت
جهـت چنـين فـداآاري والايـي شخصـيت      . ريزنـد  منفعت، حتي يك قطـره خـون نمـي   

شان اسـت فهميـده    گونه آه حق ها آن اگر تمام اين. رهبري بسيار بزرگي لازم است
  . ماند شوند، هيچ مانعي در برابر نيرومندشدن شما باقي نمي

قـدر مشـكلات غيرقابـل فهـم در درون حـزب ظـاهر        گونه آه گفتـه بـودم، آن   همان
آنـد،   زنـدگي را قبـول نمـي   ":  ي بـر گفتـه  . شـود  شـوند آـه انسـان متاسـف مـي      مي

چگونه اين موارد هنوز در مقابل حزب و . خورم تاسف مي "آند تشكيلات را قبول نمي
است آه هيچ چيـز را  گردند؟ پيد حرآت قهرماني بزرگي همچون حرآت ما مطرح مي

هـا، در درون يـك غفلـت     شـود آـه معاونـان مـا و حزبـي      معلـوم مـي  . ايم آموزش نداده
وگرنـه خـط شـهادت    . آننـد  آـاري زنـدگي مـي    برند و با فريـب  غيرقابل باور به سر مي
چگونگي زنـدگي شـما   . رهبري شهادت، رهبري زندگي است. بسيار ملموس است
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گونه ايستادن در برابر ما وجود دارد؟ نزد خلـق رفتـه    حال آيا امكان اين. در ميان است
. ايسـتد  آس بدون احساس احترام و هيجاني وافـر در مقابـل مـا نمـي     هيچ. و بنگريد

ي يـك   نامـه از طـرف بچـه   . جـا بيـاورم   خواستم ايـن  ي آوچكي خواندم، مي امروز نامه
ه از استراليا آمـده  نام. اند ي خطاب را در برابر من ايجاد آرده يك شيوه. خانواده است

. انـد  آميز نوشته اي زيبا و احترام يك پاراگراف با شيوه. و من آن را بسيار بامعني يافتم
سـادگي،  . هـا اسـت   شده، احساسات دروني آن مطمئن هستم آه چيزهاي نوشته

ترين شخص حزبي وجود  ها وجود دارد، شايد در با ارزش صميميت و راستي آه در آن
اص حزبــي شــايد آلمــات پــر از مــدح را پشــت ســر هــم قــرار  اشــخ. نداشــته باشــد

. اين بسيار مهـم اسـت  . ها سادگي و صميميت وجود ندارد اما در درون آن. دهند مي
سـالگي   15هايي آه به سن  آه زندگي براي بچه اين. زيرا به خوبي قابل فهم است

بـاور ارزيـابي   آند، با حقيقـت و جـذابيتي غيرقابـل     اند چه معنايي را بيان مي نرسيده
ي  ي دورافتـاده  گونـه آـه گفـتم، حتـي آـودآي آـه در يـك نقطـه         همـان . شده اسـت 

  . آسان نيست  تواند درك نمايد آه زندگي استرالياست، مي
همه انسان را فراري داده و اطرافيان  ي گريلا و مسئول منطقه بوده و اين فرمانده

مسـئوليتي و زشـتي    بـي . ستاين قابل قبول ني! خود را تحت فشار قرار خواهي داد
. آننـد غافـل و پسـت اسـت     گونه به ما تحميل مـي  آسي آه هنوز خود را اين. است

همـه ملمـوس    آـه حقيقـت مـا ايـن     در حـالي . خواهيد بـر او بگذاريـد   هر نامي آه مي
تواني زنـدگي آنـي و    است، تو با طرزي آه در ميان حزب بارها مطرح گشته، نه مي

طـور آـه گفـتم ايـن نيـز نشـان        همـان . ين مـوردي را بـدهي  ي چن ـ تواني اجازه نه مي
ي بـزرگ   چگونه زندگي اجتماعي را شروع آرده و چگونـه پديـده  . P .K.Kدهد آه  مي

چـرا بايـد ايـن را منحـرف آـرده و خـراب آنـيم؟        . محبت و احترام را ايجاد نموده است
قبـول   زيرا غيرقابـل  .آنيم با اين نيز مبارزه مي. شويد آننده مي وقت منافق و تحريف آن

  . است
هـايي پافشـاري    چرا بر چنين تحميـل : آورد اين است اي آه به ما فشار مي نقطه

ي شديد را  خواهيم در برابر دشمنان داخلي خود يك حرآت تصفيه شود؟ ما نمي مي
تـوانم   مطـابق خواسـت خـود در درون حـزب مـي     "البته آه اين به معنـي . انجام دهيم

گيـري چنـين    برعكس تشكيلات قبـل از هرچيـز موضـع   . نيست" .بمانم و ضرر برسانم
اگـر بتـواني بگـويي آـه     . شـود  يعني نبودش فرض مي. نمايد شخصيتي را قبول نمي

تـرين بـدي را بـه خـود روا      بـه راسـتي نيـز بـزرگ     "گونه نيز زنـدگي آـنم   توانم اين مي"
واقـع حـق تـو    در . آنـي  يعني وضعي بدتر از مرگ را براي خود انتخـاب مـي  . داري  مي

مرتكب يك جرم غيرقابـل قبـول   . مرگ بسيار بدي است آه غافلان بايد درآش نمايند
اخـلاق، غافـل و ولگـرد     يـك بـي  . آني ناموسي بزرگ را تحميل مي يك بي. شوي مي

تواننــد ايــن را در هــر جــايي تحميــل آننــد، امــا  بــه نظــر مــن اشــخاص مــي. هســتي
از وجــدان . بـين وضـعيت تـو ايـن اسـت     ب. تواننـد بـه تشـكيلات مـا تحميـل آننـد       نمـي 

آـه   البتـه معلـوم اسـت   . آنـي  تشكيلات و بزرگي حرآت قهرماني سوء استفاده مـي 
ببينيد وضعيت اين اشخاص بيمار، آساني آه به . خود بينديش. جزاي اين وجود دارد

آنند و جزاهاي معلومي آه  هاي تشكيلاتي را قبول نمي هيچ وجهي قوانين و قاعده
اين از يك نظر از موضع، برخورد و نگرشي آه نبايد حتي بـه  . . …شوند دچارشان مي

  .شود ذهن انسان خطور آند، ناشي مي
تواند شما را در موضوع چگونگي  به نظر من تمامي اين موارد در حالتي آلي مي

بــا تمــام واقعيــت خــود و بــا زنــدگي اجتمــاعي، هنــر، اشــكال . P.K.Kبرخــورد حرآــت 
نمايد آه چگونه بايد بـه   همچنين آشكار مي. نمايد را روشن  متفاوت فرهنگ و حقوق



 بايد زيست؟چگونه 

چگـونگي برخـورد بـا    . دنياي معنوي و وضـع اخـلاق و احسـاس شـما مـنعكس شـود      
ي  ي بـزرگ بـا نظـام، يـك رابطـه      يـك رابطـه  . دهد ي مابين رفقا را هم نشان مي رابطه

اين تا . شود ياي ديگر گرفته نم بسيار واضح است، نتيجه.   ……بزرگ احترام و قلبي
همـه آشـكار اسـت آـه بايـد بـه آـدام         چه ميزان با هدف پيونـد دارد؟ وقتـي آـه ايـن    

آويـزي پيشـرفت خواهـد آـرد، نبايــد      دشـمن حملـه نمايـد و بـا تكيـه بـر آـدام دسـت        
دادن حتي در حد آلمات به  آردن،سرآوب آردن و فراري آشمكش مابين رفقا، خنثي

حتي فراتر از آن عدم واردشدن به زندگي . تاين جرم بزرگي اس. ذهن خطور نمايند
چنـين آسـي اغـوا شـده     . و تاآتيك انقلابي را چنان به حساب آوريد آه وجـود نـدارد  

شـود گفـت از تـاثير نظـام در بـه حالـت        ي ايـن باشـد و يـا مـي     تواند نتيجه مي. است
بايد هرچه زودتر اين مـوارد را پشـت سـر    . جاسوس درآوردن فرد رهايي نيافته است

وقت يـا يـك    ، آن"ها ادامه داده و تحميل خواهم آرد با ظرافت اين"اگر بگويي . بگذاريد
چيــزي غيــر از آن ممكــن هــم . جاســوس بســيار خــوب هســتي و يــا بســيار ولگــردي

  .   نيست
  ها شوي، هر چيز را از دست خواهي داد اگر تسليم احساسات و سنت

. مـان اسـت   ملي و آزادي خلـق ي آار ما ايجاد هويت  دانم آه نتيجه به خوبي مي
يـا در هـر دوره   . شـود  اين سبب ايجاد يك زندگي اجتماعي با ناهنجاري آمتر نيز مي

ي آنـوني   زبـان و اسـلوب اجتمـاعي دوره   . نمايـد  ما را با يك شيوه به اين نزديـك مـي  
بندي رفيقانه و دوستانه را بسـيار ارزيـابي    چيست؟ مثلا چند لحظه پيش گفتم، پاي

دادم تـا هـر چـه زودتـر      ي توضيح دادم آه چگونه فعاليت مخفي انجام ميحت. نمودم
در مـورد  . همچنين تا به امروز اين سازماندهي را چگونه توسعه دادم. يك رفيق بيابم

آـرد   ي مـرا جلـب مـي    سعي آردم با يك مرد و دختـري آـه علاقـه   . زن نيز گفته بودم
يـك آـودك چـه آـار     . آن اشـاره نمـوديم   ها نيز بـه  در ساير ارزيابي. رابطه برقرار نمايم

ام بسـيار   در اين مورد علاقـه . يابد آند و دوستاني را براي خود مي آند؟ بازي مي مي
آـه يكـي از دخترهـاي     حتـي بعـد از ايـن   . در يك ارزيابي بازگو آرده بودم. ملموس بود

 اي ايـن خواسـته  . خواستم آه بـا او ازدواج نمـايم   همسايه عروس شده بود، من مي
شـود آـه از نظـر ايجـاد روابـط در چنـين سـطحي،         پس معلوم مي. بسيار مهم است
  .منسجم هستم

نمايد، اآنون بـه چـه    آسي آه در سن آودآي در اين مورد  بدين گونه اقدام مي
حـال  . گـويم  آه شما هم روابطي داشـتيد، مـي   سطحي رسيده است؟ به سبب اين

ر مــورد ايــن مســئله چيســت و د.  P.K.Kوقــت آن رســيده اســت ببينيــد آــه منطــق  
پيشرفت رابطه چگونـه اسـت؟ معنـايي آـه بـه تضـادهاي موجـود در آردسـتان داده         

گونـه بـه    اگر رابطه را اين. شود و داستان بررسي وضعيت زن بسيار وسيع است مي
شـماها بـدون تحليـل    . شوي آردن آن مي صورت شخصي درنياوري، ناچار از عمومي

او . روابطي با مـادرم هـم داشـتم   . ردي را حل نماييدتوانيد سطح ف سطح آلي، نمي
آـردم   من هم سعي مـي . آرد خوشبختي يك مادر را به من تحميل نمايد سعي مي

گونـه   يك بچه مطابق مـادر خـود بايـد ايـن    ": گفت او مي. حقوق آودك را تحميل نمايم
گونـه   يـك مـادر مطـابق بچـه خـود مجبـور اسـت آـه ايـن         ": گفـتم  من هم مي. "باشد

 :گفـتم  درآن شـرايط مـي  . گرايانـه بودنـد   ادعاهايم بسـيار قـوي و بسـيار واقـع     ".اشدب
چيـزي آـه    ".بسيار سخت است آه در مقابل يك بچه بگوييد آـه يـك مـادر هسـتيد    "

ي آودك تامين آرده و به وي حـق زنـدگي بدهيـد، بسـيار انـدك       توانيد براي آينده مي
ــا نگــرش آــودآي  پــس چــه بايــد انجــام داده شــود؟ درســت در آ . اســت ن لحظــه، ب
حـق نداريـد آـه چيـز زيـادي از بچـه       . ها را بيان آـرده بـودم   مسئوليت مثال جوجه بي
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گونـه رفتـار    هرگونـه آـه بخواهـد آن   . گونـه اسـت   هرگونه آه بـزرگ شـود آن  . بخواهيد
  .اين نيز يك رابطه و بيان يك تضاد است. در سنين آودآي جواب اين بود. نمايد مي

ي آــه بعــدها در دوران شــروع تشــكيلات توســعه داديــم، بحــث  ا از ســطح رابطــه
بودن توضـيح داده شـده    بيشتر از عجيب. ناميد ي عجيب مي اين را يك رابطه. نموديم

اي سـوق داده   به چه معني است و به چـه نتيجـه  . چيز شبيه است است آه به چه
ي  طـه آـه درسـت يـك راب    تـر ايـن   ي زن و مـرد اسـت؟ صـحيح    چه نوع رابطـه . شود مي

در واقـع در ابتـدا   . سياسي، ملي، اجتماعي، تشـكيلاتي، عملـي و اخلاقـي اسـت    
ي تضاد با حقيقت و عدم  اما جهت نيافتادن به ورطه. شد گونه پنداشته نمي اصلا اين
ي خـود بـا    ي گسسـتن رابطـه   دادن احترام نسبت بـه آن، بـه آسـاني اجـازه     از دست

شديد،  در واقع اگر وارد اين رابطه مي. دوضع احساسات را ببيني. دهم حقايق را نمي
اين را مدح نپنداريد اما در حال حاضـر هـم، مـن خـود را همچـو تنهـا       . رفتيد از بين مي

حـل صـحيح    جا بـه راه  از اين. بينم شخصي آه خويش را از آن رهايي داده است، مي
رايـي و  گ ، هرگونـه فئـودال   گرايـي  بعدها آه نگريستيم، در اين رابطه، دوست. رسيدم
خلاصه معلوم شد آه در اين رابطه، چيـز بسـيار   . آاري بورژوا و پستي را ديديم فريب

اگر . يك وضع مرگ و عدم زندگي عيان شد. محدودي در رابطه با انسانيت وجود دارد
آورديـم، حتمـا بـه طـرزي عجيـب از آن فـرار        هـا را بـه حسـاب مـي     در ابتدا وجـود ايـن  

  . آرديم مي
البتـه  . آمي با آن مشغول شديم. ا مادرم را هم بررسي آردمي خود ب من رابطه
آن نيـز در  . گونه زندگي آردم جا اين جا ماند و من اين آن ماجرا در همان. زود رها آردم

: بعـدها از او پرسـيدند  . ي بسيار سريع تضـادها بـود   واقع، يك سطح از رابطه و مبارزه
خواسـتم   آيا من نمـي ": ز جواب داده بوداو ني. "چرا اين بچه را آنار خود بزرگ نكردي"

چيز بـود؟ بـه معنـي بـه زنجيرآشـيدن       ماندن در آنار او بيانگر چه "آه آنار من باشد؟
او يـك مـادر بـود و بـه سـبب      . خواسـت  سـاختار اليگارشـيك نيـز ايـن را مـي     . من بـود 
وظايف خـود در برابـر بچـه را    . برد ماندگي، در وضعيت بسيار سختي به سر مي عقب

ي  هايش مبـارزه  آه انجام نداد بلكه براي حفاظت از بچه درواقع نه اين. داد جام نميان
  .بايد حق آن را ادا نمود. زيادي را انجام داد

ي  هـايش مبـارزه   اين را نيز خاطرنشان آنم آـه يـك مـادر در آردسـتان بـراي بچـه      
اما نـوع  . مبين اداي حق تمام مادران را بدين شكل مهم مي. دهد بزرگي را انجام مي

افروخت؟ محتملا به زعـم   بر ضد چه چيزي بيشتر مرا برمي. ي وي را نيز ديدم مبارزه
شـايد  . اي دربـر نداشـت   تـوانم بگـويم هـيچ فايـده     نمي. خوددر مقابل برخي دشمنان

حداقل با يك نگرش ابتـدايي  . شد شدم آه به شكلي بد و زود تسليم مي فردي مي
، تمايـل  "زنـد، تـو حتمـا بايـد انتقامـت را بگيـري      هرآس يك سيلي بـه تـو ب  "به شكل 

. او به زعـم خـود يـك دشـمن داشـت     . داشتن من در اين مرز نشان داد زيادي به نگه
توانستم اصطلاح دشـمن را در نظـر    اگرچه محتواي اصطلاح او را قبول نكردم اما نمي

ننـد در  توا اين مشـاهدات بعـدها مـي   . گونه مبارز گشتم نگيرم و در مقابل دشمن اين
ي تا آخرين حد  ارائه. يعني داراي خصوصيت حفاظت و استقلال بود. بچه موثر باشند

توانـد در   مانـده هـم باشـد، مـي     اي عقـب  عدم تسليم شدن اگرچه بـه شـكل مبـارزه   
  .اين چيز متفاوتي است آه احتياج به توضيح زيادي ندارد. زندگي موثر باشد

رابطـه و احسـاس هـم بايـد     . ن امور باشـند ها نيز بايد در بط در آغاز گفتيم آه زن
پـس در ميـان مـا نيـز بايـد      . همچنين گفتيم اين رابطـه در هـرآس وجـود دارد   . باشند

: آـم خـود را نشـان داد    اما چيزي آه در هرآس وجود نـدارد، آـم  . وجود داشته باشد
. دادن حساسـيت در ايـن موضـوع    عدم رهاآردن پيوند آن بـا حقـايق و عـدم از دسـت    
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هـاي جامعـه و عـدم مقاومـت      هـا، خواسـت   ر مقابل احسـاس، رغبـت، سـنت   نبايد د
جا لزوم مقاومت آـردن در برابـر هـر چيـزي آـه       درست در اين. شرايط شكست خورد

يـك بـار ديگـر    . آـنم  توانيـد در برابـر آن بايسـتيد، را حـس مـي      شما در اين رابطـه مـي  
خواستم در شكل  نميمن . داستان مقاومت را براي شما بازگو نموده بودم. مقاومت
درسـت بـرعكس فكـر    . شـكل توسـعه دهـم    اي آه ايجاد نمودم، اين را به بدين رابطه
آردن و اداره آردن يك انسان ارائه  آنم آس ديگري بتواند تلاشي آه براي جلب نمي

امـا موفـق شـديم آـه بـه صـورت       . دادم، ارائه دهد و يا در برابر آن تحمل نشان دهـد 
   .نيروي مبارزه درآييم

جا  در آن: اي آه بايد از اين نكته بگيريد و آن را درك آنيد اين است ترين نتيجه مهم
آه پيوند آن با دولت چقدر آگاهانه اسـت يـا غيرآگاهانـه،     اين. قانون نابودي وجود دارد

آسي آـه در برابـر تـو اسـت،آگاهانه و يـا غيرآگاهانـه بـه نظـام         . چندان مهم نيست
ي يك طبقه ويا  خود نماينده. اين نيز چندان مهم نيست. نمايد اليگارشيك خدمت مي

سياســـي بـــودن، . مشـــكل، مشـــكلِ روابـــط اســـت . خواهـــد باشـــد هرچـــه مـــي
در تمام مـواردي  .. .…بودن در روابط ميان يك مرد و زن بودن و حتي نظامي تشكيلاتي

ا آيـا شـما ايـن معيـار ر    . آه به زندگي ربط دارند، بايـد يـك معيـار وجـود داشـته باشـد      
خواهيـد   وگرنـه هرقـدر آـه مـي    . اي آه به من ربـط دارد ايـن اسـت    يافتيد يا نه؟ جنبه

ايـن بـه مـا    . ي جنسي استفاده آنيـد  خواهيد از غريزه هرگونه آه مي. عاشق شويد
برخـي از معيارهـاي غيرقابـل    . برخي از معيارهـا بـه مـا مربـوط هسـتند     . ربطي ندارد

گـذاري   دوباره نـام . آنند چيز را تعيين ميمقاومت رابطه، محبت، عشق، ازدواج و هر 
  .اين يك معيار تشكيلات و مبارزه است. ها قوانين هستند آنيم، اين مي

  
  ي جنسي قانون صحيح مربوط به خود را دارند غريزه و رابطه

تـرين   مـا بـزرگ  . تـر از مـن هسـتيد    تر و مشـتاق  توانيد بگوييد آه عاشق شما نمي
. ايـم  در جنگ مبارزه، زندگي را ايجاد نمـوده . ايم بت نمودهاشتياق را در برابر زندگي ثا

معيارهـاي شـما بـه    . گونـه اسـت   در رابطه با زن نيـز همـين  . جنگ براي زندگي آردن
شويد و يا طرف مقابل خود را بـه خـوبي درهـم     اي است آه يا تماما تسليم مي گونه

محتـوي و هـم هـدف     جـا هـم   ايـن . نماييـد  گونه نابود مي  شكسته، دور انداخته و اين
ها وجـود   ما بين رفتار من و شما تفاوتي به بزرگي آوه. رسيدن به آن، متفاوت است

هنوز هم رابطه بـا زن و يـا روابـط زن و مـرد را در آـل همچـون سياسـت ادامـه         . دارد
نمــاييم و در عــين حــال توســعه   هــم آن را ايجــاد آــرده و هــم اداره مــي . دهــيم مــي
چرا؟ اگر اين مسئله . ود هنوز هم در تلاشي وافر هستيماما اگر توجه ش. دهيم مي

به اميد شما رها شود، وقتي يك مرد و يا زن مناسب با خود را يافتيـد، هرچيـز تمـام    
امـا  ! بينانه عشق آسان، احساس آسان و هر چيز آسان در يك نگرش تنگ. شود مي

گونـه و يـا    تـوانم ايـن   نمـي . توانم به آساني مشـتاق شـده و دوسـت بـدارم     من نمي
تـر   توانيـد ايـن را ملمـوس    آنم شما مـي  چرا؟ فكر مي. گونه به آساني زندگي آنم آن

زيرا اگر همچون يك فرد و يا به صورت شخصيت فردي بمانم، بـه راحتـي   . درك نماييد
اما همچون يـك مبـارز و فراتـر از آن همچـو يـك مبـارز پيشـاهنگ        . زندگي خواهم آرد

  . نه عمل نمايمگو توانم به آساني اين نمي
ي دختـر   بچـه . مانـد  در آنار مادرش مـي   ترين دعوا بر سر چه بود؟ اولين بچه بزرگ

اگر . گونه باشند گويند مرد و يا زن بايد اين مي. آند نيز يك حرف مادر خود را دوتا نمي
وقـت نـابود    آـرديم، بـه راسـتي آن    ما اين موارد را بـه شـكلي آـه هسـت قبـول مـي      

آـرديم، حقيقتـا شكسـت     ي آن رابطـه تحليـل نمـي    را از جنبـه  اگـر خـود  . شـديم  مي
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ــو   مــي ــورديم، تشــكيلاتي همچ ــارزه  .  P.K.Kخ ــروزي مب ــر از آن، ســطح ام اي  و فرات
ي مـا بـين    ي بيـان احسـاس و مبـارزه، رابطـه     رابطـه . رفـت  چنين از ما انتظار نمـي  اين

ل بـا زن بـدرفتاري   من در آ. دهيم ي زن و مرد را براي شما توضيح مي مبارزه و رابطه
خـواه دشـمن باشـد، خـواه نباشـد، ايـن احسـاس        . آنم، يعني تند خـو نيسـتم   نمي

ي بسيار مهمي انجـام داده شـده و حـال نيـز در      اما مبارزه. چندان در من وجود ندارد
رفتـه از خـود    آـنم تمـام ايـن رفقـا در درون حـزب رفتـه       فكـر مـي  . باشد حال انجام مي

انجامد؟ و چه بر سر ما خواهـد   دگي است؟ به آجا مياين چه شكل زن": پرسند مي
. بيننـد  شايد هم ترسيده و احتراز بورزند و هم اميدوارند و هم آن را عجيب مي "آمد؟

منـد   يعنـي علاقـه  . گونـه نيـز باشـد    فقط قطعا يك مبارزه است و مجبـور اسـت آـه آن   
نيـز  چنان آه گفتم هـيچ وقـت بـه قصـد سـرآوب زن، حتـي اگـر دشـمن          هم. هستم

آنـيم آـه هـر زنـي بـه       اي پافشـاري مـي   اما بر چنان مبـارزه . شوم باشد، نزديك نمي
شايد جنس زن در تاريخ براي اولين بار بـا چنـين   . تواند آن را تحمل نمايد آساني نمي

زن و . باشـد  شود و  مطابق اين، مجبور به آشنا شـدن بـا آن مـي    اي آشنا مي مبارزه
در روابط همسري و يا روابط زن و مـرد، آسـي   . نماييم ي زن و مرد را ايجاد مي رابطه

تامـل آـرده و   . "ايـن هـم يـك سـود بـراي مـن اسـت       ": گونه نينديشد نيست آه بدين
توانيد ببينيد و خواهيد ديد آه او معني چنداني  هيچ احترام و معياري را نمي: بنگريد
  . ندارد

. ولي بايد اجتماعي شد. دآنم و اين امكان هم ندار ها را رد نمي بودن درآل باهم
اي حيـواني منجـر    ي گرسنگي به حملـه  غريزه: يعني اين قانون را قبول نخواهيم آرد

ور  بنابراين چشم وي به هرچيـز آـه بيفتـد بـه سـان حيـواني بـه آن حملـه        . شود مي
وقتـي همـديگر را ديـديم    . ي حيـواني اسـت   ي جنسي نيز يك غريزه غريزه. شود مي

ديگر . نخير، ما به اين قانون حيواني اجازه نخواهيم داد! زنيم فورا دست به حمله مي
آوردن نان وجـود   دست همچنان آه راه صحيح به. قانون بزرگ انقلاب ما هم اين است

ي بين دو جنس هم وجـود   ي جنسي و يا رابطه آوردن غريزه دست دارد، راه صحيح به
اگـر تـو   . آن زندگي خواهيم آرد مطابق اقتضاي قانون. قانون آن را خواهيم يافت. دارد

آـار ببنـدي، در مقابـل تـو برخـوردي در خـور حيوانـات روا داشـته          قانون حيوانات را بـه 
ي انساني روي آوري پس بايـد اقتضـاهاي    ي رابطه  اگر بخواهي به جنبه. خواهد شد

ي رفتاري مطابق قانون حيواني در صـفوف   اجازه: گويم آشكارا مي. آن را برآورده آني
P.K.K .آسـي آـه   . به نظر من فرديت هم يك نوع حيوان بودن است. را نخواهيم داد

به سطح ملي و آزادي اجتماعي نرسيده، اين را براي خود همچو هدف قرار نـداده و  
ارزش  ـ يكـي نگردانـده، انسـاني بـي     ـ يعنـي بـا تشـكيلات و مبـارزه     ها آن را با وسيله

. ي جنسي را نخواهيم داد و در ارتباط با غريزه گونه در روابط ي رفتاري آن اجازه. است
ما همـديگر را يافتـه و   ": گويند آساني آه مي. اگر چه از نظر او غيرقابل تحمل باشد

تواننـد از صـفوف    مـي " آار خواهيم بست آرده و همديگر را به صورت نامطلوب به فرار 
اين نيز يك جنگ . د داردامكان اين آار وجو. ها امتحان آنند آن. انقلابي ما خارج شوند

يـا  . جنگم شدن مبارزه آني، من هم براي انسان شدن مي اگر تو براي حيوان. است
به راه يك زندگي مطابق معيارهاي محبت و احترام وارد خواهي شد و يـا جنگـي بـه    

وارد شدن به راه زندگي مطابق ايـن معيارهـا در عـين    . نوع ديگر را انجام خواهي داد
چنان آه گفتم  هم. اي بزرگ خواهد بود عظيم به نام آشور و مبارزه حال، دستاوردي

  .نظامي شدن، يك قانون است
پس هرآس نه اندآي بلكه تا حد بسيار زيادي نظـامي، سياسـي و تشـكيلاتي    

وقـت تـا    آن. ي اجتمـاعي باشـي   تـواني خواهـان رابطـه    بعـد از ايـن مـي   . خواهد شـد 
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ي در خدمت مبارزه  يك رابطه. يز جاي دهيي محبت ن تواني به رابطه حدودي نيز مي
نخير، غرايـز و  . "شوم خواهد اما موفق نمي دلم مي": توانيد بگوييد نمي. و تشكيلات

دل هر اندازه آه بخواهد، بايد مغز نيز براي مبـارزه و تشـكيلات بـه حـد آـافي وجـود       
م بر خـود  به غفلت دچار شده و  نتوانست": توانيد بگوييد همچنين نمي. داشته باشد
در اين موضوع نيز يك فرمـول  . موردي هستند هاي بي ها حرف تمام اين ".حاآم شوم

ايـن هـيچ   . شـوي  اگـر بجنگـي، زيبـا شـده و دوسـت داشـته مـي       : را بيان آرده بودم
آردن، آموزش  براي مبارزه. باشد اين يك فرمول مي. اي آه فهميده نشود، ندارد جنبه

مبارز و پيروي خوب و بـا خصوصـيت همكـاري    . دي خوبي خواهي ش دهنده و سازمان
جواب سـاختار اليگارشـي را بـه خـوبي خـواهي داد و مـيهن و احتـرام        . خواهي شد

داشـتن   وقت موفق به آسب حق دوست آن. خلق را به خوبي به دست خواهي آورد
اگر اين نباشد، امكان نـدارد  . توان به محبت تو نيز راي داد وقت مي آن. شوي هم مي
. شود اگر زن و يا شوهر داشته باشي، آن هم از دستت گرفته مي. ندگي آنيآه ز

اين يك قانون . شود گويم بدون توجه به احساسات از دست او گرفته مي صراحتا مي
البتـه اگـر   . گونـه انجـام دادم   آـه مـن بـدين    چنـان  هـم . آنم من آن را ايجاد نمي. است

هـايي هـزاران دختـر جـوان از دسـت      بينديشيد، در پس آاري آـه مـا انجـام داديـم، ر    
هـزاران مـرد را هـم از دسـت زنـان و دختـران       . ها وجـود دارد  نامزد، شوهر و يا پدر آن

براي سوق . توانيد ببينيد ي آار ما را مي آنم به تازگي اين جنبه فكر مي. نجات داديم
ي اجتمـاعي  و رزمنـدگي صـحيح در تـلاش      ي صـحيح، رابطـه   دادن شما به يك رابطه

صـدم آن   آنيد يك با دشواري روبرو هستيد اما، دشواري آه شما تحمل مي. تيمهس
يعني من تنها به صـورت يـك   . آنم دشواري است آه من با آن دست و پنجه نرم مي

شـما چنـدان تحـت فشـار     . فرد زندگي نكردم بلكه سطح ملي را هم تحليـل نمـودم  
ما چگونه خود را . ماييدن زيرا در خط صحيحي آه تحليل گشته پيشرفت مي. نيستيد

  .تحليل نموديم؟ هنوز جوان هستيد، آمي فداآاري آنيد
آنم در دوران قديم هم رسم بر آن بود تا زماني آه فرزنـدان يـك خـانواده     فكر مي

ــراي آن رشــد خــود را اثبــات نمــي  ــد، ب هــا را بــه ازدواج  هــا اســم نگذاشــته و آن  آردن
حتما بايد خود را با يـك  . در تاريخ وجود دارند هاي زيادي از اين نوع مثال. آوردند درنمي

. بايد نسـبت بـه آن محتـرم بـود    . اين يك سنت قديمي است. آرد قهرماني اثبات مي
همه باتلاقي ودردسرساز  اگر روابط اين. حال اين در ميان ما يك مشكل حياتي است

يـزان  باشند، حتي بهترين شما بدون ضرر رسـاندن بـه مبـارزه و تشـكيلات، تـا چـه م      
ي احساسي و عشق را توسعه دهد؟ اگر آسي آه نسبت بـه خـود    تواند رابطه مي

عيـب  . اعتماد دارد، وجود داشته باشد، دست بلند آند، مـا بـرايش آـف خـواهيم زد    
نيست، اگر چنين آسي وجود داشته باشد جلو آمده و خود را به ما نشان بدهد، به 

. ي احتـرام اسـت   ه اين عظمت، شايسـته اي ب مبارز و رزمنده. او آفرين خواهيم گفت
ذاتا خود . نسبت به او احساس احترام شده و هرآس برايش ارزش قائل خواهد شد

نخيـر در غيـر ايـن صـورت اگـر شخصـي باشـد آـه         . در تمام روابط خويش بزرگ است
ها را فراري داده و ضد هرگونه قوانين تشكيلاتي و هرگونه تعالي باشد و ايـن   انسان

م زندگي فردي انجام دهـد، معلـوم خواهـد شـد آـه اصـلا يـك زنـدگي وي         را تحت نا
  . نبايد در اين مورد فريب خورد. ي نظامي ندارد جنبه
  

  يابد آفريدن يك زن و مرد موفق در جنگ امكان مي
آــنم رفتارهــاي داراي ســطح ملــي آــه در روابــط ميــان زن و مــرد ايجــاد  فكــر مــي

ي ارتبـاط آُردهـا را    مـدتي اسـت آـه شـيوه    يعنـي  . باشـند  ايم، بسيار مهم مـي  آرده
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مانـده، غيرقابـل قبـول و غيـر قابـل زنـدگي        در سطحي بسيار عقب. دهم توضيح مي
. باشـد  سازمان نيافته، زشت و تباه است و بـا هرگونـه نيسـتي رو در رو مـي    . است

دقـت آنيـد، يـك معنـي مبـارزه هـم،       . نمـاييم  شخص را از چنين وضـعيتي خـارج مـي   
آيـا  . چنين در مورد رابطه، زيبايي و محبت صحيح اسـت  نگرشي اين رساندن شما به

شـايد نسـبت بـه    . توانيد همچون نوجوانان و دختران جوان احساس علاقه نماييد مي
هـاي   چرا؟ زيرا تا حـدودي موقعيـت  . شما و اين دختران جوان علاقه نشان داده شود

آورنـد هنـوز    به دست مـي تماما نه، اندآي . آورند داشتن را به دست مي قابل دوست
تـا حـدودي و يـا از    . اند شخصيت خويش را تماما به برخي اوضاع قابل انتظار نرسانده

ام  درحـال حاضـر حتـي مـن خواسـته     . توانيد دوست داشته شـويد  ها مي برخي جنبه
داشتني باشد و يا قابل دوست داشتن باشد،  خودم را در سطحي آه بتواند دوست

شايد براي شما عجيب باشـد امـا تـا    . خود را خواهم آرد نگه دارم و همچنان سعي
بدون قبولاندن خـود بـه تمـام    . به حال نيز سعي دارم مقبوليت خود را گسترش دهم

تواني ادعا نمايي آه مرد سالمي هستي؟ اجازه نداري ايـن   خلق و زنان چگونه مي
ي  ي آـه جامعـه  هـاي  ي خود و با پليدي با تمام خصوصيات مردسالارانه. را انجام دهي

پـس  . طبقاتي در تمام طـول تـاريخ توسـعه داده اسـت خـود را تحميـل خـواهي آـرد        
بــه ســبب نداشــتن يــك ســطح . تــواني از روابــط آزاد بحــث نمــايي وقــت هــم نمــي آن

سطح حاآميت نيز بردگي، . ي آزاد، سطح حاآم مسئله را تحميل خواهي آرد رابطه
شـود و   ي ارتـش مـا مـي    بب تصـفيه ايـن س ـ . دهـد  مدارا و تسليميت را پيشرفت مي

  . برد ي قهرماني مبارز را از بين مي جنبه
قبول، درواقع شرط موفقيت در  آفريدن يك زن و مرد قابل: شود پس اين معلوم مي

هـاي   ي قابل قبول دو جـنس از جنبـه   يعني آماده آردن معيارهاي رابطه. مبارزه است
ع بـه معنـي جسـتجوي زنـدگي     فيزيكي، روحي، فكري، تشكيلاتي و عملـي در واق ـ 

بـه همـين سـبب گفـتم،     . توان شما را قبول نمود البته آه به نوعي ديگر نمي. است
امكان ندارد آـه زن و مـرد همـديگر را    . باشد ايجاد رابطه در ميان ما بسيار دشوار مي

مـن هـم در   . توان بـه آن رسـيد   اين بسيار دشوار است و به سختي مي. درك نمايند
حال نيز . نيت نيز بودم بسيار خوش. خواستم به روابط آسان برسم نميي خود  تجربه
امـا ايـن جنـگ بـزرگ را انجـام      . نيت و درواقع ساده هسـتم، همچـون يـك بچـه     خوش
همچنـان آـه گفـتم    . ام آـه پيونـد خـود را بـا حقـايق نبريـده       بـه سـبب ايـن   . دهـم  مي
ه اين موارد از يـك جنبـه   آ ام، به سبب اين گانه رغم بودن تمايلات و هواهاي بچه علي

چرا ": خواهيد گفت. نمايم اند، خود با خود مبارزه مي هميشه با حقايق در پيوند بوده
ي زنـدگي آزاد و يـك معيـار     ايـن يـك شـيوه    ."شود؟ آيـا حيـف مـا نيسـت     گونه مي اين

در وضــعي بــرعكس چــه  . قبــول بــودن در زنــدگي آزاد اســت  محبــت، زيبــايي و قابــل
رعكس، به هرگونه زشتي و بردگـي در سـطحي ملـي ميـدان     شود؟ در وضعي ب مي

. يابنـد  نهـادن و مـدارايي توسـعه مـي     گـردن   رفتارهاي اشتباه در بنيان. شود داده مي
چيزي آه توسعه . يابد و در نتيجه مبارزه هم توسعه نخواهد يافت آزادي توسعه نمي

  . ي نظام اليگارشيك و عدم زندگاني است يابد، اراده مي
ي من مشتاق زندگي باشـد؟   ام؟ آيا انساني وجود دارد آه به اندازه ديوانه آيا من

هنوز هـم ايـن   . ام در سنين آودآي نشان دادم آه چگونه با اين مشكل برخورد آرده
مشـكل  . آـنم  ي زن و رفتار مرد بيان مـي  حل زندگي، مسئله همه مطلب در مورد راه

دانيـد آـه اگـر برخـي از      م مـي آـن  فكـر مـي  . من اين نيست آه شما را شكنجه آـنم 
بلـه،  . چيـزي خواهنـد بـود    ي چـه  ها فرصت به دست بياورند، در پـي توسـعه   هرجايي

گذرد؟  تان مي اند، سن آيا همانند دختران و يا مرداني آه در خانه مانده! قوانين ازدواج
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خـواهي عمـرت    اگـر نمـي  . اين نيز يك قانون است. گذرد عمر شما مي. صحيح است
و مرگ ملت خود را بگير، مانع تباه شـدن و غيرقابـل تحمـل شـدن زنـدگي      بگذرد، جل
طـور آـه    همـان . پنـدارد  طور نيست؟ مرد، خود را شجاع مـي  شجاعي، اين. خلق شو

ها هم براي ازدواج لازم است آه حيـوان   ترين تجمع چند لحظه قبل گفتم، در ابتدائي
ها  اسامي قهرمان.  استحتي براي آسب اسم خود اين لازم . بزرگي را شكار آرد

خـود از يـك زن   . عرضـه هسـتي   تو يك بي. اند نيز هميشه به اين شيوه ماندگار شده
اساسـا بـه نظـر مـن     ! شـود  شود، نكني، چه مي ازدواج بكني چه مي. بدتر هستي

ها هم از نظر همسـري و هـم از    ي آن تقريبا همه: مردانگي مردان ما جاي شك دارد
پنـاه بـر   ! از نظر جنسي مثلا مرد هستند. ي شك دارندنظر سياسي و اجتماعي جا

  . آور است يك مردانگي آه در معياري بزرگ شرم! خدا
ضـعف جنسـي   : انـد  زنان متوجه يك نكته شـده . در جاي ديگري توضيح داده بودم

اسم . شود جلوي آن را گرفت ي جنسي عادتي است آه به آساني نمي غريزه. مرد
يك غريزه، يك غريزه همچون گرسـنگي و يـا چيـزي شـبيه      .خود را نيز با خويش دارد

توانـد زنـدگي آنـد و     بيند آه مـرد حـاآم بـدون ايـن مـورد نمـي       زن مي. ي ترس غريزه
تري  در معيارهاي آردستان بايد تفاوتي آمي غليظ. نمايد گيري مي مطابق اين موضع

ز مردانگـي  آه مرد از نظر اجتمـاعي، سياسـي و نظـامي ا    به سبب اين. را قائل شد
دور افتاده و نظام اليگارشيك هميشه برخوردي به صـورت زنـي عيـال بـا آن دارد، بـه      

زنـانگي درواقـع يـك اصـطلاح     . همين سبب به وضعي بدتر از زن سـقوط آـرده اسـت   
وقتي در تاريخ بررسي شود، ديده خواهد شـد آـه جـنس زن    . جنسي صرف نيست

ه ويژه نظامي گسسته شده، به ي اجتماعي ، سياسي و ب به نسبتي آه از عرصه
شود آه در وضعيتي موسوم به زن سرآوب شده، خود را نشان  زني عيال تبديل مي

حال به مـرد نگـاه   . يعني زنانگي درواقع محصول يك رويداد اجتماعي است.. دهد مي
آنيم؛ مرد آُرد همچنان آه از پيشـرفت اجتمـاعي، سياسـي و نظـامي دور گشـته،      

امـا مـرد،   . يـك زن نيـز درواقـع مـزدور مـرد اسـت      . باشـد  ن نيز مـي غلام و مزدور ديگرا
  . باشد ي حاآم ديگر، به صورت بدتر از زن مي بند براي يك ملت و طبقه مزدوري پاي

بلـه، اگـر   . نماييم آه چـرا مـرد مـا يـك مـرد سـالم نيسـت        حال به خوبي درك مي
هي آـرد؟ بـا يـك    چيـز اثبـات خـوا    مردي چنين وابسته باشي، مردانگي خود را با چـه 

آنم جنسيت در زن هم بسـيار زود از وضـعيت يـك     فكر مي. ي جنسي ابتدايي غريزه
بايـد آن را نيـز   . انـد  ي جنسي را نيز آشته چنانكه غريزه هم. شود احساس خارج مي
گونه به صـورتي احمقانـه درآمـده و ادامـه پيـدا       آنم اين فكر مي. به خوبي توضيح داد

مرد هـم همچـون يـك جـنس از وضـعيت نيرومنـد بـودن خـود          به احتمال زياد. آند مي
بعـد از  . شـود  شايد هم هنوز بـه سـي سـالگي نرسـيده، نـابود مـي      . گردد خارج مي

سـالگي از زنـدگي    بنگريد، زن در ميان آردها بعد از سـي . شود سالگي پير مي سي
بتـدا  از همان ا. گونه است سالگي آن وپنج حتي مرد هم بعد از بيست. شود بريده مي

. انـد  شـود، نـابود آـرده    ي جنسيتي آه به صورت غريزه ديده مي ويژه خود را در تله به
آـه تضـادها را درسـت     هـا را بـدون ايـن    ي جنسـي، آن  ي غيرقابـل تحمـل غريـزه    جنبه

ي موجـود   ي رابطه گويم آه شيوه من از اين نظر مي. بررسي آنند، دفن نموده است
به عنوان مثال به سبب . من بسيار احتراز ورزيدم. در ميان ما مرگ قبل از مرگ است

آه دعوايم در مقابل اين مورد را بـا موفقيـت بـه انجـام رسـاندم، حـال تـا حـدودي          اين
آنم همچـون يـك    رغم اين سن، فكر مي در حال حاضر علي. وجودم قابل ديدن است
 يعني همچو يـك مـرد هـم در وضـعيتي    . تواند قابل قبول باشد جنس وضعيت من مي

  . نيستم آه هيچ انگاشته شوم
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مطمـئن هسـتم آـه اگـر زن داشـته باشـند       . اما به ثروتمندترين مردان ما بنگريـد 
جـا   آـه در آن  اما در واقع زن هـم بـه سـبب ايـن    . ي معمولي نيز ندارند قطعا يك علاقه

ــه ســبب ســنت     ــاج اســت و ب ــه صــورت مطلــق محت هــا و  فرســوده گشــته اســت ب
بـه طـور حـتم ارتبـاطي بـا آزادي      . دهد دها تن در ميهاي مادي، به آن برخور سختي
قبـول و آزاد و مـرز زنـدگي، آـه هـيچ       چه برسد بـه زيبـايي و يـك زنـدگي قابـل     . ندارد

آننـد،   هـا وقتـي زنـدگي مـي     ببينيد اين. رود زندگي آرده و مي. ها ندارد پيوندي با آن
  . ندگياحترامي بزرگ نسبت به ز يك بي. هستند" هاي سرپا ايستاده مرده"

دانيـد آـه چگونـه تفكـر را      شـما هنـوز نمـي   . تـر اسـت   درواقع اين داستان طولاني
در . ما سعي آرديم آه اين موارد را به صورت بسيار وسيع حل نماييم. توسعه دهيد

هـايي   ها به نظر شـما انديشـه   اين. وضعيت خود قادر به اجرا آردن اين موارد نيستيد
هـايي اسـت آـه نبايـد بـر روي وضـع        يـا انديشـه   است آه نبايد بـه آن توجـه نمـود و   

مـا قـوانين زنـدگي را    . نبايد دچار ايـن اشـتباه بـزرگ شـويد    . شخصي خود پياده آنيد
دهد در عـين حـال    انجام مي P.K.Kاي آه  مبارزه. اين صحيح است. دهيم توضيح مي

ك هـا، تـلاش بـراي نـابود و فرسـوده آـردن، از حالـت ي ـ        اي است در برابر سنت مبارزه
بنيـاد   درآوردن ، با خارج نمودن جامعه با هويت آزاد، به وضـعيتي حقيـر و بـي     نسل به

آشاندن و شايد هم سوق دادن به سوي زندگي در مرزهاي حيواني از طـرف نظـام   
از اين نظر عصياني است در برابـر  . ها را به هم آميخته است اليگارشيك آه تمام اين

شـود بـا    اي آـه خواسـته مـي    ن در برابر جامعهي جنسي ابتدايي و همچني يك غريزه
ي جنسـي، ايجـاد گـردد و يـا يـك       مانده بر محور غريزه ي بسيار عقب ي خانواده شيوه

مـا در برابـر ايـن مسـئله     . ي اجتماعي غيرقابل قبـول  شدن و در برابر رابطه اجتماعي
شـود،   سر گذاشته و سـوزانده  قدر آه اين رد گرديده، پشت همان. نماييم عصيان مي

ي موفقيـت   همچنـين بـراي مبـارزه   . شود براي تشكيلات موفقيت به دست آورده مي
شـوند   تامين شده و تا حدي ميهن، خلق و انسانيت به حالتي مناسـب درآورده مـي  

هـا بـر ايـن بنيـان بـه       آه جنس اين. آيند ها نيز به حالتي مناسب درمي وقت جنس وآن
تـواني بگـويي    موفقيـت اسـت آـه تـو مـي     بعد از اين . هم برسند، بسيار مهم است

جهت رسيدن به ايـن مـوارد   . ي جنسي بايد باشند رابطه، احساس ، محبت و غريزه
  . شود مبارزه انجام داده مي

  
  زنان و مردان ما جهت ايجاد يك آزادي بزرگ هستند

. جهـت ايـن را نگفتـيم    ما بـي . انقلاب موجود در آردستان يك انقلاب محبت است
اگـر  . ايـن در واقـع بسـيار ملمـوس اسـت     . تـرين اشـتياق اسـت    راي بزرگانقلاب ما ب

همه انسان و دختر جـوان را جلـب آنـيم؟ بـدون      توانستيم اين بود، آيا مي طور نمي آن
بايد آور بود تا اين بزرگـي  . اشتياق، هيجان و احساسي بزرگ، اين مورد امكان ندارد

. اين مورد، از زندگي فردي بحـث نمـود  جاي ديدن  توان به نمي. نديد..P.K.Kرا در درون
تواند اين بزرگي را از بين برده و رفتاري آه لايـق آن بزرگـي نيسـت     نخير آسي نمي

. ، آسـي را فريـب ندهـد    آسـي . است.. P.K.Kاين مغايربا جوهر حقيقت . ارائه دهد
  . طور بها نداريم، براي من هم همان ي بي براي هيچ آس رابطه

برعكس، زن بـه مـا نيـاز زيـادي     . در مقابل زن ضعيف نيستم اين را بگويم آه، من
اين دختران خود به خود بـه  . ، مبارزه و تلاش لازم است اما براي ايجاد يك رابطه. دارد

آـم و بـيش   . يابند ها از اين جهت به سوي ما گرايش مي آن. شوند مند نمي ما علاقه
زادي گفتگـو، سـازماندهي و زنـدگي    ها يك آ به آن. گردانيم ها را با آزادي آشنا مي آن

اين را بـه  . اند آنيم آه در طول حيات خويش نديده آند ارائه مي آه علاقه را جلب مي
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ايـن بـا يـك مبـارزه در پيونـد      . بسـيار ملمـوس اسـت   . دهـيم  عنوان اولين آار ارائه مي
امـا  . اي هسـتيم  چگونه" جنگ و ارتش آتش"داند آه ما يك  وگرنه هرآس مي. است
خواهنـد، شـرف، حيثيـت و     داننـد آـه اگـر آمـي مـي      ان هم بسيار خـوب مـي  خودش

اين را به صـورت  . طريق نمايند شخصيت به دست بياورند درواقع بايد همراه با ما طي
شـايد ديگـران غافـل    . ها بر ايـن اسـاس اسـت    ي آن دانند و علاقه بسيار ملموس مي

در بنيـان  . باشـد  ن ايـن مـورد مـي   بوده و يا آاري اشتباه انجام داده باشند اما جوهر آ
  . اين قانون پيوستن زن است. اين وجود دارد. P.K.Kپيوستن زن به 

و بـه    زيـرا ايـن شـيوه را خـود حاضـر آـرده      . اين اصل و يا قانون بسيار مهم اسـت 
همـه شـهيد در مبـارزه     زن تاسـرحد مـرگ و بـا دادن ايـن    . ام سطح يك قانون رسـانده 

تواند بگويد به سبب داشتن شوهر و يا بـه خـاطر    نميآس  هيچ. نمايد مشارآت مي
چه حتمي و اساسي است و با خـون   در پيوستن زن به مبارزه، آن. فلان عشيره آمد

اقتضــاي زنــدگي باشــرف و . خــود را اثبــات نمــوده اســت، اشــتياق بــه آزادي اســت  
يك معنا گر  تواند افاده ي تو مي اگر تو لايق اين مورد شوي، رابطه. باحيثيت وي است

تـواني   نمـي . پيوستن زن، پيوسـتني آزاد اسـت  . احترامي آني تواني بي نمي. باشد
آـار   بـا تحريـف آـردن آن را بـه    "و يـا    "گردن بنهم، ضعيف است، به آار ببـرم ": بگويي
به سبب مخالفت با قانون نيـز  . آيي وقت با قانون آزادي از در مخالفت درمي آن ".ببرم

ا يـك پيوسـتن بـزرگ بـراي آزادي وجـود دارد و در برابـر آن       ج ـ در آن. شوي مجازات مي
بـديهي اسـت آـه پيوسـتن آزاد، پيـروزي، برابـري،       . حتما بايد جواب مناسبي بدهي

مطلقـا  . خواهـد  هرگونه سـطح سـازماندهي و داوطلبـي در مبـارزه را از انسـان مـي      
خـواهي   مـي  اگر. خواهد آميز براي آن را مي ي موفقيت رهايي آشور و هرگونه مبارزه

هـا را انجـام نـدهي، حتـي      اگر اين. ها را انجام دهي ي آزاد برسي، بايد اين به رابطه
اگـر فاقـد قـدرت بـراي ايجـاد رابطـه قـدرت هسـتي و         . تواني به آن نزديك شوي نمي

اخــلاق و ضــد انقلابــي  شــوي، پــس يــك نــوع جاســوس، بــي باعــث تضــعيف نيــز مــي
  .هستي

را هماننـد يـك    .P.K.Kامـا  . بيـنم  ده نمـي من خويش را همچـون رئـيس يـك خـانوا    
اخلاق بدهيم و يا چـرا يـك    چرا يكي از دخترمان را به فردي بي. خانواده فرض نماييم

ي يـك خـانواده    نوجوان خوب خود را قربان يك دختـر ولگـرد آنـيم؟  مـا هـم بـه انـدازه       
راي اصـول و  دا. اي مبارز است ي ما حقيقتا خانواده آه خانواده چنان هم. حيثيت داريم

. مان با احترام رفتـار خـواهيم آـرد    نسبت به معيارهاي خانواده. اي بزرگ است مبارزه
هـا،   گونه فرديت خود را نشان دادم، اگـر اشـتياق   من اين" :تواند بگويد هيچ آس نمي

احساسات و غرايز غيرقابل آنترل در درون من فرصت بـه دسـت بياورنـد، سرآشـي     
اي بسـيار جـدي    ي ما خـانواده  نخير، خانواده ".نمايند رو ميآنند و همه جا را زيرو مي
اي تحميـل   فايده بتـواني چيزهـايي را بـه هـر خـانواده      شايد همچو يك فرد بي. است

تواني دوست  اگر مي. تواني چيزي را بر ما تحميل آني نمايي، اما به هيچ وجه نمي
ما جهت انجام مبارزه  ترين مردها و زنان شجاع. منشانه دوست بدار بداري پس بزرگ

. باشـند  پيشـاهنگان زنـدگي اصـيل وشـريف آن مـي     . و ايجاد يك آزادي بزرگ هستند
تـرين   مـن ذاتـا بـراي ايـن بـزرگ     . ـ حق تحريف ايـن مـورد را نـدارد    ـ حتي من هيچ آس

بسـيار خـوب آگـاه هسـتم آـه برخـورد بسـيار مطلـوبي بـا          . دهم خدمت را انجام مي
بيند، نشان  بها مي عيالِ بي تنها او را تنها به صورت يك زنهزاران دختر آه يك مرد ما 

آيا شما مرداني بسيار عاقل و يا شجاع و بـالغ  . نمايم ها خدمت مي دهم و به آن مي
آار حقيرم؟ من در اين عرصه يك مبـارز آزادي   هستيد و من هم ديوانه و يا يك خدمت
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خـدمت آنيـد و   . را ارائه دهيـد شما نيز برخوردهايي از اين دست . آنم را امتحان مي
  . تان را توسعه دهيد روابط

ام به آساني به پستي آشيده  اي را آه به دست آورده دهم رابطه من اجازه نمي
اگر تـو ادعـاي مـرد بـودن داري، در ابتـدا مردانگـي       . آار برده شود و يا با فرومايگي به
چنـين اگـر زنـي    هم. ي اجتمـاعي، سياسـي و اجتمـاعي ثابـت آـن      خود را در عرصه

خواهي راه را بر تاثيري بزرگ بگشايي، در ابتدا ثابـت آـن    طالب محبت هستي ومي
ي محبـت ايـن    سرچشـمه . آه شخصيتي داراي هويت شـريف، آزاد و برابـر هسـتي   

  .است
چگونـه زنـدگي   . بايد عمل را ديد. مشكلات در سطح تئوري بسيار جالب هستند

تـرين   جا بزرگ بودن شما در حال حاضر در اينبا هم . ترين عمل است آنيم؟ اين بزرگ
ــين . عمــل اســت  ــريلا صــفوف تشــكيلهمچن ــك  گ ــزرگ عمــل ي ــر .اســت ب  چــه ديگ

 رذيلانه روابطي و آرده فرار فريفته، را يكديگر آردن، فرومايه با نداريد اجازه خواهيد؟ مي
 ونـه گ ايـن  هـم  جنسـي  ي غريـزه  .يابـد  نمـي  تحقـق  گونه اين محبت نخير، .نماييد ايجاد
   .شود نمي

 و غيراخلاقــي گيـري  آــار بـه  ي اجــازه امـا  دانـيم  نمــي عيـب  را جنســي ي غريـزه  مـا 
 تـا  بايـد  رابطـه  .گردد تعالي موجب بايد جنسي ي غريزه .دهيم نمي را آن ي شرفانه بي

 را گونـه  ايـن  اشـكالي  توانيم نمي ما" :شود مي گفته .باشد احترام با همراه حد آخرين
 به آساني چنين .نيستي انسان .هستي اليگارشيك نظام پست مغلا يك تو ".بيابيم
 در آـه  مـادام  .نداشـتند  ازدواج حـق  بردگـان  آـه  دانيـد  مي .ندارند رابطه حق وجه هيچ

 ايـن  از چيزهـايي  و ازدواج حق و يابيد رهايي توانيد نمي هستيد، بردگان از بدتر وضعي
 آـرده  آزاد را تـو  دولـت  آيـا  .نداريـد پ مـي  آزاد را خـود  .باشـد  داشته وجود تواند نمي قبيل

 اسـت؟  نكـرده  دچـار  بردگـان  از بـدتر  وضـعي  بـه  را تو آيا آني؟ مي باور را اين آيا است؟
 .آنند مي غلامي ديگران براي فقط بردگان .نداشتند اجتماعي روابط ايجاد حق بردگان
 مـرد  هم اگر .شود مي فروش و خريد برده زن .باشد داشته شوهر و زن تواند نمي برده
 بردگـي  تئـوري  بـه  درسـت  جـوابي  اگر يعني .شود مي استفاده او از هرآاري در باشد

 باشـد،  داشـته  بردگـي  از فراتـر  معنـايي  شـود  مـي  تحميـل  ما به آه چيزي اگر بدهيم،
 .چيسـت  مـرد  و زن روابـط  در آزادي و چيسـتند  اجتمـاعي  روابـط  آه فهميد بايد وقت آن

   .جنگيد بايد آزادي براي
 نشان را اين من ي تجربه اما .دهم مي انجام نقص  بدون را هرچيز آه گويم نمي من
 نيرومنـد  ي مبـارزه  يـك  ابتـدا  در بايـد  مـورد  يـك  در حق آوردن دست به براي آه دهد مي
 بلايـي  چـه  آن اثـر  در اما .يافتم هم را آن و جستم را بها بي اي رابطه هم من .داد انجام
 رسـيدن  براي آزادي، به رسيدن براي چيست؟ براي مبارزه .آمد مي من سر به داشت
 توجـه  شـما  پـرورش  در تان خانواده ي شيوه به اگر .است همديگر به شما وبرابر آزادانه
 وضـعيتي  و خيانـت  براي آدام هر .نيست ديگري دادن پيشرفت براي آدام هيچ شود،
 و حرآـت  يـك  بـا  ايـن  آه بدانيد پس باشيد، همديگر براي خواهيد مي اگر .است پست
 پسـتي  با و نكرده خراب را اصل اين بياييد .است مرتبط آزادي و دسترنج بزرگ ي مبارزه

 بـه  بـراي  .شـوند  بـرآورده  آن اقتضـاهاي  بايـد  و است اصل اصل، .نزنيم برهم دورويي و
 بااصــالت محبــت اگــر يعنــي .داريــد بــزرگ ي مبــارزه يــك بــه نيــاز همــديگر آوردن دســت
   .نماييم بررسي گونه بدين حدودي تا هستيم مجبور خواهيم، مي

 .داشـتم  علاقـه  زيـادي  دختـران  بـه  آزمـودم،  من .نيست آور خجالت آاري آه، گفتم
 توضيح و دارم خاطر به هنوز را شان همه .داشتم شان دوست بسيار آه بودند آساني

 ممكـن  اگـر  آردند؟ مي دعوت چيز چه به مرا داشتم شان دوست آه آساني .دادم هم
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 بـا  زنـدگي  قابـل  آـه  آزادي ي جامعـه  يـك  و داشـتني  دوسـت  آشـور  يـك  ايمـان بر باشد
 آسـاني  اگـر  البتـه  .بگيـري  محبـت  از ديگري ي نتيجه نبايد تو !آن ايجاد باشد همديگر
 را محبت من .  ……بدانيد را داشتن دوست اگر و باشيد داشته شان دوست آه باشند
 نگـاه  زيبايي هر به وقتي بلكه انسان يك زيبايي و زن تنها نه .نمايم مي تفسير گونه اين
ــنم، مــي ــه آ ــه اي نتيج ــي آن از آ ــرفتم؛ م ــي گ ــر مبن ــول ب ــراي آن تح ــيهن ب ــي م  يعن
 خـواهيم  دسـت  بـه  را وطـن  چگونـه " سوال آن، درپي درست .بود ميهن آوردن دست به

 تمـام  بـودن  بـدون  درآمـد؟  نيـرو  صورت به توان مي تشكيلات بدون آيا .شد مطرح "آورد؟
 قـادر  ها آن بينيد؟ نمي را اليگارشيك ساختار آيا رسيد؟ زيبايي به شود مي آيا اردمو اين
 ايـن  و .است غلامي براي تنها بدهد چيزي هم اگر.نيستند به چيز ترين آوچك دادن به
   .است فريب يك

 يعني .ورزيد مي عناد بسيار درك در نمايم؟ تكرار را ها اين تمام دارم سعي چرا حال
 سختي تان زندگي بر آن آردن اجرا در ويژه به .دارد وجود آن برابر در عناد و ادراك نقصان
 واقـع  در .بقبولانيد خود به را .P.K.K جوهري بزرگي توانيد نمي وجه هيچ به .آشيد مي
 خـود  فرديت بر اجرا، قدرت جاي به .آنيد اجرا خود مورد در را رهبري ماهيت توانيد نمي

 بـزرگ  اي مبـارزه  و اصـول  زيـرا  .دهـد  مي روي رويارويي هم اج آن در .آنيد مي پافشاري
 بلكـه  شـوي،  درگيـر  مسـئله  ايـن  با نبايد .هستي مبارز هم تو و .دارد وجود ها آن براي
ــد ــي در باي ــزودن پ ــه ارزش اف ــن .باشــي آن ب ــز را اي ــويم ني ــدام هــيچ از :بگ  شــما از آ
 آسـاني  بـه  آـه  باشـيد  مبارزي خواهيم مي حداقل اما شويد، قهرمان يك خواهيم نمي
 ارزش بيـانگر  مـا  براي نيز اين .باشيد قبول قابل مرزهاي درون در مبارزي .نشويد بلعيده
 هـايي  قاعـده  و قـوانين  نيـز  آن باشيد، پيشاهنگي چنين خواهيد مي اگر .است بزرگي
 اقتضاي به شما شايد .آنم دورويي توانم نمي آنم، مي تحليل را ملي سطح من .دارد
 تنگـي،  سوبژآتيويسـم،  تسـليم  بتوانيـد  خـود  فرديـت  يـا  و گرايـي  منطقـه  و بـازي  رفيق

 حتـي  و ملي سطح در .ندارد امكان من براي اين اما شويد، آاري فريب و گري سطحي
 تحليـل  بـه  باشـد  مربـوط  هـا  انسـان  م تمـا  بـا  آـه  سـطحي  در باشـد  داشته امكان اگر
 يك براي تنها نه .است يتانسان جهت ها سياست و فلسفه اديان، تمامي .پردازم مي
ــت ــه مل ــراي بلك ــامي ب ــا .هاســت انســان تم ــودن سوسياليســت حقيقت ــا ب ــراي م  ب

   .نماييم اجرا را اين چگونه آه بدانيم بايد .است آزادي و برابري ترين پيشرفته
  

  بود مي آسان آزادي اگر
      آشاندند نمي آتش به را خود 1بريوان و روناهي

آنيد؟ از همه مهمتـر، دختـران نوجـواني مثـل      ك نميآنم، چرا ما را در تعجب مي
بـه   آنند؟ رفيق روناهي و رفيق بريوان صاحبان آن مقاومت بـزرگ  ـ  شما چرا درك نمي
ايـن  . ـ از رفقـايي بودنـد آـه مـا را بسـيار خـوب درك نمـوده بودنـد         ويژه رفيق رونـاهي 

از ": نويسـد  هاي خود مـي  در يكي از گزارش. مطلب را در گزارش وي به وضوح ديديم
همـه   رغـم ايجـاد آن   علـي . بـس بسـيار متـاثر شـدم     ي آتـش  ي مرحلـه  دومين جلسـه 

امكانات و قائل شدن ارزش جهت هرگونه پيشرفت، دادن پشتيباني به زنان؛ از ميان 
آه دسترنج بزرگـي بـراي    در حالي. ما هنوز آسي وجود ندارد آه به آن سطح برسد

سـي آـه بـا ايـن آگـاهي بـه يـك شخصـيت         هنوز چندان آ. اين راه صرف شده است
. شـوم  بنـد مـي   شناسـم، بيشـتر پـاي    هرچه حزب را مـي . درست برسد، وجود ندارد

                                                           
شان را نديده  هر دوي ايشان ميهن. دو رفيقي آه در آلمان خودسوزي نمودند1

 . بودند
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آـنم   آنم، سعي مي ها، واقعيت جنگ و مرحله را ارزيابي مي وقتي اشخاص و پديده
شود و گاه حتي بسيار بيشتر  بندي از من خواسته مي چيزي آه همچو اقتضاي پاي

ي او قطعي است و به نظر من بسيار مهم  طور آه گفتم شيوه همان ."از آن را بدهم
راه زنـده نگـه داشـتن يـاد وي، از رسـيدن بـه       . شما نيز بايد آمـي بينديشـيد  . است

ممكـن اسـت در ميـان شـما     . گـذرد  نيروي درك و ديسيپيلين زندگيي همچون او مـي 
دن زنـدگي وي  آـر  ي يكـي  به ويژه چگـونگي مرحلـه  . آساني بخواهند لايق او باشند

ايـــن مـــوارد در . و چگـــونگي ســـوق بـــه ســـوي تحـــول در او را درك آنيـــد. P.K.Kبـــا
. ها نگاه آنيـد، يـاد بگيريـد و محتـرم باشـيد      به اين. هاي وي وجود دارند نوشته دست

بـود آن رفقـا آن راه را    اگـر آزادي آسـان مـي   . هـاي بزرگـي هسـتند    هـا ارزش  زيـرا ايـن  
  . آزمودند نمي

دهــد،  رهبريــت روح و جــان مــي": گويــد يكــي از جملاتــش مــي رفيــق رونــاهي در
اين را به صورت به آتش آشاندن خود در يـك   ".ي مهم عملي آردن آن است مسئله

شــما نيــز اگــر آمــي صــادق . ي بزرگــي اســت ايــن پديــده. عمليــات عملــي دريافتنــد
دام مـا . ناميد ببينيد و درك آنيـد  هستيد، ماهيت چيزي را آه جسارت و فداآاري مي

شود پس ما نيـز مجبـوريم آـه در مقـابلش داراي      آه اين عمليات به نام ما انجام مي
ي يـك مبـارز    اصـلا برازنـده   "بهـا زنـدگي آـرديم    به صورت بي"آيا گفتن . احترام باشيم

اصلا . آنم آنند، تعجب مي ها ضديت مي است؟ من از اشخاصي آه مصرانه با ارزش
هـاي متعـالي    تا زماني آه به اين ارزش. سوزدخواهم دلم براي چنين آساني ب نمي
بنـدي   اين نيز بيـانگر پـاي  . توانيم شما را انسان محسوب نماييم بند نشويد، نمي پاي

ها چگونـه انسـان و دختـران جـواني هسـتند و       آه آن اين. ها است به وصيت و ياد آن
خـواهم  گونـه برخـورد    اي هسـتند را فهميـده و آن   خواهان اشتياق به زنـدگي چگونـه  

. از من چيز ديگـري را انتظـار نداشـته باشـيد    . گونه عمل خواهيم آرد نمود، حتما اين
ترين رهنمود براي  ها بزرگ خواهيد باشيد، اما زندگي آن هر قدر پست و غافل آه مي

مادام آه يك سـرباز ارتـش شـجاعت هسـتيد، بايـد مطـابق ايـن رهنمـود         . شماست
گونه هسـتند و بايـد چگـونگي مطابقـت      زه، اينپس فرماندهان اين مبار. زندگي آنيد

  . دادن خود با اين را بدانيد
. هـايي سرشـار از زنـدگي بودنـد     هـا انسـان   آن. ها هستم حتي من در خدمت آن

. مانـد  نگرد، در حيرت مـي  اند آه وقتي انسان به آن مي آرده چنان تحليلي از زندگي 
اي آـه مـرد و زن در آن    صـه عر": آننـد  ي جنسـي را تعريـف مـي    به شـكل زيـر غريـزه   

: گويـد  يعنـي مـي  ! چه ارزيـابي بزرگـي   "اند آاري را ضد هم انجام داده بيشترين فريب
آزادي "  :گويـد  مـي . بازي وجود دارد، بردگي وجـود دارد  دغل " .در آن بازي وجود دارد"

متاســفانه مــا شــاهد چنــين ": گويــد در جــايي ديگــر مــي ".آن بســيار ســخت اســت
اما آن را همچـون هـدف در مقابـل     ".بر حزب خواهان آن بودند نشديماي آه ره آزادي

. بنـد باشـيم   هايي اسـت آـه بايـد بـه آن پـاي      ها ارزش البته آه اين. اند خود قرار داده
نتوانسـتيم درك آـرده و اقتضـاهاي    ": هنوز هم گفـتن . گونه وجود دارند هزاران تن اين

جوانيـد،  . آيد است و نه توجيه به شمار مي، درواقع نه قابل قبول "آن را به جا بياوريم
  . ها بپيونديد شجاعيد، بايد با جان و دل به اين ارزش

  
  
  

  شهادت، بهايي است آه براي زندگي بايد پرداخت



 بايد زيست؟چگونه 

اي از مرد و زن باقي مانده اسـت،   تنها سايه. ما مردمان بسيار ناموفقي هستيم
بلكه جهت به دسـت آوردن  گويم،  اين را جهت تضعيف روحيه نمي. خودشان نيستند
زن و مردهـايي هسـتيد آـه بـه جـاي احتـرام و       . آنم شما تاآيد مي  اشتياق پيروزي

چيـز در   چيز عيبب، همه همه. محبت، اسكلت، جسد و تصويرشان باقي مانده است
آنم آه هيچ مردي به هيچ زني به صورت سالم  فكر نمي. ساري درون بحران و شرم

جـا جـرم بزرگـي     به نظر مـن آن . ساني يك مرد را قبول بكندنگاه آند و هيچ زني به آ
زيرا تمام چيزهايي آه حتي در شـرايط  . زيرا با انسانيت بازي شده است. وجود دارد

آـه مـا را    چنان هم. باشند، تحميل گشته است هاي ابتدايي غير قابل قبول مي قبيله
اند نيز  يشرفت انسانيت زدهي پ هايي آه مهر خود را بر مرحله از تمام قوانين و قاعده

انقـلاب راه  . البتـه آـه نـابودي و نيسـتي بزرگـي ايجـاد شـده اسـت        . انـد  خارج آـرده 
ي انقلابـي و ايـن    ايـن معنـي اسـلوب و شـيوه    . باشـد  حقيقي گذراندن اين وضع مي

. دهيم ما با تكيه بر اين موارد، وظايف و آارهاي زيادي را انجام مي. ها است شهادت
هيچ شـهيدي بـراي شـهيد    . توانند داشته باشند معني ديگري نمي ها هيچ شهادت

آه بهايي است آـه بايـد بـراي زنـدگي پرداختـه       بلكه براي اين. دهد شدن، جان نمي
خـاطر   بـه . يابـد  آه اين امر لازم است، تحقق مي به سبب اين. گردد شود، شهيد مي

د، خـون ريختـه   آه آمي تعداد شهدا بيشـتر شـده و يـا بيشـتر خـون ريختـه شـو        اين
مـن بـه   . شـود  حتي يك قطره خـون اگـر بسـيار لازم نباشـد، ريختـه نمـي      . شود نمي

آـنم؟ دقـت آنيـد در     من چـرا ايـن چنـين زنـدگي مـي     . توانم تصور نمايم راستي نمي
بـه نظـر مـن بـه آسـاني خـود را فـداآردن و بـه         . آنم ابعادي غيرقابل باور زندگي مي
آميـز   نيسـت و يـا نبايـد بـه قبـول رفتـاري مـرگ        قبول آساني خود را آشتن قطعا قابل

فراتـر از آن اگـر  تـا ايـن انـدازه بـه زنـدگي        . چرا؟ به خاطر احترام به زندگي. انديشيد
بايد بگويم آسـاني آـه بـه آسـاني     . عمومي مرتبط باشيم، به آساني نخواهيم مُرد

مـرگ  از . انـد  ميرند به راسـتي از حقيقـت تشـكيلات مـا و هـدف آن عقـب مانـده        مي
  . شوم ها بسيار عصباني مي بهاي آن بي

مقصودم چه آسي است؟ از همـه بيشـتر   . جا مقصودم شهدا نيستند من در اين
همــه آــار  بــراي جلــوگيري از مــرگ و از يــك نظــر بــراي عفوگردانــدن خــود ايــن. خــودم
توانسـتند   آه با يك تدبير مي آيا آساني آه صد درصد مسئول بودند و با اين. آنم مي
اي زيــادي را انجــام دهنــد، ايــن را انجــام نــداده و در پــي زنــدگي خــود هســتند آارهــ
داننـد آـه چقـدر پسـت و فرومايـه       ها مي دانند آه چقدر عصباني هستم؟ آيا اين مي

قـوانين زنـدگي،   "و يـا   "آند تشكيلات، ما را  درك نمي": گويند ها مي هستند؟ برخي
طـور آـه    همـان . بينـد  نخير مـي  ".يندب آه ما در پي چه نوع مرگي هستيم را نمي اين

قبـول بـودن ريخـتن يـك قطـره       اما غيرقابل. دهيم گفتم به شهادت تا اين حد معنا مي
طـور آـه    همـان . آـنم  چنين به صـورت واضـح بيـان مـي     مكان را اين زمان و بي خون بي

ي اشتياق عظيم به زنـدگي، دوري شـديد    آنم، اما به اندازه خواهم زندگي نمي مي
چنين دعواهـا، بـه ايـن     سطح الگو بودن اين. دارم را هم در آنار  خود نگه مي از مرگ

اين همه شهادت و زندگي فـدا آـردن بـه    . خود را فريب ندهيم. يابد شكل امكان مي
  . قبول است خاطر يك آمبود غيرقابل

قابل شناسايي درآورده باشـيد، بايـد بـه سـرعت      اگر خود را به چنين وضعيت غير
گونــه بــه آســاني بــه  زنــدگي هــم مــوردي نيســت آــه ايــن. ود بپردازيــدبــه اصــلاح خــ

ها، زنـدگي   ها و زندگي مشترك آن بدون وجود روابط متقابل جنس. گرفته شود دست
گـام آن، زنـدگي     اگر زندگي اولـين گـام باشـد، دومـين    . تواند وجود داشته باشد نمي

ر بـودن زن و مـرد   ايـن نيـز از باهمـديگ   . شده و حقيقت اجتمـاعي اسـت   سازماندهي
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همه در خطر باشد، هرآس بايد بداند آـه عمـل و    اگر درميان ما دومي اين. گذرد مي
  . اش به چه معناست زندگي

چگونـه ضـعيف گشـتيد؟ چـرا بـه      . آرديـد  به نظرمن نبايد تـا بـه حـال زنـدگي مـي     
اگـر هـم شـده باشـد     . گونـه باشـد   شويد؟ نبايد ايـن  ميريد و يا آشته مي آساني مي

مـن بـه ايـن دو فلسـفه و رفتـار اجـازه       . بيـنم  آنم آه انگـار اصـلا نمـي    رفتار ميچنان 
صـورت شـديد    ام، بـه  من از روز اول تـا بـه حـال، از وقتـي خـود را شـناخته      . دهم نمي

امـا از يـك نظـر هـم     . آـنم  از يك نظر بـه هـيچ وجـه زنـدگي نمـي     . بخشم زندگي مي
تـرين اتوريتـه نبودنـد؟     ادر بـزرگ آيـا پـدرو م ـ  .آسي هستم آه بـالاترين زنـدگي را دارم  

در مقابـل دنيـا   . گونـه هسـتم   شان ايستادم و حال نيز آن همانند يك قهرمان در مقابل
گونـه فهميـده و    ايـن . داراي اصول و احترام نسبت به زندگي خود هستم. ايستم مي
شـايد از  . آنـد  اين چيزي است آه شما را نيز جلـب مـي  . نمايم گونه نيز اداره مي اين
شـما رفقـاي مبـارز    . ن تاثير پذيرفتيد، اما پذيرفتن به تنهايي براي ما آـافي نيسـت  اي

اما اين را نيز . پرست نيستيد يك طرفدار سطحي و يا يك فرد معمولي ميهن. هستيد
صـفات ارتـش،   . نماييـد  خود را رفقاي همديگر در مبارزه مي. ايد ي خود دانسته برازنده

رفاقـت  . پـس بايـد حـق آن بدهيـد    . آنيـد  خود مـي  ي حفاظت و پيشاهنگي را برازنده
آنيـد آـه رفاقـت آسـان امكـان دارد، اشـتباه        اگـر فكـر مـي   . آسان با من امكان نـدارد 

توانـد   هرچيز مـي . هاست اين نيز بدترين رفاقت. شويد آنيد و به اشتباه دچار مي مي
  . گونه رفاقت را انجام داد توان اين انجام شود اما نمي
ي هستي و نيستي يك ملت لازم نيسـت بلكـه    د، تنها براي مبارزهتمام اين موار

هـا را   توانم انساني را آه اين مسئوليت نمي. براي انسانيت نيز بسيار ضروري است
توانيم به خدمت درنياوردن احساسات و غرايز خود  نمي. گيرد، تصور آنم برعهده نمي
طب مخالف باشد، در مقابـل آن  اما اگر هم آسي مصر به ماندن در ق. را تصور نماييم

آــس در درون صــفوف انقــلاب، راي بــه بردگــي و      هــيچ. شــديدا خــواهيم جنگيــد  
بـه ايـن راي   . بنـدي بسـيط و زشـتي نخواهـد     هاي آن، يعنـي ناآگـاهي، پـاي    گاه تكيه

در مقابل اين اگر آسي جهـت جنـگ بـراي    . نخواهيم داد، نخواهيم داد، نخواهيم داد
تحت امر ايـن  . آار او هستم ترين و سرآمدترين خدمت زرگآزادي مناسب باشد، من ب

  .آنم شخص و اين جنگ هستم و در حال حاضر نيز آار مي
تـوان   ي آن مـي  بينيد آه در رابطه با حـزب و تماميـت زنـدگي در درون مبـارزه     مي 

ي تميزآــردن خــود از اشــتباه و  بــر ايــن اســاس بــه انــدازه . بــود  تــر مشــخص و معــين
دن بــه مهــارت هــم بســيار مهــم اســت و حتــي غيرقابــل اغمــاض   ناآفــايتي، رســان

حـق انسـان   : حقـي اسـت بـراي تمـام شـما     . اين تنها يك وظيفه نيسـت . باشد مي
اشتياق بزرگ، تشكيلات بزرگ را و اين مبارزه . آفريند و اين اشتياق بزرگي مي. بودن
صاحب آگـاهي  . وقت صاحبان روابط بزرگ هستند مبارزان بزرگ نيز همه. آفريند را مي
ما آمي جهت . به اين محتاج هستيم. ملت، آزادي، فرد، محبت و هنر هستند بزرگ 

شــما بــا دريــافتن ايــن همچــون فرصــتي و بــا انــرژي ناشــي از . ايــن راه را بــاز آــرديم
وگرنـه حتـي عـدم درك ايـن سـطح و مشـيي در       . تان بايد بيشتر انجام دهيـد  جواني

بايد . دهد  شد و نه به طور حتم به شما چيزي ميتواند قابل قبول با عقب آن، نه مي
ي غنـاي   بايـد بـه انـدازه   . آار شدن اسـت  به بگوييد آه اين سرآغاز خوبي براي دست

آردن لـزوم تـلاش بـراي آن و بـا ارائـه آـردن ايـن تـلاش در جـاي خـود            ادراك، با حس
به طور  تواند شما را صاحب مشيي سالم نمايد و اگر اين باشد مي. مشارآت نماييد

                     .                     گردد قطع سبب موفقيت مي



 بايد زيست؟چگونه 

              1994ژوئــــــن  13 
      
       

 



  



  

 
 

 
 ياشار : اسم رمز

 اسلام جوانمرد: نام و نام خانوادگي
..       ……:نام پدر
..       ……:نام مادر

 اروميه  1981: محل و تاريخ تولد
  1999مارس : تاريخ پيوستن به حزب

 )ايالت زاگرس(هرآي  ي دره  2000دسامبر  2: محل و تاريح شهادت

  
  
  



  



 

 
 برايم نفروختن روح،

 ها و صداها، آردن و معنا دادن به تمام رنگ حس 
 . مهم است با ظرافت يك هنرمند 

 هاي ويرانه به حد قداست،  رساندن خاك
 هاي وطن  بندي به آن و گشت و گذار در خاك پاي

 . به خودي خود يك لذت است
 نمايند،  ها مرا بسيار دچار هيجان مي ويرانه

 هاي باير،  ها، زمين ريزه ها، سنگ غارها، صخره
 درختان بلوط 

هاي سبزي  آه خودشان را زيبا حفظ   و نه
 اند، نموده

 .همه هيجان برانگيزند 
 جاهاي تحرك برانگيزي وجود دارند آه 

 ها را تنها برخي از آن 
 :آسي را نديدم آه بگويد. توان رماني انگاشت مي 
هاي ميهن دچار هيجان گشته و آن را بر  از آوه"  

 ". جنگ خويش نقش زدم
 چهل سال است آه من در حالي

 . آنم با روح آن زندگي مي 
 . فرود ابرها به خودي خود زيباست

 و . هاست باريدن باران پاشاندن آب بر دل
 . .…ها نيز يك زندگي  جريان آب

 
 عبداالله اوجالان

 




